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 محمد تقی صرفی پور



 

 مقدمه

حمد و سپاس خداوند خالق یکتا و صلوات فراوان بر سرور پیامبران حضرت محمد مصطفی 

 و اهل بیت طاهرینش

خدا کیست و آیا شناخت خدا برای بشر اینکه .مهم ترین سوال هر انسانی درباره خداست

 ممکن است؟

اینکه خدا از ما چه می خواهد؟رابطه ما با خدا چه جور است؟خدا چه کسانی رو دوست دارد 

.دیگر درباره خدا در ذهن افراد مختلف هست و با چه کسانی دشمن است؟وهزاران سوال  

در این کتاب تلاش شده پاسخ بعضی سوالات در قالب مطلب علمی یا داستان و شعر و 

.روایت و ایه و داستان بیان شود  

کرمانشاه.2041رمضان سال  

 

 

 

 

 

 

 



 

 خدا کیست و آیا شناخت خدا برای بشر ممکن است؟

خداوند تبارک و تعالی، وجود مطلق و کمال مطلق است که هیچ گونه عیب و نقصی در آن 

خدا وجود بی همتایی است که توانایی انجام هر کاری را دارد و به همه اشیاء در . نیست

تمام حالات و زمانها آگاه است، خدا شنوا و بیناست، دارای اراده و اختیار است، خداوند 

( مخلوقات)یز و سرچشمه تمام خیرات و خوبیهاست، و همه موجودات زنده و خالق همه چ

 .را دوست دارد و نسبت به آنها مهربان است

مفهوم واژه خدا از عمومی ترین و ساده ترین مفاهیمی است که همه انسانها حتی کسانی که 

هر چند شناخت کنه و حقیقت ذات . منکر وجود خدا هستند، نیز آن را درک می کنند

ی تبارک و تعالی برای انسان غیر ممکن است ولی از راههای بسیار زیادی می توان خدا

 .یقین به وجود خداوند تبارک و تعالی پیدا نمود

 خدا از کجا آمده

همان طور که فکر می کنیم . او نیامده، خدا بود و زمان خلق شد و ما آمدیم، آفریده شدیم

او هست و ما به دور آن می چرخیم؛ خدا هم خورشید به دور ما می چرخد، در صورتی که 

 .بود و ما آمدیم؛ خلق شدیم

پاسخ این پرسش که خدا از کجا آمده در ابعاد کنونی ما نیست، گویی که از یک جنین در 

جنین در حدی و در جایگاهی نیست که اظهار ” از کجا آمده“شکم مادر بپرسی که مادر 

سخ این که خدا از کجا آمده صبر است تا با زایمان تنها راه برای پی بردن به پا. نظر کند

جایی که می پرسیم خدا از کجا آمده و درک می . مرگ از این جنین کوچک بیرون رویم

 .کنیم که خداوند از جا و مکان بیرون است

  

 راههای شناخت خدا

  

 



  

مبرا است  ذات و صفات خدا از هر گونه نقص و عیبی  

 :راههای شناخت خدا در یک دسته بندی کلی به راههای زیر تقسیم می شود

مثل برهان امکان و وجوب و مانند آن)ـ راه عقلی برای شناخت خدا  ) 

برهان نظم)راه تجربی شناخت خدا  – ) 

  

ن شدن پاسخ راههای خدا شناسی لازم است به چند نکته توجه داشته باشیمبرای روش : 

ـ مفهوم واژه خداوند، از مفاهیمی است که هر انسانی حتی منکران وجود خدا نیز تصویری 

چون همه می دانند خدا یعنی موجودی که خالق همه موجودات، . از آن در ذهن خود دارند

می باشد، گر چه وجود  …چیز، بینا، شنوا، حی و زنده، و توانای بر هر کار، آگاه بر همه

 .چنین خدائی را نپذیرند

ـ هر چند مفهوم واژه خدا از عمومی ترین مفاهیم است، ولی شناخت حقیقت و کنه ذات 

خدا برای انسان ممکن نیست، چون ذات خداوند نامحدود و بی نهایت است و علم یعنی 

ذات و خصوصیات او محدود است نمی تواند به حقیقت ذات احاطه بر معلوم، و انسان چون 

 .خدا پی ببرد

« و شاید به همین دلیل است « ، بر خداوند احاطه علمی پیدا نمی کنند[1]لا یحیطون به علما

که قرآن مجید در معرفی خدا از طریق بیان صفات جمال و جلال نظیر غنی، علیم، حکیم، 

به معرفی خدای متعال  …م، کبیر، خالق، فاطر وسمیع، بصیر، علی، کبیر، رحمن، رحی

علاوه اینکه انسان از طریق حواس با اشیاء خارجی ارتباط برقرار می کند [ 2.]پرداخته است

و معرفتی بدست می آورد و ذات خداوند تبارک و تعالی شبیه و مانند هیچ چیز نیست 

3.]«لیس کمثله شی» ] 

کامل نیست ولی از راههای بسیار زیادی می توان ـ هر چند حقیقت ذات خدا قابل شناخت 

 :یقین به وجود خداوند تبارک و تعالی پیدا نمود که در یک دسته بندی کلی به راههای



 راه عقل مثل برهان امکان و وجوب •

 راه حسی و تجربی یا برهان نظم •

 .راه دل یا برهان فطرت، تقسیم می شوند •

یعنی در . وجود خدا، راه دل یا برهان فطرت استآسان ترین و بهترین راه شناخت  •

همیشه یک نقطه . درون اعماق روح انسانی، شناخت، گرایش و عشق به خداوند نهفته است

نورانی و یک جاذبه نیرومند در درون قلب انسان وجود دارد که خط ارتباطی او با جهان 

 .ماوراء طبیعت و نزدیکترین راه به سوی خداست

ت خدا و گرایش به سوی او و نور توحید در درون جان همه انسانها نهفته هر چند شناخ •

است ولی آداب و رسوم خرافی، تربیتهای غلط، تلقینهای سوء، غفلت و غرور، مخصوصاً به 

هنگام سلامت و وفور نعمت، پرده هایی بر آن می افکند، ولی هنگامی که طوفان حوادث از 

ت در برابر انسان نمایان گرددهر سوی وزیدن گرفته و گرداب مشکلا . 

انسان دست خود را از همه اسباب ظاهری کوتاه می بیند و از همه جا نا امید می شود، در 

این هنگام است که پرده ها کنار می روند و آن نقطه نورانی دل آشکار می شود و هر گونه 

هر ناخالصی خالص فکر شرک آلود در مورد خدا را از دل زدوده و در کوره این حوادث از 

 .می گردد و انسان بی اختیار به سوی عالم ماورا طبیعت می رود

به همین دلیل آیات متعددی از قرآن کریم از این طریق، نعمت فطرت خدا جویی را 

پیشوایان بزرگ اسلام نیز کسانی را که در مساله خداشناسی سخت در . یادآوری مینمایند

تردید فرو می رفتند از همین طریق ارشاد می نمودند برای نمونه به این قطعه تاریخی 

 :توجه نمائید

که در امر خداشناسی گرفتار شک و تردید شده بود، خدمت امام صادق مرد سرگردانی 

 :علیه السلام عرض کرد



زیرا وسوسه گران مرا ! مرا راهنمایی کن به این که خدا کیست( ص)ای فرزند رسول خدا »

آیا هرگز سوار بر کشتی شده ای؟ عرض ! ای بنده خدا: حیران ساخته اند، امام فرمودند

 :کرد آری، فرمود

  

 

  

هرگز کشتی تو در آنجایی که هیچ کشتی دیگری برای نجات تو نبوده، و قدرت بر 

 :شناگری نداشته ای، شکسته است؟ عرض کرد

در آن حالت آیا قلب تو به این امر تعلق گرفت که موجودی هست که می : آری، فرمود

 تواند تو را از آن مهلکه نجات دهد؟

او خداوندی است که قادر بر نجات است : امام صادق علیه السلام فرمود. عرض کرد آری

 .در آنجا که هیچ نجات دهنده و فریاد رسی نیست

نتیجه این که هر انسانی از راه دل و فطرت خود به وجود خداوند قادر، عالم، خالق حی و 

 واملی از وجود خدا غافلمعرفت و شناخت و گرایش دارد و اگر هم در اثر ع …مهربان و

باشد، نمی تواند انکار کند در دوران زندگی اش حادثه ای رخ نداده است که دست او را از 

 .همه جا کوتاه ننموده، و او را متوجه وجود خدا نکرده باشد

گاه آدمی با مشاهده دقیق و اندیشه ورزی در اوصاف و روابط پدیده های تجربی به  .6

این راه، از آن جا . و، مانند علم، حکمت و قدرت، رهنمون می گرددوجود خدا و اوصاف ا

که بر مشاهده جهان طبیعت و مطالعه تجربی پدیده های طبیعی استوار است، راه تجربه 

 .نامیده می شود

با توجه به امتیازات ویژه این راه، قرآن کریم توجه خاصی به آن مبذول داشته و در آیات 

تدبر در پدیده های جهان پیرامون خویش، به مثابه آیات و نشانه پرشماری، انسان را به 

 .های تکوینی خدا، فراخوانده است



پاره ای از محققان اسلامی، با اتکا بر یکی از ویژگی های جهان طبیعت یعنی نظم و انتظام 

 جاری در اشیای طبیعی، استدلالی را بر وجود خدا سامان داده اند که به دلیل یا برهان نظم

بر این اساس، می توان برهان نظم را نمونه روشنی از آنچه که آن را راه . موسوم است

 .تجربی خداشناسی نامیدیم، دانست

  

 شناخت خدا از طریق آیات قرآن و روایات

 با بررسی آیات و روایات گوناگون می توان وجود خدا را اثبات کرد

از پدیده های گوناگون طبیعی یاد می  در جای جای قرآن کریم، می توان آیاتی را یافت که

کند و آنها را آیه و نشانه ای بر وجود خدا می شمارد و انسان را به تدبر و تأمل در آنها فرا 

 .می خواند

شناخت خدا از رهگذر نشانه های تکوینی او در جهان خلقت، که نمونه روشنی از راه 

نامیده می شود «شناخت آیه ای و آفاقی»تجربی خدایابی است، گاه به  . 

گروهی از آیات، آدمی را به اندیشه ورزی در آیات تکوینی خداوند دعوت می کند و 

انتظام موجود در هستی و در وجود آدمی را دلیل و راهنمایی می داند که اهل خرد و 

 :اندیشه را به سوی مبدأ متعالی جهان راهبری می نماید

“ پی یکدیگر آمدن شب و روز، برای خردمندان  مسلماً در آفرینش آسمان ها و زمین، و در

هست( قانع کننده)نشانه هایی  ”. 

  

است، در خود شما؛ پس مگر نمی ( متقاعد کننده)روی زمین برای اهل یقین نشانه هایی “و 

 بینید؟

  

 

  



گروه پرشماری از آیات قرآنی نیز بر روی پدیده های خاصی انگشت گذارده و آن را به 

این آیات به . عنوان آیه و نشانه ای بر وجود خدا و علم و قدرت خداوند معرفی کرده است

کر نمونه هایی از آن ها مجالی بسیار گسترده می طلبدقدری فراوان اند که حتی ذ . 

ای خداوند تأکید بلیغی «شناخت آیه»پیشوایان دین نیز به پیروی از روش قرآن کریم، بر 

خطاب به یکی از یارانش آمده ( ع)برای نمونه، در حدیث جامعی از امام صادق . کرده اند

 .است

هیأت بخشیدن به این عالم و  –جل و علا  –نخستین عبرت و دلیل بر خالق ! ای مفضل

از این رو اگر با اندیشه و خرد درکار عالم، . گردآوری اجزا و نظم آفرینی در آن است

نیک و عمیق تأمل کنی، هر آینه آن را چون خانه و سرایی می یابی که تمام نیازهای بندگان 

رد آمده استخدا در آن آماده و گ . 

آسمان همانند سقف، بلند گردانیده شده؛ زمین بسان فرش گسترانیده شده؛ ستارگان 

چون چراغ هایی چیده شده و گوهرها همانند ذخیره هایی در آن نهفته شده و همه چیز در 

آدمی نیز چون کسی است که این خانه را به او داده اند . جای شایسته خود چیده شده است

آن را در اختیارش نهاده اندو همه چیز  . 

اینها همه دلیل . همه نوع گیاه و حیوان برای رفع نیاز و صرف در مصالح او در آن مهیا است

آن است که جهان هستی با اندازه گیری دقیق و حکیمانه و نظم و تناسب و هماهنگی 

ماهنگ آفریننده آن یکی است و او همان شکل دهنده، نظم آفرین و ه. آفریده شده است

 .کننده اجزای آن است

  

 شناخت خدا از راه عقل

 راه عقلی شناخت خدا می تواند در تقویت ایمان دینی مؤثر باشد

 .در این راه، هستی خداوند به مدد مقدمات، اصول و روش های کاملاً عقلی ثابت می شود



اثبات خدا  براهین و ادله فلسفی اثبات خدا، نمونه های روشنی از کاوش های عقلی در راه

این راه شناخت خدا، در مقایسه با دو راه پیش گفته، ویژگی هایی دارد که پاره ای از . است

 :آنها بدین شرح است

بسیاری از استدلال ها و تبیین های عقلی خدایابی به دلیل پیوند با مباحث پیچیده و  .1

مفید نیست عمیق فلسفی، برای کسانی که دستی در بحث های فلسفی ندارند، چندان . 

  

یکی از امتیازات راه عقلی برای شناخت خدا آن است که می توان در مصاف علمی با  .2

شبهات ملحدان از آن سود جست و در مقام احتجاج و مناظره، ضعف و سستی دلالیل 

منکران را آشکار ساخت و به چالش عقل گرایانی که جز به استدلال عقلی گردن نمی نهند، 

 .پاسخ گفت

راه عقلی خدایابی می تواند در تقویت ایمان دینی مؤثر باشد؛ زیرا هرگاه خرد آدمی در  .3

از سوی . برابر حقیقتی خاضع گردد، قلب و دل او نیز بدان گرایش قوی تری می یابد

دیگر، زدودن شک و تردید در سایه استدلال استوار عقلی سهم به سزایی در پیش گیری 

 .از آسیب دیدن ایمان دارد

  

با توجه به کارکرد ویژه راه عقلی از یک سو و با نظر به تمایل فطری ذهن جست و جوگر 

انسان به بحث های عمیق عقلی و فلسفی از سوی دیگر، دانشمندان مسلمان پژوهش های 

ژرفی را در زمینه ی خدایابی عقلی به انجام رسانده اند که بخشی از آن به تأسیس براهین 

کمیل براهین پیشین انجامیده استنوین وجود خدا یا ت . 

این . یکی از متقن ترین ادله عقلی اثبات هستی خدا، برهان معروف وجوب و امکان است

 .برهان به چندگونه تقریر شده است که در این جا به ذکر نمونه ای بسنده می کنیم

در جهان  یقیناً: چنین بیان کرد( در تقریر حاضر)می توان چکیده برهان وجوب و امکان را 

که وجود خداوند یا )این موجود اگر واجب الوجود باشد مطلوب ما . خارج موجودی هست



ثابت می شود و اگر ممکن الوجود باشد، با توجه به نیازمندی آن ( همان واجب الوجود است

به علت و با توجه به امتناع تسلسل و دور، به موجودی نیاز دارد که وجودش معلول موجود 

است( یا همان خداوند)اشد و چنین موجودی، واجب الوجود دیگری نب . 

  

 باید دید راه حلّ نزدیک و روشن ایراد مزبور چیست؟

اتّفاقاً این ایراد یکى از معروفترین و در عین حال ابتدایى ترین ایراداتى است که : جواب

ریده، پس خدا را اگر همه چیز را خدا آف»: آنها به عبارت روشنتر مى گویند. مادّى ها دارند

 .«چه کسى آفریده است؟

خیلى دیر به این ایراد برخورد کرده، درست براى ما روشن « راسل»حالا چطور شده آقاى 

نیست، ولى از آن جا که این سؤال در اذهان بسیارى از جوانان هست، باید دقیقاً مورد 

 :بررسى قرار گیرد

ه به آن، پاسخ ایراد بخوبى روشن مى در این جا چند نکته اساسى وجود دارد که با توجّ

 :شود

  

هم صدا شویم، دیگر از این ایراد « راسل»آیا اگر ما عقیده مادّى ها را بپذیریم و مثلا با 

چرا؟ …!رهایى خواهیم یافت؟ مسلمّاً نه  

هم عقیده به قانون علّیت دارند، آنها نیز همه چیز را در جهان طبیعت « ماتریالیستها»زیرا 

بنابر این عین این سؤال براى آنها هم مطرح است که اگر هر چیز . یگرى مى دانندمعلول د

معلول چیست؟« مادّه»است پس « مادّه»معلول   

و با توجّه به این که سلسله علتّ ها و معلولها تا بى نهایت نمى تواند پیش )روى این حساب 

وجودى که همیشه بوده )زلى به یک وجود ا( اعم از الهى و مادّى)همه فلاسفه جهان ( برود

ایمان دارند، منتها مادّى ها مى گویند( است  



انرژى است، ولى خداپرستان مى  –یا قدر مشترک میان مادّه « مادّه»وجود ازلى جهان همان 

هم ناچار « راسل»گویند سرچشمه اصلى خداست؛ به این ترتیب روشن مى شود که آقاى 

ایمان داشته باشد( باشد اگر چه مادّه)است به یک وجود ازلى  . 

  

 

  

 آیا این وجود ازلى مى تواند علّتى داشته باشد؟

چرا؟ …!البتّه نه  

زیرا یک وجود ازلى همیشه بوده و چیزى که همیشه بوده است که نیازى به علتّ ندارد، 

وجودى نیازمند به علتّ است که یک وقت نبوده و سپس هستى یافته استتنها م . 

وجود یک مبدأ ازلى و همیشگى، قولى است که جملگى برآنند و دلایل  :نتیجه این که

همه فلاسفه را بر این ( یک سلسله علتّ و معلول بى پایان)استوار عقلى بر بطلان تسلسل 

 .داشته که به یک مبدأ ازلى قائل گردند

ولى ( و آن را خدا مى نامند)خداپرستان آن علتّ نخستین را داراى علم و اراده مى دانند 

و نام آن را مادّه گذارده اند)مادّى ها آن را فاقد علم و اراده تصوّر مى کنند  ) 

این نیست که « مادّى»و « فلاسفه الهى»پنداشته اختلاف میان « راسل»بنابر این برخلاف آنچه 

را قبول دارد و دیگرى منکر است، بلکه هر دو بطور یکسان عقیده به « لعللعلّة ا»یکى 

 .وجود یک علّة العلل یا علتّ نختسین دارند

  

 پس اختلاف میان این دو در کجاست؟

صریحاً باید گفت تنها نقطه تفاوت این جاست که خداپرستان آن علتّ نخستین را داراى 

ولى مادّى ها آن را فاقد علم و اراده تصوّر مى ( ى نامندو آن را خدا م)علم و اراده مى دانند 

و نام آن را مادّه گذارده اند)کنند  ). 



مجهول مانده، پاسخى جز این ندارد که « راسل»حالا چطور مطلبى به این آشکارى بر آقاى 

بگوییم او در رشته هاى علوم ریاضى و طبیعى و جامعه شناسى صاحب تخصّص بوده، نه در 

به معناى شناخت هستى و سرچشمه و آثار آن)ذهبى و فلسفه أولى مسائل م ). 

از بیانات یاد شده این نتیجه نیز به دست مى آید که فلاسفه الهى براى اثبات وجود خدا 

دست نمى زنند، زیرا این استدلال تنها ما را به ( به تنهایى)« علّة العلل»هرگز به استدلال 

بارت دیگر یک وجود ازلى که مادّى ها هم به آن عقیده یا به ع« علتّ نخستین»وجود یک 

 .دارند، راهنمایى مى کند

  

بلکه مسأله مهم براى فلاسفه الهى این است که بعد از اثبات علتّ نخستین، براى اثبات 

کنند که اتفّاقاً اثبات این مسأله از طریق مطالعه نظام  علم و دانش بى پایان او استدلال

هستى و اسرار شگرف آفرینش و قوانین حساب شده اى که بر سراسر آسمانها و زمین و 

 .موجودات زنده و تنوّع آن حکومت مى کند، کار آسانى است

  

 .این نخستین سخنى بود که باید در پاسخ این ایراد دانسته شود

 خدا

اساس این اشکال روى این مطلب است که : ى که لازم به تذکرّ است این کهموضوع دیگر

در حالى که این قانون کلّیتّ ندارد و « هر موجودى نیازمند به علتّ و آفریننده اى است»

تنها در مواردى صحیح است که چیزى سابقاً معدوم بوده و سپس جامه هستى به خود 

 .پوشیده است

هستند که سابقاً وجود نداشته اند، مانند منظومه شمسى و سپس موجوداتى : توضیح این که

تاریخچه آنها بخوبى گواهى مى دهد که  –اعم از گیاه و حیوان و انسان  –موجودات زنده 

لباس هستى در تن اینها همیشگى و ازلى نبوده است، بلکه با تفاوت هایى که دارند، در چند 

جود خارجى نداشته و سپس به وجود آمده اندمیلیون سال تا چند میلیارد سال پیش، و . 



مسلّماً براى پیدایش چنین موجوداتى علل و عواملى لازم است، مسلّماً جدایى کره زمین از 

مدیون عوامل خاصّى بوده است ( طبق فرضیّه لاپلاس و یا فرضیّه هاى بعد از آن)خورشید 

چه آنها را کاملا شناخته باشیم یا نه – . 

  

یش نخستین جوانه زندگى گیاهى و سپس حیوانى و سپس انسانى، همه همچنین پیدا

مرهون علل و عواملى هستند و لذا همواره دانشمندان براى پى جویى این عوامل در تلاش 

و کوششند و اگر بنا باشد پیدایش این موجودات هیچ علّتى نخواهد، دلیلى ندارد که در 

وند، چرا در زمانى دو برابر این زمان یا نصف یک میلیون سال یا چند میلیارد سال پیدا ش

 این زمان مثلا یافت نشدند؟

انتخاب این زمان خاص براى پیدایش آنها، بهترین دلیل بر این است که شرایط و علل 

 .وجود آنها تنها در این زمان تحقّق یافته است

چنین  –خواه این وجود ازلى را خدا بنامیم یا مادّه  –امّا اگر وجودى همیشگى و ازلى باشد 

وجودى نیاز به هیچ علّتى ندارد، آفریننده و خدایى لازم ندارد، زیرا تاریخچه پیدایش براى 

 .آن تنظیم نشده که در آن تاریخچه جاى علتّ و آفریننده خالى باشد

ت، وجودش از درون ذاتش مى جوشد نه از بیرون ذات که چیزى که همیشگى و ازلى اس

 .محتاج به آفریننده باشد

در حالى که این قانون کلّیتّ ندارد و تنها « هر موجودى نیازمند به علتّ و آفریننده اى است

در مواردى صحیح است که چیزى سابقاً معدوم بوده و سپس جامه هستى به خود پوشیده 

 است

نیازمند به آفریننده هستیم که وجود ما  …آسمان و منظومه شمسى ومن و شما و زمین و 

ازلى و همیشگى نبوده و از درون ما نیست، نه علّة نخستین و علتّ العلل که هستى او از 

 .خود اوست

  



 یک مثال روشن

در این جا فلاسفه مثال هایى براى توضیح این گفتار فلسفى و نزدیک ساختن آن به ذهن 

هنگامى که ما نگاه به اطاق کار یا منزل مسکونى خود مى کنیم، مى :  مى گویندمى زنند؛ مثلا

 .بینیم روشن است

  

آیا این روشنى از خود این اطاق است؟: از خود مى پرسیم  

نه، براى این که اگر روشنى آن از خود اطاق مى جوشد، : فوراً به خود پاسخ مى دهیم –

که پاره اى از اوقات تاریک و گاهى روشن است، نباید هیچ وقت تاریک گردد، در حالى 

 .پس روشنى آن از جاى دیگر است

به زودى به این نتیجه مى رسیم که روشنى اطاق و خانه ما، به وسیله ذراّت یا امواج نورى 

 .است که به آن تابیده است

  

 

  

روشنى ذراّت نور از کجاست؟: فوراً از خود سؤال مى کنیم –  

روشنى ذرّات نور از خود آن و از درون ذاتش : ه خود پاسخ مى دهیمبا تأملّ مختصرى ب –

است، ذرّات نور این خاصیتّ روشنایى را عاریه نگرفته اند؛ در هیچ نقطه جهانى نمى توانیم 

 .ذرّات نورى پیدا کنیم که تاریک باشند و سپس روشنایى را از دیگرى گرفته باشند



یى جزء ذات آنهاست، روشنى ذرّات نور عاریتى ذرّات نور هر کجا باشند روشنند، روشنا

 .نیست

دقتّ . )ممکن است ذرّات نور از بین بروند، ولى ممکن نیست موجود ولى تاریک باشند

 (کنید

بنابر این اگر کسى بگوید روشنایى هر محوطه و منطقه اى در جهان معلول نور است، پس 

 روشنایى نور از کجاست؟

نور، جزء وجود اوستروشنایى : فوراً مى گوییم – . 

هستى هر چیزى از خداست، پس هستى خدا از کیست؟: همچنین هنگامى که سؤال شود  

از خودش و از درون ذاتش مى باشد: فوراً پاسخ مى دهیم . 

در اسلام نه تنها فکر نکردن در هیچ موردی توصیه نشده است، بلکه فکر کردن در تمامی 

 .موارد توصیه مؤکد قرار گرفته است

اول الدّین »: السلام فرمودند امیرالمؤمنین علی علیه. داشناسی اولین اصل توحید استخ

یعنی ابتدای دین شناخت خداست و بسیار توصیه شده است که حتی در دعا از « معرفته

بدهد، که دعای زیبا و ژرف ( شناخت)خدا بخواهیم که به ما نسبت به خودش معرفت 

از جمله این « …خدایا تو خودت خود را به من بشناسان  – …کَ اللَّهُمَّ عرَ فّْنِی نفَْسَ»

هاست آموزه . 

تمامی قرآن کریم سخن در معرفی خداوند متعال دارد و توصیه مؤکد شده است که  –الف 

فکر « خدا کیست؟»اگر کسی در مورد این که . در این آیات تعقل، تدبر و تفکر نمایید

گردد یابد و خدا شناس نمی مینکند، که اصلاً به هیچ معرفی دست ن . 

سوره توحید ! فکر نکنید؟« خدا کیست»پس چطور ممکن است گفته شود که در مورد 

 :سراسر معرفی این است که خدا کیست و هم چنین بسیاری از آیات دیگر؛ مانند

« هوَُ اللَّهُ الَّذِی لَا إ لَهَ إ لَّا * هوَُ اللَّهُ الَّذِی لاَ إ لَهَ إ لَّا هوَُ عَالمُِ الْغَیبْ  واَلشَّهَادةَ  هوَُ الرَّحمْنَُ الرَّحِیمُ 

نَ اللَّهِ عمََّا یُشرْ کوُنَ هوَُ المَْلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ المْؤُْمنُِ المُْهَیمْنُِ الْعزَ یزُ الجَْبَّارُ المُْتَکَبِّرُ سُبحَْا



وَهوَُ هوَُ اللَّهُ الخَْالِقُ الْبَار ئُ المُْصوَِّرُ لَهُ الْأَسمَْاء الحُْسنَْى یسَُبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ واَلْأَرضْ  * 

22تا  22الحشر، )« الْعزَ یزُ الحَْکِیمُ ) 

یب و آشکار است اوست خدایى که غیر از او معبودى نیست داننده غ اوست: ترجمه

خدایى که جز او معبودى نیست همان فرمانرواى پاک  اوست* گر مهربان  رحمت

، پاک [است]متکبر [ و]نگهبان، عزیز، جبار [ حقه خود که به حقیقت]مؤمن [ بخش و]سلامت

گردانند شریک مى[ با او]خدا از آنچه  است    

از آن اوست آنچه در [ و صفات]ها  بهترین نام[ که]خداى خالق، نوساز، صورتگر   اوست

گویند و او عزیز حکیم است تسبیح او مى[ جمله]ها و زمین است  آسمان . 

اند که فکر کنید و بفهمید که اگر  اند فکر نکنید که خدا کجاست؟ بلکه فرموده نگفته –ب 

و  آید که محدود به حدّ باشد و خدای محدود دیگر خدا نیست خدا در جایی باشد، لازم می

ثانیاً اگر خدا در جایی باشد، جاهای دیگر خالی از خدا خواهد بود، پس باز چنین خدایی، 

 خدای واقعی نیست،

بلکه توهمی، تخیلّی و تصوری است و فکر کنید که خدا خود خالق زمان و مکان است، پس 

قائل لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در خصوص جا و مکان . گیرد خود محاط خلقش قرار نمی

فرماید شدن برای خداوند متعال می : 

  

« برایش )کند  و هر کس به او جاهل شد، همانا به او اشاره می –« وَ منَْ جَه لَهُ فَقَدْ اَشارَ اِلیَْهِ

؛(شود جسمیت و مکان قائل می  

« قائل  (محدودیت)و هر کس به او اشاره کرد، پس برایش حد  –« وَ منَْ أَشَارَ إ لَیْهِ فَقدَْ حَدَّهُ

 شده است؛

« هر محدودی )و هر کس او را محدود نمود، او را قابل شمارش داند  –« وَ منَْ حَدَّهُ فَقدَْ عَدَّهُ

؛(شمردنی به عدد است  



« است، برای او در ( فضا یا جایی)او در چیزی : و هر کس گفت –« وَ منَْ قَالَ فِیمَ فَقَدْ ضمََّنَهُ

 ضمن چیزی درآورده است؛

« چیزی است، مادون را ( روی)او بر بالای : و هر کس گفت –« الَ عَلَامَ فَقدَْ أخَْلَى مِنْهُوَ منَْ قَ

نهج البلاغه، خطبه اول. )خالی از او دیده است ) 

  

برای « خدا از کجا آمده»اند که طرح سؤال  اند فکر نکنید، بلکه گفته هم چنین نگفته –ج 

، صفت مخلوق و پدیده است «ز کجا آمدها»هستی محض و خالق هستی غلط است، چرا که 

لذا وقتی سؤال شود از کجا آمده، یعنی خودش . که قبلاً نبوده و بعداً به وجود آمده است

 معلول است و علت وجودی دیگری دارد

وجود خدا ازلی است و قائم به ذات است، یعنی سابقه . پس دیگر خدا و خالق نیست 

د از کجا پدید آمده است؟ و مخلوق نیست که سؤال نیستی در او راه ندارد که سؤال شو

اش کیست یا چیست؟ شود علت وجودی  

  

  

خداست، که از آن نهی شده « چیستی»در مورد  اما، نکته مهم در مورد تفحص و تحقیق –د 

رسید این نهی نیز بدین معناست که چون اصل سؤال غلط است، به پاسخی نمی. است . 

و خداوند متعال ماهیت . شود عارض می« هستی»است که بر « ماهیت»چرا که چیستی، 

شود، هستی محض است و مرکب از صفت و موصوف  ندارد، چیزی بر او عارض نمی

شود، و اینها همه صفات پدیده و مخلوق است و  باشد، ترکیب نیست و تجزیه هم نمی ینم

از صفات مخلوقات خویش است( سبحان)او منزه  . 

  

، بلکه ذات هیچ چیزی برای ما و «ذات خداوند متعال»دقت شود که نه فقط در مورد  – 1/د

شود و به  هایش شناخته می باشد و همه چیز با نشانه هیچ موجود دیگری قابل شناسایی نمی



حتی )شما هر چه در معرفی خودتان و یا هر موجود دیگری . شود گفته می« اسم»نشانه نیز 

اید و نه به ذاتش های او اشاره کرده ها و نشانه بگویید، به اسم( یک درخت یا یک پشّه . 

  

رسید، نه تنها  نمیای  لذا فرمودند به دنبال شناخت ذات خداوند متعال مروید، چون به نتیجه

است، بلکه اساساً شناخت هیچ ذاتی ممکن « صمد»احاطه علمی به او ممکن نیست و او 

هایش معرفی نموده و شناسانده است،  ها و نشانی خداوند متعال نیز خود را با اسم. نیست

ی  و در آیه« ىلَهُ الْأَسمَْاء الحُْسْنَ»: هایش فرمود ها و نشانی لذا در آیات فوق پس از بیانی اسم

 :دیگری فرمود

وَلِلّهِ الأَسمَْاء الحُْسْنَى فاَدعُْوهُ ب هَا وَذَروُاْ الَّذِینَ یلُحِْدوُنَ فِی أَسمَْآئِهِ سَیجُزْوَنَْ مَا کَانوُاْ »

 «یَعمَْلوُنَ

هاى نیکو به خدا اختصاص دارد پس او را با آنها بخوانید و کسانى را که در  و نام: ترجمه

دادند کیفر  آنچه انجام مى[ سزاى]گرایند رها کنید زودا که به  اى او به کژى مىه مورد نام

 .خواهند یافت

  

 

  

 جمع بندی این مبحث مهم

در این . ان ، جهان و خدا مفهوم انس.درک و استفاده از قانون جذب سه پیشنیاز دارد

پژوهش با بررسی های علمی،مذهبی،عرفانی،فلسفی،ادبی و متافیزیکی درک واضح و 

که استفاده از قانون جذب به آن وابسته است. متفاوتی از واژه خدا در ذهنتان نقش میبندد . 

گروه تحقیقاتی آفرینش جهت بررسی حقیقت خدا و جهان بدون تعصبات سیاسی ، 

دینی اقدام به مطالعه و گردآوری مطالبی در این زمینه از کشور ها و ادیان و  فرهنگی و

 .علوم مختلف با زبان های مختلف در دوران متفاوت کرده است



و . این بررسی ها پس از یکسان سازی معیار های مقایسه ای در کنار یکدیگر قرارگرفتند 

میرسیدنتایج به طرز شگفت آوری عجیب و بسیار واضح به نظر  . 

و بحث وحدت وجود از نظر . ابتدا حقیقت خدا و جهان هستی از منظر علم بررسی شد 

علمی به چالش کشیده شد و سپس به بررسی جهان انرژیک و علوم قابل اثبات و آزمایش 

نتایج جالب و قابل ستایش بود. پرداخته شد . 

  

صبات خاصی بررسی سپس حقیقت خدا و جهان هستی از دیدگاه ادیان مختلف بدون تع

زیرا برای اولین بار در تاریخ اثبات شد که همه ادیان . نتیجه بسیار تعجب برانگیز بود. شد

از یک منبع منشا گرفته اند و مشخص شد که تمامی ادیان در تمام طول تاریخ قصد دارند 

 . فقط و فقط یک حقیقت را به انسان بیاموزند

ع کمی با یکدیگر متفاوت هستند یا برخی مشخص شد که گرچه ادیان مختلف در فرو

دستخوش تحریف شده اند اما از دیدی وسیع تر که نگاه کنیم همه ادیان تکه های یک 

 .پازل هستند

  

در هندوئیسم به عنوان برهمن ، در بودا . این حقیقت در اسلام به نام الله معرفی شده است

حقیقت در ادیان غرب آفریقا با نام  به عنوان پرانا ، در ادیان باستانیان مانا و همین

 .آنیمیسم شناخته شده است

  

و در . یوگی در شرق ، ریکی در ادیان چینی و تانوئیسم در ژاپن هم مفاهیمی مشابه دارند

کل همه در کنار یکدیگر بیانگر یک تصویر واضح از حقیقتی هستند که تاکنون کسی با این 

 .دید باز به آن نپرداخته است

زیرا اگر . یج به دست امده را در آثار فیلسوفان و عارفان معروف بررسی کردیمسپس نتا

حقیقتی که به آن رسیده بودیم صحت داشت باید افراد مورد اعتمادی از تاریخ هم آن را 



جالب اینجا بود که تمامی حقایق به دست آمده به طور واضحی در آثار . تایید میکردند 

دفیلسوفان و عارفان رخ مینمو . 

  

 

  

نی،ابن عربی فیلسوف، و عارف از آثار و نظریات هراکلیتوس فیلسوف یونا

،اسپینوزا و دکارت در فلسفه غرب ، همچنین لائوتزو و چانگ تزو ژاپنی (اندلسُ)اسپانیا

 .برای این منظور استفاده شده است

جالب اینجاست که همه ی نتایج به طرز عجیبی به صورت واضح در آثار مولانا ، شبستری، 

که از هرکدام خلاصه ای ذکر شده . افت میشودعطار نیشابوری،ابن عربی، و بیدل دهلوی ی

 .است

در نهایت به یک حقیقت جامع از خدا و جهان هستی میرسیم که با تمامی ادیان و تمامی 

 فرهنگ ها و جوامع همخوانی دارد

نتیجه این که یک قانون و حقیقت جهان شمول وجود دارد که برای تمامی انسان ها در طول 

و با تمامی زبان ها و فرهنگ ها،و جوامع کاملا سازگاری داردتمام تاریخ یکسان بوده   . 

  

این حقیقت با توجه به منابع غنی مطالعاتی گروه تحقیقاتی آفرینش کاملا قابل اتکا میباشد 

و رگ و ریشه ی این حقیقت در تمام علوم و . و توسط تمامی ادیان و علوم قابل اثبات است

 .مکاتب کاملا واضح است

حقیقت انسان میتواند با آرامش کامل به تمام آنچه که در سر دارد برسد و برای  توسط این

 .همیشه دنیا را از نگاهی دیگر ببیند

 ! نتایج این تحقیقات از یک انسان معمولی، یک ابر انسان میسازد

  

 نتیجه گیری مبحث حدا از کجا آمده؟



هوم خدا است که در این یکی از پیشنیاز های سه گانه قانون جذب درک جدیدی از مف

 .پژوهش به آن رسیدگی شده است

همیشه سوالات بیشماری درمورد خدا و جهان هستی ذهن انسان را در طول تاریخ به خود 

اما برداشت ما از خدا و جهان همواره تحت تاثیر افکار و فرهنگ مکان . مشغول کرده است

 .و زمانی که در آن بزرگ شده ایم قرار داشته است

کشور های مختلف مردم و دانشمندان به نتایج متفاوتی رسیده انددر   . 

این نتایج هیچگاه با یکدیگر ترکیب و بررسی نشده اند و به همین دلیل همواره اختلافات 

 .زیادی بین مفاهیم آنها بوده است

 .به همین دلیل است که امروز ده ها دین و صدها مذهب مختلف داریم

نشمندان در کشور های مختلف اعتقادات خاص خود را درمورد خدا بجز آن، میدانیم که دا

از طرفی شاعران و فیلسوفان و عارفان در طول تاریخ آثار متناقضی از این . و جهان دارند

 .موضوع ارائه کرده اند

بررسی های متافیزیکی و تجربه های عامیانه هم امروزه نتایج عجیبی در این مورد به دست 

ب اینجاست تاکنون کسی یا کسانی همه ی این نتایج پراکنده را در کنار هم اما جال. میدهد

ما به عنوان اولین گروه تحقیقاتی، اقدام به گرد آوری و مقایسه و بررسی . قرار نداده است

 . تکه های این پازل حقیقت از از تمام جوامع و ادیان و علوم کرده ایم

  

 

  

تکه های پازلی که هر کدام جداگانه تنها قسمتی از حقیقت است و در صورت بررسی 

 .جداگانه ممکن است ذهنمان را پر از سوالات بی جواب بگذارد

تکه های این پازل اکنون توسط گروه تحقیقاتی آفرینش از هزاران منبع باز زبان های 



قرار گرفته اندو یک تصویر واضح از حقیقت خدا و جهان ارائه داده  مختلف در کنار هم

 .است

  

 :منابع جمع بندی این بخش

* 111طه،  . 

161، ص 12ـ تفسر نمونه ج  * . 

* 11ـ شوری،  . 

تجربی نامیدن این راه به معنای استقلال آن از هر گونه استلال عقلی نیست، بلکه ناظر به *

این واقعیت است که یکی از مقدمات اساسی آن بر مشاهده تجربی پدیده های طبیعی 

 .استوارمی گردد

21،ص،1معارف اسلامی ،ج،  * . 

* 322و  321، ص 16ـ تفسیر نمونه، ج  . 

223و  222 – 214ـ همان، ص  * . 

زمر 24و  4اسراء ،  66یونس،  23و  22و  12روم، و  31عنکبوت و  66مانند آیه  ـ * . 

* 21، ص 3ـ بحار الانوار، ج  . 

* که برگرفته از قرآن کریم است، چندین « شناخت آیه ای»گفتنی است که در تفسیر 

 :دیدگاه وجود دارد

شبیه به آنچه در  –گروهی از محققان آن را مقدمه ای برای تشکیل یک استدلال عقلی 

تبیین برهان نظم گفته شد، بر وجود خداوند و علم و حکمت او می دانند؛ اما بر اساس 

تفسیر دیگر، آیات قرآن که آدمی را به تأمل در پدیده های طبیعی فرا می خواند، صرفاً 

ی او به خدای خویش می شوند جز تذکر و غفلت زدایی موجب یادآوری معرفت فطر

 .ندارند



رأی سوم بر آن است که آیات مورد بحث در مقام جدال احسن با مشرکان اند؛ آنان که به 

غلط بت ها و معبودهای دروغین خویش را در کار تدبیر برخی امور دنیا دخیل می دانستند 

المیزان، علامه طباطبایی، ج : بنگرید به) .و درک درستی از توحید ربوبی خداوند نداشتند

و تبیین براهین اثبات خدا،  64، ص 1 – 2؛ آموزش عقاید، مصباح یزدی، ج 162، ص 14

23جوادی آملی، ص  ).  

* آل عمران، . )ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار لآیات لاولی الالباب

141). 

* و نیز بنگرید  21و  21ذاریات، . )انفسکم، افلا تبصرونو فی . و فی الارض آیات للموقنین

11؛ ابراهیم، 111و  111؛ یونس، 6-3؛ جاثیه، 162بقره، : به ). 

آیاتی که بر نشانه بودن پدیده های خاصی تأکید می کنند، در چند گروه کلی جای می  *

آیات مربوط به حوزه حیات انسانی عبارتند از. گیرند : 

آل : نظام شکل گیری نطفه در رحم. 2. 21و روم،  2جاثیه، : انساننظام عمومی خلقت  .1

: نظام معرفتی. 3. 12-13؛ نوح، 22؛ حشر، 62؛ غافر، 3؛ تغابن، 6-6؛ انفطار، 6عمران، 

: نظام ارتزاق. 6. 24و  26؛ فاطر، 22روم، : نظام اختلاف زبان ها و رنگ ها. 2. 64نحل، 

؛ ملک، 62؛ نمل، 31؛ یونس، 22؛ سبا، 2؛ روم، 3؛ فاطر، 21و  6؛ جاثیه، 61؛ اسراء، 62غافر، 

؛ نمل، 23روم، : نظام خواب. 6. 64و ذاریات،  22؛ ابراهیم، 162و  22؛ بقره، 26؛ انفال، 21

نظام . 4. 41و  12و نحل،  26اعراف، : نظام پوشاک. 6. 22و زمر،  4؛ نبأ، 26؛ فرقان، 46

؛ 34؛ قیامت، 26؛ نجم، 11؛ فاطر، 11؛ شوری، 21 روم،: نظام ازدواج. 4. 41نحل، : سکونتی

144و اعراف،  4؛ نبأ، 3؛ لیل، 62نحل،  . 

و  2؛ التوحید، شیخ صدوق، باب دوم، ح 146نهج البلاغه، خطبه : و نیز بنگرید به *

162، 131، 42، 61، صص 3بحارالانوار، علامه مجلسی، ج  . 

* ر این راه از عقل استفاده می شود، بلکه از عقلی نامیدن این راه بدین معنا نیست که تنها د

 .آن رواست که به مقدمات و روش های عقلی اکتفا کرده است



دانستن راه عقلی ناسازگار نیست؛ زیرا مقصود از عمومیت در این « عمومی»این معنا با  *

بدین معنا که راه عقلی . قرار می گیرد« شخصی بودن»جا، عمومیت نسبی است که در مقابل 

1ختصاص به شخص و احدی ندارد، بلکه افراد متعددی می توانند از آن بهره گیرندا
. 

 

 

 

 

درباره خدا  بایداستان و مطالب و اشعار ز  

 

داستان پادشاه کافر و وزیر مومن-1  

 

در زمان قدیم پادشاهی بود که به خدا ایمان نداشت اما وزیری داشت که خدا پرست بود. هر چه وزیر  

برای اثبات خدا دلیل می آورد، شاه قبول نمی کرد تا این که وزیر دستور داد در یك بیابان دور افتاده 

که هیچ ساختمان و درختی نبود، یك ساختمان خیلی خوبی ساختند و اطراف آن را درخت کاری کرده و 

جوی های آب در زیر درختان جاری ساختند. یك روز وزیر، پادشاه را به شكار دعوت کرد. پادشاه 

نگاهش به آن ساختمان افتاد و از وزیر پرسید: در زمان های گذشته که برای شكار به این جا می 

  آمدیم، چنین ساختمانی نبود. چه کسی این ها را ساخته است؟

وزیر پاسخ داد: این ها خود به خود به وجود آمده اند. پادشاه گفت: مرا مسخره می کنی؟ این چه حرفی 

است که می زنی؟ آیا می شود که این ساختمان زیبا خودش ساخته شده باشد؟ وزیر گفت: وقتی بنای 

این ساختمان محقر و کوچك بدون بناّ غیر ممكن باشد، چگونه می شود که بنای آسمان ها و زمین و 

موجودات بسیاری که روی آن هستند، بدون آفریدگار باشد؟! پادشاه متوجه شد و به وجود خدا اعتراف 

  .کرد

                                                             
1 https://www.nazweb.ir/277093 



 شاگرد ومرغ سربریده-2

استادی چند شاگرد داشت، یكی از شاگردان را بیش از همه دوست می داشت همه شاگردان اعتراض  

 .می کردند که چرا استاد او را بیش از همه ما دوست می دارد

روزی استاد برای به اثبات رسانیدن این که چرا آن شاگرد را بیش از همه دوست دارد به دانش آموزان 

فردای آن روز همه دانش آموزان مرغی را از خانه آوردند . فردا هر یك مرغی را از خانه بیاورید: گفت

 و رفتند همه بیاورید و ببرید سر را ها مرغ برویدودر جایی که هیچ کس نباشد : استاد به آن ها گفت

فقط شاگردی که استاد او را دوست می داشت . نباشدسر بریدند و آوردند  کسسی که جایی را ها مرغ

استاد وارد کلاس شدودید که همه . مرغ خود را سر نبریده بودوهمه شاگردان به او نگاه می کردند

 ای؟ سرنبریده را مرغت چرا : داستاد از او پرسی. شاگردان مرغ ها را سر بریده اندجز آن شاگرد

!بود جا آن هم بودندوخودم نیز ملائك و دیدم می خدارا رفتم  چون هر جا: گفت شاگردباهوش  

 

 :پیر زن و چرخ ریسی -3

 باز ریسیدن از شناختی؟پیرزن چگونه را خدا: بودپرسید نخ ریسیدن حال در شخصی از پیر زنی که 

 دیدم یسی خود ر چرخ در را خدا من:گوید می زن پیر ایستادی؟ باز چرا گوید می کننده سوال. ایستاد

 که هد خوا می ای گرداننده نیز عظمت این با جهان خواهد می ای گرداننده چرخ این که طور همان

   . نیست یكتا خدای  اوجز

 

 :امام صادق و تاجر -4

کن زیرا اهل مجادله با  عرض کرد ای فرزند رسول خدا، خدا را به من معرفی(ع)شخصی به امام صادق

آیا تا کنون کشتی سوار شده ای؟ : حضرت فرمودند. من سخن بسیار گفته اندومرا سرگردان کرده اند

برایت اتفاق افتاده که کشتی دچار سانحه شودودر آن جا نه کشتی دیگری و نه : آری، فرمودند:گفت



آیا در آن هنگام احساس نمودی : حضرت فرمودند. شناگری باشد که تورا نجات دهد؟ عرض کرد آری

: آری، فرمود:که هم اکنون نیز قدرتی هست که می تواند تورا در آن ورطه هولناک نجات دهد؟ گفت

همان خداست که می تواند تو را نجات دهد آن جا که نجات دهنده ای نیست وبه فریاد رسدآن جا که 

 فریاد رسی نیست

 

دا هست خ-5  

کلاس  نیدر ا ایآ)دیاستاد پرس. موضوع درس درباره خدا بود. سته بودسر کلاس فلسفه نش ییدانشجو 

. پاسخ نداد یکس( باشد؟ دهیخدا را شن یهست که صدا یکس  

. پاسخ نداد یدوباره کس( هست که خدا را لمس کرده باشد؟ یکلاس کس نیدر ا ایدآیاستاد دوباره پرس   

بار  نیسوم یبرا( باشد؟ دهیهست که خدا را د یکلاس کس نیدر ا ایآ(: دیبار پرس نیسوم یاستاد برا 

(. وصف خدا وجود ندارد نیبا ا گفت تیاستاد با قاطع. پاسخ نداد یهم کس  

. رفتیاستاد پذ. با استدلال استاد موافق نبود و اجازه خواست تا صحبت کند یرو چیدانشجو به ه 

مغز  یهست که صدا یکلاس کس نیدر ا ایآ: )دیپرس شیها یبرخواست و از همكلاس شیدانشجو از جا

. همه سكوت کردند( باشد؟ دهیاستاد را شن  

. نگفت یزیچ یهمچنان کس( هست که مغز استاد را لمس کرده باشد؟ یکلاس کس نیدر ا ایآ)   

( باشد؟ دهیهست که مغز استاد را د یکلاس کس نیدر ا ایآ)   

.کرد که استادشان مغز ندارد یریگ جهینت نینداد، دانشجو چن یپاسخ یبار کس نیسوم یبرا یوقت   

، به خود آ ییآنكه طلبكار خدا یا-6  

جدا ستیخود بطلب کز تو خدا ن از  

به خدا ،ییبه خود آ، چون به خود آ اول  



....خدا ییبه خدا یینما اقرار  

کلبه کوچك -7  

 

و با بیقراری به تنها بازمانده یك کشتی شكسته ، توسط جریان آب به جزیره ای دور افتاده برده شد ، ا

درگاه خداوند دعا می کرد تا اورا نجات بخشد ، او ساعت ها به اقیانوس چشم می دوخت ، تا شاید 

. نشانی از کمك بیاید اما هیچ چیز به چشم نمی آمد   

سرآخر نا امید شد و تصمیم گرفت کلبه ای کوچك بسازد تا از خود و وسایل اندکش بهتر محافظت 

آنكه از جستجوی غذا بازگشت ، خانه را در آتش یافت ، دود به آسمان رفته بود ، روزی پس از . نماید

. بدترین چیز ممكن رخ داده بود  

  "خدایا چگونه توانستی با من چنین کنی ؟  ": او عصبانی و اندوهگین فریاد زد 

 صبح روز بعد او با صدای یك کشتی که به جزیره نزدیك می شد از خواب برخاست ، آن

. کشتی  می آمد تا او را نجات دهد    

  "چطور متوجه شدید که من اینجا هستم ؟  ": مرد از نجات دهندگان پرسید 

". ما علامت دودی را که فرستادی ، دیدیم  ": آنها در جواب گفتند   

اصحاب رقیم-8  

نفر  عابد از خانه  سه :نقل شده نچنی –و آله  هعلی الله صلّى –از رسول خدا « محاسن برقى»در کتاب  ه

در کوه و دشت پرداختند، تا به غارى که در بالاى کوه بود رفته و  احتیو س ریآمده و به س رونیخود ب

بزرگى از بالاى آن غار، از  اریسنگ بس( …ایبر اثر طوفان )در آن جا به عبادت مشغول شدند، ناگاه 

آن سه نفر در  د،یار را به طور کامل پوشانغ رِو به درگاه غار افتاد به طورى که د دیکوه جدا شد غلت

به جا  رونیاى از غار به ب که حتى روزنه دیماندند، آن سنگ به قدرى درِ غار را پوشان كیدرون غار تار

.دندید را نمى گریهمد كى،یرو آنها بر اثر تار نینگذاشت، از ا  



براى نجات خود به گفتگو پرداختند، سرانجام  دندیوقتى که خود را در چنان بن بست هولناکى د آنها

خداوند  شگاهیآن را در پ میکه اگرعمل خالصى دار نیجز ا ستیراه نجاتى ن چیه»: از آنها گفت كىی

.«میبا عمل خالص خود را نجات ده دیبا م،یا جا محبوس شده نیما بر اثر گناه در ا م،یقرار ده عیشَف  

.مورد قبول همه واقع شد شنهادیپ نیا  

شدم، او را دنبال کردم وقتى که بر او مسلّط  ىیبایزن ز فتهیدانى که من روزى فر مى! ایخدا»: گفت اولى

و از آن  دمیآتش دوزخ افتادم و از مقام تو ترس ادیشدم و خواستم با او عمل منافى عفّت انجام دهم به 

که دعاى او تمام شد ناگاه  قتىو« .جا بردار نیگ را از اعمل سن نیبه خاطر ا ایکار دست برداشتم، خدا

.شد دایاى به داخل غار پ آن سنگ تكانى خورد، و اندکى عقب رفت به طورى که روزنه  

 میکردم، تا هر روز ن ریدانى که گروهى کارگر را براى امور کشاورزى اج تو مى! ایخدا»: گفت دومى

من به اندازه دو : از آنها گفت كىیکار، مزد آنها را دادم،  انیادرهم به هر کدام از آنها بدهم، پس از پ

.نكرد و رفت قبولدرهم را  مین رم،یگ درهم نمى كیام، سوگند به خدا کمتر از  نفر کار کرده  

 

 میشد، تا روزى آن کارگر آمد و مطالبه ن بمیدرهم او کشاورزى نمودم، سود فراوانى نص میمن با ن 

درهم او براى من ده هزار درهم سود داشته، همه را به او  مین دمیدرهم خود را نمود، حساب کردم د

دانى به خاطر  کار را از من مى نیکار را از ترس مقام تو انجام دادم، اگر ا نیدادم، و او را راضى کردم ا

«.جا بردار نیسنگ را از ا نیآن، ا  

خورد به قدرى عقب رفت که درون غار روشن شد، به  دىیدهنگام ناگاه آن سنگ تكان ش نیدر ا 

.توانستند از غار خارج شوند ولى نمى دندید را مى گریطورى که آنها همد  

براى آنها بردم،  ریدانى که روزى پدر و مادرم در خواب بودند، ظرفى پر از ش تو مى! ایخدا»: گفت سومى

از طرفى دوست نداشتم  فتد،یاى داخل آن ب اگر آن ظرف را در آن جا بگذارم و بروم، حشره دمیترس

صبر کردم تا آنها  ارو همان ج نیکنم و موجب ناراحتى آنها شوم، از ا داریب نیریآنها را از خواب ش



بوده است،  کار من براى جلب خشنودى تو نیدانى که ا اگر مى ایخدا دند،ینوش ریشدند و از آن ش داریب

«.جا بردار نیسنگ را از ا نیا  

خورد و به قدرى عقب رفت که آنها به راحتى  دىیآن سنگ تكان شد د،یجا رس نیکه دعاى او به ا وقتى

.افتندیآمدند و نجات  رونیغار ب انیاز م  

 با خلوص روى از و راستى به که کسى  نَجا؛ اللهَ صَدَقَ مَنْ»: فرمود –و آله  هعلی الله صلّى – امبریپ سپس

(۲)«.ابدی و نجات مى ىیرها د،یاساس، رفتار نما نهمی بر و کند برقرار رابطه خدا  

۲۵۲و  ۲۴۲، ص ۳ج  ن،ینور الثقل ریتفس -۲   

 

خدا یبرا ینامه ا-9  

 یرو. شد یکرد متوجه نامه جالب یم یدگیآدرس نامعلوم رس یبه نامه ها یکارمند پست وقت كی یروز

بهتر است نامه را »: با خود فكر کرد« !خدا یبرا ینامه ا»: لرزان نوشته شده بود ینامه با خط نیپاکت ا

«.باز کنم و بخوانم  

 زیام با حقوق ناچ یساله هستم که زندگ 83 یزن وهیب! زیعز یخدا»: طور نوشته شده بود نینامه ا در

 انیبود که تا پا یتمام پول نیا. دندیمرا که صد دلار در آن بود دزد فیک روزید. گذرد یم یبازنشستگ

دعوت کرده ام، اما  امش یاست و من دو نفر از دوستانم را برا دیع گریهفته د. کردم یخرج م دیماه با

 یخدا یتو ا. رمیکس را هم ندارم تا از او پول قرض بگ چیه. توانم بخرم ینم یزیبدون آن پول چ

«...به من کمك کن یمن هست دیمهربان تنها ام  

شد که همه  نیا جهینت. قرار گرفته بود نامه را به همكارانش نشان داد ریاداره پست که تحت تاث کارمند

دلار جمع شد و  96 انیدر پا. گذاشتند زیم یرو یخود را جستجو کردند و هر کدام چند دلار بیآنها ج

...فرستادند رزنیپ یبرا  



 انیبه پا دیع. انجام دهند خوشحال بودند یتوانسته بودند کار خوب نكهیکارمندان اداره پست از ا همه

 یرو. دیبه اداره پست رس رزنیاز آن پ گرید یکه نامه ا نیماجرا گذشت تا ا نیاز ا یو چند روز دیرس

!به خدا ینامه ا: نامه نوشته شده بود  

توانم از  یچگونه م. زمیعز یخدا»: بود نیمضمون نامه چن. کارمندان جمع شدند تا نامه را بخوانند همه

کرده و روز  ایدوستانم مه یبرا یعال یبا لطف تو توانستم شام. تشكر کنم یانجام داد میکه برا یکار

البته چهار دلار آن کم ... یفرستاد میبرا یخوب هیمن به آنها گفتم که چه هد. میرا با هم بگذران یخوب

«...!آن را برداشته اند  بود که مطمئنم کارمندان اداره پست  

  م؟ینیب یچرا خدا را نم-11

 

 

خدا را  یکنم و تا وقت یعبادتش م دیاستاد اگر شما خدا را به من نشان بده: به استادش گفت ییدانشجو

.کنم یاو را عبادت نم نمینب  

 

؟ینیب یمرا م ایآ: کلاس رفت و به آن دانشجو گفت یبه انتها استاد  

 

.نمیب یپشت من به شما باشد مسلما شما را نم یوقت! نه استاد: پاسخ داد دانشجو  

 

:به او کرد و گفت یکنار او رفت و نگاه استاد  

 

!دید یاو را نخواه یبه خدا پشت کرده باش یوقت تا  



...  دیخداوند از تو نخواهد پرس-11  

 

،یدر کمد داشت ییکه چه لباس ها دیاز تو نخواهد پرس خداوند   

 

؟یبـه چند نفـر لبـاس پوشـاند دیاز تو خـواهد پـرس بلكه  

 

خانه ات چند متر بود، دیاز تو نخواهد پرس خداوند  

 

؟یبـه چند نفـر در خــانه ات خـــوش آمـد گفتـــ دیاز تـو خـواهـد پـرس بـلكـه  

 

،یکـــرد یم یزنـدگـ یدر چـه منطقـه ا ـدیاز تـو نخـواهـد پـرس خداونـد  

 

؟یرفتـار کرد گانتیچگـونه بـا همســا ـدیاز تـو خـواهـد پـرس بلكــه  

 

درآمـد تو چقـدر بـود، ـزانیم ـدیاز تـو نخـــواهـد پـرس خــداونـد  

 

؟ینمود یریرا دستگ یریفق ایآ دیاز تو خواهد پرس بلكه  

 

دیاز تو نخواهد پرس خداوند  



 

،یبپـرداز یرستگـار یتـا بـه جست و جو ـدیقـدر طـول کش نیا چـرا  

 

یبـا مهـربـان بـلكه  

 

خود خواهد برد یجهنم، به عمارت بهشت یدروازه ها یرا به جا تو  

 

خداترسى -12  

 

  

.نَیالَمخلُْوق سَخطََ بالِیُوَ مَنْ أطَاعَ الْخالقَِ لَمْ  طاعُ،یُوَ منَْ أَطاعَ اللّهَ  تَّقى،یُ اتَّقَى اللّهَ مَنِ   

 

:نَیسَخَطُ الَْمخلُْوق بِهِ حِلَّیَأَنْ  قَنَییَْمنَْ أَسْخَطَ الْخالقَِ فلَْ وَ  

 

کس از خدا بترسد، مردم از او بترسند، هر  

 

هـر کـه خـــــدا را اطاعت کنـد، از او اطاعت کنـنـد، و  

 

ندارد، دگانیباشد، باکى از خشم آفر دگاریآفر عیهر که مط و  



کند که به خشم مخلوق دچار گردد نیقیهرکه خالق را به خشم آورد، و  

 

"السلام هیعل یامام هاد"           

 

ا رو اضافه کن خد-31  

 

!خــدا رو جــدا کن یکـه دار یـیـزهایتمـام چ از  

 

چیه                                        ؟یدار یچ  

 

!خدا رو اضافه کن ت،یبه همه نداشته ها حالا  

 

چیه                               ؟یکم دار یچ  

 

  ردیگ یبمان آرام نمقل-31

 

است دهیخودش آفر یما را برا خداوند   

 

ردیگ یقلبمان آرام نم پس  



 

میآور یکه به او رو یوقت مگر  

  میخود و خدا را بردار نیحجاب ب-31

 

 

قله  ابانها،یاو را در ب دینبا.  میاست، ولى ما از او دور كیبه ما نزد اریبخشنده و مهربان بس پروردگار

  و حىّ ومیّکه انسان باشد حاضر است، او قائم، ق ىیاو هر جا م،یدر فراز آسمان جستجو کن ایکوهها 

شنوم و  شما هستم، مى امن ب دینترس": همانگونه که در قرآن هم آمده.  ندیب شنود و مى است، مى

".نمیب مى  

 

من  كىیو چون بندگان من از دورى و نزد": دیفرما خداوند مى م،یا که از او دور افتاده میواقع ما هست در

پس .  هر که مرا خواند دعاى او را اجابت کنم . خواهم بود  كیمن به آنها نزد  پرسند، بدانند که از تو مى

".ابندی و به من بگروند، باشد تا به سعادت راه رندیدعوت مرا بپذ دیبا  

 

آفتاب هر روز بر .  میا از او دور افتاده م،یا کرده جادیخود و خدا ا نیکه ب ىیما انسانها بخاطر حجابها

 واریهاى موجود در و د  اى بر روزنه اگر بسته باشد و اگر پرده تابد، و لكن درِ اتاق  پهنه شرق و غرب مى 

.سازد مى ممكن و افراد داخل اتاق را از نور محروم  ریباشد نفوذ نور را غ  شده ختهیآو  

 

از حجابهاى  دهیپوش رایز میا که از او دور افتاده  میگونه است رابطه ما با خداوند متعال، ما هست نیهم

ه باشد، همانگونه ک انسان و پروردگارش مى نیپرده و حجاب ب  نیبزرگتر ایدن.  میهست وىیدن

".رأس هر خطائى است ایمحبّت دن": ندیفرما وآله مى هیصلى الله عل  امبراکرمیپ  



 

حبس کرده است و تا وقتى که از   تر از آن خودخواهى انسان است، که فرد خود را در آن و زشت  بدتر

.رسد نمى  قتیبه حق ابدین ىیزندان رها نیا  

 

موضع اجابت  دوارانیبدان که تو براى ام": میخوان خاطر است که در دعاى ابوحمزه ثمالى مى نیبه هم و

است،  كیو همانا رونده بسوى تو به تو نزد... رساندن هستى ارىی نگاهیدر کم  داران هستى، و براى غم 

"...حجابى براى آنها باشد  اعمالشان نكهیمگر ا ستى،یو تو از خلق خود پنهان ن  

 

 

... قدم كیفقط -31  

  

مردم از تمام اطراف روستاها و شهرها آمده بودند، . داشت  یسخنران یدر مسجد ریابوالخ دیسع ابو

.نشسته بودند رونیها در ب ینشستن نبود و بعض یجا  

 

.دیبگزار شیقدم پ كی دیتو را به خدا از آنجا که هست: گفت دیشاگرد ابو سع سپس  

 

.کرد  یخود دار یاو از سخنران د،یرس دیابو سع یگذاشتند، سپس نوبت به سخنران شیقدم پ كی همه  

 

.ساعت در مسجد بودند و خسته شده  بودند شروع به اعتراض کردند كیکه مدت  مردم  

 



قدم به  كیشاگردم به شما گفت، شما  میبگو خواستمیهر آنچه که من م: گفت یپس از مدت دیسع ابو

...شود كیتا خدا ده قدم به شما نزد دیجلو حرکت کن  

شیخ جعفر شوشتری وگریه -31  

الاغی که باری بر پشتش بود را نزدیك وی آوردند وبارش را خالی .شیخ شوشتری نشسته بود

علت را پرسیدند گفت گویا الاغ به من گفت شیخ .ناگاه شیخ به گریه افتاد.الاغ سری تكان داد.کردند

تو هم بارت را به مقصد رسانده ای؟.ممن بارم را به مقصد رساند  

  یتو برنده ا-31

 

یکن یم یپوچ باز ایبا خدا گل  یوقت  

 

یتو برنده ا! نترس  

 

تو پُره یدو تا دستش برا شهیخدا هم آخه  

 

قلب من خانه خداست -31  

 

 

خداست یمن خانه  قلب  

 



كنمینم هیگر ییدر تنها چگاهیه یکنم ول هیگر یاست گاه ممكن  

 

...چون ... کند یمرا پاک م یاشكها نجاستیا خداوند  

 

خداست یمن خانه  قلب  

 

مانم یو بلغزم اما هرگز در سقوط تنها نم فتمیب یممكن است گاه   

 

...چون... کند یهست و مرا بلند م خداوند  

 

خداست یمن خانه  قلب  

 

مانم یتنها نم دنیرنج کش نیرنج بكشم اما هرگز در  ا یگاه دیشا  

 

...چون...کند یاز رنجها رها م مرا پروردگار  

 

خداست یقلب من خانه    

 

ستمیهرگز تنها ن دانمیم نكهیا یبرا خوشحالم،  



 

... چون...خداوند همواره با من است   

 

خداست یقلب من خانه    

 

عذاب  نیبزرگ تر-02  

 

 

ام و گناه و   من در همه عمر، خدا را نافرمانى کرده: گفت مردى بود که مى  ل،یدر بنى اسرائ ندیگو

اگر گناه، جزا دارد و گناهكار . ام   دهیند فرىیو ک انىیاز من سر زده است؛ اما تاکنون ز اریبس تیمعص

؟ !رسد و عذابى نمى  فرىیپس چرا ما را ک ند،یب فریک دیبا  

 

  که ما تو را عذاب دیفرما  خداوند مى: نزد آن مرد آمد و گفت ل،یقوم بنى اسرائ امبریهمان روزها، پ در

در  ایآ م؟یا عبادت خود، محروم نكرده  نىیریتو را از ش ایآ! دانى و تو خود نمى  میا کرده  اریهاى بس

عذابى  م؟یا از تو نگرفته  ابه زندگى خوش در آخرت ر دیام ایآ م؟یا مناجات را بر روى تو نبسته 

خواهى؟ مى  نیتر از ا  نیتر و سهمگ بزرگ  

 

از خدا خواستن عزت است -03  

 

است، یخلق خواستن شــرمندگ از  



 

بـرآورده شـود مـنـت اسـت، اگــر  

 

.برآورده نشود ذلت است اگر  

 

خــــــــدا خـواستـن عـــزت اسـت، از  

 

بـرآورده شـود نـعمت است، اگــــر  

 

برآورده نشود حكمت است اگر  

 

 

کند؟  یگر اطاعتش را کنم چه م-00  

  

دم،یتمام وجود گناه کردم و در تكرار آن اصرار ورز با  

 

!نه نعمتش را از من گرفت و نه گناهم را فاش کرد اما  

 

!کند؟ یاطاعتش را کنم چه م اگر  



 

جوان عاشق ونماز قلابی-01  

را   آن  خلاصه  من  که  شعرذکر کرده  صورت  را به  جوانی  داستانخود   در دیوان  کاشانی  فیض  ملامحسن

: آورم اینجا می  

  ناگاه  بر خورد وبا یك  گذشت خودمی  با همراهان  که  دختر حاکم  به  ،سر راهش شكن  هیزم  جوانی  روزی

  به  نیست  او ممكن  دختر برای  این  به  رسیدن  دانست می  چون  گرفتارعشق  جوان.دختر شد  او عاشق  به

او   که  ای خرابه  به  اوپیشنهاد کرد که  به  حكیم.کرد  چوئی  چاره  مشكلش  حل  واز او برای  رفت  نزدحكیمی

نمود   او را قبول  حرف  نداشت  دیگری  چارة  که  جوان.ونماز بپردازد عبادت  روز به  شهر بود برود وشبانه

  چند روزی.شد  عبادت  کردومشغول  را پهن  اش جا سجاده  ودر آن  ترف  خرابه  نماز بطرف  وباسجاده

  کم.شد می  جلب  افتاد وتوجهشان عابد می  جوان  به  ازشهر چشمشان  ورود وخروج  هنگام  و مردم  گذشت

  صحبت  جوان  این عبادت  درباره  شد وهم  شهر شایع  مردم  در میان  جوان  آن  درباره  صحبت کم

دیدار !عابد  جوان  از این  که  گرفت  رسید واوتصمیم  حاکم  گوش  صحبتها به  این  کمكم.ندکرد می

  به  سپس.شد  جوان  گر عبادتهای  نظاره  ومدتی  رفت  خرابه به  با همراهانش  حاکم.کند

  من  چون: پیشنهاد کرد که جوان  بار به  واین  رفت  نزد جوان  حاکم  چند روز بعد دوباره. برگشت کاخش

  کرد وبه  قبول  جوان! شوی  من  جانشین  رابگیر تا تو بعد از من  شد بیا ودخترم  جانشینم  که  ندارم  پسری

  وارد کاخ  جوان  وقتی.بردند حاکم  کاخ  زیاد او را به  زیبا آوردند وبا شكوه  او لباسهای  برای دستور حاکم

  تو مدتی: پیدا شد وباخود گفت  در دلش  انقلابی  افتاد ناگاه  یظاهر وجلال  شكوه  همه  آن  به  شد وچشمش

دختر را   وعشق  ؟لذا برگشت رسی کجامی  به  بخوانی  اگر نماز حقیقی  اینجا رسیدی  به  خواندی  نمازقلابی

.خداشد  کرد وعاشق  بیرون  از دلش  

 

بنده خدا -01  

 



بود، ستادهیبرفها ا یبرهنه بر رو یبا پاها یکودک  

 

.کرد ینگاه م یفروشگاه نیتریبه و و  

 

د،یدر حال عبور کودک را د یزن  

 

را به داخل فروشگاه برد او  

 

.مواظب خودت باش: گفت یو با مهربان دیلباس و کفش خر شیبرا و  

 

د؟یخانم شما خدا هست دیببخش: دیپرس کودک  

 

.خدا هستم یاز بنده ها یكینه من فقط : لبخند زد و پاسخ داد زن  

 

.دیدار یدانسـتم با او نسـبت یم: گفت ـودککـ  

 

  یشو یتنها م یکه تنها یقتو-01

  

یشو یتنها م یکه تنها یوقت  



 

كنندیم تیلحظه رها نیکه دوســــتانت،درست در حسـاس تر یوقـــت  

 

دیربا یرام یسطح یها یکه طوفان امتحان،خاشاک دوست یوقت  

 

سازد یم انیرا نما یو منفعت طلب یلجن متعفن خودخواه و  

 

ماند ینمــــــ تیبرا یگاهـــــــــ هیتك چیکه ه یوقتــــ  

 

گردد یدراز نم تیخالصانه به سو یدست چیه و  

 

ردیآن را از تو بگ تواندینم یحادثه ا چیماند که ه یپناهــــگاه م كی  

 

آورد یمـ یتـو خوبـــــــــــــــ یهـا یدر مـقـابـل بـد یحتــــــ او  

 

افكند یاغماض مـــ یتو پـرده  یها یزشتــــــــ یرو و  

 

او به تو چقدر است اقیکه محبت و اشت یبدان اگر  

 



گســــــلد یبنـد تـنــت از هــــم مـــــ بنـد  

 

؟!ســـــتیاو ک یدانســــته ا حتــماً  

 

یچرا در انتها به او برس پس  

 

او آغـــاز کن از  

 

... آرام باش -01  

 

  

 

... یباش ، آرام باش ، تو خـــــــدا را دار آرام  

 

، آن هوادار شــبانه گانهی، آن  قتیحق آن  

 

... یباش ، تو خدا را دار آرام  

 

!یو احســـــاس و بهار را دار یمعبود ، آن پاک ، آن همه خوب آن  



 

... یباش ، تو خدا را دار آرام  

 

ارمی ی، ب اوری ی، پس نگو ب مینگو تنها پس  

 

عشق ، معبود ، سنگ صبور دل من ، دل تو یعنی یخدا را دار تو  

 

!!!خموش  پس  

 

... میخدا را دار ما  

 

 

  كتریاز من به من نزد یدوست -01

 

دارد کنار ابرها  یا خدا ، خانه کردم یفكر م نهایاز ا شیپ  

 

ستیرا در حضورش راه ن چكسی، ه ستیاو آگاه ن یاز جا چكسیه  

 

بود ریتصو نیبود ، از خدا در ذهنم ا ریخاطرم دلگ نهایاز ا شیپ  



 

نیاش در آسمان، دور از زم ، خانه نیبود و خشمگ رحم یخدا ب آن  

 

نبود بایما نبود ، مهربان و ساده و ز انیاما در م بود،  

 

از آسمان، از ابرها ن،یاز خود، از خدا ، از زم دم،یپرس یم هرچه  

 

خطاست یکار خداست ، پرس و جو از کار او کار نیا: گفتند یم زود  

 

کند یلنگت م ،یپا ی، کج نهاد کند یدست، سنگت م یگشود کج  

 

کند یآتش، آبت م انی، در م کند یعذابت م ،یخطا کرد تا  

 

و غول بود ویخواب د میقصه، دلم مشغول بود ، خوابها نیباهم  

 

سفر كی شب دست در دست پدر  ، راه افتادم به قصد كیکه  تا  

 

خوب و آشنا ، میدید یا روستا ، خانه كیراه، در  انیدرم  

 



خوب خداست ی  نجاخانهیا:گفت نجاکجاست؟یپدر،ا:دمیزودپرس  

 

ساده خواند یخلوت،نماز یا لحظه ماند،گوشه كی شود ینجامیا:گفت  

 

تازه کرد ییتازه کرد ، با دل خود، گفت و گو ییدست و رو ییوضو با  

 

ن؟ینجا،درزمینجاست؟ایاش ا خانه ن،یخشمگ یآن خدا گفتمش،پس  

 

استیو بور میاز گل شیها ، فرش استیر یاو ب ی خانه ،یآر: گفت  

 

است نهییدر دل آ یاست  ، مثل نور نهیک یو ساده و ب مهربان  

 

مهربان و آشناست یخدا نیخداست ، ا نیا م،یخدا دمیفهم تازه  

 

تر كی، از رگ گردن به من نزد تر كیازمن به من نزد ،یدوست  

 

ایر یخدا ، دوست باشم، دوست، پاک و ب نیبا ا ، نیبعد از ا توانم یم  

 

باز کرد شیدل را برا ی خدا پرواز کرد ، سفره نیبا ا توان یم  



 

حرف زد یمیقد ارانیحرف زد ، مثل  یمیبا او صم توان یم  

 

("پور نیام صریق)گفت زیانگ الیخ یشعر توان یگفت ، م زیدرباره هر چ توان یم  

 

  یراه و رسم بندگ -01

 

: دیو به منزل آورد و در منزل از او پرس دیخر یغلام یشخص ثروتمند میقد یزمانها در  

 

؟ ستیتو چ نام  

! یکن میهرچه صدا: گفت  غلام  

 

؟ یچه کار بلد:  دیپرس  

! دهمیانجام م یبگوئ یهر کار: گفت  غلام  

 

؟ یخوریم یچه غذائ:  دیپرس  

! خورمیم یهر چه بده: گفت  غلام  

 

؟ یخواب یکجا م:  دیپرس  



!خوابم  یم ییهر کجا  بگو: گفت  غلام  

 

؟ یده یاست که م ییچه جوابها نی؟ ا یتو مرا مسخره کرده ا: گفت  یمرد با ناراحت آن  

است که من بنده شما هستم ؟ نیمگر نه ا: گفت  غلام  

 

!بله : مرد گفت  آن  

به من فلان غذا را بده و مرا فلان اسم صدا کن و فلان :  دیگویبه صاحب خود م یکدام بنده ا: گفت  غلام

...خواب من آماده کن و  یکار را به من بده و فلان محل را برا  

.کنم چون کار من فقط اطاعت است یاطاعت م ییبگو یو هر کار یمن شما هست صاحب  

 

، پس  دیگو یاست که غلام م نیا یاگر راه و رسم بندگ: فت خود گ شیمرد باخود فكر کرد و پ آن

را به من بده و من  زیو فلان چ یرا به من نداد نیچرا ا میگویم ی، که ه كنمیخدا را م یچطور من بندگ

....و چرا و چرا ؟.....دهم  یدستور م یه.... کن  نكارهیرا ا  

 

من فقط تو رو دارم  ایخدا -01  

دارم، ییخدا من  

ستیكینزد نیدر ا که  

در آن بالاها نه  

 



 مهربان،خوب،قشنگ

ستیاش نوران چهره  

 

د،یگو یم یسخن یگاه گاه  

دل کوچك من، با  

تر از سخن ساده من ساده  

 

فهمـــــــد، یمـرا م او  

خــواند یمــرا م او  

خواهـــد، یمـــرا م او  

...داند  یهمه درد مرا م او  

 

او ذکر من است، ادی  

یغم و در شاد در  

 

نگرم، یبه غم م چون  

...خندم  یزمان رقص کنان م آن  

 

من است، اریخدا  که  



من است ادیخدا در همه جا  که  

 

کـــه ــستیخـدا او  

خواهد یمرا م همواره  

خــوانــد یمرا مـ او  

...داند  یهمه درد مرا م او  

 

ساده  اریبس یکار -12  

  شكر

 

 

  

 

 ییکه سخت مشغول کارند و نامه ها دیاز فرشتگان را د یدسته بزرگ.  دید یبیخواب عج یمرد یروز

.گذارند یکنند و آنها را داخل جعبه م ی، باز م رسندیم نیها از زم كیرا که توسط پ  

 

د؟یکن یشما چكار م: دیپرس یاز فرشته ا مرد  

 



 یاست و ما دعاها و تقاضاها افتیبخش در نجایا: کرد، گفت یرا باز م یکه داشت نامه ا یدر حال فرشته

.میریگیم لیمردم از خداوند را تحو  

 

را داخل پاکت  ییکه به ســـــــرعت کاغذهـا دیاز فرشتگان را د یگریجلوتر رفت تعداد د یکم مرد

.فرستند یم نیبه زم ییها كیگذارند و آن ها را توســـــط پ یم  

 

د؟یکن یشماها چكار م: دیپرس مرد  

 

بندگان  یخداوند را برا یبخش ارسال است، ما الطاف و رحمت ها نجایا: از فرشتگان با عجله گفت یكی

.میفرست یم نیبه زم  

 

شما چرا : دینشسته است ، با تعجب از فرشته پرس كاریکه ب دیفرشته را د كیجلوتر رفت و  یکم مرد

د؟یكاریب  

 

جواب  دیمستجاب شده با شانیکه دعاها یمردم. جواب است  قیبخش تصد نجایا: جواب داد فرشته

.دهند یجواب م یکم اریفقط عده بس یبفرستند ول  

 

توانند جواب بفرستند؟ یمردم چگونه م: دیبا تعجب پرس مرد  

 

...شكر  ایخدا: ندیبگو ستیساده ، فقط کاف اریبس: پاسخ داد فرشته  



 

... بر ما  یوا -13  

  

 

...است  بیعج و  

 

، میکن یاعتماد م یبه پزشك قهیدق كیپس از گذشت  که  

 

، یاز گذشت چند ساعت به کلاهبردار بعد  

 

، یاز چند روز به دوست بعد  

 

، یاز چند ماه به همكار بعد  

 

... یا هیاز چند سال به همسا بعد  

 

! میکن یعمربه خدا اعتماد نم كیبعد از  اما  

 

 



مهربان و بنده غافل  یخدا -10  

 

 

.رکعته  ازدهیمن نماز شب بخوان و آن  یبنده :  خدا  

 

.شم  داریشب ب مهیبرام مشكله ن!  ایخدا:  بنده  

 

.رکعت نماز وتر بخوان  كیمن پس فقط  دو رکعت نماز شفع و  یبنده :  خدا  

 

. ادهیسه رکعتم ز ایخدا:  بنده  

 

.رکعت نماز وتر بخوان  كیمن فقط  یبنده :  خدا  

 

.حوصله ندارم ! خستم  یلیخ!  ایخدا:  بنده  

 

.الله  ایو رو به آسمان کن و بگو  ریمن قبل از خواب وضو بگ یبنده :  خدا  

 

!پره  یمن در رختخوابم اگه بلند شم خواب از سرم م!  ایخدا:  بنده  

 



.الله  ایکن و بگو  ممیت یدیمن همونجا که دراز کش یبنده :  خدا  

 

. ارمیپتو در ب ریتونم دستامو از ز ینم! هوا سرد است  ایخدا:  بنده  

 

. میکن یالله ما نماز شب برات حساب م ایمن در دلت بگو  یبنده :  خدا  

 

.خوابه یکنه و م ینم ییاعتنا بنده  

 

... دیساده گرفتم اما او خواب نقدریا نكهیمن با ا دینیبب! من  یملائكه :  خدا  

 

نیکن داریبه اذان صبح نمانده ، او رو ب یزیچ  

 

.وقته با من حرف نزده  یلیبراش تنگ شده ، خ دلم  

 

!شه  ینم داریب! پروردگارا :  ملائكه  

 

.پروردگارت منتظر توست  دییدر گوشش بگو:  خدا  

 

.شه  ینم داری، اما ب میدوباره او را صدا زد! خداوندا :  ملائكه  



 

. شهیمشو نماز صبحت قضا  داریمن ب ی، بنده  كنهیالان آفتاب طلوع م:  خدا  

 

؟یبا او قهر کن یخوا یخداوندا نم:  ملائكه  

 

کنم ، یبا بنده ام  قهر نم چوقتینه ، هرگز ، من ه:  خدا  

 

...توبه کنه  دیشا... رو نداره  یاون جز من کس آخه  

 

...گرده  یاون بالاخره برم... مونم  یمنتظرش م من  

 

دهمیمن آنچنان گوش فرا م ییگو یکه با من سخن م یمن تو به هنگام ی بنده  

 

انگار فقط تو را دارم اما که  

 

. یصدها خدا دار ایکه گو یچنان از من غافل تو  

  یکن یمنو فراموش نم -11

  

 



... خداوندا  

 

یبزرگ یلیتو خ        

 

کوچـك یلیو من خ               

 

نجاســـتیجالب ا یول                      

 

یبزرگـــــــــــــ ـــنیتـــو به ا                             

 

؛ یكنیمن کوچك را فراموش نم                                    

 

یکوچـــــك نیمن به ا یولـــــ                                            

 

مـــــــــــــوش کرده امتو را فرا                                                   

 

نیاز-11  



وارد خواربار فروشی محله شد و با . لوئیز رفدفن ، زنی بود با لباسهای کهنه و مندرس ، و نگاهی مغموم 

به نرمی گفت شوهرش بیمار است و . فروتنی از صاحب مغازه خواست کمی خواروبار به او بدهد

. نمیتواند کار کند و شش بچهشان بی غذا ماندهاند  

.جان لانگ هاوس، صاحب مغازه، با بیاعتنایی محلش نگذاشت و با حالت بدی خواست او را بیرون کند   

«.آقا شما را به خدا به محض اینكه بتوانم پولتان را میآورم »: زن نیازمند در حالی که اصرار میكرد گفت   

مشتری دیگری که کنار پیشخوان ایستاده بود و گفت و گوی آن دو را میشنید . جان گفت نسیه نمیدهد 

«.ببین این خانم چه میخواهد خرید این خانم با من »: به مغازه دار گفت   

لازم نیست خودم میدهم لیست خریدت کو ؟: خواربار فروش گفت   

.اینجاست: لوئیز گفت    

!!« . لیستات را بگذار روی ترازو به اندازه ی وزنش هر چه خواستی ببر »  -   

لوئیز با خجالت یك لحظه مكث کرد، از کیفش تكه کاغذی درآورد و چیزی رویش نوشت و آن را  

.همه با تعجب دیدند کفه ی ترازو پایین رفت. روی کفه ترازو گذاشت  

. خواربارفروش باورش نمیشد   

.رضایت خندید مشتری از سر   

مغازهدار با ناباوری شروع به گذاشتن جنس در کفه ی دیگر ترازو کرد کفه ی ترازو برابر نشد، آن  

.قدر چیز گذاشت تا کفهها برابر شدند  

.در این وقت ، خواربار فروش با تعجب و دلخوری تكه کاغذ را برداشت ببیند روی آن چه نوشته است   

:زن بود که نوشته بود  کاغذ لیست خرید نبود ، دعای   

«ای خدای عزیزم تو از نیاز من با خبری، خودت آن را برآورده کن »    

چت با خدا-11  



 

  کنم یم ییچقدر احساس تنها: گفتم 

  بیقر یفان: یگفت 

( ::.۶۸۱/بقره) كمیمن که نزد.::    

شم  كیبهت نزد شد یکاش م... من دورم ؛یكینزد شهیتو هم: گفتم   

و دون الجهر من القول بالغدو و الأصال  فةینفسك تضرعا و خ یاذکر ربك فو : یگفت   

کن  ادیآهسته  یخودت، با خوف و تضرع، و با صدا شیهر صبح و عصر، پروردگارت رو پ.::  

( ::. ۲۲۵/اعراف)  

! خواهد یم قیهم توف نیا: گفتم   

لكم  غفراللهیألا تحبون ان : یگفت   

( ::. ۲۲/نور! )تون؟خدا ببخشد دیدوست ندار.::    

 

  یمعلومه که دوست دارم منو ببخش: گفتم 

  هیو استغفروا ربكم ثم توبوا ال: یگفت 

( ::.۲۲/هود) دیببخشدتون و بعد توبه کن دیپس از خدا بخوا.::    

بكنم؟  تونم یم كاریآخه چ... همه گناه نیبا ا: گفتم   

التوبة عن عباده  قبلیان الله هو  علموایالم : یگفت   

( ::.۶۲۴/توبه! )کنه؟ یهاش قبول م خداست که توبه رو از بنده دیدون یمگه نم.::    

توبه ندارم  یرو گهید: گفتم   



غافر الذنب و قابل التوب  میالعل زیالله العز: یگفت   

.( :: ۳-۲/غافر)توبه  ی رندهیگناه هست و پذ ی و دانا، او آمرزنده زهیخدا عز( یول.:: )   

کدوم گناهم توبه کنم؟  یهمه گناه، برا نیبا ا: گفتم   

  عایالذنوب جم غفریان الله : یگفت 

( ::.۵۳/زمر) بخشه یها رو م گناه ی خدا همه.::    

  ؟یبخش یبازم منو م ام؟یبازم ب یعنی: گفتم 

الذنوب الا الله  غفریو من : یگفت   

( ::.۶۳۵/آل عمران)که گناهان رو ببخشه؟  هیبه جز خدا ک.::    

! شم یعاشق م کنه؛ یذوبم م زنه؛ یم شمیآت! ارمیکلامت کم م نیدر مقابل ا شهیچرا هم دونم ینم: گفتم 

  کنم یتوبه م... 

نیالمتطهر حبیو  نیالتواب حبیان الله : یگفت   

( ::.۲۲۲/بقره)که پاک هستند رو دوست داره  ییها و هم اونا کننده خدا هم توبه.::    

  رکیغ یمن ل یو رب یاله: ناخواسته گفتم 

الله بكاف عبده  سیال: یگفت   

( ::.۳۱/زمر) ست؟ین یاش کاف بنده یخدا برا.::    

بكنم؟  تونم یم كاریچ تیهمه مهربون نیدر برابر ا: گفتم   

:یگفت   

و ملائكته  كمیعل یصلی یهو الذ لایو سبحوه بكرة و اص رایآمنوا اذکروا الله ذکرا کث نیالذ هایا ای 

  مایرح نیالنور و کان بالمؤمن یمن الظلمت ال خرجكمیل



هست که خودش و  یاو کس. دیکن حشیو صبح و شب تسب دیکن ادی ادیخدا رو ز! نیمؤمن یا.::  

خدا .  ارنیب رونیب ییروشنا یبه سو ها یكیتا شما رو از تار فرستن یهاش بر شما درود و رحمت م فرشته

(۴۳-۴۶/احزاب)مهربونه  نینسبت به مؤمن  

خدا  كینیکل-11  

... مارمیکه ب دمیام را انجام دهم،فهم یشگیخدا رفتم تا چكاپ هم كینیکل به  

 

.آمده نییفشار خونم را گرفت، معلوم شد که لطافتم پا خدا  

 

.درجه اضطراب نشانداد 12دماسنج  د،یبدنم را سنج یکه دما یزمان  

را مسدودکرده  میسرخرگها ییدارم، تنها ازیگذرگاه عشق ن نیضربان قلبنشان داد که به چند شیآزما

... بود   

.ام خون برسانند یتوانستند به قلب خال ینم گریآنها د و  

 

.رمیتوانستم با دوستانم باشم وآنها را در آغوش بگ ینم گریبخش ارتوپد رفتم چون د به  

 

...کردهبودم  دایپ یشكستگ نیخورده بودم و چند نیاثر حسادت زم بر  

 

.فراترببرم انمیرا از اشتباهات اطراف دمیتوانستم د یهم دارم، چون نم ینیب كیکه مشكلنزد دمیفهم  

 



خدا را آنگاه که در  یاست که صدا یکردم معلوم شد که مدت تیام شكا ییکه از مشكلشنوا یزمان

...!شنوم  ینم دیگو یطولروز با من سخن م  

 

. گاندادیمشكلات به من مشاوره را نیهمه ا یمهربانم برا یخدا  

 

کرده  زیتجو میبرا نشیکه در کلماتراست ییپس تنها از داروها نیگرفتم از ا میشكرانه اش تصم به

:است استفاده کنم   

بنوشم یقدردان وانیل كیروز صبح  هر  

 

آرامش بخورم كقاشقیاز رفتن به محل کار  قبل  

.بنوشمیفروتن وانیل كیو  یفنجان برادر كیکپسول صبر،  كیساعت  هر  

 

عشق بنوشم یبه مقدار کاف گردمیبرم که به خانه یزمان  

 

 

...ن آسوده مصرف کنمروم دو عدد قرص وجدا یکه به بستر م یوزمان  

خدا وجود دارد ؟  اآی-11  

آنها . آنها در گرفت نیب یجالب یکار گفتگو نیدر ب. رفت شگاهیاصلاح سر و صورتش به آرا یبرا یمرد

 در رابطه به موضوعات و مطالب مختلف صحبت کردند



.”خدا هم وجود داشته باشد كنمیمن باور نم“: گفت  شگریآرا د،یبه موضوع خدا رس یو وقت   

”؟یكنیچرا باور نم“: دیپرس یمشتر  

چرا خدا وجود ندارد، به من بگو اگر خدا وجود  ینیتا بب یبرو ابانیبه خ ستیکاف“: جواب داد شگریآرا 

درد  دینبا داشتیاگر خدا وجود م شد؟یم دایسرپرست پ یب یشدند؟ بچه ها یم ضیهمه مر نیداشت ا

و رنج و جود  ردهمه د نیا دادیرا تصور کنم که اجازه م یمهربان یخدا توانمینم. وجود داشت یو رنج

”.داشته باشد  

کارش را تمام  شگریآرا. جر و بحث کند خواستیچون نم. نداد یفكر کرد اما جواب یلحظه ا یمشتر 

بلند و  یبا موها دیرا د یآمد مرد رونیاز مغازه ب نكهیبه محض ا. رفت رونیاز مغازه ب یکرد و مشتر

.بود ختهیو به هم ر فیاصلاح نكرده ظاهرش کث شیو ر دهیو به هم تاب فیکث  

 شگریبه نظر من آرا! ستیچ یدانیم“: گفت شگریشد و به آرا شگاهیبرگشت و دوباره وارد آرا یمشتر 

”!ها هم وجود ندارند  

تو را  یالان موها نیهم شگرم،یمن آرا. هستم نجایمن ا ؟یزنیم یحرف نیچرا چن“: گفت شگریآرا 

”.کوتاه کردم  

که  یمثل مرد چكسیه. وجود ندارند، چون اگر وجود داشتند شگرهایآرا. نه” :با اعتراض گفت یمشتر 

”.شدینم دایاصلاح نكرده پ شیو ر فیبلند و کث یبا موها. است رونیب  

”.كنندیاست که مردم به ما مراجعه نم نیوجود دارند، موضوع ا شگرهایآرا! نه بابا“: شگریآرا   

و  كنندیفقط مردم به او مراجعه نم! است، خدا هم وجود دارد نینكته هم قاًیدق“: کرد دیتائ یمشتر 

”!همه درد و رنج در دنبا وجود دارد نیاست که ا نیهم یبرا گردند،یدنبالش نم  

 

داستان انشا درباره خدا-11  

 



:کنند نوشته فیمعلم کلاس سومش که از آنها خواسته بود خدا را توص یانشا را برا نیا یکودک  

 

سازد تا به  یاو آنها را م. مهم خدا ساختن آدمها است یاز کار ها یكی. دوست دارم یلیخدا را خ من

.ندیایبر ب نیزم یرو یآدم باشد تا از پس کارها یبگذارد تا به اندازه کاف رندیم یکه م ییآنها یجا  

 

. فكر کنم چون بچه ها کوچكترند و ساختنشان آسانتر است. سازد یسازد، فقط بچه م یآدم بزرگ نم او

و . بدهد ادیوقت با ارزشش را تلف کند تا به آنها راه رفتن و حرف زدن  ستیاو مجبور ن یطور نیو ا

.داده بواو فكر کنم تا حالا که خوب ج. کار را به عهده پدر و مادرها بگذارد نیتواند ا یم  

 

از مردم  یچون بعض برهیم یادیکار ز یلیخ یكی نیکار مهم خدا گوش دادن به دعاهاست و ا نیدوم

پدربزرگ و مادربزرگ بعد از خوردن غذا   یحت. کنند یو مشكل هم دعا م یاز وقت گرفتار ریغ یحت

تماشا  ونیزیتلو ایگوش دهد  ویخدا اصلا وقت ندارد که به راد. از عصرانه ها ریالبته غ. کنند یدعا م

کم  یبرا یفكر هی نكهیگوشش باشد مگر ا یصدا تو یلیخ دیشنود با یرا م زیچون خدا همه چ. کند

.کردن صداشون کرده باشه  

 

پس شما . مشغول باشه یلیخ شهیو همه جا هست، باعث م ندیب یشنود و م یرا م زیخدا همه چ چونكه

سراغ پدر و مادر ها  دیبر ای دیریبگ ستندیکه اصلا مهم ن ییزهایو وقتش رو با خواستن چ دیبر دینبا

.دیداشته باش دیتون یکه گفتن نم دیبخوا ییزهایازشون چ  

من هرگز تو را رها نخواهم کرد-11  



به ! ام را یشغلم را، دوستانم را، مذهبم را، زندگ. را رها کنم زیهمه چ گریگرفتم که د میتصم یروز

 یادامه زندگ یبرا یلیدل یتوانیم ایآ: به خدا گفتم. بار با خدا صحبت کنم نیخرآ یرفتم تا برا یجنگل

.یبل:پاسخ دادم ؟ینیبیمسرخس و بامبو را  ایآ: او گفت. و جواب او مرا شگفت زده کرد ؟یاوریب میبرا  

 یبه آنها نور و غذا. ازآنها مراقبت نمودم یبه خوب دم،یکه درخت بامبو و سرخس راآفر یهنگام: فرمود

را فرا گرفت، اما از بامبو  نیکه سرخس سر از خاک برآورد و تمام زم دیینپا یزمان رید. دادم یکاف

 رهیخ ییبایز ورشد کردند  شتریسال سرخسها ب نیدر دوم. نكردم دیمن از او قطع ام. نبود یخبر

 یدر سالها. من بامبوها را رها نكردم. نبود یبامبوها خبر اما همچنان از. دندیبخش نیبه زم یکنندها

.نكردم دیاما من باز از آنها قطع ام. بامبوها رشد نكردند زیسوم و چهارم ن  

با سرخس کوچك و کوتاه بود، اما با گذشت  سهیدر مقا. شد انیاز بامبو نما یسال پنجم جوانه کوچك در

 یبامبو به اندازه کاف یها شهیبود تا ر دهیسال طول کش 1. دیفوت رس 322از  شیماه ارتفاع آن به ب ۱

داشت را فراهم  ازیبه آن ن یزندگ یو آنچه را برا ساختندیم یکه بامبو را قو ییها شهیر. شوند یقو

.كردندیم  

 ،یو مشكلات بود هایمبارزه با سخت ریسالها که تو درگ نیا یدر تمام یدانیم ایآ: در ادامه فرمود خداوند

مدت تو را رها نكردم، همانگونه که  نیا یمن در تمام ؟یساخت یرا مستحكم م تیها شهیر قتیدر حق

متفاوتند، اما هر  اهیگ دونكن، بامبو و سرخس  سهیمقا گرانیهرگز خودت را با د. بامبو ها را رها نكردم

.كنندیجنگل کمك م ییبایدو به ز  

در  كشم؟یمن چقدر قد م: دمیاز او پرس! یکش یو قد م یكنیرشد م زیتو ن د،یفرا خواهد رس زیتو ن زمان

.هر چقدر که بتواند: جواب دادم  كند؟یبامبو چقدر رشد م: دیپاسخ از من پرس  

داشته باش که من هرگز تو را رها  ادیبه . یهر اندازه که بتوان ،یو قد بكش یرشد کن دیبا زیتو ن: گفت

!!نخواهم کرد  

دعا-12  

 



شنا  یآب و علف یکوچك ب رهیجز یفقط دو مرد توانستند به سو.در طوفان شكست و غرق شد یکشت

توانند بكنند، با خود گفتند بهتر است از خدا کمك  ینم چیه دندید افتهیدو نجات .ابندیکنند و نجات 

ز ا یاشود به گوشه  یکدام بهتر مستجاب م یدعا نندیکه بب نیا یبرا.دست به دعا شدند.میبخواه

. بر آن، آن را خورد یا وهیو م افتی یفردا مرد اول، درخت. نخست از خدا غدا خواستند.رفتند رهیجز

هفته بعد مرد اول، از خدا همسر و همدم خواست، فردا . خوردن نداشت یبرا یزیمرد دوم چ نیسرزم

کس را  چیمرد دوم ه گر،یدر سمت د. دیو به مرد رس افتینجات  یغرق شد، زن یگرید یکشت

 ییزهایمعجزه وار تمام چ یخواست، فردا به صورت یشتریب یمرد اول از خدا خانه، لباس و غذا.نداشت

خواست تا او و  یدست آخر، مرد اول از خدا کشت. نداشت چیمرد دوم هنوز ه.دیکه خواسته بود به او رس

بدون مرد دوم، به  استآمد و در سمت او لنگر انداخت، مرد خو یفردا کشت. همسرش را با خود ببرد

را ندارد،  یاله ینعمت ها یستگیحتما شا گریخود گفت، مرد د شیپ.برود رهیهمراه همسرش از جز

.(.جا بماند بهتر است نیپس هم.)او پاسخ داده نشد یچرا که درخواست ها  

 

”؟یکن یرها م رهیچرا همسفر خود را در جز”:دیاز آسمان پرس ییندا یحرکت کشت زمان  

 

. که بدست آورده ام همه مال خودم است، همه را خود درخواست کرده ام یینعمت ها نیا” : داد پاسخ

.”.را ندارد زهایچ نیا اقتینشد، پس ل رفتهیاو که پذ یدر خواست ها  

 

نعمت ها به تو  نیکه تنها خواسته او را اجابت کردم ا یزمان.یکن یاشتباه م” : مرد را سرزنش کرد ندا

”دیرس  

 

”او باشم؟ ونیمد دیاز تو چه خواست که با” : دیپرس رتیح با مرد  

 



تو را اجابت کنم یاز من خواست که تمام خواسته ها ”  

فلسفه ملاصدرا درباره خدا -13  

 

 خداوند بی نهایت است و لامكان و لازمان

 اما به قدر فهم تو کوچك می شود

 وبه قدر نیاز تو فرود می آید

 و به قدر آرزوی تو گسترده می شود 

 و به قدر ایمان تو کارگشا

 یتیمان را پدر می شود و مادر

 ناامیدان را امید می شود 

شتگان را راه می شودگگم  

 در تاریكی ماندگان را نور می شود

 محتاجان به عشق را عشق می شود

 خداوند همه چیز می شود و همه کس را 

 به شرط اعتقاد

دل به شرط پاکی   

 به شرط طهارت روح 

 به شرط پرهیز از معامله با ابلیس

 بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف



 و زبانهایتان را از هر آلودگی در بازار و بپرهیزید از هر ناجوانمردی ، ناراستی و نامردی

 چنین کنید تا ببینید خداوند چگونه

 بر سفره شما با کاسه ای خوراک و تكه ای نان می نشیند 

 در دکان شما کفه های ترازوهایتان را میزان می کند

 مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود؟؟؟؟

10- حكایت است پادشاهی از وزیرش که آدم خدا پرستی بود پرسید: بگو خداوندی که تو می پرستی 

 !!!چه می خورد، چه می پوشد، و چه کار می کند پس اگر تا فردا جوابم نگویی عزل می گردی

  ... وزیر سر در گریبان به خانه رفت

 وی را غلامی بود که وقتی او را در این حال دید پرسید که او را چه شده؟

 .و او حكایت را آنچنان که بر او رفته بود بازگو کرد

 .غلام خندید و گفت: ای وزیر عزیز این سوال که جوابی آسان دارد

  

 وزیز با تعجب گفت: یعنی تو آن میدانی؟ پس برایم بازگو ؛ اول آنكه خدا چه میخورد؟

 

غلام پاسخ گفت: غم بندگانش را، بدین صورت که میفرماید: من شما را برای بهشت و قرب)نزدیكی(  

 خود آفریدم. چرا دوزخ را برمیگزینید؟

  .آفرین غلام دانا. و آنگاه پرسید: خدا چه میپوشد؟ رازها و گناه های بندگانش را 

 وزیر که خیلی خوشش آمده بود گفت: مرحبا ای غلام تیزهوش 

 

او آنقدر ذوق زده شده بود سوال سوم را فراموش کرد و با شتاب به دربار رفت و به پادشاه بازگو  

 .کرد

 .ولی باز در سوال سوم درماند، رخصتی گرفت و شتابان به جانب غلام رهسپار شد و سومین را پرسید  

 !غلام گفت: برای سومین پاسخ باید کاری کنی. که کمی برات سخت است  

چه کاری؟ ردای وزارت را بر من بپوشانی، ردای مرا بپوشی، مرا بر اسبت سوار کرده و افسار به دست  



 .به درگاه شاه ببری تا پاسخ را باز گویم

 .وزیر که چاره ای دیگر نمی دید قبول کرد و آنها با آن حال به دربار حاضر شدند  

 پادشاه با تعجب از این وضعیت پرسید؟ ای وزیر این چه حالیست تو را؟

و غلام حاضرجواب آنگاه پاسخ داد: که این همان کار خداست ای شاه که وزیری را در خلعت غلام و   

 .غلامی را در خلعت وزیری حاضر نماید

 .پادشاه از درایت غلام خوشنود شد و بسیار پاداشش داد و او را وزیر دست راست خود کرد  

34-وقتی حضرت عیسی علیه السلام از خداونددر خواست کرد کسی را به او نشان دهد که نزد خدا 

محبوب تر از او باشد ، خداوند عیسی را به پیرزنی که در کنار دریا زندگی می کرد راهنمایی نمود . 

وقتی عیسی علیه السلام به سراغ آن خانم آمد ، دید در خرابه ای زندگی می کند وبا بدنی فلج و 

چشمانی نابینا در گوشه ای رها شده است . وقتی حضرت عیسی علیه السلام جلوتر رفت ودقّت کرد ، 

 دید پیرزن مشغول ذکری است :

 

 » الحَمدُ للهِ المنُعِمِ المُفضِلِ المُجمِلِ المُكرمِِ«

 

 خدایا شكرت که نعمت دادی ، کرم کردی ، زیبایی دادی ، کرامت دادی .

 

حضرت عیسی علیه السلام تعجب کرد که اوبا این بدن فلج که فقط دهانش کار می کند ، چرا چنین 

ستایش می کند ؟ با خود گفت که او از اولیای خداست ومن بی اجازه وارد خرابه شدم ؛ برگردم ، اجازه 

بگیرم و بعد داخل شوم . به دم خرابه بازگشت و گفت : » السَّلامُ علیكُ یا أمَةَ الله« پیرزن گفت : » 

 وعلیك السَّلام یا روح الله«. عیسی پرسید : خانم ! مگر مرا می بینی ؟ 

 



گفت : نه . پرسید : پس از کجا دانستی که من روح الله هستم؟ پیرزن گفت : همان خدایی که به تو گفت 

مرا ببین ، به من هم گفت چه کسی می آید . عیسی با اجازه آن خانم وارد خرابه شد وپرسید : خداوند 

به تو چه داده است که این قدر تشكّر می کنی ؟ تشكّر تو برای چیست ؟ پیرزن گفت : یا عیسی ، آن 

چه به من داده بود از من گرفت ، آیا همین طور پس گرفته است ؟ آیا وقتی می خواست آن را از من 

بگیرد ، به من نگاه کرد وپس گرفت ؟ عیسی فرمود : آری ، اولّ به تو نگاه کرده وبعد پس گرفته است 

. پیرزن گفت : من به همان نگاه او خوشم . خدا این نگاه رابه دیگری نداشته وبه من کرده است ؛ پس 

 جای شكر دارد .

چنین پیرزنی به خداوند وصل است در حالی که پیامبر هم نبود . در واقع استادِ حضرت عیسی علیه 

السلام شد . اماّ وقتی برای ما مصیبتی پیش می آید ، فكر می کنیم خدا با ما قهر کرده است در حالی که 

برخی از آن ها جبران گناهان ماست تا خداوند متعال در آخرت ما را عذاب نكند ، برخی دیگر از 

گرفتاری ها به خاطر این است که از خدا غافل نشویم ، برخی دیگر هم به خاطر این است که خدا 

 دوستمان دارد و می خواهد به خاطر صبر بر مشكلات ، پاداش بیشتری دریافت کنیم .

 33-داستان خداشناسی

 

 

» مردی می خواست کاملا خدا را بشناسد . ابتدا به سراغ افراد و کتابهای مذهبی رفت ، اما هر چه جلوتر 

 رفت گیج تر شد . افراد و کتاب های نوع دیگر را نیز امتحان کرد اما به جایی نرسید .

خسته و نا امید راه دریا را در پیش گرفت . کنار ساحل کودکی را دید که مشغول پر کردن سطل آب 

 کوچكی از آب دریا بود . سطل پر و سر ریز می شد اما کودک همچنان آب می ریخت .

مرد پرسید : )چه می کنی؟( کودک جواب داد : )به دوستم قول دادم همه آب دریا را در این سطل 

 بریزم و برایش ببرم(



تصمیم گرفت پسر را نصیحت کند و اشتباهش را به او بگوید ، اما ناگهان به اشتباه خود هم پی برد که 

می خواست با ذهن کوچكش خدا را بشناسد و کل جهان را در آن جا دهد ! فهمید که با دلش باید به 

 سراغ خدا برود .

 به کودک گفت : )من و تو یك اشتباه را مرتكب شده ایم(

 مولوی می گوید : هر چه اندیشی پذیرای فناست آنچه در اندیشه ناید آن خداست « 

 

 34-داستان زیبای شیطان و نمازگذار

   

 

 

» مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا )مسجد( بخواند . لباس پوشید و راهی 

خانه خدا شد . در راه به مسجد ، مرد زمین خورد و لباس هایش کثیف شد . او بلند شد ، خودش را پاک 

کرد و به خانه برگشت . مرد لباسهایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد . در راه به مسجد و 

در همان نقطه مجدداً زمین خورد ! او دوباره بلند شد ، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت . یك بار 

دیگر لباسهایش را عوض کرد و راهی خانه خدا شد . در راه به مسجد ، با مردی که چراغ در دست 

داشت برخورد کرد و نامش را پرسید . مرد پاسخ داد : من دیدم شما در راه به مسجد دو بار به زمین 

افتادید . از این رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان را روشن کنم . مرد اول از او بطور فراوان تشكر می کند 

و هر دو راهشان را به طرف مسجد ادامه می دهند . همین که به مسجد رسیدند ، مرد اول از مرد چراغ 

بدست در خواست می کند تا به مسجد وارد شود و با او نماز بخواند . مرد دوم از رفتن به داخل مسجد 

خودداری می کند . مرد اول درخواستش را دوبار دیگر تكرار می کند و مجدداً همان جواب را می شنود 

. مرد اول سوال می کند که چرا او نمی خواهد وارد مسجد شود و نماز بخواند . مرد دوم پاسخ داد : من 

شیطان هستم . مرد اول با شنیدن این جواب جا خورد . شیطان در ادامه توضیح می دهد : من شما را در 



راه به مسجد دیدم و این من بودم که باعث زمین خوردن شما شدم . وقتی شما به خانه رفتید ، خودتان 

را تمیز کردید و به راهمان به مسجد برگشتید ، خدا همه گناهان شما را بخشید . من برای بار دوم باعث 

زمین خوردن شما شدم و حتی آن هم شما را تشویق به ماندن در خانه نكرد ، بلكه بیشتر به راه مسجد 

برگشتید . به خاطر آن ، خدا همه گناهان افراد خانوادهات را بخشید . من ترسیدم که اگر یك بار دیگر 

باعث زمین خوردن شما بشوم ، آنگاه خدا گناهان افراد دهكده تان را خواهد بخشید . بنابراین ، من 

 سالم رسیدن شما را به خانه خدا )مسجد( مطمئن ساختم «

 34- داستان کوتاه و خواندنی ” بزرگترین افتخار “

 

پسر کوچولو به مادر خود گفت:مادر داری به کجا می روی؟مادر گفت:عزیزم بازیگری معروف که از 

محبوبیت زیادی برخوردار است به شهر ما آمده است.این طلایی ترین فرصتی است که می توانم او را 

ببینم وبا او حرف بزنم،خیلی زود برمیگردم.اگر او وقت آن را داشته باشد که با من حرف بزند چه 

 محشری می شود.

 

 و در حالی که لبخندی حاکی از شادی به لب داشت با فرزندش خداحافظی کرد….

 

 حدود نیم ساعت بعد مادرش با عصبانیت به خانه برگشت.

  پسر به مادرش گفت:مادر چرا چهره ی پریشانی داری؟آیا بازیگر محبوبت را ملاقات کردی؟

 مادر با لحنی از خستگی و عصبانیت گفت:من و جمعیت زیادی از مردم بسیار منتظر ماندیم اما به ما 

خبر رساندند که او نیم ساعت است که این شهر را ترک کرده است.ای کاش خدا شهرت و محبوبیتی را 

که به این بازیگر داده است به ما داده بود.کودک پس از شنیدن حرف های مادر به اتاق خود رفت 

ولباس های خود رابیرون آورد و گفت:مادر آماده شو با هم به جایی برویم من می توانم این آرزوی تو 

 را برآورده کنم.



 اما مادر اعتنایی نكرد و گفت:این شوخی ها چیست او بیش از نیم ساعت است که این شهر را ترک 

 کرده است.حرف های تو چه معنی ای میدهد؟

 پسر ملتمسانه گفت:مادرم خواهش می کنم به من اعتماد کن،فقط با من بیا.مادر نیز علیرغم میل باطنی 

خود درخواست فرزند خود را پذیرفت زیرا او را بسیار دوست می داشت.بنابراین آن دو به بیرون از 

 خانه رفتند.

 پس از چندی قدم زدن پسر به مادرش گفت:رسیدیم.در حالی که به کلیسای بزرگ شهر اشاره می 

کرد.مادر که از این کار فرزندش بسیار دلخور شده بود با صدایی پر از خشم گفت:من به تو گفتم که 

 الان وقت شوخی نیست.این رفتار تو اصلا زیبا نبود.

 کودک جواب داد:مادر تو در سخنان خود دقیقا این جمله را گفتی که ای کاش خدا شهرتی و محبوبیتی 

را که به این بازیگر داده است به ما داده بود پس آیا افتخاری از این بزرگ تر است که با کسی که این 

 شهرت و محبوبیت را داده است نه آن کسی که آن را دریافت کرده است حرف بزنی؟

 آیا سخن گفتن با خدا لذت بخش تر از آن نیست که با آن بازیگر محبوب حرف بزنی؟وقتی خدا 

 همیشه در دسترس ماست پس چه نیاز به بنده ی خدا.مادر هیچ نگفت و خاموش ماند.

-34 

 



 

 

11-  

 



... خدا یدرد دلها -11  

 

که ردیگ یآرام م یو به شب وقت ردیگ ینور م یبه روز وقت سوگند  

(0-3 یضح. )کرد ه ام ینه تو را رها کرد ه ام و نه با تو دشمن من  

 

 

 

دوستت میرا به تو فرستادم تا به تو بگو رسول ونماینده ایکه هر  افسوس  

(12 سی. )یبگذارم او را که مرا به سخره گرفت تیپا شیپ یو راه دارم  

 

 

 

یمگر از آن رو دیرسنبه تو  میها امیاز پ یامیپ چیه و  

(1انعام .)یدیگردان  

 

 

 

ایانب)نداشته ام یهرگز بر تو قدرت یو فكر کرد یبا خشم رفت و  

11)  



 

 

 

یکه گمان برد یو چنان توهم زده شد یدیمرا به مبارزه طلب و  

(01 ونسی. )یقدرت دار زیبر همه چ خودت  

 

 

 

یتوان یو نم یتوانست یرا نم یمگس یبود که حت یدر حال نیا و  

(11حج ) یریاز او پس بگ یتوان ینم ردیبگ یزیاز تو چ یو اگر مگس ینیافریب  

 

 

 

از وحشت فرو رفتند، تیآمدند و چشمها نییچون مشكلات از بالا و پا پس  

در راه است و میگفتم کمك ها ،یچه لرزش دیو تمام وجودت لرز تیگلو یقلبت آمد تو و  

(32احزاب .)  ییچه گمان ها یاما به من گمان برد یكنیکه باورم م نمیدوختم بب چشم  

 

 

 



از خودت هم به تنگ یبر تو تنگ آمد پس حت یبا آن فراخ نیزم تا  

به زیتو بازگشتم تا تو ن یپس من به سو ،یجز من ندار یپناه چیکه ه یکرد نیقیو  یآمد  

(331توبه . )در بازگشتن نمی، که من مهربان تر یمن بازگرد یسو  

 

 

 

که اگر تو را برهانم با یخواند یها مرا بزار یكیدر تار یوقت  

. یکرد كیدر عشقت شر یگریاما باز مرا با د دمیتو را از اندوه رهان ،یمان یم من  

(11-11انعام )  

 

 

 

ات بوده است، هرگاه که خوشحالت کردم از من نهیریعادت د نیا  

شده دیاز من ناام دیبه تو رس یو هروقت سخت یکرد یرا آن طرف تیو رو یدیگردان یرو  

(11اسرا . )یا  

 

 

 

سوره شرح)؟ را شكست پشتت یکه م یمن برنداشتم از دوشت بار ایآ  



0-1)  

 

 

 

(11اعراف )کرده است ؟  ییخدا تیکه برا ییاز من خدا ریغ  

 

 

 

(01 ریتكو) ؟یرو یکجا م پس  

 

 

 

مرسلات) ؟یاوریب مانیا یخواه یبه کدام سخن م گریسخن د نیاز ا پس  

12)  

 

 

 

خودت را ینیب یام باعث شد تا مرا که م یجز بخشندگ زیچ چه  

(1انفطار )؟یریبگ  



 

 

 

فرستم تا ی؟ من همانم که بادها را م یآور یم ادیبه  مرا  

یکنم تا قطره ا یرا در آسمان پهن کنندو ابرها را پاره پاره به هم فشرده م ابرها  

قط لبخندو به خواست من به تو اصابت کند تا تو ف دیآ رونیاز خلال آن ها ب باران  

تو را یدیاز فرو افتادن آن قطره باران، ناام شیبود که پ یدر حال نیو ا ،یبزن  

(  1روم.)بود پوشانده  

 

 

 

دارد ، یبرم ییدانم در روز روحت چه جراحت ها یهمانم که م من  

ستانم تا به آن آرامش دهم و روز بعد یبازم یدر شب روحت را در خواب به تمام و  

کار نیبه ا یبازگرد میو تا مرگت که به سو زانمیانگ یبرم یآن را به زندگ دوباره  

(12انعام . )دهم یم ادامه  

 

 

 

(1 شیقر)دهم  یم تیبه تو امن یترس یم یهمانم که وقت من  



 

 

 

(01-01فجر ) میبا هم باش گهیبار د كیمطمئن برگرد، تا  برگرد،  

 

 

 

(11مائده . )میرا تجربه کن گریدوست داشتن همد گهیبار د كی تا  

 

 

 

ینخواه یمرحم تیو جز خدا شكنندیکه دلت را م یقسم به روز و  

.....افتی  

! عاشق  جوان  داستان -12  

را   آن  خلاصه  من  که  شعرذکر کرده  صورت  را به  جوانی  خود داستان  در دیوان  کاشانی  فیض  ملامحسن

: آورم اینجا می  

  ناگاه  بر خورد وبا یك  گذشت خودمی  با همراهان  که  دختر حاکم  به  ،سر راهش شكن  هیزم  جوانی  روزی

  به  نیست  او ممكن  دختر برای  این  به  رسیدن  دانست می  چون  گرفتارعشق  جوان.دختر شد  او عاشق  به

او   که  ای خرابه  به  د کهاوپیشنهاد کر  به  حكیم.کرد  چوئی  چاره  مشكلش  حل  واز او برای  رفت  نزدحكیمی

نمود   او را قبول  حرف  نداشت  دیگری  چارة  که  جوان.ونماز بپردازد عبادت  روز به  شهر بود برود وشبانه



  چند روزی.شد  عبادت  کردومشغول  را پهن  اش جا سجاده  ودر آن  رفت  خرابه  نماز بطرف  وباسجاده

  کم.شد می  جلب  افتاد وتوجهشان عابد می  جوان  به  شهر چشمشاناز  ورود وخروج  هنگام  و مردم  گذشت

  صحبت  جوان  این عبادت  درباره  شد وهم  شهر شایع  مردم  در میان  جوان  آن  درباره  صحبت کم

دیدار !عابد  جوان  از این  که  گرفت  رسید واوتصمیم  حاکم  گوش  صحبتها به  این  کمكم.کردند می

  به  سپس.شد  جوان  گر عبادتهای  نظاره  ومدتی  رفت  خرابه به  همراهانش با  حاکم.کند

  من  چون: پیشنهاد کرد که جوان  بار به  واین  رفت  نزد جوان  حاکم  چند روز بعد دوباره. برگشت کاخش

  کرد وبه  قبول  جوان! شوی  من  جانشین  رابگیر تا تو بعد از من  شد بیا ودخترم  جانشینم  که  ندارم  پسری

  وارد کاخ  جوان  وقتی.بردند حاکم  کاخ  زیاد او را به  زیبا آوردند وبا شكوه  او لباسهای  برای دستور حاکم

  تو مدتی: پیدا شد وباخود گفت  در دلش  انقلابی  افتاد ناگاه  ظاهری وجلال  شكوه  همه  آن  به  شد وچشمش

دختر را   وعشق  ؟لذا برگشت رسی کجامی  به  بخوانی  اگر نماز حقیقی  اینجا رسیدی  به  خواندی  نمازقلابی

.خداشد  کرد وعاشق  بیرون  از دلش  

 

 

 

 

 برداشت های مختلف درباره خدا

 

معادلهاى  کنند و معنایى که هنگام شنیدن واژه خدا یا مفهومى که عموم مردم از خداى متعال درک مى

فهمند عبارت است از موجودى که جهان را آفریده است به دیگر سخن خدا  آن در زبانهاى مختلف مى

شناسند و احیانا معانى دیگرى از قبیل پروردگار و معبود کسى که شایسته  را به عنوان آفریدگار مى



نده کار آفرینش و توابع آن دهند و در واقع خدا را بعنوان انجام ده پرستش است را مورد توجه قرار مى

.شناسند  مى  

فلاسفه با توجه به اینكه اینگونه مفاهیم از مقام فعل الهى و بعضا از افعال مخلوقین مانند پرستیدن انتزاع 

اند مفهومى را بكار بگیرند که حكایت از ذات مقدس الهى نماید بدون اینكه احتیاجى به  شود کوشیده مى

اند  مخلوقات وى داشته باشد و بدین ترتیب مفهوم واجب الوجود را برگزیدهدر نظر گرفتن افعال و 

.یعنى کسى که هستى او ضرورى و زوال ناپذیر است   

 

یعنی خدائی که تمام کتب اسمانی از سوی وی . معنای صحیح خداهمان است که در قرآن آمده است 

شر شناسانده و راه مستقیم حقیقت را باو نازل شده و در ان کتب خود را بعنوان خالق و صانع جهان به ب

. نشان داده است  

بر هر چیز ممكنی .به همه چیز عالم است.بردباراست.او زیباست.خدایی که دارای صفات ثبوتیه است

شنوا .حی وقیوم است.رزاق وخالق هر چیزی است.در دنیا رحمن ودر آخرت رحیم است.قادراست

...و.وبیناست  

جهل .او جسم نیست ومكان خاصی ندارد اگر چه همه جااست.یه استخدایی که درای صفات سلب

...و.ومرگ ونقص برای او نیست  

 

 نشانه های معرفت الهی



چقدر ما انسان ها خدارا شناخته ایم؟اگر خدارا خوب بشناسیم اعمالمان ورفتارمان با بقیه فرق خواهد 

.کرد  

.ومناجات با خدا می باشدیكی از نشانه های معرفت وشناخت بالای  الهی،عبادت   

هرچقدر معرفت نسبت به خدا بیشتر باشد عبادت انسان هم بیشتر می شودالبته عبادت همراه با علم 

لذا معمولا پیامبران وامامان عابدترین مردم بوده اند وبعد از آنها اولیاء خدا وکسانی که .وآگاهی

.محبتشان فقط متوجه خدا بوده ،خیلی اهل عبادت بوده اند  

: گفت یمانی  حذُیفه  

: نماز شد وگفت  مشغول  حضرت. با پیامبر بودم  شبی  

. والكبریاء والعظمة  والجبروت  الله اکبر وذوالملكوت  

  طول  ایستادنش  باندازه  رکوعش. رفت  رکوع  را خواند وبه  بقره  ، سوره حضرت(حمد  بعد از سوره)بعد

:فرمود می  در رکوع.کشید  

. ّ العظیم ربی  سبحان.  العظیمّ  ربی  سبحان  

:فرمود بود ومی  رکوع  باندازه  مدتش  وایستاد که  برداشت  سر از رکوع  سپس  

.ّ الحمد لربی.ّ الحمد لربی  

:فرمود  کشید ومی  طول  قیامش  نیز باندازة   اش وسجده  رفت  سجده  وبه  

. ّ الاعلی ربی  سبحان. ّ الاعلی ربی  سبحان  

:فرمود  ومی  برداشت  هسراز سجد  سپس  

. ّ اغفرلی رب. ّ اغفرلی رب  

« پیامبراسلام زندگانی».را خواند  ونساء ومائده  عمران  وآل   بقره  های سوره  سپس  

: همسر پیامبرگفت  عایشه  



  حضرت  به  من.دید  آسیب  پایش ساق  ایستاد که  شد ومی نماز بلند می  شبها آنقدر برای( ص)رسولخدا

!شمارا آمرزید  وآیندة  گذشته  خدا گناهان کنید؟درحالیكه ا اینطور میچر: گفتم  

«122 ص  البیت  اهل»؟ شكرگزارنباشم  آیا بندة:فرمود  

نماز   نشسته  تا صبح  طولانی  خواندویكشب نماز می  ایستاده  تا صبح  طولانی  پیامبر یكشب: گفت عایشه

«122 ص  البیت  اهل».خواند می  

 

علی ع شخصیتی است که در معرفت الهی به مقامی می رسد که هفتاد بار در نماز بیهوش بعد ازنبی ص،

همچنین فاطمه زهراء س در معرفت الهی به جایی می رسد که .می شود  

:پیامبر درباره او فرمود  

او . است  من  دل  ومیوة  ونور چشمم  من  تن  اوپاره.باشد  تا آخرمی  از اول  عالم  ،سرور زنان فاطمه  دخترم

  قرار می  ذوالجلال خدای  در مقابل  او در محراب  که  هرگاه. است  انسیه  واو حوریه  است من  در تن  روح

  وخدا به  است  مشخص  زمین  اهل  برای  نور ستاره همانطور که  است  مشخص  ملائكه  برای  گیرد،نورش

  من ودر پیشگاه  است  من  او سرور کنیزان  کنید که  نگاه  فاطمة  به! من  فرشتگان ای:فرماید  می  ملائكه

  من.کند  می  مرا عبادت  لرزدوبا دلش  می  من  از خوف  استخوانهایش  در حالیكه  است  عبادت  مشغول

{فاطمه سرور زنان عالم}. گردانیدم  ایمن  اورا ازآتش  شیعیان  که  گیرم  شمارا شاهد می  

 

:فیسه آمده استدرباره مقام معرفت  سیده ن  

 

( ع) جعفر صادق  پسر امام  اسحاق با جناب  سالگی 21در   وی. متولد شد  در مكه  هجری 201  او در سال

  بار قرآن 294  و پرهیزکار که  ، عالمه بسیار عابده  زنی. وارد مصر شد با شویش 291  کرد در سال  ازدواج



  اکثر روزها روزه. کرد می ، گریه تلاوت  نمود و در هنگام  مبود، خت  حفر نموده  اش در خانه  که  را درقبری

. خورد از یكبار غذا نمی  و روز بیش گذراند و در شب می  عبادت  شبها را به  همة. بود  

  و شافعی  مصری  ، ذوالنون حنبل احمد بن  از جمله. رفتند او می  خانة  به  حدیث  شنیدن  علما برای 

. شدند می  بانو مشرف  این  خدمت  

بانو بر او   دهند و این  طواف  نفیسه سیده  را بر دور خانه  جسدش  نمود که  وصیت  رحلت  در هنگام  شافعی

!نماز گذارد  

،  بعد از رحلتش. دار بود روزه رحلت  و در هنگام. شد  مشرف  حج  بار به  بزرگوار، سی  بانوی  این 

او را در مصر   کردند که  دیار خواهش  آن  کند، مردم  منتقل  مدینه را به  بدنش  که  خواست  شوهرش  چون

  را اجابت  مردم  خواسته  اوفرمود که  به  در خواب 2رسولخدا. گردد  منطقه  اهل  برکت  نماید تا باعث دفن

را   فضیلت  صاحب  زن  این  بدن  هم  اسحاق. دهد قرار می  مردم  برای برکت  خداوند قبر او را باعث  کند که

{با قرآن بیشتر آشنا شویم}.باشد می  حاجتمندان  او زیارتگاه  آرامگاه  هم  اکنون. نمود  درمصر دفن  

 

معرفت الهی به مقامات بالایی رسید از جمله به عنوان سرور زنان عالم انتخاب حضرت مریم س هم در 

روزی بصورت مستقیم برای او از طرف .بدون ازدواج،حضرت عیسی ع را با معجزه الهی بدنیا آورد. شد

.پروردگار فرستاده می شد  

 

درجات بسیار بالایی  همچنین در طول تاریخ مخصوصا در تاریخ اسلام افرادی بودند که در معرفت  به

.نائل آمدند که می توان از نوع عبادت آنها این مطلب را متوجه شد  

:به چند نمونه اشاره می شود  

  اصفهانی  نخودکی  ،حسنعلی عبادت  اعجوبة



سرد   هوا خیلی  که  زمستان  ازشبهای  شبی  کرد که  نقل  رضوی  قدس  آستان  سر کشیك  الولیة  نظام  آقای»

کردند   مراجعه  من  به  مبارکه  آستان  خدّام  شب  اول.بود  من سرکشیك  بارید،نوبت می  رفبود وب

  آنان  نیز به  من. راببندیم  دهید حرم  اجازه. نیست  در حرم  ،زائری برف  هوا وبارش  سردی  علت به:وگفتند

  اج: مطهر آمد و گفت  حرم  بام  لمسئو.درها را بستند وکلیدها را آوردند  بیوتات  مسئولین. دادم  اجازه

  که  است  باشند ومدتی نمازمی  گنبد مشغول  ودرپای  بام  بالای  تاکنون  شب  از اول  اصفهانی حسنعلی  شیخ

  دهید به  اگر اجازه. دیدیم  رکوع  حال  همان  را به  ایشان  کردیم مراجعه  هستند و چندبار که  رکوع  در حال

. درها را ببندیم  خواهیم می  که  کنیم  عرض ایشان  

  است  مستخدمین   ، مخصوص بام پشت  در اطاق  هیزم  خود بگذارید ومقداری  حال  را به  خیر،ایشان: گفتم

.را نیز ببندید  کنند ودربام  شدند،استفاده از نماز فارغ  هرگاه  بگذارید که  

  سحر که  هنگام.بارید  بسیاری  برف شب  آن. رفتیم  لمنز  به  کرد و همه  دستور عمل  مطابق  مربوطه  مسئول

.حالند  در چه  شیخ  حاج  برو ببین: با گفتم  خادم  ،به مطهرآمدیم  حرم  درهای  بازکردن  برای  

با   ایشان  هستند و پشت  رکوع  درحال همانطور که  ایشان: و گفت  مزبور بازگشت  خادم  از چند دقیقه  پس

. است  شده  مساوی  برف  سطح  

  احساس  را هیچ  شب  شدید آن اند و سرمای بوده  رکوع  تا سحر در حال  شب  از اول  شد ایشان  معلوم

2«.رسید  پایان به  صبح  اذان  هنگام  نماز ایشان.اند نكرده  

 

 دارى میرزا جواد آقا ملكی شب زنده

ا جواد آقا بوده، در بیرونى منزل استاد الاسلام سید محمود یزدى، که از شاگردان حاج میرز مرحوم حجة

دارى و  زنده ها که ایشان براى شب شب: گوید هاى آن عارف وارسته مى درباره نماز شب. نشست مى

. خاست، مدتى در رختخواب به گریه از خوف خدا و اشك براى عشق به حق مشغول بود عبادت برمى

کرد  گاه در صحن منزل رو به طرف آسمان مى آن. گشود رفت و زمانى لب به دعا مى گاهى به سجده مى

 :فرمود و آیات مخصوص را تلاوت مى



اثر این آیات الهى ( 9) «...ربنا ما خلقت هذا باطلا... ان فى خلق السموات و الارض و اختلاف الیل و النهار»

گاه که  آن. کرد مىگذاشت و لحظاتى گریه  خود کرده، سر بر دیوار مى آن چنان بود که او را از خود بى

کرد و پس از وضو ساختن چون  شد، در کنار حوض نشسته، مدتى گریه مى براى گرفتن وضو آماده مى

که از  به طورى ;ریخت شد، حالش منقلب گشته، اشك بسیار مى رسید و مشغول تهجد مى به مصلایش مى

.اند عصر به شمار آورده«  كایینب»ها، بعضى ایشان را جزء  هاى طولانى در نمازها و مخصوصا قنوت گریه  

  لاری  سیدعبدالحسین

  هم  مقداری: یكبار گفتم. دیدم نمازمی  را در حال  ،ایشان خاستم بر می  شبها هرگاه: گفت  دختر ایشان»

.بخوابید  

1«. دیگر بیدار نشویم  که  آنقدر بخوابیم:فرمود  

 

  طباطبایی  الدین  سید زین

  در اهمیت  کردند وهمچنین می تعریف  دوستان  بلا و روز عاشوراء برایکر  از وصف  ایشان  روزی» 

:زدند،گفتند می  عاشوراء حرف  زیارت  

  شد و کربلا با آن  منقلب  ،حالم شكرزیارت  ،در سجدة عاشوراء بودم  زیارت  مشغول  در حجره  که  در شبی

و یا از   غش  ظهر در حال  ،تا نزدیك  مکرد  و غش  را دیدم( ع) حسین روز عاشوراء و امام  های صحنه

«111 ص  سلوک  برنامة«». خود بودم  خودبی  

نماز  درحال  رحلت  

  حال  جویای( تبریزی  ملكی)میرزاجواد  حاج  آقای  گفتند که  من  به:فرمود  فاطمی  آقا حسین  حاج» 

  کرده  استحمام  ،دیدم رفتم  شخدمت  به  دارند با عجله  کسالت ایشان  دانستم می  چون. است  تو شده

بستر   در میان. نماز ظهر وعصراست  ادای  وآمادة  افتاده  در بستر بیماری  و پاکیزه  وپاک  بسته وخضاب

رسید و   الاحرام  تكبیرة  به  که  را خواند و همین  افتتاحیه تكبیرات  کرد ودعای  واقامه  اذان  گفتن  به  شروع

!الله اکبر: گفت  



1«.پرواز کرد  قدس  عالم  به  از بدن  مقدسش  روح  

  سجده  درحال  رحلت

بود   عبادت  نژاد بسیار اهل  از اساتید شهیدهاشمی  الاسلام  فریدة  به  معروف  کاشانی  علی  شیخ» 

  درجه  به  او در جوانی.گذراند می  عبادت  وشبها را به  قرار داده عبادت  را برای  اطاقی  ودر منزلش

با :پرسید  از وی  عالم  آن.کرد علمی  از علماء مشهد بحث  با یكی  ساعت  چندین  بود ووقتی  جتهادرسیدها

؟ ای فراگرفته  را چگونه  علوم  همه  این  کم  سن  این  

. ام فرا گرفته(  ع)الرضا  موسی  بن  علی  از عنایت  داد که  جواب  وایشان   

  من  به  شام  بعد از صرف:اند نوشته گونه  این  میزبانش  از زبان  یوچهارسالگ  بیست  را در سن  رحلتش

نماز   دورکعت  بعد برخاست. باشم  در عبادت  تا صبح  ،زیردرخت منزل  در حیاط  مایلم  خیلی: گفت

رد ک  ما بیان  را برای  واحادیث  از مواعظ  بعد از نماز کمی.،هفتاد بار بود شمردم  را که  ذکررکوعش.خواند

  ما علمای  دین».پرکشید  اعلی  ملكوت  به  پاکش  و روح  برنداشت  ،دیگر سر از سجده رفت  سجده  و به

«82-88 ماص  

 

درنمازعصر  رحلت  

 

  ،رحلتش است  بوده  طباطبائی  از اساتیدعلامه  قاضی  استاد سید علی  که  الله سید احمد کربلائی  آیة» 

{نماز  دربارة  نكته  هزارویك}«.پرواز کرد  ملكوت  نمازعصر،بسوی  نماز بود ودر هنگام  در هنگام  

 

 

«. قزوینی  برغانی  ملامحمد تقی) شهید ثالث  



و   مناجات  در مسجد خود به طور مداوم  به  صبح  تا طلوع  شب  از نصف: است  او آمده  در حالات» 

  را از حفظ«عشر  خمسة«  ومناجات. اشتد  اشتغال  وناله  و گریه  قراری  و بی  و زاری  دعا و تضرع

در   جناب  ،آن زمستان در ایام  بود که  وبارها شده  داشت  او ادامه  شهادت  تا شب  حالات واین.خواند می

  بوده  تضرع  به  بسر مشغول  و عمامه  بر دوش  وسرما،پوستینی  برف  شدت  مسجد خود در عین  بام  پشت

راسراسر از پا تا سر سفید   مبارکش  قامت  برف  که  تا این  برداشته  آسمان  را به،دستها  ایستاده ودر حالت

0«. است  کرده  پوش  

 

« رض» خمینی  امام  

  کوچك  خانه  یك  ایشان  خانه. بودم  خوابیده  بام  پشت  روی  ، من رمضانی  شب:  گفت احمد آقا می 

در   در تاریكی  که  آقاست  که  شدم  آید و بعد متوجه صدا می که  و دیدم  بلند شدم. بود  متری  و پنج  چهل

. کند می  و گریه  دراز کرده  آسمان  طرف  را به  و دستهایش  است  نمازخواندن  حال  

و   خواندند و بعد از نماز صبح نماز و دعامی  تا صبح  شب  بود که  این  رمضان  در ماه  ایشان  عبادت  برنامه

1. بودند  آماده  کارهایشان زود برای  ، صبح تاستراح  مقداری  

 

  که  در ایران  آقا مصطفی  حاج: گوید می چنین«  رض» خمینی  الله مصطفی  شهید آیة  از علماء درباره  یكی

  خواندن  رفتند و شبها به می(  س)  معصومه  حضرت  حرم زیارت  به  روزه  بودند، تقریبا همه

. دعاتقیدداشتند  

  ، تحت و افكارش  حالات  بود وتمامی  نمایان  در ایشان  با خدا، بوضوح  و نزدیكی  عرفانی  حالت 

. نیرو قرار داشت  این  تاثیر مستقیم  

با   کربلا داشتند که  به  پیاده صورت  به  سفرهائی  روزه  همه  معمول  غیر از کارهای  به  در عراق  

قبر سالار   زیارت  پیمودند تا به می  ، پیاده است  فرسخ  هفده مسیر را که  این  افتادند و تمام می  چند نفر براه

. شود نائل  شهیدان  



گذاشتند و وضو  کنار خود می آب  کاسه  یك  خوابیدند، ایشان می  همه  که  شب  هنگام  راه  در بین 

2. کردند می  حتسترا  مقداری  شدند و بعد از آن می عبادت  ، مشغول گرفتند و تا نماز صبح می  

 

  نجفی  سیّد احمد کربلائی  حاج

 

 ' حتّی  وکثیرالبُكاء بود ،بطوریكه  جُست می  دوری  ِ مردم خواند واز اقتدای  نماز می  خلوت  سیدّ در جاهای

  در نماز نمی

. شب  های  درنافله بخصوص.  گریست  اختیار می  کند وبی  ،خودداری از گریه  توانست  

  نیمه. گذرانیدم  می  درمسجد سهله  از شبها را تنهائی  شبی:گوید  می  مرحوم  شاگرد آن  قاضی  سیدّ علی

  رفتم آنگاه.بود  ،در سجده آفتاب  تا طلوع  ایستاد وبعد از نمازصبح( ع) ابراهیم آمد ودر مقام  ،شخصی  شب

  گریه  از شدتّ( القدّوسی سرهّ  اللّه  قدسّ.) بكاّء است  او آقا سیدّ احمد کربلائی  که  ودیدم

  صدای  خندید که  می  وچنان  نشست مدرسه  ودرحجره  شد،او رفت  که  صبح.بود   شده  ،گِل گاه سجده  خاک

2!رسید  مسجد می  بیرون  او به  

{داستانهائی از زندگی علماء}2-2  

 دومین نشانه معرفت الهی،دائم الذکر بودن است

محكم ترین چیزی که خدا بر خلقش واجب کرده است زیاد یاد خدا : فرمود( علیه السلام)امام صادق

نیست اگر ( سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر)مراد من : سپس حضرت فرمود. بودن است

چه اینها هم  ذکر است و لكن منظور از یاد خدا ودن این است که زمانیكه با حلالی و حرامی برخورد 

.اد خدا بوده اگر طاعتی است به آن عمل کند و اگر معصیتی است از آن دوری کندکرد ی  

را زیاد   خدایت».بیاد او باشید وشب  صبح  که  کرده  سفارش  انسان  ،خدا به  هم  وتشریعی  از نظر ظاهری

02 عمران آل«.بگو  اورا تسبیح  وشب  وصبح  کن  



  معرفت  ذکرها مایة  این  ولی  نیازاست  بی  مخصوصاًانسان  وتحمید مخلوقاتش  خداوند از تسبیح  اگرچه

.کند  می  یاری  الهی  معرفت به  واورا در رسیدن  شده  انسان  وتكامل  

  وهیچ  بیاد وذکر خدا بوده  همیشه هستند که  عرفا واولیاء خدا کسانی  در عرف  وزرنگ  عاقل  انسانهای

.دارد  امر باز نمی  زاینآنهارا ا  روزمره  اشتغالات  چیز حتی  

«12نور«».کند  نمی  آنهارا از یادخدا مشغول  وخرید وفروش  تجارت  هستند که  کسانی  مؤمن  انسانهای»  

تفكر   آسمانها وزمین  ودرخلقت  بوده  بذکر خدا مشغول  وخوابیده  ونشسته  ایستاده  در حالت  آنانكه»

  مارا از جهنم  پس.  منزّهی  تو از هر نقصی. ای نیافریده  وبیهوده اطلاینهارا ب!ما  خدای  ای:گویند  ومی  کرده

«292  عمران  آل«».دار دور نگه  

«9 منافقون«» است  کرده  زیان  صورت در این  کند که  شما را از یاد خدا غافل  ومنال  مبادا مال! مؤمنین  ای»  

«24 جمعه«خدارابسیار یاد کنید شاید رستگارشوید»  

  مختلف  هستد،دچار ضررهای گونه  اکثر انسانها این  متأسفانه  که -باشند  از ذکر ویاد خدا غافل  کسانیكه

: شونداز جمله  می   واُخروی  دنیوی  

  می  سختی  زندگی  کند،دارای دوری  از ذکر من  کسیكه»:شوند  می  در زندگی  دچار  سختی-2

«210 طه«».شود  

  او می. نمائیم  کنند،کور محشورمی  دوری  از یاد من  ا کهر  کسانی»:شوند  کورمحشور می-1

  آیات  ولی.  همینطور است: ؟خدا گفت داشتم  چشم  من ؟در حالیكه چرا مرا کور محشور نمودی!خدایا:گوید

«210 طه«». شوی  می  وامروز تو فراموش  کردی  آنهارا فراموش بتو رسید ولی  من  

  او می  را همراه  کند،شیطان دوری  رحمن  از ذکر خدای  سیكهک»:شود  او می  همراه  شیطان-1

«12 زخرف«». کنیم  

  که  نكن  فراموش  حالی  مرا در هیچ! موسی ای: گفت  موسی  خدا به»:شود  می  ودچار قساوت  سیاه  دلش-0

  قدسی  حدیث«.کند می  دلهارا قسی  من  فراموشی



کردند،نباشید   خدارا فراموش  مانندکسانیكه»:نماید  را فراموش  ،خودش غافل  انسان  شود که  می  باعث-1

29حشر«.بُرد  را ازخودشان  یادِ خودشان  خدا هم  که  

امام صادق ع در وصف پدر خود می گوید پدرم همیشه به ذکر الهی مشغول بود مخصوصا به ذکر 

...سخن می فرمود ذکر می گفت و.غذا می خورد ذکر می گفت.لااله الا الله  

 سومین نشانه گریه وتضرع واحساس حضور دائمی باریتعالی 

اگر شناخت ومعرفت انسان بالاباشد آرام وقرار ندارد وبخاطر اینكه خدا را با چشم دل می بیند  

گاهی مانند شعیب نبی از شوق حضور در .عظمت خداوند اورا به عكس العمل های مختلف وا می دارد

.محضر الهی مرتب گریه می کند  

روایت کرده شعیب پیامبر آنقدر از حب ( صلی الله علیه وآله وسلم)در علل الشرایع از رسول اکرم 

مجددا آنقدر گریست . خدا گریست که دیدگانش نابینا شد خدای متعال چشمان او را بدو مرحمت کرد

از نعمت  تا از چشم محروم گردید باز خدا دیدگانش را عنایت فرمود بار دیگر آنقدر گریه کرد که

چون بار چهارمین شد خدای . چشم بازماند خدای منان نعمت گرانمایه چشم را بدو ارزانی فرمود

مهربان بدو خطاب کرد تاکی بدینكار می پردازی و می گریی اگر از آتش خائفی تورا از شكنجه در امان 

آقای من می دانی که از عرضكرد سید و . دارم و اگر مشتاق بهشتی نعمتهای آنرا به تو ارزانی فرمودم

لیكن عقده محبتت قلب مرا ربوده و صبر و . ترس آتشت نمی نالم و از اشتیاق به بهشتت نمی گریم

خدای متعال بدو خطاب کرد اکنون که برای . طاقتم را برده شكیبائی ندارم مگر بوصال تو نائل آیم

{خوبیها وبدیها}.یزموصال می گریی موسی بن عمران کلیم خود را به خدمت تو برمی انگ  

.اگاهی مانند میرداماد چهل سال پای خودرا دراز نمی کند چون از محضر پروردگارش حیا می کند  

گاهی مانند سید محمدباقر شفتی میشود که همینكه تنها می گردد اشگ شوق حضور ازچشمانش 

.سرازیر می شود  

ود به حالت بیقراری می رسدگاه مانند شیخ محمدرضاهمدانی چهل روز دربیابانهای اطراف خ  

.وگاه مانند فضه خادمه فاطمه زهرا س چهل سال جز با قرآن،کلام دیگر نمی گوید  



 چهارمین علامت،شكرگزاری دائمی است

  آنچه!خدایا: گفت  کرد ومی شكرخدارا می  وشب  زیرا صبح. است  داده«شكور«  لقب  نوح  به  خدا در قرآن

  ای. شریك  وبدون  یگانه  تویی. ،ازتوست دارم  ودنیوی  دینی یوسلامت  از نعمت  وشب  درصبح

. شوی  راضی  تا ازمن  توست  نعمتها مخصوص  حمدوشكر این!خدا  

. گفت می الله والحمدللِّه  الاّبسم  داشت  را برنمی  وبزرگ  چیز کوچك  او هیچ همچنین  

. گذاشت می  مرا گرسنه  خواست واگرمی غذا داد  بمن  که  شكرخدایی: گفت می  غذا خوردن  او درحین  

. گذاشت می  مرا تشنه  خواست کرد واگرمی  مرا سیراب  که  شكرخدایی: گفت می  آشامیدن  وهنگام  

.داد قرار می  لباس  مرا بی  خواست مرا پوشاند واگرمی  که  شكرخدایی: گفت می  پوشیدن  لباس  ودرهنگام  

  مرا پابرهنه  خواست پوشاند واگرمی  مرا کفش  که  شكرخدایی: گفت می  کفش  پوشیدن  ودر هنگام

. گذاشت می  

  باقی  درمن  خواست دور کردواگر می  را از من  اذیت  که  شكرخدایی: گفت می  قضاءحاجت  ودر هنگام

«اسراء1  آیه  ذیل  تفسیر جامع» گذاشت می  

شكر   درجة  ترین وپائین  است وبیشترلازم هزارشكر  شكر بلكه  یك  کشیدنی  درهرنفس(: ع) صادق  امام»

  معصیت  باشد وخدارا با نعمتش  راضی  او داده  خدابه  آنچه از خدا بداند وبه  را فقط  نعمت  که  آنست

  درهرحالی  پس.ننماید خود مخالفت  خدا با خالق  با نعمت  الهی  ودرامر ونهی(نكند  گناه  مثلاًباچشم)نكند

«. بیابی  کریم ، تاخدارا در هرحالی باششكرگذار خدا  بندة  

  کردند،پنج  توقف  استراحت  برای وقتی  یكروز در  سفرکوتاهی: که  است  آمده( ص)رسولخدا  درحالات

هر   برای  آورد ومن  بشارت  پنج  برایم  جبرئیل:فرمود.راپرسیدند  علت  اصحاب.بجا آورد  سجده

. دادم  انجام  سجده  یك بشارتی  

  رابرای  ّ افتاد،پیشانیش خداوندعزوجل  از نعمتهای  از شما بیاد نعمتی  یكی  هرگاه(: ع) صادق  ماما»

  واگر بخاطر انگشت.کند  شود وسجده  بود،پیاده  واگرسواره.بگذارد  خاک  ،بر روی شكرگزاری



  ذارد واگر اینهمبگ( ماشین  مافرمان  درزمان) اسب  را برزین  شود،پیشانیش  تواند پیاده نمی نماشدن

«.شكر کند  بگذارد وخدارابرنعمتهایش  دست  را برکف  نشد،پیشانیش  

شكر   سجده  رسید،به می  اونعمتی  به  گویند زیرا هرگاه  کننده  بسیار سجده  یعنی( ع)را سجاد  چهارم  امام»

  ،سجده یافت شفا می  نمود واگر از مریضی شكر می  کرد،سجده می دونفر اصلاح  بین  وهرگاه  رفت می

«.نمود شكر می  دادسجده می  او فرزندی  کردواگر خدا به شكرمی  

. شكر نمائیم  ،سجده برگشتیم  سلامت  به  وقتی  که  سفر است  از آداب  

  سجده  وبعد از نماز عصر به.  هّ'حمداًلِل:فرمود وصدبار می  رفته  سجده  بعد از نماز ظهر به( ع)رضا  امام»

«. ه'شكراً لِلّ:فرمود دبار میوص  رفته  

: که  است  وفرموده  کرده  گلایه  از بندگانش  خدا در قرآن  

.هستند کم  شكرگذارم  بندگان  یعنی«21سباء«»الشكور  عبادی  ٌ مِن وقلیل»  

حمدآواز  او برکشد به  بازجان  منعم  او به  شد چشم  آنكه  

: شاکرین  ازمناجات  قسمتی  

  مرا از شمردن  فضلت  مداوم  وریزش نموده  غافل  شكرت  تو مرا از برپائی  درپی  یپ  بخششهای!خدایا»

  ومتوالی  تو بازداشته  تو، مرا از ذکر حمدهای  های  ستوده  بودن سرهم  وپشت  کرده  ناتوان  ستایشت

... است  کرده  ناتوان  نیكوهایت  مرا از پخش  مساعدتهایت بودن  

...نماید حقیر می  من  ،سپاس من  تو به  ناچیز ودربرابر اکرام  تو،شكرمن  بزرگ  یدربرابر نعمتها!خدایا  

  بسیار است  چنان  ونعمتهایت  است ناتوان  آن  از شمارش  زبانم  که  که  زیاد است  تو چنان  نعمتهای!خدایا

  ؟حال شكر کنم  نمتوا می  چگونه  من! آن  شمردن  رسد به  چه قاصر است  آن  از درک  من  فهم  که

  واجب. توست  شكرمخصوص: گویم می  که  هرگاه  پس.دیگر دارد  شكری  نیاز به  کنم  که  هرشكری آنكه

{مفاتیح الجنان}.( دادی  شكر بمن توفیق  که!)خدایا شكر: بگویم  دوباره  که  است  

 



 پنجمین نشانه شناخت خدا،داشتن اخلاص است

ای خدا کردن و فقط او را در نظر داشتن و همه عبادات واعمال را اخلاص در اصطلاح بمعنی کار بر

.وسایلی برای نزدیكی به خدا دانستن است  

:در حدیث قدسی است که خداوند فرمود  

((الا خلاص سر من اسراری اودعه فی قلب من احببته))  

.اخلاص رازی از رازهای من است که ودیعه می گذارم در قلب کسیكه او را دوست دارم  

:رسید که بگو( ع)خطاب به حضرت ابراهیم  

((قل ان صلوتی و نسكی و محیای و مماتی لله رب العالمین))  

 خدایا نمازم و روزه ام و مرگم همه برای خداوند عالمیان است

نقلست که هرگاه بنده به صفحه دل و لوح خاطر متوجه رضایت خدا در عمل گردد و جوارح خود را به 

خضوع و خشوع در آورد حق تعالی از روی کرم بسویش اقبال نموده دلهای خلایق را مصرف او ساخته 

مقدس به محبوب گرداند و چون بارگاه  قیومی از عمل بنده ای راضی شود به او محبت داشته و خطاب 

فرماید که فلانی از ظل دوستی ما مفتخر گشته پس جبرئیل دوستی خود را باو افكند پس بخ ( ع)جبرئیل 

جبرئیل خطاب در رسد که ندا به اهل آسمان دهد که حق تعالی فلانی را در ظل محبت خود در آورد 

آیند و دوستی او را  شما هم محبت خود را متوجه او گردانید پس همه اهل آسمان به صدد دوستیش در

{خوبیها وبدیها}.  حق تعالی در دلهای خلایق جاری و ساری فرماید  

 

 ششمین نشانه معرفت الهی،خداترس بودن است

.یكی از دستگیره های نجات بخش انسان داشتن صفت خداترسی است.  

 



{مومنون}ان الذین هم من خشیه ربهم مشفقون  

{مومنون}انهم الی ربهم راجعونوالذین یوتون ما اتوا وقلوبهم وجله   

.هرکه خداشناس ترباشد خداترس تر خواهد بود:وپیامبرخدا فرمود  

وفرمود که .امام علی به فرزندش وصیت کرد که تورا سفارش می کنم که درنهان وآشكار از خدابترسی

رین وفرمود که عالمت.درقیامت ندا دهند نزدیكترین افراد به خداوند خداترس ترین مردمان است

{میزان الحكمه}.مردم،خداترس ترین مردم است  

 

:امام صادق ع.اما مراد از ترس از خدا چیست؟یك معنایش این است که خدارا همه جا حاضر ببینیم  

واگر .طوری خدارا عبادت کن گویی خدارا می بینی واگر خدارا نمی بینی بدان خداتورا می بیند

واگر معتقدباشی خداتورا می بیند در مقابلش گناه بكنی اورا معتقدباشی خداتورا نمی بیند کافرشده ای 

.پایین ترین بینندگان قرار داده ای  

 

.معنای دوم این است که باید انسان همواره بین خوف ورجا بسربرد  

 

.امام علی ع فرمود مومن شب وروز در خوف وهراس بسر می برد هرچند نیكوکارباشد  

س که اگر عمل نیك انس وچن را نزد اوببری بازگمان کنی تورا ازخدا چنان بت:لقمان به پسرش گفت

.عذاب می کند وبه او چنان امیدوارباش که اگر گناه همه انس وجن ببری باز گمان کنی تورا ببخشد  

اگر اندازه رحمت خدارا بدانیدبرآن تكیه کرده وجز عمل کم نخواهید انجام داد واگر وپیامبرخدا فرمود

.دانید خواهید پنداشت که هرگز نجات نمی یابیداندازه خشم خدارا ب  

 



.سومین معنای خداترسی آنست که از عاقبت بد بترسد وهراسان باشد  

 

افرادی مانند ابلیس وقارون وبلعم وطلحه وزبیر وامثال اینها که اول خوب بودند ولی بعد عاقبت به شر 

رتب با درک حضور خدا،از گناهان شدند نشان می دهد که انسان همواره در معرض خطر است وباید م

.فاصله بگیرد  

وآنقدر معرفت الهی نصیبش .از دیگر معانی  خداترسی آنست که عظمت خدارا متوجه ومتذکر باشد

دراین صورت قدرتهای ظاهری ومادی در .شودکه خدادرچشمش عظیم وغیرخدا در چشمش حقیرباشد

.نزد او بی ارزش و قدرت را فقط در خدا می بیند  

  سبزواری  وملاهادی  شاه  الدینناصر

درسفر مشهد وارد سبزوار   شاه  ناصرالدین  در سبزوار بود که  سبزواری  ملاهادی  که  شده  نقل 

  ناصرالدین  برای  را گفتند،روایتی  رفتندومطلب  نزدملاهادی  وقتی.بیاورید  را نزد من  ملاهادی  گفت.شد

  واذا کان. َ الملوک َ العلماءوبئِس بئِس  الملوک  باب  العلماء فی  اذا کان(: ص)الله  رسول  قال که  نوشت شاه

  وهم  بد است  عالم  برود،هم  شاه  پیش  اگر عالم. َ الملوک َ العلماءونِعم العلماء نِعم  ابواب  فی  الملوک

دادند،بعد   شاه  ناصرالدین را دست  هنام  وقتی! شاه  وهم  است  خوب  عالم  برود،هم  نزد عالم  واگرشاه! شاه

کرد   خیال  شاه.سفید در را باز کرد  قدبلند وریش  پیرمردی.درزدند.شد  ملاهادی  منزل  ،روانه از خواندن

  صحبت  ومقداری وارد شد ونشست  شاه. هستم  پرسید آقا هستند؟فرمود خودم. نوکرملا است  که

شد   مشخص  ولی. است  غذا رفته  آوردن  کرد آقا برای خیال  شاه. رفت  بیرون  شد ملاهادی  ظهر که.کردند

  آمد نه پلو می بوی  نه.نشستند  بعد از نماز ملا وشاه. است  نماز رفته  وضو وادای  گرفتن برای  ملاهادی  که

  اصرالدینن.آورد  خشك  نان  وچند گرده  ونمك  دوغ  فلزی ظرف  آقا آمد ویك  خادم  مرتبه  یك. ! چلو  بوی

!سازگار نشد مزاجش  به  خورشت  بی  کرد نان  وهرچه  برداشت  تبرک  ازنانها را بعنوان  مقداری  شاه  

  بدعادت  طلاب:فرمود  ؟ملاهادی بدهم را من  طلاب  بدهید شهریه  اجازه  گفت  شاه  رفتن  موقع

  شاه.کنند مقدار کفایت  به همان  است  بخو! آنها را بدهی  شهریه  که  نیستی زنده  همیشه  شما که.شوند می

بگذارید   پس  گفت  شاه. شما نیست  دست  این: گفت ؟ملاهادی کنم  القضات  بدهید شمارا قاضی  اجازه: گفت



  وغیرخدا رازق  خداست  دست من  روزی.الوجودالاّالله  ء فی لاهو شی:داد  جواب  ؟ملاهادی بكنم بشما کمكی

{اصول سه گانه} نیست  

 

همچنین شخص خداترس برای اینكه عظمت پروردگار در نظرش بیشتر شود باید به معجزات پیامبران 

باید به ضعف انسان ها حتی پادشاهان .باید به عجایب خلقت متذکر گردد.وامامان توجه نماید

.وقدرتمندان متوجه شود  

 

واز گناه دوری نمایدپنجمین معنای خداترسی آنست که در برخورد با گناه بیاد خدا افتاده   

{142اعراف }  مبُْصِرُون ِ تذََکَّرُوا فاَءِذَا هُم َ الشَّیْطاَن ٌ مِن ْ طاَئِف َ اتَّقَوْا اءِذَا مَسَّهُم َّ الَّذیِن اءِن  

:نتیجه نیك مخالفت با هوای نفس  

سیله در میان بنی اسرائیل عابدی زیبا و خوش سیما بود زندگی خود را بو: فرمود( ص)حضرت رسول

روزی از درخانه پادشاه می گذشت کنیز خانم پادشاه . درست کردن زنبیل از درخت خرما می گذرانید

خانم گفت بوسیله ای . او را دیده وارد قصر شد و حكایتی از زیبائی و جمال عابد برای خانم تعریف کرد

حسن و جمالش در شگفت همینكه عابد داخل شد چشم همسر سلطان به او افتاد از . او را داخل قصر کن

زن دستور داد درهای قصر را ببندند و به او گفت غیر . عابد امتناع ورزید. شد در خواست نزدیكی کرد

. ممكن است باید من از تو کام بگیرم و تو نیز از من بهره بری عابد چون را ه چاره را مسدود دید

به کنیز گفت ظرف آبی بالای قصر ببر  پرسید بالای قصر شما محلی نیست که در آن جا وضو بگیرم زن

عابد بر فراز قصر رفت در آنجا با خود گفت ای نفس مدت چندین . تا هر چه می خواهد انجام بدهد

اکنون خود را از این . سال عبادت را که روز و شب مشغول بودی به یك عمل ناچیز می خواهی تباه کنی

ین کار انجام دهی نزدیك بام رفت دید قصر مرتفعی است بمیری بهتر از آن است که ا. بام به زیر انداز

: فرمود( ص)حضرت رسول . و هیچ دست اویزی نیست که خود را به آن بیاویزد تا بزمین برسد 

همینكه خود را آماده انداختن نمود امر بجبرئیل شد که فورا بزمین برد بنده ما از ترس معصیت می 



خود دریاب تا آزرده نشود عابد را در راه چون پدری مهربان  او را ببال. خواهد خود را بكشتن دهد

زیبیلهایش در همان قصر ماند زنش پرسید پول زنبیل ها را چه کردی ؟ گفت . گرفت و بزمین گذاشت

جواب داد باید به گرسنگی صبر کنیم ولی تو . امروز چیزی عاید نشد گفت امشب را با چه افطار کنیم

زن . زیرا ایشان بفكر ما خواهند افتاد . یگان متوجه نشوند ما نان تهیه نكرده ایم تنور را بیأفروز تا همسا

در ین بین یكی از زنان همسایه برای بردن آتش .تنور را روشن کرده با مرد خود شروع به صحبت نمود

آن زن بمقدار لازم آتش برداشت و در موقع رفتن گفت شما گرم . گفت از تنور آتش بگیر . وارد شد

صحبت نشسته اید نانهایتان در تنور نزدیك است بسوزد زن نزدیك تنور آمده دید نان بسیار خوب و 

نانها را جدا کرده پیششوهر آورد باو گفت تو در پیش خدا منزلتی داری که . مرتبی بر اطراف تنور است

عابد گفت صبر . دهدبرایت نان آماده می شود از خداوند بخواه بقیه عمر ما را از بدبختی و ذلت نجات 

{خوبیها وبدیها}.همین زندگانی بهتر است  

 

:در برابر زن کامجو( ع)داستان عفت و گریه امام حسین  

رسید در ( ع)ابن شهر آشوب در مناقب می نویسد که در ابواء زنی بادیه نشین خدمت حضرت مجتبی 

کاری داشتی جوابداد آری نماز را کوتاه نمود و فرمود . مشغول نماز بود ( ع)آنحال امام حسن 

.پرسیدحاجت تو چیست گفت من زنی بی شوهرم به این مكان وارد شداه ام و مایلم از شما کام بگیرم  

آن زن پیوسته در . دور شو از من می خواهی مرا با خودت در اتش جهنم بسوزانی : حضرت فرمود

.صدد دل بردن از آنجناب بود  

کم کم گریه آنجناب شدید . دور شو وای بر تو: ین می فرمودحضرت شرو ع به گریه کرد و در این ب

وارد شد دید ( ع)را مشاهده کرد او هم شروع بگریه نمود امام حسین( ع)زن که حال امام مجتی . شد

چنان برادر را تحت تأثیر قرار داد ( ع)سیلاب اشك امام حسن. بادرش با این زن هر دو گریه می کنند

.دکه او هم شروع بگریه کر  

عده ای از اصحاب حضرت آمدند هر کدام آن حال را مشاهده می کرد گریه آنها را می گرفت تا اینكه 

مدتی از ان پیش . اصحاب نیز متفرق شدند. زن بادیه نشین خارج گردید. صدای گریه ایشان بلند شد



نمیه شبی . داز نظر عظمت و جلالت برادر خویش سبب گریه را نپرسی( ع)حسین بن علی . آمد و گذشت

پرسید چه شده برادر جان ( ع)حسین. که امام حسن خوابیده بود ناگاه بیدار شده و گریه آغاز نمود

فرمود تا زنده ام بكسی مگو . خوابی دیدم از آن جهت گریه می کنم تفصیل خواب را جویا شد: فرمود

جلو رفته او را تماشا می مردم برا تماشای او جمع شده بودند من هم . یوسف صدیق را در خواب دیدم

کردم همینكه حسن و زیبا ئی اش را دیدم گریه ام گرفت یوسف بسوی من توجه نموده گفت برادرم 

گفتم بیاد آوردم جریان تو را با زن عزیز مصر که چه رنج و .چرا گریه می کنی پدر و مادرم فدایت باد

ه دید برای آن گریه می کنم و در مشقتی کشیدی بزندان افتادی پیر کهنسال یعقوب د فراق تو چ

شگفتم از نیروی تو که چه اندازه خود داری یوسف گفت چرا تعجب نمی کنی از خودت راجع به آن زن 

چه حالی پیدا کردی دیدی چگونه اشك ریختی؟ . بادیه نشین که او رد ابواء با تو مصادف شد  

س از ترس خدا او را ترک کند خداوند کسیكه قدرت پیدا کند بر زنی یا کنیزی پ: فرمود( ص)پیامبر

آتش را بر او حرام می کند و او را از قیامت ایمن کرده وارد بهشت می نماید و اگر حرام مرتكب شود 

{خوبیها وبدیها}. .خا بهشت را برای او حرام کرده و او را وارد جهنم می نماید  

 

مه مردم از او ناراضی باشند ولی خدا از بدنبال جلب  رضایت الهی  بوده واگر ه-ششمین معنا آنست که 

اللهم ورضاک والدارالاخره.برای او خوشایند ومطلوب است او راضی باشد  

بلكه تمام حواس وهوشش متوجه .او بدنبال این نیست که مردم از او تعریف کنند یا از او خوششان بیاید

. این است که همه اعمالش مطابق رضایت الهی باشد  

  کفایت  شوند،خدااورا از مردم  ناراحت  مردم  اگر چه  است  الهی  رضای  بدنبال   کسیكه»- :امام حسین ع

میزان }«!گذارد وا می  مردم  کند،خدا اورا به می ،خدا را غضبناک مردم  رضای  برای  کند وکسیكه می

{الحكمه  

 

 هفتمین علامت معرفت،توجه ویژه به قرآن کریم است



ایّها   وامتازوالیوم)  آیه  که  شده  نقل  از بعضی«».کرد را زیاد تكرارمی  الدین  یوم  مالك  آیه(  ع)سجاد  امام»

«.تكرار نمود  را تا صبح 19 یس( المجرمون  

  روزهم  در کمتر از سه  توانم می  فرمود اگربخواهم  کرد ومی می  ختم  قرآن  روز یك  هرسه( ع)رضا  امام»

  شده  نازل  چه  برای  که  کنم فكر می  آن  درباره  الاّ اینكه  خوانم رانمی  ای یهآ  هیچ  من  ولی  نمایم  ختم

. است  شده  فرو فرستاده  محلی ودرچه  

.رسید می  بگوش  حضرت  قرآن  قرائت  کشید صدای دراز می  دربستر که  

کرد  می  بود،گریه  شده یا جهنم  ذکر بهشت  در آن  رسید که می  ای آیه  به  قرآن  در تلاوت  وقتی 

.برد می خدا پناه  به  طلبید واز جهنم را می  واز خدا بهشت  

:داد،فرمود  هدیه  خزاعی  دعبل  عباء به  یك  وقتی   

«. ام کرده  قرآن  عباهزار ختم  ودر این  ام نماز خوانده  هزار رکعت  ،شبی عبا هزار شب  در این   

{با قرآن بیشتر آشنا شویم}  

:فرمود قرآن وصف در( ع)رضا امام  

 من یخلق لا, النار من المنجى و الجنه الى المودى, المثلى طریقه و, الوثقى عروته و المتین الله حبل هو))

 کل على حجه و, البرهان دلیل جعل بل, زمان دون لزمان یجعل لم لانه,الالسنه على یغث لا و, الازمنه

 متین و استوار ریسمان, قرآن.(( حمید حكیم من تنزیل خلفه من ولا یدیه بین من الباطل یاتیه لا)), انسان

 دوزخ از و شود مى منتهى بهشت به که است بدیل بى و نمونه راهى و اعتماد خور در و محكم دستگیره و

 آن زیرا, دهد نمى دست از را خود وزانت و ارجمندى و شود نمى کهنه زمان طول در. بخشد مى رهایى

 نادرستى و باطل. است انسان هر بر حجت و برهان و راهنما بلكه, است نشده داده قرار عصر یك براى

 حمید حكیم خداى فرستاده فرو, سر پشت و ها گذشته از نه و رو پیش از نه, یابد نمى راه آن در کژى و

{681 -595 ص6 و 5جلد قرآنى ژوهشهاىپ }.است  

 



! ماندم  در انعام  سال  سه  

:گوید می  با قرآن  دارد،در رابطه اشتغال  خیاطی  تعمیر چرخ  شغل  به  که  حجتیاستاد محمد رضا »   

رد   توانستم  ونمی بودم  شده  متوقف  انعام  در سوره  تمام  سال  سه. هستم  قرآن  عاشق  من 

. نداشت  تمامی  آن  های وحكمتها و عبرت  امَثال. شوم  

{با قرآن بیشتر آشنا شویم}« . بینم می  ام  زندگی  حرکات  کل  کننده  و تكمیل  را مراقب  قرآن  من  

 

کریم  قرآن  در بارة« رض» خمینی  امام  سخن  

  کتاب  این  کردن  وتلاوت  است  بزرگ  کتاب  این  ،آوردن بعثت  و انگیزه  است  الهی  آیات  قرآن» 

  از تمام  فشرده  کریم  قرآن  هستند لكن  لیتعا  حق  آیات عالم  همه  گرچه. است  الهی  عظیم  و آیه  بزرگ

و   تبارک  خدای که  است  ای سفره  یك  کریم  بگیرد،قرآن  باید انجام  در بعثت  که  چیزهائی و تمام  خلق

مقدار استعداد   به  هر یك  بشر از آن  تمام که  است  بشر گسترده  در بین  پیغمبر اکرم  وسیله  به  تعالی

.کند  هاستفاد  خودش  

  تمام  که  است  کتابی  تاقیامت  وحی  و از زمان  و غرب  در شرق  گسترده  سفره  و این  کتاب  این 

  نازل  که  حال  در عین  که  است  کتابی  کنند یعنی می  از او استفاده ،همه ،فقیه ،عارف ،فیلسوف ،عالم بشر،عامی

  طبیعت  در عالم  که  ماجمعیتی  پیش  است  شده  ردهشهود و گست  مرحله  به  غیب  از مرحله  است شده

از او   ما بتوانیم  استفاده  که   جائی  به  است  و رسیده  مقام  از آن است  شده  متنزلّ  که  حالی  ،در عین هستیم

. بكنیم  

  ای،عرف است  بزرگ  ،فلاسفه است بزرگ  علمای  به  مختص  که  در او هست  مسائلی  حال  در عین  

  تواند ادراک نمی  کسی  وتعالی  تبارک  خدای  اورا غیر از اولیای  مسائل بعض. و انبیا واولیا است  است  بزرگ

قرار   مورد استفاده  در بشرهست  که  مقدار استعدادی  شود،به وارد می  از آنان  که  کندمگر با تفسیری

و   فلاسفه  که  هست  کنند و مسائلی می  استفاده  ناز آ  اسلام بزرگ  عرفای  که  هست  گیرد و مسائلی می

  سفره  کنند و این می استفاده  از آن  بزرگ  فقهای  که  هست  کنند ومسائلی می  استفاده  از آن اسلام  حكمای



  ،مسائل  سیاسی  کنند،مسائل می  استفاده  از آن  طوائف این  طور که  و همین   همه  برای  است  همگانی

«. هست  مقدس  کتاب  در این  همه  وغیر ارتشی  ارتشی  و مسائل  فرهنگی ،مسائل عیاجتما  

{02قرآن باب معرفه الله ص}«.  

 

 هشتمین نشانه معرفت خداوند،داشتن ولایت محمد وآل محمد است

: کرد که  وحی  ،خدا بمن رفتم  معراج  به  هنگامیكه:فرمود( ص) پیامبراکرم  

خود بر   تو را از نام  واسم  وپیغمبرساختم اختیار کردم  وتورا از آن  کردم  زمین  بسوی  نظری  من!محمدّ  ای

واورا   برگزیدم  را از آن  وعلی  افكندم  نظری  برزمین  دوباره! وتومحمدّی  محمودم  من  که  گرفتم

. است  واو علی هستم  علیّ ا علی  من  که  برگرفتم  خودم  اورا از نام  ونام  وداماد تو قرار دادم جانشین  

،تا  کردم  عرضه  شما را برفرشتگان  ولایت  آنگاه. کردم  را از نور شما خلق  وحسین  وحسن  فاطمه  سپس

.شود  از مقربیّن   من  در پیشگاه  پذیرفت  هرکه  

از   درحالی  یگردد ول  پوسیده مانند مَشك  شود وبدنش  کند تا خسته  آنقدر عبادتم  ای اگر بنده!محمدّ  ای

  نخواهم  سایه  داد ودر زیر عرشم  نخواهم  جای  شما باشد،اورا دربهشتم  منكر ولایت  دنیا برود که

{جایگاه اهل بیت در جهان هستی}.بخشید  

! محتضران  بر بالین( ع) حضور معصومین  

  می ناراحت از مرگ  آیا مؤمن: کردم  سؤال( ع) صادق  از امام:گوید  ابابصیر می 

  فرا برسد،رسول  مؤمنی  مرگ  شود؟فرمودهرگاه  نمی چراناراحت: گفتم!بخدا نه:فرمود شود؟امام

!،نیز بیایند وعزرائیل  واسرافیل  ومیكائیل  جبرئیل!شوند  اوحاضر می  بر بالین( ع) بیتش  واهل( ص)خدا  

نیز   فرشتگان همة!بدار  ادوستاور  پس! مااست  از دوستان  شخص  این! اللّه  یا رسول:فرماید  می( ع) علی

! با او مدارا کن. محمدّ است  محمّد وآل  از دوستان  شخص  این:گویند ومی!کنند  ،می عزرائیل  اورا به توصیة  



او از پدر   به  نسبت  کرد،من  انتخاب نبوت  شمارا برگزید،ومحمدّ را به  که  خدائی  به  قسم:گوید  عزرائیل

! ترم  قمهربانتر واز برادر رفی  

  ؟آیا از گرو امانت رارهاندی  ،خودت آیا از آتش!خدا بندة  ای:گوید  می  شخص  آن  به  عزرائیل  سپس

! آری:دهد  می  ؟او جواب آمدی  ،بیرون الهی  

  طالب  ابی  بن  علی  ولایت  وبه  محمدّ وآلش  محبت  به:گوید  ؟می چگونه:پرسد  می  عزرائیل

امید   نمودوآنچه  ،ایمن داشتی  خوف خدا تورا از هرچه:گوید  می  عزرائیل! وفرزندانش

او  در اطراف  راکه  کند،افرادی  را باز می  چشمش  او وقتی! کن  ونگاه را باز کن  چشمانت!،بتوداد داشتی  

  ،می بهشت  از باغهای  از باغی  دری به  چشمش  سپس.بیند  می-را  وملائكه  بیتش  واهل( ص)پیامبر -هستند

اینها  به  داری  آیا دوست!هستند  رفقایت  واینها هم  مهیا ساخته  راخدابرایت  این:گوید  می  عزرائیل.افتد  

دنیا   به  خواهم  نمی:گوید  ومی  گذاشته  چشمانش  را بالای  ؟او دستش دنیا برگردی  ویا به  شوی  ملحق

! برگردم  

  ْ بعَْدهِ مُِن وَ الاَئِمَّة!ِ  مُحَمّدٍ وَوَصیِیِّه  اِلی  ُ الْمطُْمئَنَِّة تُهاَالنَفْسیا اَیَّ: شود ،ندا می عرش  از دل  هنگام  در این

  جنََّتی  ِ وَ ادْخلُی ِ بیَتِْه َ مُحَمَّدٍوَاَهْل معَ  عبِادی  فی  فاَدْخُلی.  اب'ً باِلثَو  ِ،مَرضْیة ًباِلْولاّیَة اضیِة'ِ ر رَبِّك  اِلی  ارِْجعِی!

،  خدایت سوی  به! یافتی  بعد از اوآرامش  وامامان  در کنارمحمد ووصیش  که  ای  بنده  ای: یعنیٍ! شوبَةغیَْرَ مَ

  ،داخل بامحمدّ آلش  پس!  ای  شده  راضی  ثواب  وبه شونده  ،راضی بیت  اهل  ولایت  به  که  درحالی! برگرد

{جایگاه اهل بیت در جهان هستی}! .ارد شوو بهشتم  ، به  نیستی  دچاراضطرابی  شوودرحالیكه  بندگانم  

 

! درقبر مؤمن  صورت  شش  

  شودکه  می  اووارد قبرش  همراه  به  صورت  میرد،شش  می  مؤمنی بندة  هرگاه:فرمود( ع) صادق  امام 

  چپ  در سمت  ودیگری  مرده  راست  درسمت  صورتی!هستند وپاکیزکی  خوش  وبوی  نورانیت  دارای

  سر اومی  دربالای  زیباتر است از همه  وآنكه  درکنار پایش  سر وپنجمی  درپشت  وچهارمی  ابلدرمق وسومی

!ایستند  



  من:گوید  ،می راستی  سمت شماکیستید؟ صورت:پرسد  ،می ،از دیگران زیباتر است  از همه  آنكه           

  حج  من:گوید  می  سری  پشت! ام  وزهر  من:گوید  می روبرویی!   زکاتم  من:گوید  می  چپی  سمت! نمازم

! خیر توام  کارهای  من:گوید  ،می است  ایستاده  نزدپایش  آنكه!   ام  وعمره  

؟ زیباتری  از همه  که  تو کیستی:پرسند  ،می است  صورت  زیباترین  دارای  آنها از او که  سپس  

{ه اهل بیت در جهان هستیجایگا}. . هستم(  ص)محمدّ  آل  ولایت  من:دهد  می  او جواب  

 

 

 نهمین علامت معرفت الهی،خودشناسی است

:علامه طباطبایی درباره خودشناسی می فرماید  

 نفس که است کسى عارف: فرمود که است شده روایت(  السلام علیه) على از الغرر و الدرر کتاب در

.بدارد منزهش کند مى دورش که چیزى هر از و سازد، آزاد را او و بشناسد را خود  

.کند آزادش شهوات بندگى و نفس هواى اسیرى از یعنى:  لف مؤ  

 نفس به است انسان ،جهل ها جهل بزرگترین: فرمود که شده روایت جناب آن از مزبور کتاب در نیز و

. خویش  

. است شناختن را خود نفس انسان براى ها حكمت بزرگترین: فرمود نیز و  

. است تر ترسنده پروردگار از او شناسد مى را خود نفس بیشتر که کس هر مردم از: فرمود نیز و  

 سبحان خداى اینكه کما است عارف و عالم بیشتر خود خداى به کسى چنین که است این جهتش:  مولف

(.ترسند مى خداى از علما تنها ، بندگان از - العلماء عباده من الله یخشى انما: )فرمود  

.  اوست خودشناسى انسان عقل بهترین: فرمود که کند مى روایت حضرت آن از مذکور کتاب در نیز و

.شد گمراه بود خود نفس به نادان که کسى و ، یافت خردمندى شناخت، را خود که بنابراین کسى  



 خود گمشده براى که کسى از شگفتم در: فرمود که کند مى روایت حضرت آن از مزبور کتاب در نیز و

. نیست خود یافتن پى در و کرده گم را خودش که حالى در پرسد، مى آن و این از و میزند، جار  

.بشناسد را خود پروردگار تواند مى چگونه نشناخته را خود که کسى از شگفتم در: فرمود نیز و  

.بشناسد را خود آدمى که است این آن درجه نهایت و معرفت کمال: فرمود نیز و  

 چگونه: فرمود نیز و است همین معرفت حقیقت که گفتیم و گذشت مطلب این وجه سابقا:  لف مؤ

.؟ نشناخته را خود هنوز که کسى شناسد، مى را دیگرى  

 را خود که بس همین نادانیش در و بشناسد، را خود که بس همین آدمى معرفت در: فرمود نیز و

.نشناسد  

. است شده مجرد بشناسد را خود که هر: فرمود نیز و  

 و ، است گیرى گوشه و مردم از تجرد یا و ، است دنیایى هاى علاقه از تجرد یا تجرد، از مقصود:  لف مؤ

. است شدن مجرد اوست جز چه هر از خدا براى عمل اخلاص بوسیله یا  

 آنرا نشناخت خود نفس که هر و نمود، نفس با مجاهده ، شناخت خود نفس که هر: فرمود نیز و

.کرد رهایش و واگذاشت  

. گرفت بالا کارش شناخت خود نفس که هر: فرمود نیز و  

 خود نفس به نسبت کس هر و شناسد، مى بهتر را دیگران بشناسد را خویش نفس که هر: فرمود نیز و

. است تر جاهل دیگران به نسبت باشد جاهل  

. است رسیده معرفتى و علم هر نتیجه و غایت به شناخت خود نفس کس هر: فرمود نیز و  

 و گیج ها جهالت و گمراهى در و افتاد، دور نجات راه از نشناخت خود نفس کس هر: فرمود نیز و

.شد سرگردان  

. است ها معرفت ترین نافع نفس معرفت: فرمود نیز و  



 است کسى براى اکبر فوز و رستگارى: فرمود که است شده روایت حضرت آن از مزبور کتاب در نیز و

{المیزان}.شود موفق نفس معرفت به که  

:تفسیر نور آمده استدر   

 مقام در السّلام علیه ابراهیم حضرت.  است جهان و خود   آفرینش در فكر ، خداشناسى راه بهترین

 مى زنده که است کسى من پروردگار( 052() یمیت و یحیى الذّى ربّى: )فرمود دیگران به خداوند اثبات

 اگر که کند مى متوجه را انسان ، مرگ مسئله در واندیشیدن حیات ى پدیده در تفكّر. میراند ومى کند

! شود؟ مى گرفته سپس و شد پیدا بعدا نبود، قبلا چرا. باشد همیشگى باید بود، انسان خود از حیات

 شدن زنده که بدانید پس شود، مى جاندار ، جان بى موجود چگونه دیدید که اکنون: فرماید مى خداوند

{تفسیرنور}. است همینطور نیز قیامت روز در شما مجدّد  

:علامه محمدتقی جعفری می نویسد  

: مینمائیم مطرح را خداشناسى و خودشناسى بین ما تلازم علل از مقدارى مبحث این در  

 ، سه آن قوانین و حرکت و صورت و مادّه در که نیست مادّى امر یك یعنى ، است مجرّد انسانى نفس 5

 آنها قوانین و حرکت و صورت و مادّه فوق است حقیقتى متعال خداوند همینطور ، باشد بوده محاصره در

. 

 روحانیّة و الحدوث جسمانیّة مشاّئى نظریّه بر بنا بلكه و است ارتباط در بدن با اینكه با انسانى نفس 0

 تجرّد به رو تكاملى حرکت امتداد در ولى مییابد نشأت طبیعت عالم موادّ همین از انسانى نفس)  البقاء

 اینحال با ، است. (  میرسد ، است نهاده بودیعت آن ذات در سبحان خداوند که روحانیّت آن به و میرود

 خداوند.  دارد درونى استعدادهاى و نیروها و طبیعى غرایز و مادّى اعضاى همه بر مدیریّت و اشراف ،

هستى اجزاء همه با ارتباط کمال با سبحان  

. بالمقارنة لا ء شى کلّ مع  



 مافوق و تغیّر و حدوث فوق ما ، هستى جهان حوادث و حرکات با ارتباط عین در سبحان خداوند-3

 ثبات بعد از هم ، هستى جهان حوادث و حرکات با ارتباط عین در انسانى نفس همچنین ، است زمان

. آن کننده بلند و کننده کوتاه و زمان فوق هم و است برخوردار  

 مختلف مفاهیم داشتن با که است ذاتى صفات داراى ، اقدسش ذات وحدت عین در سبحان خداوند 4

 انسانى نفس همانطور ، نمیگردد کثرت به مبدلّ و شكند نمى وحدت آن ، وجوب و قدرت ، علم:  مانند

. نمیسازد وارد آن وحدت در اختلالى که است برخوردار صفات مقدارى از ذاتى وحدت داشتن با  

 ایجاد و ابداع و انشاء ، هیولى یا قبلى مادهّ بدون یعنى ، وجود سابقه بى را هستى جهان سبحان خداوند 5

 علیه المؤمنین امیر که همانطور ندارد تجربه و وسیله به نیازى هیچ موجودات ایجاد در و ، است فرموده

. اند فرموده خود سخنان در السّلام  

 خود اوّل کند کارى هر خدایتعالى حضرت ، درویش اى »:  میگوید جلوه این درباره نسفى الدیّن عزیز

، افزار دست بى و مادّه بى و وسایط بى و کند مى  

 موجود شهادت عالم در و میآید سفلى عالم باین و میكند گذر وسایط این بر چیز آن صورت آنگاه

است عینى وجود دوم صورت و است علم وجود اولّ صورت.  میشود  

 را جنایتى(  سالگى ده)  من رشد آغاز در مثلا بشوید جنایتى مرتكب دور بسیار گذشته در شما اگر

 خواهید احساس سالگى هشتاد در را بودنتان جانى خودتان که همانگونه که است قطعى ، شوید مرتكب

 شما از نیكوئى کار اگر و.  میكنند تلقّى جنایتكار سالگى هشتاد در حتّى را شما هم جامعه مردم ، کرد

 یك کننده احیاء و دهنده نجات را خودتان شما که همانگونه ، دادید نجات را غریق یك مثلا ، شد صادر

 و دهنده نجات کهنسالى دوران همان در را شما جامعه مردم همانطور ، کرد خواهید احساس انسان

 در ثبات بعد داشتن براى دلیل بهترین بدیهى موضوع این.  کرد خواهند تلقّى انسان یك کننده احیاء

. ایم شده متذکّر نفس تجرّد دلایل در را دلیل این.  است انسانى نفس  

 و وسایط بى میكند خود اولّ ، میكند که کارى هر یا مینویسد که چیزى هر(  انسان)  خدا خلیفه همچنین

 عالم در و آید مى بیرون به و میكند گذر وسایط این بر چیز آن صورت آنگاه ، افزار دست بى و مادهّ بى



 دان مى همچنین.  صفتها و حرفتها جمله در و کارى گل و نجاّرى و حدّادى مانند ، میشود موجود شهادت

 صورت و است ذهنى وجود اولّ صورت ، است حسّى وجود دوم صورت و است عقلى وجود اولّ صورت

 را وجود نور عدم تاریكى در یزال لا و یزل لم خداوند که معنى باین 5 «.  است خارجى وجود دوم

، است برافروخته  

 از یافته تحوّل دارید ذهن در فعلا شما که 0 عدد این یعنى.  است بوده ذلك غیر و کاغذ ، میز ، اسب

 ، است بوده منعكس شما ذهن در این از پیش که کاغذ یا میز یا اسب یا ماه یا آب انعكاسى مفهوم

 هاى انگیزه و عوامل به توجّه با آنرا نفس که ابداعى و انشائى است حقیقتى 0 عدد پس.  نمیباشد

 و اعداد تجرید در وجود سابقه بى ایجاد یعنى انشاء این.  است کرده ابداع و انشاء شما ذهن در مربوطه

 » و « است جزء از بزرگتر کلّ » و « است محال نقیضین اجتماع » مانند اوّلیّه اصول دریافت و کلّى مفاهیم

، است همین ، این  

 مسائل گاه تكیه ها فلسفه و علوم در که کلّى قضایاى همه دریافت در بلكه و «(  است الف ، الف) 

. است مشاهده قابل وضوح کمال با ابداع و انشاء ، میباشند  

 موجب ، متغیّرات به خداوندى علم که است بدیهى و ، دارد متغیّرات و ها ثابت به علم سبحان خداوند 6

. نمیگردد خداوندى علم کثرت و دگرگونى و تغییر  

 دگرگون و متغیّر ، ها دگرگونى به تعلقّ با و متغیّرات به تعلقّ موقع در هم انسانى علم همانگونه

، اندوزد مى خود براى آدمى نفس که معلوماتى کثرت با چنانكه ، نمیشود  

{شرح نهج البلاغه علامه جعفری}. نمیگردد متكثّر  

 

 درباره حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه 

 دلالت خداوند ربوبیت و بریگانگى طریق چند از حدیث این: گوید مى سره قدس مجلسى علامه مرحوم

:دارد  

.دارد مدبّرى هم هستى جهان پس است بدن مدبّر ، روح که جا آن از. 5  



.دارد دلالت خدا یگانگى بر است یگانه ، روح که جا آن از.  1  

. خداست برقدرت دلیل دارد، قدرت تن دادن حرکت بر که جا آن از. 3  

. است خداوند آگاهى بر دلیل ، است آگاه بدن از که جا آن از. 4  

. است مخلوقات بر خداوند سلطه دلیل دارد، تسلطّ بدن براعضاى روح که جا آن از. 5  

. خداست ابدیّت و ازلیّت بر دلیل بود، خواهد نیز آن از بعد و بوده بدن از قبل ، روح چون. 6  

 ممكن خدا ذات کنه بر احاطه که است این بر دلیل ، نیست آگاه نفس حقیقت از ، انسان که جا آن از. 7

. نیست  

. نیست کردنى   لمس خداوند که است این بر دلیل کرد، لمس توان نمى را روح که جا آن از. 8  

 .) نیست دیدنى ، روح خالقِ که است این بر دلیل شود، نمى دیده آدمى نفس و روح که جا آن از. 9

(99 ص ،58 ج بحارالانوار،  

 

اسلامى روایات در شناسى خود  

 بسیار اثرات شده نقل: معصوم امامان و آله و علیه الله صلى پیامبراکرم از که اسلامى احادیث در

:جمله از سازد مى نیاز بى توضیح هرگونه از را ما که است، آمده خودشناسى براى پرارزشى  

 کسى ;النفس بمعرفة ظفر من الاکبر الفوز نال»: خوانیم مى السلام علیه على امیرمؤمنان از حدیثى در -5

(595) «!است شده نایل بزرگ رستگارى و سعادت به بشناسد، را خود که  

 و الضلال فى وخبط النجاة سبیل عن بعد نفسه یعرف لم من»: فرماید مى چنین آن مقابل نقطه در و -0

 «!آید مى گرفتار جهل و گمراهى در و شود مى دور نجات طریق از نشناسد، را خود که کسى ;الجهالات

(590)  



 ما کل عن نزهها و فاعتقها نفسه عرف من العارف»: است آمده همام امام همان از دیگرى تعبیر در -3

 هر از را آن و سازد، آزاد( اسارت بند و قید از) و بشناسد، را خود که است کسى حقیقى عارف ;یبعدها

(593) «!کند پاکیزه و پاک سازد مى دور سعادت از را او که چیز  

 و اسارتها بند و قید از آزادى سبب( خودشناسى) نفس معرفت که شود مى استفاده بخوبى تعبیر این از

.است اخلاقى رذائل از پاکسازى  

 اخوفهم لنفسه معرفة الناس اکثر»: خوانیم مى السلام علیه بزرگ پیشواى همان از دیگرى حدیث باز -4

(594) «!داشت خواهد پروردگار خوف همه، از بیش بشناسد، را خود همه از بیش که کسى ;لربه  

 نفس تهذیب سرچشمه که پروردگار خوف و مسؤولیت احساس میان نزدیكى رابطه نیز حدیث این از

.شود مى استفاده خودشناسى با است  

 ;اهملها نفسه جهل من و ;جاهدها نفسه عرف من»: است آمده حضرت همان از دیگرى حدیث در - 5

 «!سازد مى رها را آن نشناسد را خود که کسى و خیزد مى بر نفس با جهاد به بشناسد، را خود که کسى

(595)  

 شناسى خود شده، نامیده اکبر جهاد روایات صریح طبق که نفس با جهاد اصلى پایه حدیث این مطابق

.است  

 علیه هانت نفسه علیه کرمت من»: است آمده بزرگوار همان از قصار، کلمات در البلاغه نهج در -6

 نظرش در شهواتش است، قائل شخصیت و کرامت خود، براى( شناسى خود سایه در) که کسى ;شهواته

(596) «(!شود نمى هوس و هوى تسلیم آسانى به و)بود خواهد مقدار بى و خوار  

 است، دیگر مسائل و اخلاقى هاى جنبه در تكامل و نفس تهذیب مهم پایه خودشناسى که گونه همان -7

 دیگرى حدیث در لذا ;گردد مى خدا از دورى و چیز همه از بیگانگى سبب خویش، قدر به بودن جاهل

 خود نزد که کسى ;شره تامن فلا نفسه علیه هانت من»: خوانیم مى السلام علیه هادى امام دهم، امام از

(597) «!نباش ایمن او شر از ندارد، قیمتى و قدر  



 پرورش اصلى هاى پایه از یكى کرد،که استفاده توان مى روشنى به آمد، بحث این در آنچه مضمون از

 این و دشوار مرحله این انسان تا و است، النفس معرفة و خودشناسى معنوى، تكامل و اخلاقى فضائل

 دلیل، همین به ;شد نخواهد نایل معنوى مقامات از یك هیچ به نگذارد، سر پشت را العبور صعب گردنه

 پردازند، شناسى خود به باید راه این رهروان که دارند این بر زیادى اصرار و تاکید اخلاق بزرگ علماى

.نشوند غافل حیاتى امر این از و  

است خداشناسى وسیله شناسى خود - 3  

 و بزرگ جهان در خداوند آفرینش عجائب) انفسى و آفاقى آیات ما»: گوید مى صراحت با مجید قرآن

 فى آیاتنا سنریهم) «.است حق او که گردد آشكار تا دهیم مى نشان آنها به را( انسان وجود درون در

(598( )الحق انه لهم ین-یتب حتى انفسهم فى و الآفاق  

بینید؟ نمى آیا خداست، آیات شما وجود درون در: فرماید مى دیگر جاى در  

599( )تبصرون افلا انفسكم فى و)  

 معرفة» پایه « النفس معرفة» که اند کرده را استفاده همین نیز ذر عالم به مربوط آیه از محققان از بعضى

 على اشهدهم و ذریتهم هورهم-ظ من آدم بنى من ربك اخذ اذ و»: فرماید مى که آنجا است، « الله

 آدم فرزندان پشت از پروردگارت که را هنگامى بیاور خاطر به; شهدنا بلى قالوا بربكم الست انفسهم

 آنها به را وجودشان اسرار و) نمود خویشتن بر گواه را آنها و ساخت آشكار و برگرفت را آنان ذریه

 «!دهیم مى گواهى آرى: گفتند همگى آنها نیستم؟ شما پروردگار من آیا( فرمود و داد نشان

{آیه الله مكارم-کتاب اخلاق درقرآناز 022تا595از)  

 

 دهمین نشانه معرفت الهی،مخالفت با نفس است

خداوند وقتی انسان را خلق کرد برای تكامل او ،دونیرو در او به امانت گذاشت یكی  عقل ودیگری هوای 

.نفس  



موافق عقل پیامبر باطنی و دوست دار سعادت انسان بوده وبشر را به کارهای خوب ودرست و کارهای 

.فطرت وحق ارشاد می کند  

ولی نفس در نقطه مقابل عقل است و دشمن انسان وبدخواه بشر بوده وآدمی را به کارهای زشت 

.ومخالف فطرت و موافق باطل،دعوت می کند  

{04نازعات}.آنكه از خدا ترسید وبا نفسش مخالفت کرد ،بهشت گوارایش باد:لذا خداوند  فرمود  

قدافلح من زکیّها وقدخاب من دسیّها:فرمودودرسوره شمس   

.کسیكه تزکیه نفس نمود،رستگاه وسعادتمندشد وکسی که آلودگی پیداکرد بدبخت گردید  

 

 

چه راهی برای خداشناسی است؟:مردی بنام مجاشع نزد پیامبر آمد و پرسید  

 

چه راهی :پرسید. مخالفت بانفس:چه راهی برای موافقت با خدا است؟ فرمود:پرسید.خودشناسی:فرمود

چه راهی برای وصل به  خدا است؟ :پرسید. عصبانی کردن نفس:برای رضایت خدا است؟ فرمود

چه راهی :پرسید. معصیت نفس:چه راهی برای اطاعت خدا است؟ فرمود:پرسید. دورکردن نفس:فرمود

؟ چه راهی برای نزدیكی به خدا است:پرسید. فراموش کردن  نفس:برای یادخدا است؟ فرمود

. وحشت از نفس:چه راهی برای مانوس شدن باخدا است؟ فرمود:پرسید. دوری از  نفس:فرمود

بحار }.کمك گرفتن از خدا برای مخالفت بانفس:چه راهی برای رسیدن به اینها  است؟ فرمود:پرسید

{12ص22ج  

 

 یازدهمین علامت معرفت خداوند،زهد وعدم دلبستگی به دنیاست

 :فرماید شمرد، مى ندگى دنیا را نوعى بازیچه کودکانه و سهو و سرگرمى مىقرآن در موارد متعددى ز -



 (1) «.زندگى دنیا چیزى جز بازى و سرگرمى نیست ;...و ما الحیاة الدنیا الا لعب و لهو»

اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینكم و تكاثر فى الاموال و »: فرماید در جاى دیگر مى

بدانید زندگى دنیا فقط بازى و سرگرمى و تجمل پرستى و فخرفروشى در میان شما و  ;...الاولاد

 (2) «.طلبى در اموال و فرزندان است افزون

خبرند و تنها به سرگرمى و  کند که از همه چیز غافل و بى در حقیقت دنیاپرستان را به کودکانى تشبیه مى

 !بینند یك قدمى آنها وجود دارد نمى بازى مشغولند و حتى خطراتى را که در

اند و براى هر  تقسیم کرده( از کودکى تا چهل سالگى)بعضى از مفسران زندگى انسان را به پنج دوران

سال به لهو و  سال به بازى مشغول است، شت هشت: گویند سال قائلند و مى دورانى مدت هشت

سال به تفاخر و  زیبایى می رود، هشت سال در بحبوحه جوانى به سراغ زینت و ها، هشت سرگرمى

طلبى در اموال و نیروها می  سال آخر به دنبال تكاثر و افزون پردازد و بالاخره در هشت فخرفروشى مى

باقى بماند و در نتیجه  شود و این حالت تا آخر عمر ممكن است رود و در اینجا شخصیت انسان تثبیت مى

 .به حیات معنوى در ارزشهاى جاودانى باقى نماندمجالى براى دنیاپرستان جهت اندیشیدن 

و ما الحیاة ...»: فرماید شمرده شده است، مى« فریب و غرور»در آیات دیگرى زندگى دنیا سرمایه  -2

 (3) «!زندگى دنیا چیزى جز سرمایه فریب نیست ;الدنیا الا متاع الغرور

پس مبادا زندگى دنیا شما را  ;یغرنكم بالله الغرورفلاتغرنكم الحیاة الدنیا و لا...»: فرماید در جاى دیگر مى

 (4) «!خدا مغرور سازد و فریب دهد( کرم)فریبكار شما را به( شیطان)بفریبد و مبادا

دهد که زرق و برق دنیاى فریبنده یكى از موانع مهم بر سر راه تكامل معنوى  این تعبیرات نشان مى

 .برد راه به جایى نمىسر ننهد  انسان است که تا این مانع را پشت

کامان را در بیابان سوزان تعلقات مادى به سوى خود  زندگى دنیا همچون سرابى است که تشنه

آیند چیزى که عطش را فرونشاند پیدا نیست، بلكه دویدن در  خواند، اما هنگامى که نزد آن مى فرامى

بینند و به گمان  دیگرى جلو خود مى کند، باز سراب را در فاصله تر مى این بیابان سوزان آنها را تشنه

 .شوند تا هلاک گردند تر مى تر و تشنه شتابند و باز هم تشنه به سوى آن مى اینكه آنجا آب است



کنند نه  اند صریحا اعلام مى اند، هنگامى که به آن رسیده بسیارند کسانى که سالها به سوى دنیا دویده

آن را «  گل»و «  شرنگ»آن را با « شهد»اند، بلكه  یدا نكردهپ( یعنى آرامش و آسایش)تنها گمشده خود را

هاى آنها براى حفظ آنچه دارند  ها و اضطراب اند، غالبا به جاى آرامش، نگرانى همراه دیده« خار»با 

 !چندین برابر شده است

ن را دارد که مجذوب شدن به زرق و برق دنیا انسا گروه دیگرى از آیات از این حقیقت پرده برمى -3

شود و تمام توجه آنان را به سوى خود  یعنى شغل شاغل و هم واحد آنها مى ;کند از آخرت غافل مى

 .کند جلب مى

آنها تنها ظاهرى از زندگى دنیا  ;یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا و هم عن الآخرة هم غافلون»: فرماید مى

 (5) «!دانند و از آخرت غافلند را مى

اند و به جاى اینكه آن را مزرعه آخرت و قنطره و گذرگاهى براى نیل  ا را نشناختهآنها حتى زندگى دنی

به دست آوردن فضایل اخلاقى بشناسند آن را  به مقامات معنوى و میدانى براى ورزیدگى و تمرین جهت

ز اند و طبیعى است که چنین افرادى ا به عنوان هدف نهایى و مطلوب حقیقى و معبود واقعى خود شناخته

 .شوند آخرت غافل مى

آیا به زندگى دنیا به جاى آخرت راضى  ;ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة»: فرماید در جاى دیگر مى

با اینكه متاع زندگى دنیا در برابر  ;فما متاع الحیاة الدنیا فى الآخرة الا قلیل»: افزاید سپس مى« !اید؟ شده

 (6) «.آخرت چیز اندکى بیش نیست

کند که  کم ظرفیت و هوسباز، چنان دنیاى کوچك و ناپایدار در نظرشان بزرگ جلوه مى آرى افراد

 .سپارند به فراموشى مى حیات جاویدان و ابدى را که مملو از مواهب الهى است

به معنى موجود بى ثبات و زوال ( بر وزن غرض)« عرض»در بخش دیگرى از آیات، دنیا به عنوان  -4

شما  ;...تبتغون عرض الحیوة الدنیا فعند الله مغانم کثیرة...»: فرماید ز جمله مىپذیر تعبیر شده است، ا

در سراى )هاى فراوانى براى شما کنید در حالى که نزد خداوند غنیمت پذیر دنیا را طلب مى سرمایه زوال

 (7) .« است( آخرت



خواهید ولى  دار دنیا را مىشما متاع ناپای»: فرماید مى( ص)در جاى دیگر خطاب به اصحاب پیامبر اسلام

 (8) ...(یریدون عرض الدنیا و الله یرید الآخرة)...، «خواهد خداوند سراى دیگر را براى شما مى

دهد گروهى از مسلمانان یا غیر  شود که نشان مى در آیات دیگرى نیز همین گونه تعبیر دیده مى

ر دنیا از پرداختن به مواهب پایدار الهى پذیر و ناپایدا مسلمین به خاطر حرص در جمع آورى متاع زوال

حقیقى زوال ناپذیر  آرى نعمت. مانند در سراى دیگر و ارزشهاى والاى انسانى و مقام قرب به خدا باز مى

 .و زوال پذیر است«  عارضى»و «  عرض»نزد اوست و باقى همه 

عظیم انسانى خود را فداى هاى  به همه دنیاپرستان که مراقب باشند سرمایه این تعبیر هشدارى است

 .پذیر نكنند امور زوال

 (9) .در بخش دیگرى از آیات، از مواهب مادى دنیا تعبیر به زینة الحیاة الدنیا شده است -5

من کان یرید الحیاة الدنیا و زینتها نوف الیهم »: تعبیراتى مشابه آن در آیات دیگر نیز آمده است، مانند

اعمالشان را در ( نتیجه)کسانى که زندگى دنیا و زینت آن را بخواهند،  ;خسوناعمالهم فیها و هم فیها لایب

اى  ولى در آخرت بهره)دهیم و چیزى از آنها کم و کاست نخواهد شد همین دنیا به طور کامل به آنها مى

 (11) .«(نخواهند داشت

ان کنتن تردن الحیاة  یا ایها النبى قل لازواجك»: فرماید مى( ص)در جاى دیگر خطاب به زنان پیامبر

اگر شما زندگى : بگو به همسرانت! اى پیامبر ;الدنیا و زینتها فتعالین امتعكن و اسرحكن سراحا جمیلا

تا !)مند سازم و به طرز نیكویى رها سازم اى شما را بهره خواهید بیایید با هدیه دنیا و زرق و برق آن را مى

 (11) .«(بتوانید به مقصد خود برسید

براى حیات دنیاى  ها تنها زیور و زینتى است دهد که این زرق و برق بیرات به خوبى نشان مىاین تع

شود آن هم زینت  ساز تعبیر به زینت نمى بدیهى است هرگز در مورد امور حیاتى و سرنوشت. مادى

 .که به معنى زندگى پست است« حیات دنیا»

شده «  زین»گر زیر سؤال رفته است و تعبیر به بودن آن هم در آیات دی حتى زینت: شایان توجه اینكه

 .دهد یك زینت مصنوعى و خیالى و پندارى است، نه یك زینت واقعى و حقیقى که نشان مى



زندگى دنیا براى کافران زینت  ;...زین للذین کفروا الحیاة الدنیا»: خوانیم مى 212مثلا در سوره بقره آیه 

 !« داده شده است

زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر »: فرماید مى 14آیه و در سوره آل عمران 

در ... محبت امور مادى از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و ;...المقنطرة من الذهب و الفضة

 !« نظر مردم زینت داده شده است

دن این امور جنبه پندارى و خیالى دارد بو دهد که حتى زینت این تعبیرات و تعبیرات مشابه آن نشان مى

 .و گرفتاران آنها در واقع گرفتار خیال و پندار خویشند

به یقین براى آزمایش ! چرا خداوند این امور را در نظرها زینت داده؟: در اینجا سؤال مهمى مطرح است

لربا که غالبا با گناه و زیرا هنگامى که از این اشیاى زینتى جالب و د ;انسانها و تربیت و پرورش آنهاست

شود وگرنه صرف  کند، نهال ایمان و تقوا در وجود آنها بارور مى به خاطر خدا رها مى حرام آلوده است

 .شود نظر کردن از اشیاى غیر جالب افتخارى محسوب نمى

ا در هاى سرکش، امور مادى و گناه آلود ر تر تمایلات افسار گسیخته درونى و هوا و هوس به تعبیر دقیق

جوشد و اگر به خدا نسبت داده شده  بودنش از درون انسان مى دهد، بنابراین زینت نظر انسان جلوه مى

هاى سرکش آفریده و اگر در  به خاطر آن است که خداوند چنین اثرى را در آن تمایلات و هوس است

شیطان اعمالشان را  ;...و زین لهم الشیطان اعمالهم...»بعضى از آیات به شیطان نسبت داده شده، مانند 

نیز به خاطر همین است که این تزیین از یك نظر کار خداست چرا که اثر هر ( 12) «در نظرشان جلوه داد

دقت )هاى درونى است و از دیدگاه سوم کار شیطان است چیزى از اوست و از نظر دیگر کار هوس

 (.کنید

دنیا هرگاه به صورت افراطى در آید انسان را آید که حب  به هر حال از مجموعه آیات بالا به دست مى

 .کشاند به بیگانگى از خدا مى

 .38توبه،  -6. 7روم، -5. 33لقمان، -4. 185عمران،  آل -3. 21حدید،  -2. 32انعام،  -1

 .24نمل،  -12. 28احزاب،  -11. 15هود،  -11. 28و  46کهف، -9. 67انفال، -8. 94نساء،  -7



 

 

توانگر و درویشی نیست جز اینكه فردای قیامت آرزو کند ای کاش در عالم  هیچ: فرمود( ص)پیامبر

.دنیا بقدر قوت روزانه اکتفا کرده بودم  

کافیست بدستوری . بپرهیز از اینكه چشم بمافوق خود بگشائی : است که فرمود( ع)از حضرت باقر

:داده است توجه کنی که در قرآن فرمود( ص)که خدا به پیامبر   

((جبك اموالهم و لا اولا دهمو لا تع))  

.مال و فرزندان ایشان تو را بشگفت نیاورد  

:و نیز فرموده است  

((لا  تمدن عینیك الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیوه الدنیا ))  

پس هرگاه یكی از این امور . دیدگان خود را به زر و زیور دنیائی که بمردم کافر داده ام مگشای

یاد کن که اگر دسترسی پیدا می کرد خوراکش نان جویی ( ص)از زندگانی رسولخدا برای تو پیش آمد

{خوبیها وبدیها}.بود و شیرینیش خرما و آتشگیره اش شاخه درخت خرما بود  

 

 دوازدهمین نشانه معرفت الهی،ترجیح خداوند بر همه چیز است

:فرمود( علیه السلام)امام صادق  

نمی گیرد تا زمانیكه خدا برای او بهتر و مهمتر باشد از خودش و از ایمان به خدا کاملا در انسان جا 

.مادرش و از پدر و اهلش و از مالش و از همه مردم ،خدا برای او بهتر باشد  

سلامتی .خانواده وفرزندانش.لباس ومسكنش.غذا وآبش.حیاتش.انسان هرچه دارد از خداوند است

.ونشاطش  



.ظه اش وهرچه از نعمتهایی که انسان دارد از اوستتفكرش وحاف.ضربان قلبش.نفس کشیدنش   

همانطور که .لذا شایسته است که خدا را در ابتدای همه برنامه ها وکارها وفعالیتهای خود قرار دهد  

{انفال}.وما رمیت اذ رمیت والله رمی:خداوند درباره موفقیتهای پیامبر اعظم در جنگها فرمود   

.ی که این کار را کردی بلكه درحقیقت خداوند بود که تیرهارا انداختوقتی تو تیر می انداختی تو نبود  

هرچه حرکت وجنبش در جهان هستی است علت .ترجیح خدایعنی لاحول ولاقوه الا بالله العلی العظیم

.العلل آن خداوند سبحان است  

خدا می دید امام امت بعنوان یكی از خداشناسان کم نظیر همه موفقیتهای خود ونظام اسلامی را از 

.وهیچگاه امام کلمه من را در ذکر موفقیتهایش بكار نبرد  

ودر هنگام آزادسازی مهران . ایشان  در هنگام آزادسازی خرمشهر فرمود خدا خرمشهر را آزاد نمود

.باز فرمود خدا مهران را آزاد نمود  

 

دا می فرماید سوگند به در یكی از کتابهای آسمانی خواند ام که خ: فرمود ( علیه السلام)امام صادق

بزرگواری و چلال و برتری خود بر عرشم هر کس بدیگری چشم داشته باشد او را ناامید می سازم و او 

را پیش مردم خوار می کنم و از قرب خود می رانم و از وصال خود محروم می دارم آیا در سختیها به 

ت و بدیگری امیدوار می گردد و به دیگری توجه می کند؟ با آنكه کلید همه شداید در دست من اس

اندیشه باطل خود حلقه درب خانه غیر را میكوبد با آنكه گشایش هر درهای بسته بدست من است و 

پس کیست آرزومند بمن تا ناگواریهای او را برطرف . درب خانه من برای هر که مرا بخواند باز است 

{ا وبدیهاخوبیه}سازم و کیست امیدوار بمن تا امیدوارش گردانم  

 وصیتنامه بوعلی سینا

خداوند متعال، اولین و آخرین چیزى است که انسان باید بدان بیندیشدوچشم نفس وروح خود را با نظر 

که در آن نشانه  -به او تقویت کند و در پیشگاه او خشوع نماید، درحالى که با عقلش در ملكوت اعلى 



گردد خداوند متعال را  این سیر و سفر به دنیا برمى هنگامى که از. سیرکند-هاى پروردگار بزرگ است 

در هر .کرده است یابد که حضرت حق باطن و ظاهر است و، بر هر و به هر چیز، تجلى کند ومى مى تنزیه

.کند بر این که او یگانه است که دلالت مى.اى است چیزى براى خدا نشانه  

لكوت در اونقش مى بندد و عالم لاهوت بر پس هنگامى که این حالت، براى شخص سالك، ملكه شود، م

کند، با حضرت حق، مانوس مى شود،بالاترین لذت را مى چشد و از نفسش آن چه را که  او تجلى مى

شود و بر عالم  گردد و آرامش بر او متحقق مى ستاند،سكینه بر او افاضه مى شایسته است مى

گیرد، سنگینى آن  مى هایش راسست ورزد، راه ت مىاى که بر اهل عالم، شفق یابد به گونه مادى،سیطره مى

دائما متذکر خداست و از این سلوک، بهجت و  بیند و نفسش پندارد، باعقلش دنیا را نیكو مى را سبك مى

همانا برترین حرکات، نماز و بهترین سكونها روزه و سودمندترین .سرور عجیبى به او دست مى دهد

نفس آدمى تاهنگامى که به جدال و .ترین تلاش، جدال است وبیهودهترین سر صبر  نیكى،صدقه و پاکیزه

.آید شود و از حالى به احوال دیگر، در مى ها رهانمى قیل و قال مشغول است از بدى  

از راه علم به دست  آید و بهترین نیت آن است که خالص بر مى و بهترین عمل آن است که از نیت

سخنان پاکیزه به سوى او بالا می رود و . است دا اولین معرفتخ حكمت، مادر فضایل و شناخت. آید مى

{منطق المشرقیین ، مقدمه} .بخشد کار شایسته به آن رفعت مى  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 از چه راهی خدا را بشناسیم؟

 

دل وشهود-1      

 

.یكی از راههای رسیدن به خدا، راه دل وشهود است  

íÊlÛq XñCßd¸¾o ok yÔN Þ yD·× oß×C Ùì²ÜN ÖpÊpv ÚDwÛC 

kCp¾C ¸¬DÂ PëpSÆC éÆ با توجه به این 

PvC kßVß×íÜìF ¸ÂCÞ ærëpº ÖDÜF êCærëpº ´ßÛ ÝëC kDèÛ ok , 

lÛqCkpKìØÛ MDëßÜ·ØF Þ lÜOwç éÛCqÞo 

. lÜÇì× yoCkCÞ êßÜ·× êDèÆok éOzo ÈìF ækDO¾C oDÇF kCp¾C 

qC íhpF ok íçDÊ éÆ 

( l×DÜì× é¾Cph Þ oClÜJ Co íOì·ÂCÞ Þ PÃìÃd pç éÆ ÚDÆDÇz 

Þ Dèì®w¾ßv ÙºpìÏµ ) ÚDwÛC pç 

¢Üëp¾A ÚDèV PFDR Pì·ÂCÞ éF êDJ êkDèÛ Þ ½D¤ íÜçm DF éÆ 

íçDÊ Þ koCk ÚDØëC íOFDR Pì·ÂCßF 

Co ÚDèV êDçælëlJ Þ ÚDèV . lëDØÜì× Åok Co ÚDèV öCrVC 

êoClëDJDÛ DN pËëk êßv qC lÜÇì× DzDØN 

êpËëk MnÎ pç ÚA Åok MnÎ éÆ lÜçlì× ÚD¡Û Co íñDGëq PFDR 

Pì·ÂCÞ éÆ lFDìì× íñDçéÜìñA lÜÛD× 



qDF êkD× íÊlÛq oClëDJDÛ Þ Ýëpìz êDçéÛßØÛ qC D·G¬ Þ 

lÛDëDØÜì× rìZDÛ Þ oCßh ælÜÜìF Ù¡Z ok Co 

PWd Þ éOhDv éVßO× ÓDF ÙÎD·F Co uDÜz Clh ÚDwÛC éÆ PvC 

íÛD¾pµ éFnV ÚDØç ÝëC . koClì× 

êDçÞqoA éØç kpÊCkpÊ Þ koClì× yß×Cp¾ Co rìZ éØç Þ lÜÇì× 

ÝërËëDV ÚDwÛC Ík ok Co ÅDJ êClh 

Þ íÛlëk pç qC éÆ ælëkDÛ êClh ¢ëDOv Þ ¢OvpKF CpÛDwÛC Þ 

l¡Çì× ÚÔ®F ¯h êÞ qCok Þ oÞk 

Clh HçCn× éÆ PvC íÜ¬DF ¢¡Æ ÝëC Ùç PÃìÃd ok Þ koClì×CÞ 

PvC pNoDÇzA Þ pOÜzÞo íÛlìÜz 

PGe× Þ pè× æCo qC Co Clh éÆ PvC íwÆ ½oDµ . PvC ækoÞA 

kßVßF íÛDwÛC ÚDèV ok Co íOvpJ 

ok lëDGÛ Co ÚD¾pµ éÆ PvC ÝzÞo DWÜëC qC Þ EDÃµ upN qC éÛ 

Þ () ECßR lì×DF éÛ lÜÇì× ¢OvpJ 

PGe× æCo qC ¢OvpJ ) - ¢OvpJ êDèçCo qC PwìçCo ÚD¾pµ éÇÏF 

kpØz íGçn× pËëk HçCn× pFCpF 

. íÏÃµ pÇ¿N æCo Þ íÜëk pçCß± æCo pFCpFokÚDëkCÄëDÃd Åok 

êCpF PvC íçCo Þ (lì×C Dë ÙìF æCo qC éÛ 

Þ PìÜRÞ lÜÜÇì× ÅßÏv æCo ÝëC qC éÆ koCk íÛCÞpìJ , PìÜRÞ 

íOd íOvpJ Clh HçCn× qC Èë pç 

. ½oDµ pìº Þ lÛoCk ½oDµ ÖÔvC Þ PìvßW× Þ Pìeìw× Þ PìØìÏÆ 

Þ lÜÜÆ êpìÊéÎDGÛkÞ pFlN ÚApÂ ok Ökp× éÆ lÜÇì× p×C kßh 

ÖÔÆ qC DV ÝëlÜZ ok ÍD·O× êClh 

PvC ÚA ok éÆ Co éZ pç Þ ¢Üëp¾AÚDèV êoDìwF MDëA ok Þ 

lÜëDØÜÛ PµDÜÂ íe®v ÅCokC kpWØF 

. lÜÇì× í¾p·× kßh êDçéÛD¡Û Þ MD×Ôµ Þ MDëA ( öDÜSOvDìF ) 

PvC éÛD¡Û Þ éëAPèV ÝëC qC éÛD¡Û Þ éëA éÆ kß¡ì× ÝzÞo 

éÛD¡Û Þ éëA íÜ·× ok pFlN Þ ÄØ·N íØÆ DF 

Úlëk DF éÆ íwÆ kß¡ì× H¥Ûp®h P×Ôµ éÆ r×pÂ ¹CpZ ÔS× Co 

kßh éÛ lçk ÚD¡Û Co êpËëk éÆ 

ÐÇz okpÊC Þ koClÛ ¹CpZ kßiF íèVßN Þ PwìÛ yp²Û ok p®h rV 

êrìZ kß¡ì× p®h éVßO× ÚA 

éÛ koCk Co ÌÛo Dë é¡ìz Dë ¹CpZ Moß¤ kßh æpÇ¿O× ok 

lÜÆpÇ¾ ÚA ÌÛo Dë é¡ìz PìçD× Dë ¹CpZ 

. Co p®h Ößè¿× 

bìç lÜzDF ÚDèV êClh êDçéÛD¡Û Þ MDëA êÞo pç qC Þ éØç 

ÚDèV êDçælëlJ Þ ÚDèV pÊC ÝëCpFDÜF 



ÚD¡Û Co ÅDJ êClh rV lÛßz ælëk éÆ êÞo pç qC Þ PzCk 

lÜçCßiÛ kßh qC êkßVÞ ÍÔÃOvC 

lÜÇì× æDËÛ ÚDìÛDèV Þ ÚDèV æpèaF íØ¡Z ÝìÜZ DF ÚApÂ PëClç 

Þ ÙìÏ·OF éÇìwÆ Þ kCk lÜçCßiÛ 

ÚDèV êDFpÎk kßØÛ ok ÚCpËëk éÆ íñDGëq ÝëC êDWF Þ kpÆ 

lçCßiÛ Åok ÅDJ êClh rV êrìZ 

íÏWN Þ íñDØÛ kßh , ÚDèV ÈÜN éaëok qC éÆ lëk lçCßh 

íçDÜO×DÛ íñDFpÎk Þ íñDGëq êÞ lÜFDìì× 

íñClh PGe× PvlF Co Ík ækCk UCoDN éF Co kßh íOwç Ý×ph éÆ 

PvC PÂÞ ÚA Þ lëDØÜì× 

. koDKwì× 

Cpëq PwìÛ ÐÃµDë ÍDìh éÏìvßF Dë pËëk uCßdÞyßÊ Þ Ù¡Z 

éÏìvßF PvC ÝzÞo éÇÛDÜZ Åok ÝëC 

éÜµ Íß¿»× PëClç Þ PÎÓk ÝëC ok Þ lÜzDGì× DçéÛD¡Û Þ MDëA 

rìÛ DèÛA oDÆ Þ DçéÏìvÞ ÝëC kßh 

éÇìOÂÞ koClÛ rìZ éØç ÚkßØÛ yß×Cp¾ Þ Clh kDë rV íOØç bìç 

éÆ ÞpçCo ÝëC() . lÜOwç 

kßhx¿Û lëCækoÞA ÚDØëC éÇìÛDwÆ êC ) lëD×p¿ì× kßh ÖÔÆ qC 

pËëk êDV ok ÍD·O× êClhkßÜ¡ì× 

æoßv ( lìÛDvo lÜçCßiÛ íÛDëq DØ¡F lÛß¡ì× æCpØÊ éÆ ÚCpËëk 

lìO¾Dë Co æCo DØz éÇìOÂÞ lìFDëok Co 

æCo ÚDØç koCk pF ok Co Ð×DÆ Þ í·ÂCÞ íOëClç éÆ íçCpçDz 

éÛDËë éÆ lìØè¾ lçCßh , 105 éëA ælñD× 

éØç Þ lvDÜ¡F Co kßh éÆ koClì× À±ß× Co ÞC PvÞC êClh éÆ 

êÞ íÃìÃd êDØÜçCo Þ PvC ÞC x¿Û 

æDËÛ kßh x¿Û éaëok qC kßh êCliF Þ kpìÊ ¢ìJ ok Co kßh 

x¿Û æCo éOhClÛC pv P¡J Co DèçCo 

. P¾Dë lçCßh Co kßh í·ÂCÞ EßÏ®× éÆ lÜÆ 

rìÛ Þ () PhDÜz Co Clh PhDÜz Co kßh éÆ pç : lëD×p¿ì× (£) 

ÖpÆC pGØ»ìJ êÞo ÝëC qC Þ 

. () lvDÜz pOèF Co kßh éÆ lvDÜ¡ì× pOèF Co Clh DØz qC 

íÛDwÆ lëD×p¿ì× 

 



اى ؟ بوسیله آن بینائى که خدا نیروى آنرا در  آرى ، خداوند قابل شهود و قابل رؤیت است ، با چه وسیله

درون ما بودیعت نهاده است ، این همان بینائى است که اگر یك انسان آن را به فعلیّت نرساند و در 

د ، بلكه حتّى هیچ ارزش همان حالت بذر بودن تباهش بسازد ، نه تنها خدا را رؤیت و شهود نخواهد کر

آزادى بمعناى واقعى ، . و عظمتى فوق غلطیدن در علفزار مادهّ و مادّیّات براى او قابل فهم نخواهدبود 

که اصل اساسى حیات انسانى است و عدالت که قانون حقیقى روح آدمى است ، حقیقت یابى و خدمت به 

است ، آرى ، اینهمه « حیات معقول » د به ترین هدف براى ورو ترین و با عظمت حقیقت که با ارزش

پس در حقیقت کسانى که از . ها بدون آن بینائى ، نه قابل درکند و نه قابل پذیرش  ارزشها و عظمت

ما اختلف علیه } .شهود خداوندى محرومند ، از رؤیت و شهود همه ارزشها و حقایق بى بهره میباشند 

نه دهر و زمانى به خداوند سبحان ) ان فیجوز علیه الانتقال دهر فیختلف منه الحال ، و لا کان فی مك

جریان داشته است که آن جریان حالات مختلفى در خدا ایجاد کند و نه در مكانى جایگزین بوده است 

 {(که انتقال براى او از آن مكان ، امكان پذیر بوده باشد 

 

 .راه دیگر شناخت خدا،راه عقل است-2

: ن تعریف میكندقران مجید مومن را چنی  

انماالمومنون الذین امنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابواو جاهدوا باموالهم و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی ))

بی شك مو منان کسانی هستند که بخدا و . 21سورةالحجرات ایه (( سبیل الله اولئك هم الصدقون

ت و با مال و خواسته جانهای خویش در راه فرستاده وی ایمان اوردند و سپس دو دلی بر انان راه نیاف

.خدا کوشیدند هم انان راستگو یانند  

أمن یبدؤالخلق  ثم یعیده و من یرزقكم من السماءو الارض أاله مع ))قران مجید در این معنی می فرماید 

ند و سپس یعنی یا انكه افرینش را اغاز ک.20سوره النمل ایه .((الله قل هاتوا بر ها نكم ان کنتم صادقین

هست؟          (دیگر)انرا بر گرداند و انكه از اسمان و زمین روزیتان دهد ایا با خدا خدائی  



. بگواگر شما راستگو یانید برهان خود را بیاورید  

:عجز منطق در انكار خدا  

.منطق وجود خدا را ثابت میكندولی نفی وجود خدا عاجز است  

ز اتفاق افتاده وجود خدا را انكار کنند ، ولی هیچكدام هرگز شاید بعضی اشخاص همچنانكه در گذشته نی

هر گاه کسی دلیل عقلی بر انكار یا شك در .نتوانسته اند دلیل معقولی برای اثبات ادعای خود بیاورند 

ولی من تا امروز در تمام مطالعات خود کسی را . وجود چیزی داشته باشند ،میتواند ان چیز را انكار کند

که برهان قاطعی بر انكار وجود خدا داشته باشد ، بر عكس در اثبات وجود خدا دلایل معقول نیافته ام 

بیشماری دیده ام و نیز با مطالعه تاریخ و احوال اقوام و ملل دریافته ام که ایمان حقیقی به خدا و پیامبران 

بتها و بدبختیها برای چه فواید و منافعی گرانبهایی نصیب مردم ساخته است و انكار وجود انها چه نك

.مردم ببار اورده است   

íOÂÞ Ý× : kß×p¾ ? PwìZ Clh kßVÞ ÐìÎk :lìvpJ éÆ 

íÃël@Ûq é@F j@vD@J ok : (´) D@¨o ÖD@×C @ 

ÚA qC Co DèëlF Þ ÙÜÆ kDëq Þ ÙÆ ÚA êDÜèJ Þ lÂ ok 

ÙÛCßNíØÛ éÆ Ölëk Þ ÙOwëpË@Û kß@h l@G@ÎD@Æé@F 

xJ PvCêCælÛqDv Þ oDØ·× CoÚDØOhDvÝëCéÆ ÙO¾DëokÙÛDvpFÚA 

éF íO·¿@Ü@× Þ kß@v Þ ÖqD@voÞk 

.ÖkpÆ oCpÂC ÞC kßVÞéF 

DçkDFÚkoÞA ok PÆpd éF Þ DçpFC ÚkoÞA lëlJ Þ ÞC MolÂ éF 

ÈÏ¾ ¢hpZ ælçD¡× qC , ÝëC pF æÞÔµ 

Co éØçÝëC éÆ ÖkpF íJ oÞA P¿Ëz ÝÃO× êDçéÛD¡Û pËëk Þ 

ÚDÊoDOv Þ æD× Þ lìzoß@h P@Æp@d Þ 

.PvC êCælÛoÞA lëlJ Þ pFl× 

 



 پیرزن خداشناس -1

و  را برداشت دستش ؟زن شناختی خدا را چگونه:بود،فرمود ریسی کار باچرخ مشغول زنی که به( ص)رسولخدا

کند  کار نمی گرداننده بدون کوچكی این به چرخ این!خدا رسول کرد ای وعرض.ایستاد ازکارکردن چرخ

. شناختی را خوب خدایت. زن ای فرمود آفرین حضرت.دارد گرداننده هم زمینو  آسمان پس  

éF ÚDØËìF lÛlì¡ëlÛCí× (lÛÞClh) Ùì²µ êDèOØ·Û Þ ½pËz 

Mol@Â ok p@ÊC : (´) í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.PvC ælëk P¾A Dçé¡ëlÛC Þ oDØìF DèÎk D×C lÛlìvCpçí× gqÞk 

ECnµ qC Þ lÛl×Aí×æCo 

éF Co¢ëCrVC Þ lëp¾A oCßOvC Co ÚA éÛßËZ éÆ lÛpËÛíØÛ PvC 

ælëp¾A ÞC éÆ íÇZßÆ kß@Vß@× é@F D@ëA 

.?koÞAlëlJ ¢ëCpF PvßJ Þ ÚCßiOvC Þ kß¡Ê Ù¡Z Þ yßÊ gCoßv 

¢ëCpF Þ PvßìJ Ùç éF PÂk 

éÆlëpËÜF kkpÊíØÛ Åok é¡ëlÛC DF Þ lëAíØÛ Ù¡Z éF DGëpÃN 

éÆ ÖClÛC ÅqDÛ Þ rëo éZoß× ÝìØç éF 

.lÜÆí× yÔN ¢ëqÞo ÚkoÞA Pvk éF êCpF Þ kÞoí× æCo Ýì×q êÞo 

éÛßËZ 

Þ Ù¡Z ok Þ ¢ØÇ@z êD@çß@Ï@è@J Þ ½Cp@¬C Þ é@Zoß@× é@N Þ 

p@v Þ ÅCoß@h êoD@W@× ok p@ÊC 

.íO¾Cí×PØdqéF ÚAÀ¤Þ okÞêßzí× ækq P¿Ëz ÞC ¢Üëp¾A qC 

í¡ëlÜìF¢zßÊ 

DçDëok ÝëC ÚDëpV Þ qÞo Þ Hz ÝëC ykpÊ Þ ÌÜv Þ EA Þ Phok 

Þ æDìÊ Þ æD× Þ l@ì@zoß@h é@F 

.pËÜF ÚßÊDÛßÊ êDèÛDFq Þ MD»Î ÝëC íÊlÜÆCpJ Þ DçéÏÂ ÝëC 

êlÜÏF Þ DèçßÆ ÝëC íÛCÞCp¾Þ 

ÚDçDìÊ ÚßaØç éÆ lÜÜÆí× oß¥N lÜÆ oDÇÛC Co éØç Ý@ëC 

p@Fl@× Þ Ù@±D@Û é@Æ x@Æ ÚA p@F êCÞ 

êCpF ÚDÜëC PwìÛ êCælÜÜëp¾A DèÛA ÚßÊDÛßÊ ÍDÇzC êCpF Þ 

lÛoClÛ êpÊqpF Þ l@Ü@O@w@çÞokß@h 

íÛDØOhDv PvC ÝÇØ× DëA lÛkpÇÛ ÄìÃeN kßh êDçoÞDF ok Þ 

lÛkpGÛ æDÜJ íÏ@ì@Îk é@F kß@hêD@µkC 

.? lëA lëlJ pËOëDÜV ÚÞlF íOëDÜV (íOd) Dë Þ ælÛqDvÚÞlF 



تمامی انسانها اگر واقعا درباره اینكه خالق جهان کیست؟فكر کنند وبررسی نمایند حتما اعتقاد به الله 

زیرا عقل .حتی اگر پیرزن یا نوجوان ویا فلان آفریقایی ساکن دورترین نقطه زمین باشد.پیدا می کنند

.بعنوان پیامبر باطنی همانطور که در مباحث گذشته ذکر شد هدایتگر انسان به خدا وخوبیها خواهد بود  

كه انسان را به عقل از راه استدلالات فلسفی واز راه مباحثات کلامی و از راه تفكر در آیات الهی قادر است

.خدا برساند  

 

.سومین راه شناخت خداوند  از طریق آشنایی با صفات جمال وجلال الهی است-3  

 

 :از جمله صفات خداوند سبحان  .

حتیّ از نیّات ومقاصد .یعنی خدای یكتا از تمام اسرار وکنُه موجودات وعالم هستی با خبر است:علم-1

 231بقره(وا انّ اللّه بكلّ شیء علیمواعلم.)وراز دلها نیز کاملا آگاه است

 .یعنی بدانید خداوند بر هر چیزی آگاه است

وعنده مفاتح الغیب لایعلمها الاّ اللّه ویعلم مافی البرّوالبحروما تسقط من ورقه الاّ )همچنین می فرماید

 59انعام(یعلمها ولا حبّه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الاّ فی کتاب مبین

واو می داند آنچه را که در خشكی است ودر .دهای غیب نزد خداست وجزاو کسی نمی داندیعنی کلی

دریاست وآنچه را که از برگها می افتند می داند ودانه ای که در دل زمین است وهمه خشك وترها در 

 .کتاب علم الهی است

علم الهی است که به همه علومی که بشر تاکنون وبعدها به آن دست یافته ومی یابد قسمت کوچكی از 

 .بشر هدیه داده است

علم الهی اکتسابی نیت ودر هیچ مدرسه ودانشگاهی بدست نیامده بلكه حضوری است وجدای از ذات 

وهیچ گاه دچار آسیب نمی شود وفراموشی در آن راه ندارد وکمتر وبیشتر نمی .اقدس الهی نیست

 .گردد



:فرماید مى خداوند، توصیف در(  ع) صادق امام  

(641توحیدص()الذّاتِ صَمدَِىُّ الذّاتِ، عالِمُ الذّاتِ، نُورِىُّ رَبُّنا)  

 .است صمد ذاتش تمام ، است عالم ذاتش تمام ، است نور سراپا ذاتش ما پروردگار

جهان هستی با پدیده های عظیم وشگرفش،کرات عظیم آسمانها،کهكشانها،منظومه :قدرت-2

خدا بر هر چیزی قادر است وقدرت او .وموجوداتش،نشانه هایی از قدرت خداستها،اقیانوسها ودریاها 

 .نسبت به تمام اشیاء یكسان می باشد

 یس(اذا اراد اللّه بشیء فیقول له کُن فیكون)

 .وآن وجود پیدا می کند! یعنی هرگاه خدا اراده کند چیزی را فقط می گوید باش

ده محو ونابودی چیزی راکند آن چیز از میان می رود هر زمان ارا.قدرت خدا هیچ حدّ مرزی ندارد

 .وبطور کلّی هیچ ضعف وناتوانی در او متصوّر نیست

 این لوازم از یكى.  است نموده توصیف نیازى بى و غنا صفت به را خداوند ، سوره هجده در کریم قرآن

 اجزاى از او ذات ترکیب و ندارد نیازى خویش ذات غیر به خود، هستى و وجود در او که است آن صفت

 سازگارى خداوند بودن(  مطلق غنىّ) با این و. باشد مى اجزا به ذات آن نیاز با ملازم ، عقلى و خارجى

:فرماید مى کریم قرآن. ندارد  

(55فاطر()الْحَمیدُ الغْنَِىُّ هُوَ واَللّهُ اللّهِ اِلَى الْفُقَراءُ اَنْتُمُ الناّسُ اَیُّهَا یا)  

 است شده ستوده و نیاز بى خدا و هستید خدا به نیازمند شما همه ، مردم اى

همه معجزاتی که پیامبران داشته اند از جمله  بیش از چهار معجزه ای که پیامبر اسلام داشته اند همه 

جزئی از قدرت الهی هستند وپیامبران  هرگاه معجزه ای مثل زنده کردن مرده نشان می دادند می 

 .واعلام می کردند که خودشان بدون اراده الهی هیچ قدرتی ندارند.زنده شو گفتند به اذن الهی

نابود شدن اقوام وملتهای بزرگ وکوچك در اثر نافرمانی الهی نیز از قدرت الهی نشات می گرفته  

مثلا خداوند برای نبود کردن قوم فاسد لوط ،جبرئیل را فرستاد که او شهر فاسد را زیر و رو نمود و .است

 !اهلی شهر را به عمق زمین فرستاد همه

:فرماید مى کریم قرآن  



(56رعد()الْقَهاّرُ الْواحدُِ هُوَ وَ شَىْءٍ کُلِّ خالقُِ اللّهُ قُلِ)  

.قاهر یگانه اوست و چیز همه آفریننده خداست بگو  

:فرماید مى خداوند، ربوبیت و خالقیّت عظمت درباره(  ع) صادق امام  

 الشَّىْءِ لاینَْقُلُ وَ اللّهُ اِلا آخَرٍ جَوْهَرٍ اِلى جَوْهَرِیَّتِهِ مِنْ الشَّىْءَ ینَْقُلُ لا وَ اللّهُ اِلا شَىْءٍ مِنْ لا الشَّىْءَ یُكوَِّنُ لا)

(548ص4بحارج()هُ اللّ اِلا العَْدمَِ اِلَى الْوُجُودِ مِنَ  

 جز سازد، نمى تبدیل دیـگـر جوهر به را چـیزى جوهر و خدا مـگـر کند، نمى ایجاد نیستى از را چـیزى

 خدا مگر کند، نمى منتقل نیستى به هستى از را چـیزى و خدا

 ؛ آفریده را قدرتمندى بزرگ جهان که شده نامیده نیرومند و قوى ، دلیل آن به ما عظمت با پـروردگـار

 دریاها، ها، کوه از دارد قرار آن روى بر چه آن و را زمین همانند است آفریده که خدایى آن

 و مسخّر ابرهاى بادهاو وزش و ، حیوانات و ها انسان از متحرک موجودات و ها درخت ریـگـزارها،

 قدرت نه ها چشم که آنها کننده خیره نور و بزرگى همه با ماه و خورشید و بسیار آب با شده سنگین

 بزرگـى و آسمان غلظت و فلك گردش و سیاّر ستارگان و. دارند را آن بُرد نهایت نه و آن خود درک

 است آن غیر چـه آن و ایستاده هوا در ما سر بالاى بر سقف صورت به که آسمانى و عظمت با آفرینش

 انسان پاى زیر زمین این که حالى در ، سنگین موجودات از است آن روى بر چه آن و گسترده زمین از

 گـاهى و است ثابت آن دیـگـر ناحیه و خورد مى تكان آن از اى گوشه گاهى هرچند ، است ثابت

 را خود قدرت تا(  آفریده را همه این) ایستاده خود حال به دیـگـر قسمتى و رود مى فرو آن از قسمتى

.)(کند راهنمایى معرفتش به را ما خود فعل با و دهد نشان ما به  

 گذشت با ؛زیرا است پروردگار مطلق قدرت از دیگر اى جلوه ، موجودات مرگ و حیات آفرینش

 از زنده سلول یك   آفرینش چگونگى و حیات بر حاکم قوانین است نتوانسته بشر هنوز ، سال هزاران

 کارى این.  است مانده سرگردان آن وجود ساختمان اسرار فهم در و نماید درک را جان بى موجودات

 مى کریم قرآن. باشد مى انجام حال در الهى پایان بى قدرت و اراده با تنها ، لحظه هر و پیوسته که است

:فرماید  

()(قدَیرٌ شَىْءٍ کُلِّ علَى هُوَ وَ یُمیتُ وَ یُحیْى وَالاَْرْضِ السَّمَواتِ ملُْكُ لَهُ)  



. است قادر چیز همه بر و میراند مى و کند مى زنده همواره او.  اوست آن از زمین و ها آسمان مالكیت  

 ، شقاوت و سعادت ، پیروزى و شكست از شود، مى و شده واقع بشریّت تاریخ در چـه آنهمچنین 

 الهى هاى سنّت اجراى و خداوند مطلق قدرت و اراده اساس بر همه ، هلاکت و نجات و ، ذلّت و عزتّ

 در تحولّ و تغییر هرگونه و کرده اشاره موضوع این به متعدد، آیات در کریم قرآن.  است بوده

 و کافران شكست و صالح بندگان و پیامبران یارى خیر، رساندن و ضرر دفع ها، ملّت سرنوشت

 قرآن. داند مى آن عمومیت و شمول از دیگر اى جلوه و الهى قدرت گسترده دایره جزو را ستمـگـران

:فرماید مى کریم  

 تَشاءُ مَنْ تُذلُِّ وَ تَشاءُ مَنْ تعُِزُّ وَ تَشاءُ مِمَّنْ الْملُْكَ تنَْزعُِ وَ تَشاءُ مَنْ الْملُْكَ تُؤْتِى الْملُْكِ مالِكَ اللّهُمَّ قُلِ)

(06آل عمران()قدَیرٌ شَىْءٍ کُلِّ علَى اِنَّكَ الْخیَْرُ بیِدَِکَ  

 کس هر از و بخشى مى حكومت بخواهى کس هر به که هستى تو ، تویى ها حكومت مالك الها، بار بـگـو

 مى ذلیل بخواهى را کس هر و دهى مى عزتّ بخواهى را کس هر ، گـیرى مى را حكومت بخواهى

.)( قادرى چـیز همه بر تو زیرا ؛ توست دست به ها خوبى تمام ، گـردانى  

 ، است محال که چـیزى زیرا گـیرد؛ نمى تعلّق محال بر قدرت گاه هیچوقدرت خدا بر ممكنات است 

 ؛ نیست درست ، آن درباره قدرت واژه بردن کار به و آن انجام توان از ال سؤ اصلاً و پـذیرد نمى هستى

 کار به ،.(کند معدوم را آن نتواند که بسازد موجودى دارد قدرت خداوند آیا) که ال سؤ این در مثلاً

 نمى نیستى و فنا قابل ، است ممكن ذاتاً سازد مى خدا که موجودى زیرا ؛ است غلط(  قدرت) کلمه بردن

 قابل اما باشد، ایجاد قابل که کنیم فرض موجودى است محال و. کند معدوم را آن تواند مى خدا و باشد

.)(نباشد کردن معدوم  

 

خدا موجود است اماّموجودی که وجودش از .خداوند دارای حیات جاویدان وثابت است:حیّ وقیّوم-3

فرق حیات خدا با حیات دیگر موجودات در این است که .خودش است وبقیه موجودات قائم به او هستند

حیات . حیات خدا بمعنای علم وقدرت اوست!نه عارضی وموقتّیحیات خدا عین ذاتش است 



او قیّوم است یعنی امور مختلف موجودات بدست .خداوند،ذاتی وازلی وابدی وتغییرناپذیر است

 .رزق،عمر،حیات ومرگ مخلوقات به تدبیر اوست.اوست

 111طه(وعنت الوجوه للحیّ القیّوم)

قیّوم،خاضع می شوندیعنی همه چهره ها در برابر خداوند حیّ   

 

زیرا حیّ اشاره به عمده ترین صفات ذات یعنی علم وقدرت .از کاملترین ذکرهاست(یا حیّ ویا قیّوم )

 .دارد وقیّوم مجموعه صفات فعل است

درجنگ بدر چندبار به چادر پیامبر آمدم وهربار دیدم که در سجده است ومی :می گوید(ع)علی

 (تفسیر روح البیان.)خدا پیروزی را نصیب مسلمین کرد تا اینكه!یاحیّ ویاقیّوم:فرماید

هو الاولّ والاخر )برای او آغاز وپایانی تصور نمی شود.یعنی او همیشه بوده وخواهد بود:قدیم وابدی-0

1حدید(والظاهر والباطن وهو بكلّ شیء علیم  

امبران وامامان ع نگاه اگر بخواهیم کریم بودن خدا وند را بفهمیم یكی باید به کریم بودن پی:کریم -5

کنیم که هیچگاه از بخشش به مردم خسته نمی شدند واین تازه قطره ای ازدریای کرامت خداوند است 

 .ویكی هم به بخشش خدا به دوستان ودشمنانش که همه از برکات او بهره مند هستند

قرار داده  چه کسی از خدا رحمش بیشتر است که قسمتی از رحمش را در مادر:ارحم الراحمین-6

خدا همه بندگانش را دوست دارد وبرای نجات آنها پیامبران،کتابهای آسمانی،شفاعت وتوبه .است

 .وتوسل به خوبان را راه نجاتشان قرار داده است

این صفت از صفات دیگر بیشتر مورد توجه است وخداوند هم با قرار دادن بسم الله الرحمن الرحیم در 

همه کارها با این کلمه مبارکه باید شروع شود،عنایت وتوجه خود را به  سوره قرآن کریم واینكه113

 صفات رحمتش نشان داده است

 نعمتهای خداوند به بندگان مومن وکافرش علامت رحمت بی کران اوست

 باران ها وابرها وآبها وهزاران نعمت آسمانی وزمینی که در اختیار بشر قرار داده است

 

(08فرقان )بین یدی رحمته وانزلنا من السماء ماءا طهورا هوالذی یرسل الریاح بشرا  



(21قصص)ومن رحمته جعل لكم الیل والنهار  

(14روم)فانظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها   

 (66اسراء)انّ ربّكم الذی یزجی لكم الفلك فی الیحر لتبتغوا من فضله انه کان بكم رحیما

 .بیشمار بندگانش نیز علامت رحمت اوستحلم وبردباری بر گناهان 

 توبه پذیری حتی از کسانی که دهها سال در گناه غرق بودند نیز علامت رحمت بی انتهای اوست

حتی اگر یك .در روایت است که اگر شخصی یكساعت قبل از مردنش توبه نماید خداوند اورا می بخشد

 .لحظه  قبل از مردنش توبه کند خداوند او را می بخشد

 

(173بقره)انّ الله غفور رحیم  

قل یاعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور 

(33زمر)الرحیم  

نمود تا شهر را فاسد   را ازشهر بیرون  فاسدی  امر خدا شخص  به(  ع) موسی  حضرت  که  است  در روایت

  مرگ  دم. رفت  مرگ  رو به  کم  شد و کم  وبعد از چند روز مریض رفت  بیابان  او به!دنكند وجوانهارا نفریب

: گفت  عمرش  لحظات  شد ودر آخرین  زده  در دلش  ای جرقه ناگاه  

. الدنیا والاخرة  له  لیس  من  ارحم! الدنیا والاخرة  له  یا من   

!نما  رحم آخرت  دنیا دارد ونه  نه  که  کسی  به! توست  مال  دنیا وآخرت  که  کسی  ای  

  از دنیا رفته  مات  خوب  ازبندگان  ای بنده  کرد که  وحی( ع) موسی  حضرت  خدا به. از دنیا رفت  حال  با این

. کن او اقدام  ودفن  جنازه  تشییع  تو به. است  

  کرده  و را از شهر بیرونا  که  است جوانی  همان  این  آمدند ودیدند که  با اصحابش(  ع) موسی  حضرت

  توبه  مرگ  اما دم. ؟خدا فرمود آری کردم  امر تو از شهر بیرون  به که  است  همانی  خدایا این  گفت.بودند

{حسین انصاریان-توبه اغوش رحمت}«.کرد  

!بود  صدنفر را کشته  کسیكه  توبة  



باخود   روزی.رساند  را بقتل  دادافرادی  انجام  مقابل  با قبیلة  که  مختلفی  در جنگهای  شخصی  قدیم  در زمان

پرسید   لذا از مردم. گرفت  توبه  به  او تصمیم.اند شده  او کشته  نفربدست99کرد ودید تا آنروز   حساب

او عابد را پیدا کرد .کردند  کردهدایت می  زندگی  درکوه  که  عابدی  خانة  کرد؟اورا به  توبه  توان کجا می که

  تو بسیار سنگین  خیر زیرا گناه: ؟عابد گفت است  توبه  من  آیابرای. ام نفر را کشته99  تاکنون  من: وگفت

  ،توراهم کردی  مرامأیوس  که  حال: شد وگفت  او ناراحت! هستی  باشد وتو جهنمی می  بخشش وغیر قابل

  عالم خانة:نمود؟گفتند  توبه  توان دیگر کجا می:بشهر آمدوپرسید  سپس.رساند  بقتل  وعابد راهم! کشم می

خودرا   اورادید داستان  ووقتی  رفت  عالم  اوبدرخانة.کند  آنجا برو شاید تورا کمك  به  است محل  در فلان

  شهر بروی  فلان  باید به  است  بسیار بزرگ  گناهت چون  ولی  است  تو توبه  برای: گفت  عالم.کرد  تعریف

او رسیدواز دنیا   اجل  راه  دربین. تشكر کرد وبار سفر را بست  او از عالم! نیک  پیامبرتوبه  فلان  وبدست

باشد   برند واگر از بدان اورا بالا می  روح رحمت  باشد دو فرشته  بمیرد اگر از خوبان  شخصی  هرگاه. رفت

  غضب تگانفرش  آمدند وهم  رحمت  فرشتگان  مُرد هم  مرد که  این.برند رامی  روحش  غضب  دوفرشتة

  بوده  توبه  زیرا او در راه  رابالا ببریم  گفتند ماباید روحش  رحمت  فرشتگان.کردند  نزاع  وایندوباهم

  وهنوز توبه  نفر را کشته244زیرا او   را ببریم  گفتند ما بایدروحش  غضب  وفرشتگان! است

  کشته  محل  یا به  پیامبرنزدیكتراست  ببینید به  کرد که  خدا وحی. نزد خدا بردند  حكمیت. است نكرده

را   ، روحش رحمت  لذا فرشتگان!  پیامبر نزدیكتر است  به  وجب یك  گرفتند ودیدند که  اندازه! ها شده

{اثنی عشریه}.بالابردند  

 

 استجابت دعاهای نیازمندان نیز علامت  رحمت اوست

 .نه ای از رحمت او می باشدشفای بیماران ونجات کسانی که در حال هلاکت هستند نیز نشا

 قبول شفاعت از گنه کاران نیز جزئی از رحمت واسعه الهی است

نجات عده ای از اهل جهنم بعد از مدتی از حضور آنان در جهنم-  

  معادل  هر خریفی  که  هفتاد خریف  را بمدت  ای  بنده(: ع) پنجم  امام 

  محمد واهل  بحق!خدایا: کندکه دعا می  شخص  آن  سپس.کنند  می  عذاب  ،در جهنم است  هفتاد سال

  جبرئیل  خداوند به! کن  رحم  ،بمن بیتش



  جبرئیل!بیاور  بیرون  واورا از جهنم  فرود آی  ام  نزد بنده: کند که  می  وحی

امر:فرماید  ؟خداوند می گردم  جهنم  آتش  داخل  چگونه!خدایا:گوید  می  

؟خدا  است  واقع  جهنم  درکجای دانم  نمی!خدایا:پرسد  می  جبرئیل.باشد تو سرد  برای  آتش  که  ام  کرده

. است  در سجیّن  اودر چاهی:فرماید  می  

  او می  خداوند به.آورد  می  ،بیرون  است  افتاده  بر صورت  را در حالیكه  شخص  آید وآن  فرود می  جبرئیل

  ؟می بودی  در آتش  چند مدت:فرماید

  اگر دعا نمی!سوگند  وجلالم بعزت:فرماید  خداوند می. کنم  آنرا حساب  مدت  متوان  نمی:گوید

محمد   مرا بحق  هر شخصی  که  ام  کرده  بر خود حتم  من  ولی. کردم می  طولانی  تورا در آتش  ،بودن کردی

{تیجایگاه اهل بیت در جهان هس}. وامروز تورا آمرزیدم. ،سوگند دهد،اورا بیامرزم بیتش واهل  

 

فراهم کردن نعمتهای بهشتی برای اولیاء ومومنین ونات یافتگان از جهنم نیز نشانه رحمت بیكران 

.اوست  

(12توبه)ویبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فیها نعیم مقیم   

 

 

! است  چیز دربهشت  ده  

  که  سلامتی.* نیست  اوپیریبا   که  جوانی: است  چیز در بهشت  ده  این: است  گفته  از بزرگان  یكی 

با او   که  نعمتی.* نیست  با او شدت  که  راحتی.* نیست  در اوعزل  که  سلطنتی.* نیست  بیماری  بدنبالش

  عزتی.* نیست  با او مرگ  که  حیاتی.* با او فنا نیست  که  بقائی.*  نیست محنت

از عالم پس از مرگ چه }. نیست  بااووحشت  که  یاُنس.* نیست  بااو سخط  که  رضائی.* نیست  با او ذلت  که

{خبر؟  



 

229 عمران  آل. ٌ ْ اَجرٌ عَظیم ْ تُؤمِْنوا وَ تتَّقوا فلََكُم وَ اِن   

. است  بزرگ  شما پاداشی  کنید،برای  بیاورید وتقوا پیشه  اگر ایمان: یعنی  

  رضای  ودیگری  است  جاودان بهشت  یكی  ومراد از آن. است  آمده  در قرآن  فراوان  اجرٌ عظیم کلمة که

. وتعالی  خداوند تبارک  

 

او با اینكه از همه گناهان وخطاهای ما اطلاع دارد ولی تازمانی که حكمتش ایجاب می :ستارالعیوب-7

 .کند آنهارا افشا نمی نماید

 خدا به همه لطف ومحبت دارد.خدا زیباست وخالق همه زیبائی ها می باشد:جمیل ولطیف-8

انسان ،جن،حیوانات وحشرات وهر موجود زنده حتی .خداوند به همه موجودات رزق می دهد:رزاق-9

 .کرم داخل خاکها

خدا بهترین خلق کننده است اوست که انسانی با این زیبائی آفریده که بهتر از این :احسن الخالقین-11

گر همه دانشمندان روی زمین او ست که میلیاردها انسان وغیر انسان خلق کرده که ا.تصور نمی شود

 .جمع شوند نمی توانند یك مورچه طبیعی خلق نمایند

خداوند حكیم است-22  

 خیر جهات به نسبت که ، آگـاهى و علم اساس بر حق ذات که است آن خداوند مورد در حكمت مفهوم

 کمال بیشترین که نماید مى تدبیر و نموده ایجاد اى گونه به را آفرینش نظام دارد، موجودات کمالات و

 او زیرا ؛ است(  احسن نظام) و ممكن جهان ترین کامل موجود، جهان و گردد مترتّب آن بر خیر و

 هر دادن سوق و تدبیر با و رسانده وجود کمال به عدم از را موجودات خود، حكیمانه اراده براساس

 تداوم او مورد در را خود فیض ، است نهفته مخلوق آن خود نهاد در که هدفى و کمال سوى به مخلوق

(توحید .)بخشد مى  

:فرماید مى چنین دعایى در(  ع)رضا امام  

(توحید ()بعِلِْمِهِ مَوْضعَِهُ منِْهُ شَىْءٍ کُلَّ وضََعَ وَ بِحِكْمتَِهِ خَلقََ ما اَتْقَنَ بِقدُرَْتِهِ، الْخلَْقَ خَلقََ مَنْ سبُْحانَ)  



 خود حكمت براساس ، آفریده را چه هر.  است آفریده خود قدرت با را آفرینش که خدایى است منزهّ

. است داده قرار خویش مناسب جاى در خود، علم مطابق را چیزى هر و ساخته استوار و محكم  

:فرماید مى(  ع) على حضرت  

 وَ قَضى فیما شُبْهَةٌ علَیَْهِ وَلِجَتْ لا وَ خلَقََ عَماّ عَجْزٌ بِهِ وَقَفَ لا وَ ذرََاءَ ما تدَْبیرَ لا وَ ابتْدََاءَ مَا خلَْقَ یَؤُدْهُ لَمْ)

(نهج البلاغه()مبُْرمٌَ امَْرٌ وَ مُحْكَمٌ عِلْمٌ وَ متُْقَنٌ قَضاءٌ بَلْ قدََّرَ،  

 چـه آن در و نگردیده ناتوان اشیا، خلقت در و نكرده خسته را او ، مخلوقات تدبیر و موجودات آفرینش

 پایدار علمش استوار، است حكمى او حكم بلكه ، نداده دست او بر اى شبهه ، فرموده مقدرّ و نموده حكم

.برقرار و ثابت امرش و  

:داد پاسخ چنین بود، کرده ال سؤ توحید درباره که شخصى به(  ع)رضا امام حضرت  

 فَلا لعِلَِّةٍ لا وَ الاِْختِْراعَ فیَُبطِْلَ شَىْءٍ مِنْ لا حَكْمتَِهِ وَ بِقُدرَْتِهِ اِبْتدِاعاً مُبتَْدعُِها وَ اِنْشاءً الاَْشْیاءَ فاطِرِ للِّهِ اَلْحَمدُْ)

(توحید ()رُبُوبیَّتِهِ حَقیقَةِ وَ حِكْمتَِهِ لاظِِْهارِ بذِلِكَ متَُوَحِّداً شاءَ ما کیَْفَ شاءَ ما خلََقَ الاِْبتْدِاعُ، یَصِحَّ  

 و ابداع را آنها خود حكمت و قدرت به و آفرید قبلى نقشه بدون را چیز همه که را خدایى ستایش

 ابتكار تا نداشت وجود سببى و علت و نكند صدق آن بر اختراع تا نیافرید چیزى از را آنها. کرد اختراع

 حقیقت و حكمت ، وسیله بدین تا آفرید تنهایى به ، خواست که هرگونه ، خواست را آنچه. نباشد صحیح

.نماید اظهار را خود ربوبیت  

 منان امیرمؤ از ، بزرگوارش پدران از السلام علیه صادق امام مولایمان از خود سند با(( توحید)) کتاب در

 اسم نه و نود را متعال خداى: فرمود آله و علیه الله صلى خدا رسول:  که است کرده روایت السلام علیه

:از عبارتند آنها و. گردد بهشت داخل)(  کند احصاء را آنها که هر ،- کم یكى تا صد - است  

 باقى ،50 اعلى ،55 علىّ ،52 قاهر ،9 قدیر ،8 بصیر ،7 سمیع ،6 آخر ،5 اول ،4 صمد ،3 احد ،0 واحد ،5 لله

 ،03 حفیظ ،00 حلیم ،05 علیم ،02 حكیم ،59 حى ،58 باطن ،57 ظاهر ،56 اکرم ،55 بارى ،54 بدیع ،53

 ،33 رقیب ،30 رزاق ،35 ذارى ،32 رحیم ،09 رحمن ،08 رب ،07 حفى ،06 حمید ،05 حسیب ،04 حق

 ،43 سبوح ،40 سید ،45 متكبر ،42 جبار ،39 عزیز ،38 مهیمن ،37 من مؤ ،36 سلام ،35 رائى ،34 رئوف



 فرد ،53 فاطر ،50 غیاث ،55 غنى ،52 غفور ،49 عفو ،48 عدل ،47 طاهر ،46 صانع ،45 صادق ،44 شهید

 باسط ،63 قابض ،60 قیوم ،65 قریب ،62 قوى ،59 قدوس ،58 ملك ،57 قدیم ،56 فالق ،55 فتاح ،54

 کریم ،70 مصور ،75 مقیت ،72 مبین ،69 محیط ،68 منان ،67 مولى ،66 مجید ،65 الحاجات قاضى ،64

 ،80 ودود ،85 واسع ،82 ناصر ،79 وهاب ،78 نور ،77 وتر ،76 الضر کاشف ،75 کافى ،74 کبیر ،73

 خالق ،90 خبیر ،95 جواد ،92 جلیل ،89 تواب ،88 باعث ،87 بر ،86 وارث ،85 وکیل ،84 وفى ،83 هادى

(594توحیدص.)99 شافى ،98 لطیف ،97 عظیم ،96 شكور ،95 دیان ،94 خیرالناصرین ،93  

 

صفاتی که در خداوند نیست واو منزه از این صفات وخصوصیات است وباید ما مرتب با ذکر سبحان الله 

 :منزه بدانیم خداوند را از این نواقص

انعام (لاتدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر)خداوند جسم نیست ودیده نمی شود-1
113 
 .یعنی چشمها اورا درک نمی کند ولی او همه چشمهارا درک می کند واو لطیف وآگاه است

:فرمود(  ع) صادق امام  

 لا وَ یُحَسُّ لا وَ یُحدَُّ لا البَْصیرُ هُوَالسَّمیعُ وَ شَىْءٌ کَمثِلِْهِ لیَْسَ هُوَ، اِلاّ هُوَ کیَْفَ اَحدٌَ یعَلَْمُ لا مَنْ سبُْحانَ)

 وَ تَخطْیطٌ لا وَ صُورَةٌ لا وَ جِسْمٌ لا شَىْءٌ بِهِ یُحیطُ لا وَ الحَْواسُّ تُدرِْکُهُ لا وَ یُمَسُّ لا وَ یُجَسُّ

(98توحیدص()لاتَحدْیدٌ  

 اوست.  نیست مانندى او براى.  است چگونه او ذات که داند نمى او جز کسى که خدایى است منزهّ

 کنند، نمى درک را او ، حواس باشد، نمى لمس و جستجو قابل ، نیست محسوس و محدود بینا، و شنونده

.ندارد حدّ و خطّ و نقش و باشد نمى صورت و جسم.  نیست محیط او بر چیزى  

 

موجودی !لازمه دیده شدن،داشتن خصوصیتی است که در خدا نیستچرا خدا دیده نمی شود؟زیرا :س

قابل رؤیت است که جسم باشد،مكان داشته باشد،جهت داشته باشد،دارای اجزاء باشد،دائما در حال 

 .ولی خداوند از این خصوصیات منزهّ است!تغییر ودگرگونی باشد



مادر دنیا وآخرت از این فرد بیزار .استاز مانیست کسیكه خیال کند خداوند متعال،جسم (:ع)امام رضا

 (21حدیث6توحیدصدوق باب.)هستیم

 .تا خدارا بی مكان وبی محل ندانیم،اورا بدرستی نشناخته ایم:بی محل است ودرهمه جا هست-2

 115بقره(اللّه واسع علیم! وللّه المشرق والمغرب فاینما تولّوا فثمّ وجه اللّه ان)

 .خداوند بی نیاز ودانا است.هر سو رو کنید،خدا انجاستمشرق ومغرب از آن خداست وبه 

کجا،سؤال :پروردگار ما قبل از اینكه آسمان وزمین را بیافریند کجابود؟فرمود:پرسید(ع)شخصی از علی

 28توحید صدوق باب )از مكان است در حالیكه خداوند وجود داشت وهیچ مكانی وجود نداشت

 (12حدیث

در (…باران،خورشید و)آسمان بالا می بریم؟زیرا معدن رزق وروزی  چرا هنگام دعا دست بسوی:سؤال

 .آسمان است

تو جانشین :آمد وگفت(ابوبكر یا عمر)یكی از دانشمندان یهود،نزد یكی از خلفا

 سؤالی دارم بگو ببینم خداوند کجاست؟در آسمان است یا در:پرسید!آری:پیامبری؟گفت

خلیفه !پس زمین از او خالی است؟:یهودی گفت!ددر آسمان بر عرش قرار دار:زمین؟خلیفه گفت

یهودی تعجب گرد وبرگشت در حالیكه اسلام را مسخره !از من دور شو والاّتورا به قتل می رسانم:گفت

ما .من از سؤال تو وجواب خلیفه با خبر شدم:یهودی را پیدا کرد وگفت.رسید(ع)خبر به علی.می کرد

وبرتر از !آفرید بنابراین ممكن نیست خودش مكانی داشته باشدعقیده داریم که خداوند متعال مكان را 

آیا در فلان کتاب خودتان نخوانده ای که روزی فرشته ای .…آن است که مكانی اورا در خود جای دهد

سپس فرشته ای از !از نزد پروردگار:از کجا آمده ای؟گفت:حضرت فرمود.آمد(ع)از شرق نزد موسی

: گفت(ع)موسی.باز فرشته دیگری آمد!از نزد پرودگار: مده ای؟گفتاز کجا آ:گفت(ع)موسی.غرب آمد

تو از :فرمود(ع)موسی.باز فرشته دیگری آمد!از آسمان هفتم از نزد پروردگار: از کجا آمده ای؟گفت

منزهّ است خدایی که هیچ مكانی از :فرمود(ع)موسی!از زمین هفتم از نزد پروردگار: کجا آمده ای؟گفت

 !مكانی به او نزدیكتر از مكان دیگر نمی باشد او خالی نیست وهیچ

شهادت می دهم که حقّ مبین همین است وتو از همه شایسته تر به مقام پیامبرت :یهودی گفت

 (274ص4پیام قرآن جلد!)هستی

 .یكی از صفات خداوند متعال ،عدل است



خداوند دلالت دارند از آیات وروایات همه بر عدل نقلی  که دلیل  -1.دلیل بر عدل خداوند دوچیز است

 :جمله

 41نساء(انّ اللّه لایظلم مثقال ذرهّ)

 .یعنی خداوند سر سوزنی ظلم نمی کند

 182آل عمران (انّ اللّه لیس بظلاّم للعبید)

 .یعنی حقیقتا خداوند به بندگانش ظلم نمی کند

 49کهف(لایظلم ربّك احدا)

 .یعنی خدایت هیچ ظلمی به احدی نمی کند

 خدا امر به عدالت ونیكوکاری می نماید91نحل(…أمر بالعدل والاحسانانّ اللّه ی)

 …و.هرکاه حكمی صادر می کنید از روی عدل باشد58نساء(اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل)

یعنی عقل می گوید ظلم بد است وخداوند حكیم هرگز کار قبیح وبد انجام نمی دهد :و دلیل عقلی-2

کسی ظلم می :نیاز-1:از جمله این عوامل.یز است که آنها در خدا وجود ندارد زیرا عوامل ظلم چند چ

کسی :جهل ونادانی-2.کند که برای رسیدن به اموری،نیاز مند باشد واز راه ظلم بتواند که به آنها برسد

کسی ظلم می کند که در :رذائل اخلاقی-3.ظلم می کند که گاهی از زشتی وقباحت ظلم بی خبر است

کسی ظلم می کند که از :عجز وناتوانی-4.ینه وعداوت،حسادت،خودخواهی وهواپرستی باشدوجودش،ک

 .دفع خطر از خودش عاجز است وبرای رسیدن به مرادش جز ظلم راهی ندارد

هر ظلمی که در عالم واقع میشود در اثر عوامل فوق است واین  عوامل در ساحت قدس الهی راه ندارند 

تمام صفات کمال را داراست واز صفات -3.علمش نامحدود است-2.نیاز استغنی وبی -1زیرا خداوند

 .پس او عادل است.دارای قدرت نامتناهی وبی حدّ است-4.نقص منزهّ است

امّا معانی وسیعی برای عدل گفته شده است که به آن !عدل یك معنای ظاهری دارد یعنی ظلم نكردن 

 :اشاره می شود

 .ز انجام هر عملی که بر خلاف مصلحت وحكمت است،دوری می کندعدل خداوند یعنی خداوند ا-1

وهیچ انسانی نزد او بر .عدالت خداوند یعنی همه انسانها در پیشگاه او از هر جهت یكسان وبرابرند-2

 14حجرات(انّ اکرمكم عنداللّه اتقیكم.)دیگری برتری ندارد مگر بواسطه تقوا واعمال نیك

 .باتقواترین شماستیعنی گرامیترین شما نزد خدا،



عدالت خداوند یعنی خداوند هیچ عملی را هرچند خیلی ناچیز وکوچك باشد، از هیچ کس ضایع -3

فمن یعمل .)وبدون تبعیض به هرکس،جزای عملش را خواهد داد.نكرده وبی اجر وپاداش نمی گذارد

 7زلزال(مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرّا یره

خوب داشته باشد آنرا خواهد دید وهرکه کوچكترین عمل بد داشته باشد،نیز  هرکه کوچكترین عمل

 .آنرا می بیند

یعنی خالق متعال هر پدیده ومخلوقی را در .عدالت خداوند یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش-4

ت ودر همه موجودا.جای خود وباندازه آفریده ومواد ترکیبی هر موجودی را باندازه قرار داده است

 19حجر(وانبتنا فیها من کلّ شیء موزون.)تناسب وتعادل قرار داده است

 .یعنی در روی زمین هر چیزی را به اندازه رویاندیم

 2اعلی(الذّی خلق فسویّ)

 یعنی آنكه خلق کرد وبه میزان وتساوی خلق نمود

.چهارمین راه خداشناسی از طریق قرآن کریم است-4  

قرآن در خدا وجود اثبات  

 نشانه خدا، آفریدگان تمام و جانداران نفوس و طبیعت جهان هاى کرانه و نواحى سراسر در كش بدون

 وجوه به او صفات سایر و خداوندگارى و یگانگى و سبحان خداى وجود بر آشكارى دلایل و بارز هاى

 آنها از اى پاره به ارشاد، و بیدارى جهت نیز مجید قرآن در. دارد وجود گوناگون راههاى و مختلف

(:564 آیه) بقره سوره در جمله از.  است رفته اشاره  

 ما و الناس ینفع بما البحر فى تجرى التى الفلك و النهار و اللیل اختلاف و الارض و السموات خلق فى ان

 السحاب و الریاح تصریف و دابة کل من فیها بث و موتها بعد الارض به فاحیا ماء من السماء من الله انزل

. یعقلون لقوم لایات الارض و السماء بین المسخر  

 در انسانها سود به دریا در که کشتیهایى روز، و شب شد و آمد ، زمین و آسمانها آفرینش در همانا))

 مى زنده مرگ از پس را زمین وسیله بدان و فرستد مى فرو آسمان از خداوند که آبى ، است جریان

 آسمان میان که ابرى و بادها، گردش ، نموده پراکنده زمین در که حیواناتى گوناگون انواع وجود سازد،

.(( است خردمندان براى( توحید از) هایى نشانه البته ، است مسخر زمین و  



 من المیت مخرج و المیت من الحى یخرج النوى و الحب فالق الله ان(: 99 تا 95 آیات) انعام سوره در و

 تقدیر ذلك حسبانا القمر و الشمس و سكنا اللیل جعل و الاصباح فالق.  توفكون فانى الله ذلكم الحى

 لقوم الایات فصلنا قد البحر و البر ظلمات فى بها لتهتدوا النجوم لكم جعل الذى هو و.  العلیم العزیز

 هو و.  یفقهون لقوم الایات فصلنا قد مستودع و فمستقر واحدة نفس من انشاکم الذى هو و.  یعلمون

 من و متراکبا حبا منه نخرج خضرا منه فاخرجنا ء شى کل نبات به فاخرجنا ماء السماء من انزل الذى

 ثمره الى انظروا متشابه غیر و مشتبها الرمان و الزیتون و اعناب من جناب و دانیة قنوان طلعها من النخل

. منون یؤ لقوم لایات ذلكم فى ان ینعه و اثمر اذا  

 خداوند، است این آورد؛ بیرون زنده از را مرده و مرده از را زنده ، است هسته و دانه شكافنده خداوند

 خورشید و ، خلق آسایش براى را شب ، صبحگاهان پرده شكافنده اوست ؟ گردانندتان مى کجا به پس

 ستارگان شما براى که اوست و.  داناست و مقتدر خداى تقدیر این ، داده قرار معین حساب به را ماه و

 بیان مشروحا دانایان براى را ها نشانه همانا یابید؛ راه بدانها دریا و خشكى تاریكیهاى در تا داد قرار را

 در را برخى و بخشیده استقرار دنیا قرارگاه در را برخى آفرید، تن یك از را شما که اوست و.  داشتیم

 از که اوست و.  داشتیم بیان مشروحا فهم اهل براى را ها نشانه همانا ؛ نهاده امانت به ارحام و اصلاب

 و خرما، آورده فرود سر هاى خوشه نخل از و ، انباشته و چیده رویهم بدان پس فرستاد، آبى آسمان

 اینها میوه به.  برآوردیم است نامشابه برخى و شبیه برخى که را انار و زیتون درختان و انگور باغهاى

.(( است ایمان اهل براى( توحید از) هایى نشانه اینها همه در همانا بنگرید؛ برسد و آید پدید وقتى  

 و السنین عدد لتعلموا منازل قدرة و نورا القمر و ضیاء الشمس جعل الذى هو(: 6 آیه) یونس سوره در و

 الله خلق ما و النهار و اللیل اختلاف فى ان.  یعلمون لقوم الایات یفصل بالحق الا ذلك الله خلق ما الحساب

. یتقون لقوم لایات الارض و السموات فى  

 و سالها شمار تا نمود مقدر منازلى در را ماه سیر و ساخت تابان را ماه و رخشان را خورشید که اوست))

 دانایان براى را ها نشانه ، است نیافریده حق به جز را اینها خداوند بدانید؛ را اوقات سایر حساب

 نشانه آفریده زمین و آسمانها در خداوند آنچه و روز و شب شد و آمد در همانا. دارد مى بیان مشروحا

((. است پرهیزکاران براى( توحید از) هایى  



 جعل الثمرات کل من و انهارا و رواسى فیها جعل و الارض مد الذى هو و(: 4 و 3 آیات) رعد سوره در و

 و متجاورات قطع الارض فى و.  یتفكرون لقوم لایات ذلك فى ان النهار و اللیل یغشى اثنین زوجین فیها

 الاکل فى بعض على بعضها نفضل و واحد بماء یسقى صنوان غیر و صنوان نخیل و زرع و اعناب من جنات

. یعلمون لقوم لایات ذلك فى ان  

 آن در جفت یك اى میوه هر از و داد، قرار نهرهایى و کوهها آن در و بگسترد را زمین که اوست و))

 در و.  است اندیشمندان براى( توحید از) هایى نشانه اینها در همانا بپوشاند، روز با را شب ؛ داشت مقرر

 به آنها از مشابه غیر و مشابه نخلهاى و زراعت و انگور باغهاى و هست متصل و مجاور قطعاتى زمین

 مى برترى دیگر برخى بر را برخى هاى میوه شوند مى سیراب آب یك از همه اینكه با و آید، عمل

((. است دانایان براى( توحید از) هایى نشانه اینها در همانا ؛ دهیم  

 دم و فرث بین من بطونه فى مما نسقیكم لعبرة الانعام فى لكم ان و(: 69 تا 66 آیات) نحل سوره در و

 ذلك فى ان حسنا رزقا و سكرا منه تتخذون الاعناب و النخیل ثمرات من و.  للشاربین سائغا خالصا لبنا

 ثم.  یعرشون مما و الشجر من و بیوتا الجبال من اتخذى ان النحل الى ربك اوحى و.  یعقلون لقوم لایة

 ان للناس شفاء فیه الوانه مختلف شراب بطونها من یخرج ذللا ربك سبل فاسكلى الثمرات کل من کلى

. یتفكرون لقوم لایة ذلك فى  

 و سرگین میان از آنها شكم در آنچه از که است عبرت مایه شما براى چهارپایان خلقت در همانا و))

 هاى میوه از و.  نوشانیم مى شما به ، نوشندگان گواراى و خالص شیر صورت به آید مى پدید خون

 برمى پاک روزى هم و( 64) کننده مست مشروبات آنها از که کردیم شما روزى انگور و خرما درخت

 الهام عسل زنبور به تو پروردگار و ، است خردمندان براى( توحید از) اى نشانه اینها در همانا گیرند؛

 راههاى و بخور ها میوه از سپس برگیر، خانه سازند مى که داربستهایى و درختها و کوهها از که کرد

 است مردم   شفابخش که مختلف رنگهاى به شیرینى شربت آنها درون از بپیما؛ نرمى به را پروردگارت

.(( است اندیشمندان براى( توحید از) اى نشانه اینها در همانا آید؛ مى بیرون  

 ذلك فى ان الله الا یمسكهن ما السماء جو فى مسخرات الطیر الى یروا الم(: 79 آیه) سوره همین در نیز و

. منون یؤ لقوم لایات  



! ؟ نیست آنها نگهدار کس هیچ خداوند جز و مسخرند آسمان فضاى در که نگرند نمى پرندگان به آیا))

(( است منان مؤ براى( توحید از) هایى نشانه امر این در همانا  

 آیاته من و.  تنتشرون بشر انتم اذا ثم تراب من خلقكم ان آیاته من و(: 05 تا 05 آیات) روم سوره در و

 لقوم لایات ذلك فى ان رحمة و مودة بینكم جعل و الیها لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان

.  للعالمین لایات ذلك فى ان الوانكم و السنتكم اختلاف و الارض و السموات خلق آیاته من و.  یتفكرون

 آیاته من و.  یسمعون لقوم لایات ذلك فى ان و فضله من کم ابتغاؤ و النهار و باللیل منامكم آیاته من و

 لقوم لایات ذلك فى ان موتها بعد الارض به فیحیى ماء السماء من ینزل و طمعا و خوفا البرق یریكم

. تخرجون انتم اذا الارض من دعوة دعاکم اذا ثم بامره الارض و السماء تقوم ان آیاته من و.  یعقلون  

 از و. شدید پراکنده آدمیان صورت به سپس بیافرید خاک از را شما که است این او هاى نشانه از و))

 میان و یابید، آرامش بدانها تا آفرید شما براى همسرانى خودتان جنس از که است این او هاى نشانه

 او هاى نشانه از و.  است دانشمندان براى هایى نشانه امر این در همانا داد، قرار دوستى و مهر شما

 براى هایى نشانه امر این در همانا ، شماست رنگهاى و زبانها اختلاف و زمین و آسمانها آفرینش

 بخشش و فضل از شما گیرى بهره و روز و شب در شما خواب او هاى نشانه از و.  است دانشمندان

 را برق و رعد که است این او هاى نشانه از و.  است شنوایان براى هایى نشانه امر این در همانا ؛ اوست

 مرگ از پس را زمین و فرستاد مى آبى آسمان از و دهد، مى نشان شما به است امید و ترس موجب که

 که است آن او هاى نشانه از و ، است خردمندان براى هایى نشانه امر این در همانا کند؛ مى زنده بدان

 بیرون( قبرها از) همگى بخواند زمین از ندا یك با را شما چون سپس ، برپاست او امر به زمین و آسمان

((.شوید مى  

 دابة من یبث ما و خلقكم فى و.  للمومنین لایات الارض و السموات فى ان(: 5 تا 3 آیه) جاثیه سوره در و)

 و موتها بعد الارض فاحیابه رزق من السماء من الله انزل ما و النهار و اللیل اختلاف و.  یوقنون لقوم آیات

(65(.) یعقلون لقوم آیات الریاح تصریف  

 که حیواناتى و شما آفرینش در و ، است منان مؤ براى هایى نشانه زمین و آسمانها آفرینش در همانا))

 روزیى در و روز و شب آمد و رفت در و.  است یقین اهل براى هایى نشانه سازد مى پراکنده(  زمین در)



 بادها   گردش در و سازد، مى زنده بدان مرگ از پس را زمین و فرستاده فرو آسمان از خدا که(  بارانى)

((. است خردمندان براى هایى نشانه  

 

باشد پنجمین راه خداشناسی از طریق اهل بیت ع می-1  

روایات در خدا وجود اثبات  

 و عزیمت فسخ به: فرمود ؟ شناختى چیز چه به را خود پروردگار: ))پرسیدند السلام علیه منان مؤ امیر از

 با تقدیر و گرفتم تصمیمها بسا و افتاد، فاصله آنها و من میان و گماشتم همتها بسا.  همت شكست

((. است دیگرى دست به تدبیر که دانستم اینجا از. ورزید مخالفت من تصمیم  

 صادق امام بر:  گفت که است کرده روایت سالم بن هشام از خود صحیح سند با(( توحید)) کتاب در

 را خود سخن: فرمود ، آرى:  گفتم ؟ کنى مى وصف را خدا تو آیا: فرمود من به ، شدم وارد السلام علیه

 پس:  گفتم. شریكند آن در آفریدگان همه که است صفتى این: فرمود.  بیناست و شنوا او:  گفتم بیاور،

 که است حیاتى و ، نیست آن در تاریكیى که است نورى او: فرمود کنید؟ مى وصف را او چگونه شما

 پس.  نیست آن در باطلى که است حقى و ، نیست آن در نادانیى که است دانشى و ، نیست آن در مرگى

بودم توحید مسائل به مردم داناترین که حالى در شدم بیرون   حضرتش نزد از  

 آن از:  که است کرده روایت السلام علیه صادق امام مولایمان از صحیح سند به(( توحید)) کتاب در

 پرسش(( دارد استوا عرش بر خداوند(: ))5طه ) استوى العرش على الرحمن:  آیه این درباره حضرت

 ، نیست نزدیكتر دیگر چیز از او به چیزى بنابراین.  است مساوى اشیاء تمام با او نسبت: فرمود شد،

است مساوى چیز همه با او نسبت باشند، نمى نزدیك او به نزدیكها و نیستند، دور او از دورها  

 شود؟ مى نامیده( شنوا) سمیع پروردگارمان چگونه: شد پرسش السلام علیه جواد امام مولایمان از

 قرار سر در که گوشى به را او ولى ، نیست پوشیده او بر شود مى ادراک گوشها با آنچه زیرا: فرمود

 - شود مى ادراک چشمها با آنچه زیرا ، نامیم مى( بینا) بصیر را او همچنین و.  کنیم نمى توصیف دارد



 صورت چشم اشاره با که دیدنى به را او ولى ، نیست پوشیده او بر - اینها مانند و شخص و رنگ امثال

(557ص5کافی ج!) کنیم نمى توصیف گیرد مى  

: که است روایت آله و علیه اللّه صلى پیامبر از و  

 اوست خلاف به خداوند آید وهم در آنچه و ندارد، شباهت او به هم چیزى و نیست چیزى شبیه خداوند

 بزرگى بخشش چه و روشنى برهان و والایى شاءن چه ، است منزه و او است منزه پس ،

(82توحیدص!)دارد  

: است آمده(( توحید)) کتاب در  

 آمد و رفت و ایستادن سرپا ، سكون و حرکت ، بودن بعید صفت به من پروردگار ، ذعلب اى تو بر واى

 ولى است عظمت با بسیار شود، نمى موصوف نازکى و لطف به ولى است لطیف بسیار. گردد نمى موصوف

 بسیار شود، نمى موصوف بزرگى و کبر به ولى است بزرگ بسیار. گردد نمى وصف جسمانى بزرگى به

 و رقت به ولى است مهربان و رئوف بسیار شود، نمى موصوف درشتى و غلظت به ولى است جلیل

 ادراکى قواى با نه است کننده ادراک ،)( بندگانش واسطه به نه است من مؤ گردد، نمى موصوف نازکدلى

 همه بالاى ، جدایى با نه است بیرون آنها از ، شدن ممزوج با نه است اشیاء در او لفظ، با نه است گوینده ،

 داخل دارد، پیشى گفت نتوان و است چیز هر از پیش ، اوست بالاى چیزى که گفت نتوان و است چیز

 بودن بیرون چون نه است اشیاء از بیرون و دیگر، چیز در چیزى بودن داخل مانند نه است اشیاء در

.دیگر چیز از چیزى  

(032توحیدص.)شد بیهوش سخنان این شنیدن از پس ذعلب  

 ان و: فرماید مى بزرگ خداى:  است کرده روایت السلام علیه صادق امام مولایمان از خود صحیح به سند

 خدا(  ذات) به سخن چون پس ،(( توست پروردگار سوى به نهایت همانا( ))40نجم ) المنتهى ربك الى

(93ص5کافی ج.)بندید فرو لب و بردارید دست رسید  

 سیرش بخورد اى پرنده اگر را تو دل ، آدمیزاده اى:  که کرده روایت امام همان از خود سند با باز و

 این(  ضعف نهایت) با خواهى مى تو کند، مى کورش افتد آن روى سوزنى نوک اگر چشمت و کند، نمى



 هاى آفریده از یكى خورشید این ، گویى مى راست اگر! ؟ بشناسى را زمین و آسمانها ملكوت عضو دو

کافی !) گویى مى تو که است همان حق پرکنى آن به نگاه از را خود چشمان توانستى اگر ، خداست

93ص5ج  

 

 اسامی خداوند در دعای جوشن کبیر

 

 ء شی کل صانع هو من یا ء شی کل خالق هو من یا ء شی کل إله هو من یا ء شی کل رب هو من یا -56

 من یا ء شی بكل عالم هو من یا ء شی کل فوق هو من یا ء شی کل بعد هو من یا ء شی کل قبل هو من یا

 خلصنا الغوث الغوث أنت إلا إله لا یا سبحانك ء شی کل یفنى و یبقى هو من یا ء شی کل على قادر هو

رب یا النار من  

 من أحكم یا علیم کل من أعلم یا رحیم کل من أرحم یا کریم کل من أکرم یا عظیم کل من أعظم یا-33

 أعز یا جلیل کل من أجل یا لطیف کل من ألطف یا کبیر کل من أکبر یا قدیم کل من أقدم یا حكیم کل

عزیز کل من  

 

 لا من یا إلیه إلا منه منجى لا من یا إلیه إلا مقصد لا من یا إلیه إلا مفزع لا من یا إلیه إلا مفر لا من یا -38

 یرجى لا من یا علیه إلا یتوکل لا من یا به إلا یستعان لا من یا به إلا قوة لا و حول لا من یا إلیه إلا یرغب

رب یا النار من خلصنا الغوث الغوث أنت إلا إله لا یا سبحانك إیاه إلا یعبد لا من یا هو إلا  

 

 یا الغرقى ینقذ من یا النجوى یسمع من یا البلوى یكشف من یا فهدى قدر من یا فسوى خلق من یا -45

 الزوجین خلق من یا أحیا و أمات من یا أبكى و أضحك من یا المرضى یشفی من یا الهلكى ینجی من

رب یا النار من خلصنا الغوث الغوث أنت إلا إله لا یا سبحانك الأنثى و الذکر  



 قدرته الممات فی من یا برهانه الآیات فی من یا آیاته الآفاق فی من یا سبیله البحر و البر فی من یا -40

 فی من یا قضاؤه المیزان فی من یا هیبته الحساب فی من یا ملكه القیامة فی من یا عبرته القبور فی من یا

رب یا النار من خلصنا الغوث الغوث أنت إلا إله لا یا سبحانك عقابه النار فی من یا ثوابه الجنة  

 مقهور غیر قاهرا یا مملوک غیر مالكا یا مخلوق غیر خالقا یا مصنوع غیر صانعا یا مغلوب غیر غالبا یا -02

 بعید غیر قریبا یا غائب غیر شاهدا یا منصور غیر ناصرا یا محفوظ غیر حافظا یا مرفوع غیر رافعا یا

رب یا النار من خلصنا الغوث الغوث أنت إلا إله لا یا سبحانك  

 

 یسأل من یا یحیا لا و یحیی من یا یهدى لا و یهدی من یا یخلق لا و یخلق من یا یرى لا و یرى من یا -52

 لا و یحكم من یا علیه یقضى لا و یقضی من یا علیه یجار لا و یجیر من یا یطعم لا و یطعم من یا یسأل لا و

 خلصنا الغوث الغوث أنت إلا إله لا یا سبحانك أحد کفوا له یكن لم و یولد لم و یلد لم من یا علیه یحكم

رب یا النار من  

 

 لا من یا قدرته ء شی کل إلى بلغت من یا علمه ء شی بكل لحق من یا أمره ء شی کل فی نفذ من یا -55

 یا کنهه الأوهام تنال لا من یا جلاله الأفهام تدرک لا من یا شكره الخلائق تبلغ لا من یا نعمه العباد تحصی

 عطاؤه إلا عطاء لا من یا ملكه إلا ملك لا من یا قضاءه العباد ترد لا من یا رداؤه الكبریاء و العظمة من

رب یا النار من خلصنا الغوث الغوث أنت إلا إله لا یا سبحانك  

 فی من یا دلائله ء شی کل فی من یا آیاته الأرض فی من یا عظمته السماوات] السماء[ فی من یا -58

 أظهر من یا کله الأمر یرجع إلیه من یا یعیده ثم الخلق یبدأ من یا خزائنه الجبال فی من یا عجائبه البحار

 إلا إله لا یا سبحانك قدرته الخلائق فی تصرف من یا خلقه ء شی کل أحسن من یا لطفه ء شی کل فی

رب یا النار من خلصنا الغوث الغوث أنت  

 



 یا له شفیق لا من شفیق یا له مجیب لا من مجیب یا له طبیب لا من طبیب یا له حبیب لا من حبیب یا -59

 لا من راحم یا له أنیس لا من أنیس یا له دلیل لا من دلیل یا له مغیث لا من مغیث یا له رفیق لا من رفیق

رب یا النار من خلصنا الغوث الغوث أنت إلا إله لا یا سبحانك له صاحب لا من صاحب یا له راحم  

 

 حی یا حی یشارکه لا الذی حی یا حی کمثله لیس الذی حی یا حی کل بعد حیا یا حی کل قبل حیا یا-72

 حی من الحیاة یرث لم حیا یا حی کل یرزق الذی حی یا حی کل یمیت الذی حی یا حی إلى یحتاج لا الذی

 الغوث الغوث أنت إلا إله لا یا سبحانك نوم لا و سنة تأخذه لا قیوم یا حی یا الموتى یحیی الذی حی یا

رب یا النار من خلصنا  

 

 یعذب من یا یشاء من یضل من یا یشاء من یهدی من یا یشاء ما یفعل من یا یشاء ما یخلق من یا -83

 یا یشاء ما الأرحام فی یصور من یا یشاء من یذل من یا یشاء من یعز من یا یشاء لمن یغفر من یا یشاء من

رب یا النار من خلصنا الغوث الغوث أنت إلا إله لا یا سبحانك یشاء من برحمته یختص من  

 من یا أحدا حكمه فی یشرک لا من یا قدرا ء شی لكل جعل من یا ولدا لا و صاحبة یتخذ لم من یا -84

 من یا بشرا الماء من خلق من یا قرارا الأرض جعل من یا بروجا السماء فی جعل من یا رسلا الملائكة جعل

 أنت إلا إله لا یا سبحانك عددا ء شی کل أحصى من یا علما ء شی بكل أحاط من یا أمدا ء شی لكل جعل

رب یا النار من خلصنا الغوث الغوث  

 

 یغفر لا من یا هو إلا الخلق یخلق لا من یا هو إلا السوء یصرف لا من یا هو إلا الغیب یعلم لا من یا -92

 لا من یا هو إلا الأمر یدبر لا من یا هو إلا القلوب یقلب لا من یا هو إلا النعمة یتم لا من یا هو إلا الذنب

 أنت إلا إله لا یا سبحانك هو إلا الموتى یحیی لا من یا هو إلا الرزق یبسط لا من یا هو إلا الغیث ینزل

رب یا النار من خلصنا الغوث الغوث  



 لا من یا قول عن قول یلهیه لا من یا فعل عن فعل یمنعه لا من یا سمع عن سمع یشغله لا من یا -99

 مراد غایة هو من یا الملحین إلحاح یبرمه لا من یا ء شی عن ء شی یحجبه لا من یا سؤال عن سؤال یغلطه

 فی ذرة علیه یخفى لا من یا الطالبین طلب منتهى هو من یا العارفین همم منتهى هو من یا المریدین

رب یا النار من خلصنا الغوث الغوث أنت إلا إله لا یا سبحانك العالمین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفات خداوند عالمیانسخنان ائمه معصومین ع درباره   

:در میزان الحكمه این روایات آمده است  

Þ PvÞC kßVÞ éF ½CpOµC Þ ÚkpÆ oÞDF ÞC PhDÜz UÞC Þ PvClh 

PhDÜz Ýëk qDºA :(´)íÏµ ÖD@×C @ 

Þ PìØwV qC) PvÞC ÝOzCk ¦ÎDh ,¢ÜOwÛCk éÛDËëÍDØÆ Þ PvÞC 

ÝOwÛCk éÛDËë ÞC Äël¥N ÍDØ@Æ 



pF æCßÊ íO¿¤ pç éÆ CpZ ,PvÞC qC MD¿¤ í¿ÛÞC ÝOwÛCk ¦ÎDh 

ÍDØÆ Þ (Þk ÝëC ÖqCßÎ Þ Pì¨pµ 

PvC MÞD¿O× P¿¤ DF éÆ PvC ÝëC pFæCßÊ í¾ß¤ß× pç Þ lÜÆí× 

Áp¾ ½ß¤ß× D@F é@Æ P@vC Ý@ëC 

DN Þk Co ÞC ,koÞA ÝëpÂ ¢ëCpF éÆpçÞ PvC ækoÞA DOØç Þ 

ÝëpÂ ¢ëCpF lÜÆ À¤Þ Co Clh éÆ pç ,x@J 

Co êÞ lÛClF rV êCoCk Co ÞCéÆpç Þ ælz ÐëDÂ rV ¢ëCpF 

lÛClF éÛDÊÞk Co ÞC éÆpç Þ PvC é@O@w@ÛCk 

Þ ld éF)ykÞle×,lÜÆæoDzC ÞC éF éÆpç Þ lÜÆ æoDzC ÞC éF 

lvDÜ¡Û Co ÞC éÆ pç Þ PvC éOhD@Ü@¡@Û 

ok ÞC)) :lëßËFéÆ pçÞ PvCækoÞAok oDØz éF Co ÞC lÜÆ Ýìì·N 

ld ¢ëCpF éÆ pç Þ PvC ækpÆ (íOèV 

íèN ÞC qCCo íëDV ((?PwìZ qCp¾ pF ÞC)) :lëßËF éÆ pç Þ 

PvC ælÛDWÜÊ íëDV ok Co Clh ((?PwìZ 

êrìZpç DF PvC æl×DìÛpF ÖlµqC D×C koCk kßVÞ 

PwìÛQkDd¢ìOwçD×CkoCkíOwç PvC éO@w@ÛCk 

oDÜÆpF Þ ClV ÚA qC éÆ éÛßÊ ÚA éÛ D×C PvC êrìZ pç êCßv Þ 

lzDF ÞC ÝëpÂ éÆêßeÛ éFéÛ D×C Pwç 

éÆ ÚA qC ¢ìJ ækßF DÜìF kpìÊ oDÆ éF êoCrFC Þ lÜÆ PìÎD·¾ 

é@Æ Ý@ëC é@Û D@×C P@vC Ð@µD@¾ l@zD@F 

DF éÆ kßF êrìZ Þ íwÆ éÛ éÆ æDÊ ÚA kßF DèÜN Þ éÛDËë kßz 

¸ÂCÞ ÞC íëDÜìF ÄÏ·O× éÆ lzDFêCælëp¾A 

.lÜÆ íëDèÜN uDwdC ykßGÛqC Dë kpìÊ ßh ÚA 

Mp©d?PwìZ ¢ÛCk uCo :kpÆ §pµ Þ l×A (£)Clh Íßvo P×lh êkp× 

:(´)Ýì@w@d ÖD@×C @ 

?PwìZ ÞC oCÞCrvPhDÜz :kpÆ §pµ PvC PhDÜz oCÞCrv éÆ éÛßÊ 

ÚA ,lÛÞClh PhDÜz :kß×p@¾ 

oDÇzA Þ phA Þ ÍÞC Þ DÛCßNÞ ælÜÜëp¾A Þ DOÇë êkßG·× Co ÞC 

,íÛCk lÜÛD× Þ ÐS×íF Co ÞC éÆ ÝëC :kß@×p@¾ 

.PvC oCÞCrv éÆ éÛßÊ ÚAClh PhDÜz PvC ÝëC íÛDwØç éÛ Þ 

koCk íëDOØç éÛ éÆ íÛCk ÚDèÛÞ 

êDèìO¿ËzqC !Clh Íßvo êC :kpÆ §pµ Þ l×A (£)pG×DìJ krÛ 

Ýì¡Û éëkDF íFp@µ :uD@G@µ Ý@FC @ 

?ívpJí× ÚA êDèìO¿ËzqC éÆ êCækpÆ éZ ¢ÛCk pv DF :kß×p¾ 

(£)pG×DìJ qß×DìF êrìZ Cp× ¢ÛCk 

.krv éÆ ÚDÜZ Clh PhDÜz:kß×p¾ ?Clh Íßvo êC PwìZ ¢ÛCk pv 

:lìvpJ Ýì¡Û éëkDF 



Þ lÜÛD× Þ ÐS×íF Co ÞC éÆ ÝëC :kß×p¾ ?PvC éÛßËZ krv éÆ 

ÚD@Ü@Z Cl@h P@hD@Ü@z :kp@Æ §p@µ 

íÛDwØç Þ DOØç Þ PvC (íOwç) phA Þ ÍÞC Þ ClìJDÛ Þ ClìJ Þ 

DOÇë Þ éÛDËë éÆ Ý@ëC Þ í@ÛCl@Fé@ì@G@z 

.ÞC PhDÜz Äd PvC ÝëCkoClÛ 

 

 

صفات و خصوصیات منحصر به فردخداوند -1  

 

,lvDÜzí×íÏÇìç Þ ÍDS× éF Dë íNoß¤ éF Dë íFDWd éF Co Clh 

éÆ lÜÆ ÍDìh éÆ pç :(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

éF ÐñDÂ éÛßËZ ,ÝëCpFDÜFPvC éÛDËë Þ DOÇë ÞC lÜëÞC pìº 

Moß¤ Þ ÍDS× Þ EDWd Cpëq ,P@vC Åp@¡@× 

Co ÞC éÆ éOhDÜz íwÆ ¯Ã¾Co Clh ?PvC éOhDÜz ÞC pìº éF Co 

ÞC lëßÊí× éÆ íwÆ PvClh íËÛDËë 

Co ÞC rV êkßVß× éÇÏF,lvDÜzíØÛ Co ÞC lvDÜ¡Û Clh éF Co 

Clh éÆ íwÆ ,xJ lvD@Ü@¡@F Cl@h é@F 

,lìvo ÚCßOÛ Clh PhDÜzéF Þ Clh HGv éF pË× lÜÆíØÛ Åok Co 

êrìZ êCælëp¾A bìç lvDÜzí@× 

.Clh éF pË× 

ykßhqC ÞC éÆ íOhDÜz éF :kß×p¾ ?íOhDÜz éZ éF Co 

MoDÊkoÞpJ :lz ælìvpJ (´)íÏµ ÖD@×C qC @ 

DF Þ PwìÛÞC lÜÛD× íNoß¤ bìç :kß×p¾ ?lÛDvDÜz ßN éF Co 

ykßh éÛßË@Z :l@z §p@µ kCk Ý@× é@F 

.kkpÊíØÛ uDìÂ Ökp× DF Þ kßzíØÛ Åok pµD¡× Þ uCßd 

 

 

éØçÞ êCælÛq ßN éÆ ÙìÛCkí× CoÝìØçDèÜN,ÙìÛCkíØÛ êrìZ ßN 

PØ²µ éÜÆ qC D× :(´)íÏ@µ ÖD@×C @ 

bìç ÞlvpÛ ßN éF êCé¡ëlÛC bìç Pvk ECßh éÛ Þ kpìÊí× Co ßN 

MpZ éÛ ,PvC oClëDJ ßN éF r@ì@Z 



.lFDìÛ ok Co ßN êCælëk 

 

 

 

Dë ,ylFDëok êCælëk éÆ PvC ÚA qC pNÓCÞ ÞC :lëD×p¾í× 

ÚDeGv êCl@h À@¤Þ ok (´)D@¨o ÖD@×C @ 

.koÞA ¢ËÜZCp¾ êkph Dë ,lWÜËF íØçÞok 

 

 

¢ëßh êClh lÛCßN éÛßËZ ,PvC ÚCßNDÛ kßh lÜÛD× êCælëp¾A 

À¤Þ qC éÆ íw@Æ :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.?lÜÆ À¤ÞCo 

ÅokuCßd DF Þ koClÛ oCrFC Þ PvoDØ× éF êqDìÛ MCkßVß× 

¢Üëp¾A ok Þ kßzíØÛ À¤Þ DèO¿V éF @ 

ÐìñpGV íëßÊí× PvCo pÊC !ízßÆí× MoDÊkoÞpJ À¤Þ ok 

éÛD¿ÏÇO× éÆ íwÆ êC kßzíØ@Û 

Þ PÜ®Ïv pFCpF ok ÅDJ êDçé¾pº ok éÆ DèÛDØç ,ÝÆ À¤Þ Co 

EpÃ× ÚDËOzp¾ æDKv Þ ÐìñD@Ç@ì@×Þ 

DèÜN PvC pìeO× ÚDÊlÜÜëp¾A ÝëpOèF À¤Þ Þ Àëp·N ok 

ÚD¡ëDçkph Þ lÜ·@¨D@h Cl@hP@Ø@²@µ 

rìÛ Þ lÜOwç coCßV Þ oCrFC Þ MDìç Þ ÐÇz êCoCk éÆ lÛßzí× 

Åok MD¿¤ éÏìvÞéF í@NCkß@Vß@× 

.kßzí× íÛD¾ ,lìvo kßh ÚDëDJ é®ÃÛ éF Þ l×A pv éF¢Nl× ÚßZ 

éÆ íwÆ 

À¤Þ , PvCækpÆ À¤Þ Co ÝO¡ëß@h kß@h é@Æ é@Ûß@Ê ÚA r@V 

oD@Êl@ëp@¾A :(´)êkD@ç ÖD@×C @ 

ÞC éF Úlìvo qC DèØçÞ Þ lÜÛCßNDÛ ÞC Åok qC uCßd 

éÆêoDÊlëp¾AkßzÀ¤Þé@Ûß@Ë@Zkß@zí@Ø@Û 

À¤Þ qC pNpF ?lÜÛCßNDÛ ÞC pF é¬DdC qC ÚDÊlëk Þ lÛrVDµ ÞC 

lëleN Þ Àëp·N qC Dçé¡ëlÛCÞ lÛCælÛD×ok 

.ÚDëßÊP·Û P·Û qC pNÓCÞ Þ PvCÚCpË¿ì¤ßN 

.kpFíØÛ íJ ÞC qC íOì¿ìÆ éF DèÎk Þ lvoíØÛ ÞC qC íO¿¤ Åok 

éF ,ÖDçÞC :(´)íÏµ ÖD×C @ 

ÞC ,kßz ÐñDÂ qp× Þ ld ¢ëCpF éÆ pç Þ PvC ælz ÐëDÂ qp× Þ 



ld ÞC êCpF ,lÜÆ À¤Þ Co Clh éÆ pç @ 

Co ¢Ûkß@F í@ÎqC ,koD@Ø@¡@F Co ÞC é@Æp@ç Þ (P@vC æl@z 

ÐñD@Â Cr@VC ¢@ëCp@F) P@vC ækp@Ø@zCo 

:lìvpJ éÆ íwÆ Þ PvC ækpÆ À¤Þ Co ÞCÚDØËìF 

,((PvCéÛßËZ)):lìvpJéÆíwÆPvCéOhDvÐ¬DF 

.PvC ækCk oCpÂ ÚDÇ×ok Co ÞC ((PvDWÆ)) 

Þ P¿¤ éÆ íwÆ ,lvoíØÛ ÞC éF pËÜ¾os êDçé¡ëlÛC Þ lÜÆíØÛ 

¢Æok lÜÏF êDèOØç éÆ íw@Æ @ 

¢ëßv éF éÆ pç Þ lÜÆí× æoDzC ÞC éF lzDF éOhDÜ¡Û Co ÞC éÆ 

íwÆ Pwì@Û êqp@× Þ l@d Co¢@NCm 

¢ëCpF Þ) PvC ækoÞA ok yoDØz éF ,lÜÆ ykÞle× éÆpç Þ PvC 

ækpÆ kÞle×Co ÞC ,lÜ@Æ æoD@zC 

:lëßÊ éÆpç Þ PvC ækCk oCpÂ êrìZ ÚÞok Co ÞC ((?PwìZ)) 

:lëßÊ éÆpç Þ(PvC ælz ÐëDÂ CrVC 

.PvC éOwÛCk íÎDhÞC qC Co DçrìZ ((?PwìZ pF)) 

 

éÛ D×C,lÜçk íçCßÊ ÞC kßVÞ pF DèìÛlëk Þ pµD¡× Þ uCßd 

ÅCokC æCo qC éÛ D×C lÜFDëok Co ÞC DèÜ@çm @ 

,P¾DìÛ é¬DdCÞC pF ÖDçÞC Þ (ÐµD¾ pF Ð·¾ Þ pRå× pF pRC 

PÎÓk EDF qC éÇÏF) DèÛA ok ÞC oß©d p¬Dh éF 

.lz íÏWO× ÚDÛA pF Dçkph Þ ÖDçÞC é®vCÞ éF éÇÏF 

 

 

ÚDëpV ok DN PwìÛ íOëDèÛ Co ßN Dçkph ok éÆ íO@w@ç 

í@ëCl@h ÚA ß@N D@ÛD@Ø@ç :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

Þ kÞle× ,éWìOÛ ok DN PwìÛ íÛDëDJ Co ßN ,Dçé¡ëlÛC Ð×DN 

ok Þ ízDF Pì¿ìÆ êCoCk DèÛAÚlì¡@ël@ÛC 

.ízDF pì»O× 

¢ëCpF Pì×DØN pÊC Þ lz lçCßh Ýì·× rìÛ í¡ìJ kßz Ýì·× íwJ 

¢@ëCp@F p@ÊC :(´)D@¨o ÖD@×C @ 

.lëAí× ¢×qÓ íOvDÆ Þ ÚD¥ÃÛ ,kkpÊßWOwV 

êkÞle× pç Cpëq :kß×p¾ ? koClÛ ld Clh CpZ :lìvpJ éÆ 

íÃ@ël@Ûq é@F j@vD@J ok (´)D@¨o ÖD@×C @ 

PvC oCkpF íOvDÆ lzDF oCkpF íÛÞr¾ ÚßZ Þ PvC oCkpF íÛÞr¾ 

,lz oCkpF ld æDÊ pç Þ koCkíOëDèÛ 

ÙçÞ ok éÛ Þ PvC rV êCoCk éÛ ,kpënJí× íOvDÆ éÛ ,lFDëí× 



¢ëCr¾C éÛ ,koCk íOëDèÛ Þ ldéÛ ÞC ,xJ 

.lWÜÊí× 

?PvC rìZ éZ qC pOÊorF Clh :kß×p¾ ,PvC pOÊorF Clh :P¿Ê 

éÆ êkp× é@F (´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

éÛßËZ ,xJ :kpÆ §pµ kp× êkpÆ kÞle× Co ÞC :kß×p¾(´)ÁkD¤ 

ÖD×C rìZ é@Ø@ç qC :kp@Æ§p@µ 

.kßz À¤Þ éÆ PvC ÚA qC pOÊorF Clh :ßËF :kß×p¾?ÙëßËF 

 

 

qC ,lÜZ íÏëÓk éF :kß×p¾ ,koClÛ êlÜÛD× Clh éÆ ÝëC éF 

oCpÂC ÖÞrÎ PÏµ ÚD@ì@F ok (´)D@¨o ÖD@×C @ 

éÆ kßF CÞo ÚD¡ëCpF éÜëA pç koClÛ êlÜÛD× lÛÞClhlÜÛClF éÆ 

kßGÛ ÖqÓ ÚD×kp× pF pÊC éÆ ÝëC éÏØV 

ÚDÊlëp¾A éF éÆ qÞDWN Þ ¹Þok Þ íOwìÛ Þ ÍCÞqÞ êpënJ 

ÚßÊpÊk Þ íÛCkDÛ Þ íÛCßNDÛ ÚßZ íND¿¤ 

ok lzDF CÞo ykßVÞ ok MD¿¤ ÝëC éÆíwÆ Þ kßz ækpF oDÆ éF 

rìÛ ÞC Äd ok kßzí× ækCk PGw@Û 

Þ íçk yCkDJ Þ lìµÞ Þ ælµÞ Þ íèÛÞ p×C Þ ÞC oDO¿Ê Þ lëD¡Û 

êkDØOµC ¢OÎClµ éFÞPvDÜ¾§p·× 

.PvC PìFßFoÚÔ®FÞÄÏhíçDGNHVß× p×CÝëC Þ kpënJíØÛ ÄÃeN 

¢ìÛDvo p¿ìÆ 

íëClh PvC ærÜ× :PzßÛ ,(Clh ÝOzCk) Moß¤ Þ ÙwV qC ¢vpJ éF 

jvD@J ok (´)Ù@±D@Æ ÖD@×C @ 

.Moß¤ éÛ Þ PvC ÙwV éÛ PwìÛ ÞC lÜÛDØç êrìZéÆ 

ÚDFq rìÛ Clh æoDFok éÆ DV ÚA DN lÜëßÊí× Ýiv (êCéÎßÃ× pç 

ok) éOvßìJ Ökp× :(´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

ÕC pË× PwìÛ íëClh :lìëßËF ,lÜëßÊí× Ýiv æoDF ÝëC ok 

lëlìÜz æDÊ pç lÜëD¡Êí× ÝivéF 

.koClÛ lÜÛD× Þ PvCéÛDËë éÆ 

 

 

éF éÛ ,PÆpd éF éÛ ,ÚDÇ× éF éÛ kßzí× À¤Þ ÚD×q éF éÛ 

íÎD·N Þ ÅoDGN êClh :(´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

.PvC ÚßÇv Þ PÆpd Þ ÚDÇ× Þ ÚD×q ælÜÜëp¾A ÞC éÇÏF ,ÚßÇv 

éF éÛ Þ íëDV éFDV 



 

koCk êlÛqp¾ éÛ Þ lzDF Èëpz oClOÂC Þ Mrµ ok ,éWìOÛ ok DN 

PvC íwÆ ælìëCq éÛ :(´)íÏµ ÖD@×C @ 

.lzDF éOzCk íRoCÞ Þ kpìØF éWìOÛ ok DN 

 

:lÜvpKF éÆ lÜÛDvo DV ÚA éF Co ¢vpJ Þ ÍCåv oDÆ Ökp@× é@Æ 

l@zD@F kÞq :(£)Cl@h p@G@×D@ì@J @ 

:lìëßËF DØz lÛkpÆ í¡vpJ ÝìÜZ pÊC ?PvC ælëp¾A Co Clh íwÆ 

éZ D×C ,ælëp¾A Co ÚDèVlÛÞCl@h 

.PwìÛ ÞC êDOØç xÆ bìç Þ æl¡Û ælìëCq Þ ælìëCrÛ ,PvC 

qDìÛíF Clh ,PvCíÇë Clh 

 

 

éF éÛÝÇÎ Pwç rìZ éØç ok Þ íÛDÇ× íëClV êDÜ·× éF éÛ D×C 

PvClV rìZ éØç qC :(´)íÏµ ÖD@×C @ 

.DèÛA DF ÝOiì×A ßeÛ 

okÞ koCk pF Co ÞC êrìZ Dë Þ lÛpF ÝìëDJ Þ ÓDF kßh DF Þ 

lÛpìÊ ÚDì× ok Co ÞC DìzC éÆ PwìÛ ÚD@Ü@Z @ 

.DèÛA qC ÚÞpìF éÛ Þ PvDçrìZ ÚÞok ok éÛ ,lÜÆ ¢OvCo Þ XÆ 

kßh DF ,éWìOÛ 

.lzDFíØÛ,Úlz ClV éÛßÊ éF DèÛA qC ¢ëoÞk Þ PwìÛ DèÛA éF 

ÚlìGwZ ßeÛ éF DçrìZ éF ÞC íÇëkrÛ @ 

éO¿ÊDN ,éO¡ËÛ oÞk DèÛA qC Þ koCk kßVÞ DèÛA ok ÞC kßz 

éO¿Ê ,éWìOÛ ok DN ,ækpÇÛ ÍßÏd DìzC ok @ 

.PvClV DèÛA qC ÞC kßz 

DèÛA ´ß©hHGvéFÞC qC DìzC íëClV Þ PvDèÛA pF ÞC êÔìOvC Þ 

éGÏº Þ pèÂ HGv éF DìzC qC ÞC íëClV @ 

.PvÞC êßv éF ÚD¡O¡ÊqDF Þ ÞC pFCpF ok 

 

 

ÚA qCæDËÛ éÆ lzDF Cßç Pëäo ÐFDÂ óìz Þ ælÜÜìF ÚDì× éÆ 

PvC ÝÇØ× íÛD×q Úlëk :(´)êkDç ÖD×C @ 

ÚDì× éÆÚA êCpF PwìÛ ÝÇØ× Úlëk ,lzDF éOzClÛ kßVÞ oßÛ Þ 

lzDGÛ íëCßç æDÊ pç ,xJ kon@Ë@F 



êClh Þ lzDF(Þk ÚA ÚDì×) PìiÜv Þ êlÜÛDØç lëDF ,kßz 

oCpÂpF «DGNoC Pëäo ÐFDÂ óz Þ ælÜÜì@F 

DF ÚCßNíØÛCo ÚDeGv êClh éÆ lz PFDR ,xJ PvC ærÜ× ælÜÜìF 

DF PìiÜv Þ êlÜÛDØç qC í@ÎD@·@N 

.lzDF PìiÜv Þ «DGNoC lëDF HGw× Þ HGv ÚDì× Cpëq ,lëk Ù¡Z 

Þ pNpFíwF Þ Clh PvC ærÜ× :kß×p¾ ,MphA ok Clh ælçD¡× qC 

¢vpJ éF jvDJ ok (´)ÁkD¤ ÖD@×C @ 

Clh éÆ ÚAÍDd lÛoCk íËÛßËZ Þ ÌÛo éÆ lÜÜìFí× Co êrìZ ÚA 

DèÜN ÚDÊlëk !Ð©¾ pwJ êC pNÓCÞ 

.PvDèìËÛßËZ Þ DèËÛo ælÜÜëp¾A 

éÆÚAíF ,kpÆ íÏWN ¢ëßh ÚDÊlëp¾A pF :lëD×p¾í× ÚDeGv êClh 

À¤Þ ok (£)Clh pG×D@ì@J @ 

.PvC ÝëpF qClÛC Ù¡Z ok ÞC Þ kßz ælëk 

.Úlëk qC ízDÛ êoDÇzA éÛ D×C ,PvC oDÇzA :(´)D¨o ÖD×C 

 

 

êCßN pF êCÞ :kß×p¾ ?êCælëk Co MoDÊkoÞpJ DëA :lìvpJ éÆ 

HÏµm éF j@vD@J ok (´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

@ C×@DÖ µ@ÞC é@Ûß@Ë@Z :kp@Æ §p@µ Ù@O@vp@Jí@Ø@Û Ù@zD@F 

æl@ël@Û é@Æ Co í@ëCl@h Ý@× !H@Ï@µm 

éÇÏF,lÛCælëlÛ ÚkpÆ æDËÛ DF Co ÞC DèØ¡Z !ßN pF êCÞ 

:kß×p¾Mp©d?ÝÆ¢¿¤ÞÚDØëCp@F,êCæl@ëkCo 

yCælçD¡×(ÚDØëC qC ízDÛ íÏÃµ oCßÛC Dë íÏÃµ êDçoÞDF Þ 

MDÃël¥N) ÚDØëC ÄëDÃd Äëp¬ qC D@è@Îk 

.lÛCækpÆ 

 

ok rÊpçykßh éÆ lÛDvo íëDV éF Cp× ÐìñpGV ,lÛkpF ÚDØvA éF 

Cp× éÆ Hz ÚA :(£)Clh pG×DìJ @ 

DN ,kßh PØ²µoßÛ qC ÐVÞrµ êClh Þ lz ækq oDÜÆ Ý× êCpF 

DçækpJ ,xJ kßF éOzCnËÛ ÖlÂ D@V ÚA 

.kCk ÚD¡Û Ý× éF ,PzCk PvÞk 

¢ÎkDF ,êoA :kß×p¾ ,lëk Co yoDÊkoÞpJ (£)pG×DìJ DëA éÆ 

ÍCåv ÝëC éF jvDJ ok (´)Ù±DÆ ÖD×C @ 

íÜ·ë ,((kpØ¡Û¹Þok lëk éÆ Co éZÚA Ík)) :lëD×p¾í× ÐVÞrµ 



êClh éÆ êCælìÜ¡Û pË× lëk Co ÞC 

.ylëk Ík DF éÇÏF ,lëlÛ Ù¡Z DF Co Clh 

 

 

lÜOhDÜzCo ßN éÆ ÚA DN êlÛDFDN PÛDOvÞk êDèÎk ok Co oCßÛC 

éÆ ÚA íëßN : @ Dµk ok @ (´)Ýìwd ÖD×C @ 

.lÜO¾Dë æo PìËÛDËë éF Þ 

rìZéØç ok Co ßN ,HGv ÚClF Þ êlÛDvDÜz Ý× éF rìZ pç ok Co 

kßh éÆ ÚA íëßN : @ D@µk ok r@ì@Û @ 

.íÜÆí× oClëlJ Þ oDÇzA Co êrìZ pç éÆ íëßN Þ Ölëk Clëßç 

 

 

 

æDÊÚA Þ PzCk ækpJ ok Ökp× qC Co kßh CpZ :lìvpJ éÆ 

DVß·ÎC íFC ÝFC jvDJ ok (´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

éÛßËZækCk PÛD¡Û ßN kßVÞ ok Co ¢NolÂ éÆ íwÆ !ßN pF êCÞ 

:kß×p¾ ?kDOvp¾ ÚD¡ëßv Co ÚCpG×DìJ 

êkßF ÚCßNDÛ,kpÆ PÊorF êkßF kph ,koÞA lëlJ êkßGÛ éÆ Co 

ßN ?PvC éOzCk ælìzßJ ßN qC Co kßh 

ÚDzpÇÜ× ÙÛCßNíØÛÞ PvC Ý× kßVÞ ok éÆ Co Clh MolÂ pçD²× 

éOvßìJ Mp©d lìÛCkpÊ PëDÛCßN 

.!lz lçCßh pçD±ÞC Þ Ý× ÚDì× lÛÞClh êkÞrF ÖkpÆ ÍDìh éÆ 

íëDV DN kpØzí× pF ÙëCpF Ößz 

 

 

êphApç qC l·F PvC phA Þ íÎÞC pç qC ¢ìJ PvC ÍÞC éÆ Co 

êClh ¢ëDOv Þ uDKv :(´)íÏµ ÖD×C @ 

Co ÞC éÆ PvCHVCÞ ¢ÛkßF phA HGv éF Þ lzDGÛ êqDºA Co ÞC 

éÆ PvC ÖqÓ ¢ÛkßF ÍÞC HG@v é@F Þ 

.lzDGÛ êphA Þ ÚDëDJ 

Þ lzDFêqDºA Co ÞC éÆ ÚAíF ækßF rìZ éØç qC ¢ìJ ,PvC ækßF 

æoCßØç Þ kpënKÛ ÍCÞq æDÊ b@ì@ç @ 



.lzDF éOzCk íÛDëDJ Þ PëDèÛ éÆ ÚAíF Pwç rìZ éØç qC xJ 

 

 

Cßç ok ælÜÆCpJ oDGº Þ kpÊ MCom Þ ÚDØvA ÚDÊoDOv Þ DèFA 

êDçæp®@Â oD@Ø@z :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

êDèçDËÛkDO¾CPwìÛ ælìzßJ ÞC pF ,ÈëoDN Hz ok ÚDËZoß× 

æDËÜO¿h Þ ÌÜvph pF oß@× P@Æp@dÞ 

.lÛCkí× Co DèÇÏJ Úkoßh ÙçpF Þ DèÊpF 

êDçÝì×qpvÖCoA êDèGz éÛ ,PvC ælìzßJ ÞC pF oßWëk Hz íçDìv 

éÛ éÆ íëClh PvC ærÜ× Þ ÅDJ @ 

ÚDØvA éÛCpÆok olÜN qC éÆ êqCÞA éÛ Þ éOvßìJ Ùç éF ÌÛo 

êCæßèÂ êDçéKN Þ Dè@çß@Æ é@Û Þ P@w@J 

êDèÛD¾ß¬ Þ lO¾Cí×Þp¾ éÆ íÊpF éÛ Þ kßzí× ælÜÆCpJ ÚA qC 

DçpFC ¢homA éZÚA éÛ Þ krìhí×pF 

oCpÂ êDV Þ æDËÛkDO¾ClÜÛCkpÊí× oÞkÚD¡çDËÛkDO¾CqC 

CoDèÛAÚCoDF yoDF Þ ÚDÊoDOv (éF EßwÜ@×) 

í¾DÆ é¡J êqÞo êCpFéÆ Co éZÚA Þ Co ÞC l¥Ã× Þ oß× Úlì¡Æ 

éÛCkêDVÞ ÚCoDF æp®Â pç ÝO¾p@Ê 

.lÛCkí× ¢ØÇz ok Co êCækD× pç ÝìÜV xÜV Þ PvC 

ÞÉorF êDçDëok ok DèËÜèÛ lz Þ l×A Þ DèNßÏh ok ÚDÊlÜF 

ÚDçDÜÊ Þ DèÛDFD@ì@F ok yß@dÞ êCÞA @ 

.lÛCkí×Co Piv êDçkDF qC DèFA Úkoßh ÙçpF 

.PvC æDÊA DçqCo qC pOÛDèÛ Þ DçqCo éØç éF Clh 

 

 

ÚAækßF (ÈÎD× Þ) oDÊkoÞpJ Þ PzClÛ kßVÞ í×ßÏ·× qßÜç éÆ 

æDÊ ÚA ækßF DÛCk ÞC :(´)íÏµ ÖD@×C @ 

.PvC ækßGÛ oDÆ ok êoÞlÃ× qßÜç éÆ íÛD×q ok ækßF DÛCßN Þ 

ækßGÛ (íÆßÏØ× Þ) ækoÞpJ éÆ æDÊ 

 

 

kßF qC¢ìJ DìzC éF ÞC ÙÏµ ,xJ PvC ækßF ÙÎDµ é¡ìØç ,lëAí× 

lëlJ éZÚA éF Clh :(´)pÂD@F ÖD@×C @ 

.ÚD¡Ûl×A lëlJ qC l·F DèÛA éF PvÞC ÙÏµ lÜÛD× ,ÚD¡Ûlz 



ÞC ÙÏµ Þ PvC ælÜëA ÚDÊlÛq éF ÞC ÙÏµ ÚßaØç éOznÊ ÚDÊkp× 

é@F ÞC Ù@Ï@µ :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.PvC Ýëpëq êDèÜì×q ok éZÚA éF PvÞC ÙÏµ lÜÛDØç ,PvC ÝëpF 

êDèÛDØvA ok éZÚAéF 

Þ ækßF éZÚAéF Ýì×q Þ DèÛDØvA ¢Üëp¾A qC ¢ìJ Clh DëA éÆ 

¢vpJ ÝëC éF jvDJ ok (´)ÁkD¤ ÖD×C @ 

éØç éF) lÜëp¾DìF CoÝì×q Þ DèÛDØvA éÆ ÚA qC ¢ìJ ,êoA 

:kß×p¾ ,PvC éOzCk ÙÏµ lëAí× lëlJ éZÚA 

.(PvC éOzCk ÙÏµ rìZ 

pF ÚD¡Ûl×A lëlJ qC l·F ,ÝëCpFDÜF ,PvC éOzCk ÙÏµ DèÛA éF 

DìzC ÚkoÞA lëlJ qC ¢ìJ :(´)íÏµ ÖD@×C @ 

qC l·F DèÛA éF PvÞC ÙÏµlÜÛDØç lÜëA kßVÞ éF éÆ ÚA qC ¢ìJ 

DìzC éF ÞC ÙÏµ l¡Û ÚÞr¾C êrìZ ÞC ÙÏµ 

.ÚD¡ÛkoÞA lëlJ 

 

 

Þ ÙÆDd Þ lÜÆí× oDO¾o Ílµ éF éÆ PvC êpÊkCk lÛÞClh éÆ 

Ùçkí× íçCßÊ :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.kqDví×ClV Ùç qC Co Ð¬DF Þ Äd éÆ PvC êoÞCk 

okÞ lÜÆ ÙOv ¢ÛDÊlÜF éF éÆ PvC ÚA qC pNÓDF Þ PvßËOvCo 

¢ëßh ælµÞ ok éÆ PvC íëCl@h @ 

.PvC ækpÆ êpÊkCk DèÛA DF ¢ëßh ÙÇd ok Þ ækpÆ oDO¾o Ílµ 

éF ¢ÛDÊlëp¾A ÚDì× 

.PvCækßØÛ PëDµo Co PÎClµ ,ækpÆ ÙÇd éZÚA ok Þ l¡iFí× Þ 

PvC kDëq ¢ëoDFkpF éÆ íëClh @ 

íçk p¿ìÆ Co éÆ pç ßN éÆ ÝëC éF lÜ¾pO@·@× ÚD@Êl@ëp@¾A 

é@Ø@ç : @ D@µk ok @ (´)kD@W@v ÖD@×C @ 

.PvßN ÖpÆÞ Ð©¾êÞo qC ,í¡iFí×CoxÆ pç éÆ ÝëC pF lÜçCßÊ Þ 

íOwìÛoDÇØOv 

íÛDçDÜÊ HGv éF pË× ,l¡Û éO¾pÊ í×kp× qC íÊlÛq æD¾o Þ 

PØ·@Û r@Êp@ç :(´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.lÜÆíØÛ ÙOv ¢ÛDÊlÜF éF lÛÞClh éÆ CpZ ,lÛlz HÇNp×éÆ 

PwçDèÛA ok éÆ íÛDÃNC Þ êoDÆÙÇe× Þ ßN êDçoDÆ ÖDØN ok Ý× 

!CoDÊkoÞpJ :(´)pG@×D@ì@J p@ër@µ @ 

ÝëC ÚA Þ ÙØè¿F Co ÚA ÙÛCßNíØÛ éÆ Pwç ´ß¨ß× Èë D×C ,ÖkpF 

íJ ßN PÎClµ éF Ökph DF Þ Ölì¡ëlÛC 



DèÛA ÚDÆkßÆ éÏØV qC ÚDËØç Ð×DzCo kßh ECnµ íÎÞ êpìÊí× 

Ù¡h ÔF ÚClÜ×Crv pF ßN éÆ PvC 

ok Co ÚA Úl×A kÞp¾ ,lÛßz Ý× ECnµoCÞCrv í×kp× æDÊpç 

!përµ êC :lz éO¿Ê ?íÛCkpÊí× rìÛ 

Úl×Apv pRC pF ÚDÆkßÆ ,éWìOÛ oklzDF æl×A pv éF rìÛ 

ÚDÆkßÆ pØµ éÆ ÙÜ@Æí@× ol@Ã@× í@ÛD@×q 

.Ý× ECnµ éF ÚCoDÇèÜÊ Þ lÛpì×í× ÚDzpØµ 

 

 

DØz éÆ ÝëC éÛ DëA :P¿Ê Þ lz koCÞ (´)ÁkD¤ ÖD×C pF DVß·ÎC 

íFC ÝFC :lëßÊí× ÙÏw× ÝF ÚCÞp@× @ 

Ùç Ý× :P¿Ê DVß·ÎC íFC ÝFC CpZ :kß×p¾ (´)ÖD×C ?PvCrìZ 

éØç æl@Ü@Ü@ëp@¾A Cl@h í@ëß@Êí@× 

pG¤ íNl× æDÊ ÚA Þ ÙÜÆí× ´ß¾l× íëDV ok :P¿Ê 

?íÜëp¾Aí×éÛßËZ :kß×p¾(´)ÖD×C !ÙÜëp¾Aí× 

Þ ÙÆ qC ,êrìZ pç ælÜÜëp¾A éÆ PvC ÝëC éÛ DëA 

:kß×p¾(´)ÖD×C lÜëAí×lëlJ íÛDÊlÜGÜV Þ ÙëDØÛí× 

Þ PvC ÖClÆ ækD× Þ pÛ ÚDÊlÜGÜV ÚA qC éÆ íÛCkí× ßN DëA 

:kß×p¾ CpZ :P¿Ê?PvC æDÊA DèÛA ÀìÆ 

.lÛD× yß×Dh ,DVß·ÎC íFC ÝFC?lÜÆí× pØµ olÃZ 

 

 

CoÝì×q (æpÆ) lÛCßNí× ßN oDÊkoÞpJ DëA :P¿Ê (´)Ùëp× ÝF 

íwìµ éF xì@Ï@FC :(´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

(´)íwìµ?lÜÆ ÉorF Co ¹p× ÙiN Þ ÈZßÆ Co Ýì×q éÆ ÚA ÚÞlF 

,lçk êDV íºp@×Ù@i@N Ð@hCk 

Þ lÛCkpÊ ÈZßÆCo Ýì×q lÛCßOF éÆ íwÆ ,kßzíØÛ À¤Þ íÛCßNDÛ 

P¿¤ éF Clh !ßN pF êCÞ :kß×p¾ 

.?PwìÆ íwÆÝìÜZ qC pNDÛCßN (kpìÊ êDV ÚA ÐhCk Ýì×q éÆ 

ÚClÜZ) ÉorF Co ¹p× ÙiN 

êDVíºp× ÙiN ÐhCk ok Co DìÛk lÛCßNí× ßN oDÊkÞpJ DëA lz 

éO¿Ê ÞC éF éÆ æDÊ ÚA @ (´)fìw× @ 

íÛlz lìçCßhí×ÞC qC DØz éZÚA D×C ,kßzíØÛ ækCk PGwÛ ÐVÞrµ 

êClh éF íÛCßNDÛ Þ rWµ : @ lçk 

.PwìÛ 



kßzíØÛÀ¤Þ íÛCßNDÛ éF lÛÞClh !ßN pF êCÞ :kß×p¾ ,¢vpJ 

ÝìØç éF jvDJ ok rìÛ (´)íÏ@µ ÖD@×C @ 

.?PwìÆíwÆ ÝìÜZ qC pNDÛCßN ,ÉorF Co ¹p× ÙiN Þ lÛCkpÊ 

ÈZßÆ Co Ýì×q lÛCßOF éÆ íwÆ 

íÎD·NÞ ÅoDGN êClh éF íÛCßNDÛ Þ rWµ PGwÛ :kß×p¾ ,ÍCåv 

ÝìØç éF jvDJ ok rìÛ (´)íÏ@µ ÖD@×C @ 

.PwìÛ íÛlz êlìvpJ Ý× qC éZÚA D×C ,kCk ÚCßNíØÛ 

lÛCßNí×Ùç ¹p× ÙiN qC pOÇZßÆ êrìZ ok ,êoA :kß×p¾ ,ÍCåv 

ÝìØç éF jvDJ ok (´)D@¨o ÖD@×C @ 

pÊC,PvC ækCk êDV lzDFí× ¹p× ÙiN qC pOÇZßÆ éÆ ß@N Ù@¡@Z 

ok Co ÚA !l@çk êD@V Co Ý@ì@×q 

,íÜÆí×ælçD¡× PvC Ýì×q Þ ÚDØvA ÚDì× éÆ Co éZÚA pç Þ Ýì×q 

Þ ÚDØvA íÜÆ qDF Co PÛDØ¡@Z 

.lÛCkpÊí× oßÆ DèÛA Úlëk qC Co ßN lçCßiF lÛÞClh pÊC éÆ 

íÎDd ok 

 

 

¢ëßhÉorF êDçéÛD¡Û qC íhpF Þ íÜO¿Ê Ýiv ,P¿Ê Ýiv ívß× DF 

éÆ íwÆ :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.lzDF éOzCk êCéaÛDFq Þ íÃ®Û Þ êoCrFC Þ í×ClÛC éÆ ÚAíF 

,lÛDëDØÛ ÞlF Co 

.lzDF oDÆ ok êCéaÛDFq Þ HÎ Þ oCrFC Þ ÖClÛC éÆ ÚA íF 

,P¿Ê Ýiv ívß× DF @ 

Þ yßÊ êDèhCoßv DF éÛ D×C kßÜzí× Þ DçéaÛDFq Þ ÚDFq 

é@Ï@ì@vÞ é@F é@Û D@×C ,l@çkí@× p@G@h @ 

ækCoC éZ pç éF é²¾Dd DF éÛ D×C lÜÆí× pF qC Þ ÚkpÆ ³¿ÏN 

DF éÛ D×C lëßÊí× Ýiv ,ÚlìÜzêDçoCrFC 

éÆ PvC íëCl¤ DF éÛ ÞC ÝO¿Ê ÝëC D×C ,lFDëí×íOwç ÞC Þ 

((yDF)) :lëßÊí× ,lFDë íOwç éÆ lÜ@Æ 

Co ÚA éÆ PvÞC Ð·¾ ÚDeGv êClh oDO¿ÊéÇÏF ,kßz ælìÜz éÆ 

êqCÞA DF éÛ Þ lFßÇF Co yßÊ ækpJ 

íÎqC Þ ÙëlÂ (rìÛ ÞC Ð·¾) pÊCCpëq ,PvC éOzClÛ kßVÞ pO¡ìJ 

Þ l¡iFí× ÙwW@N Þ ækp@Æ kD@W@ëC 

.kßF Ýì×Þk êClh ÚA kßFí× 

PvCÞo éÛßËZ ,lÜ×ß¥·× ÚCpG×DìJ pÊC :lìvpJ éÆ Úß×D× ÍCåv 

ÝëC éF j@vD@J ok (´)D@¨o ÖD@×C @ 



ívß× ÕC ÙìÏÆ :kß×p¾ ?lÜÆ í¡çCßh ÝìÜZ ÞC qC Þ PwìÛ íÛlëk 

íÎD·N êClh lÛClÛ ÕC ÙìÏÆé@Æ 

êClh éÆ í×DËÜç D×C ,kßz ælëk Ù¡Z éF éÆ PvC ÚA qC pNpF 

lÛÞClh éÆ PwÛCkí× (´)ÚCpØµÝ@F 

éÆ kCk ´Ô¬C DèÛA éF Þ P¡ÊpF kßh ÖßÂ krÛ PzCk ¢FpÃ× Þ 

P¿Ê Ýiv CßWÛ éF ÞC D@FÐ@VÞr@µ 

:lÜO¿Ê ¢×ßÂ PvC éOhCkpJ êÞ DF CßWÛ éF Þ éOzCk ¢FpÃ× Þ 

éO¿Ê Ýiv ÞCDF ÐVÞrµ l@ÛÞCl@h 

DèÛA ívß× ,xJ ÙëßÜ¡F Co Clh Ýiv ßN lÜÛDØç rìÛ D× éÆ ÝëC 

pË× ,ÙìÜÆíØÛoÞDF Co PÜiv rÊpç 

Þ ÅoDGN êClh qC Þ P¾o æßÆ êÓDF kßh Þ PzCk ÚD¡èËÛ æßÆ 

éÜ×Ckok Þ kpF DÜìv æßÆ êßv é@F Co 

DF ,ÖDÛ lÜÏF êClh ,xJ lÛDvpF Ökp× ÚA yßÊ éF Co yoDO¿ÊÞ 

lëßÊ Ýiv êÞDF PvCßh íÎD·@N 

(PèV ¢z qC) ÞoßÏV Þ pv P¡J Þ LZ Þ PvCoÞ ÝìëDJ Þ ÓDF qC 

Ökp× P¿Ê Ý@i@v (´)í@vß@× 

ok ÚA qC xKv Þ koÞA lëlJ Phok ok Co kßhoDO¿Ê ÐVÞrµ 

lÛÞClh éÆ Cpëq ,lÛlìÜz Co ÞC Ýi@v 

.lÛlìÜz½p¬ éØç qC Co ÚA éÆ êoß¬ éF ,PhDv ælÜÆCpJ ½Cp¬C 

 

 

ízDÛ íëClìJ éÛ D×C PvClìJ ,íwd uDØN Þ uCßd é®vCÞ éF éÛ 

D×C ,PvC oD@Ç@zA :(´)D@¨o ÖD@×C @ 

.ÚkßF oÞk HGv éF éÛ D×C PvC ÚDèÛ ,Ù¡Z DF ÚlëkqC 

 

Cl¤ÚA DF éÆ koCk ízßÊ gCoßv éÆ DÜ·× ÝëC éF éÛ ælz 

ælì×DÛ CßÜz D× oDÊkoÞpJ :(´)D¨o ÖD@×C @ 

DF éÆ ÙëoCk yßÊ gCoßv éÆ D× lÜÛD× ,lÜìFíØÛ Co êr@ì@Z ÚA 

é@®@vCÞ é@F í@ÎÞ ,kß@Ü@zí@× Co 

.ÙìÜìGF ÙìÛCßNíØÛ ÚA éÏìvÞ éF íÎÞ ÙëßÜzí×ÚA 

bìç éÆ DV ÚA qC lÜìFí× kßÜzí× éÆ êrìZ ÚDØç DF Þ kßÜzí× 

,lÜìFí× éÆ êrìZ ÚDØ@ç D@F ÞC @ 

qDF pËëk êrìZ (ÚD×rØç) ÚlìÜz qC Co ÞC êrìZ ÚlìÜzÞ PwìÛ 

ælìzßJ ÞC pF íÛDFq Þ P»Î éÛß@Ê 

.(ÁßÏi×) ÚDÊlÛßÜz íëCßÜz lÜÛD×éÛ D×C PvCßÜz ÞC :ÙìO¿Ê 

,koCkíØÛ 



 

 

ÙÏµ)mß¿Û êDÜ·× éF éÇÏF PwìÛ êkph Þ íÇëoDF Þ íØÆ êDÜ·× 

éF Clh ÚkßF Àì®Î :(´)D¨o ÖD×C @ 

.PvC ÚkßF Åok ÐFDÂ pìº Þ DìzC ok (ÞC MolÂ Þ 

.íØwV P¾D®Î êDÜ·× éF éÛ D×C ,PvC Àì®Î @ 

.kßzíØÛ À¤Þ íëClìJDÛ Þ D¿h éF D×C ,PvC Àì®Î :(´)íÏµ 

ÖD×C @ 

Ùç Þ ælëp¾A (kph oDìwF Þ) Àì®Î MCkßVß× Ùç ÚßZ ,PvC 

Àì@®@Î Ù@O@¿@Ê :(´)D@¨o ÖD@×C @ 

Þ Àëp± pìº Þ Àëp± ÚDçDìÊ ok Co ÞC ¸Ü¤ éÛD¡Û DëA koCk 

íçDÊA r@ëo Þ À@ëp@± êD@çr@ì@Zé@F 

DGëpÃNéÆ íÜìFíØÛ Co DèÜëC qC pNkph Þ é¡J Þ ÈÆ ÚßZ 

íÛCoClÛDV rëo Þ Àëp± êDçpÇìJ Úlëp@¾Aok 

éOhDÜz qDFpËëlÇë qC ÚDzkCqÝèÆ Þ kCqßÛ Þ DèÛA ækD× Þ pÛ 

lÛrëo xF qC Þ lÛßzíØÛ ælëk Ù¡@Z é@F 

rìÛ MCkßVß× ÝëCælÜÜëp¾A éÆ ÙëkpF íJ Ùëlëk Co DçrìZ ÝëC 

P¾Cp± Þ êrëo ÚßZ ,xJ lÛßzíØ@Û 

.PvC Àëp± Þ Àì®Î 

êDçCl¤Þ PvC ÚCßNDÛ éOwçA oDìwF Þ Àëp± êDçCÞA ÚlìÜz qC 

,ÞC rV ,íëCßÜz pç :(´)íÏµ ÖD@×C @ 

Úlëk qC,ÞC rV ,íëDÜìF pç Þ kßÜzíØÛ Co Pvk oÞk êDçqCÞA Þ 

kqDví× pÆ Co ¢zßÊ rì@Û l@Ü@Ï@F 

.PvC oßÆ rëo oDìwF Þ Àëp± ÖDwVC Þ ClìJDÛ êDèËÛo 

 

.PvC ÚCßNDÛ ,ÞC rV ,êlÜ×ÞpìÛ pç :(´)íÏµ ÖD×C @ 

Þ PvCêlÜ×qDìÛ pç ælÜÜÆ qDìÛíF ,PvÞC éF ækDOwëC rìZ éØç 

Þ PvC ÝNÞp¾ ÞC pFCpF ok rìZ éØç @ 

.íÛCßNDÛ pç ælÜçk ÞpìÛ Þ êoCßh pç ¢iGNrµ 

PwJ éZ Þ PvC PznÊ DF Þ oCßÊorF ,êlÜ×ÞpìÛ Ýìµ ok é@Æ 

í@ëCl@h P@vC é@G@Np@× l@Ü@Ï@F @ 

.!íhDOwÊ ÞC íÛD×p¾DÛ pF ,íÛCßNDÛ éØç ÝëC DF éÆ ÚDwÛC êC 

ßN êCéëD×Þp¾Þ 

.PvC lÜ×ÞpìÛ Þ DÛCßN rìZ pç pF Þ koCk íÊpìZ rìZ éØç pF 

Þ koCk é¬DdC êrìZ pç pF @ 



 

.PvC ÐìÎm ,ÞC rV ,êrërµ pç :(´)íÏµ ÖD×C @ 

.PvC ÐìÎm pç ¢iGNrµ Þ :lëD×p¾í× ÚDeGv êClh À¤Þ ok 

(´)íÏµ ÖD×C @ 

 

 

ÈÏ× ok Co ÐVÞrµ êClh DëA éÆ lìëßËF Ý× éF :lìvpJ éÆ 

ÄëlÛq é@F j@vD@J ok (´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

xJ :P¿Ê pìh :kß×p¾ ?koCk íGìÂo Þ ÀÎDi× íOwç pìFlN oDÆ 

ok Dë Pwç êqDGÛC ¢ìçD@zkD@JÞ 

Pzq MCkßVß× Þ ÅDÜvpN ÚDÊlÛrh Þ ælÛok MDÛCßìd ÐìGÂ qC 

ÙìÜìFí× ÙÎDµ ok éÆ íÛD×DwFDÛÝëC 

bìç lÛÞClh lìëßÊí× DØz éÆ PvC íÎDd ok éØç ÝëC ?PwìZ 

EpÃµ Þ oD× Þ é¡J Þ ÖpÆÞ ÚCÞCp¾ 

DèFpÃµ íëßÊí× éÆ ÝëC éÛ pË× :P¿Ê ?lÜÆíØÛ ækßèìF oDÆ ÚßZ 

lÜëp¾AíØÛ PÏµÚÞlF Co êrìZ 

pçqkDJ ÝëpOèF Þ lÜOwç lÜ×kßv ,koCk êoCokC Hz éÆ íwÆ 

ÚD×ok êCpF Þ éÛDS×ÌÜv Þ kok êCpF 

ÞC êoDØìF êCpF koßiF lì¿v UCq DF Co ÚA ÖCnV éF ÔOG× ¦iz 

pÊC éÆCpZ ,lÜëD@çoD@× P@zß@Ê 

éF :lìvpJ qDF CpZ :P¿Ê ?PvC lÜ×kßv æoßh êoDØìF êCpFíÆDh 

ÖpÆ éÆ lìëßÊí× Þ lÛlì@¿@× 

éÆ ÝëC DëA :P¿Ê éÛ :kß×p¾ koCk kCpëC Þ Hìµ Clh pìFlNÞ 

¢Üëp¾A qC êrìZ DëA é@Æ l@ì@ëß@Ë@F Ý@× 

êÞo qC : kß×p¾ Mp©d ? PvC ækßèìF Þ YßJ êoDÆDë koCk 

íOØÇd ælëp¾A éÜOhDÛ Co ÚDwÛC lÛÞCl@h 

.PvC PØÇd 

qC pNPvok ÚkpÆ éÜOh ok Co kßh oDÆ Þ lìçkí× pìì»N PvC 

ælëp¾A Clh Co éZÚA D@Ø@z :P@¿@Ê 

ÝëC éF Co ÞC Clh éÆ íÎDd ok lëpìÊí× ækph ælzDÛ éÜOh pF 

Þ PvC ækpÆ Clh éÆ lìÛCkí×êoD@Æ 

ÝëC :lìëßÊí× lÜÇÛ lìÛCkí× ælëlÜwJ íÏØµ PvDØz oDÆ éÆ Co 

ÚkpÆ éÜOh Þ PvCælëp¾A Moß¤ 

.?PvC éÛDØìÇdpìº Þ æDGOzC Clh oDÆ 

Þ éOzCk opÃ× Co ÚkpÆ éÜOh kßh ÞC D×C PvC Pvok Þ éÛDØìÇd 

Clh oD@Æ Ý@ëC :kß@×p@¾ Mp@©@d 



½DÛ éF Ð¤Þ ¢¾DÛ lÜF lëAí× DìÛk éF éaF íOÂÞ éÆ ÚDÜaØç 

PvC ækß×p¾ ÖqÓ ¢ÛD@Êl@ëp@¾Ap@F 

ÚA ækCk oßOvk ÚDÊlÜF éF ÍDd Ýìµ ok D×C ,PvC ækpÆ Co oDÆ 

ÝëC ÙìÇd lÛÞClh lzDFí×yokD@× 

ok ÝìÜaØç PvC ÈÏè× Þ lÜØÛDëq D·®Â ,Þkpç ,okD× Þ kCqßÛ 

êCpF lÛpGÛ Co ½DÛlÜFpÊC éÆ lÛpGF Co 

PwÛCßNí× Clh éÆ íÎDd ok lÛßz éO¾pÊ lÛlz lÜÏF íOÂÞ éÆ 

PvC ækCk oßOvkrìÛ DèÜhDÛ koß@× 

lÜÏF éÆ pv Þ ÐìGv êß× PvC ÝìÜZ qDF Þ kß¡Û lÜÏF 

¢ëDèÜhDÛéÆ lÜëp@¾D@ì@F êoß@¬ Co ÚD@w@ÛC 

D×C ælëp¾A é©ìF DF Co DèÛA lÛÞClh éÆ pÛ êDçÞDÊ PvC 

ÐìGÂÝìØç qC rìÛ Þ kpÆ æDNßÆ lëDF Þ lÛßzí× 

.koÞAíØÛ koCÞ êkCpëC Þ Hìµ ÐVÞrµ êClhpìFlN Þ pëlÃN éF 

DèÜëC lÛpNl×AoDÆ DèÛA éOhC 

 

 

Þ xÛC pç DF Þ íÛD×q pç ok Þ DVpç ok ÞC :lëD×p¾í× 

,ÚDe@G@v êCl@h À@¤Þ ok (´)í@Ï@µ ÖD@×C @ 

.PwçíÜV 

êßv éF Co DèOvk éÆ lÜÆí× íÂp¾ éZ :lì@vp@J é@Æ í@Ã@ël@Ûq 

é@F j@vD@J ok (´)ÁkD@¤ ÖD@×C @ 

Clh MolÂ Þ é¬DdC Þ ÙÏµ p²Û qC oDÆ ÝëC :kß×p¾ ?ÙëoClèËÛ 

Þp¾ Ýì×q ½p¬ éF DëÙëoCkpFÚD@Ø@vA 

éF Co ÚD¡ëDèOvk éÆ PvC ækCk oßOvk kßh ÚDÊlÜF Þ ÚDOvÞk 

éF ÐVÞrµ êClhD×C ,PvC ÚDwÇ@ë 

.PvC ækCk oCpÂ êqÞo Úl·× Co ypµ Cpëq ,lÜÜÆ lÜÏF,ypµ ½p¬ 

éF ,ÚDØvA 

 

 

DV ÚA qC Þ íèOÜØÎC ÷olv éF DV ÚA qC Þ ÚDØvA éF 

(£)pG×DìJ CpZ :lz ÍCåv (´)Ù@±D@Æ ÖD@×C qC @ 

P¿¤ éF Clh éÆ íÎDd ok kpÆ CßWÛ Þ P¿Ê Ýiv Clh DF DV ÚA 

ok Þ lz ækpF oßÛ êDçækpJ êßvéF 

À¤Þ ÚDÇ× ÝOzCk éF éÛ íÎD·N Þ ÅoDGN êClh :kß×p¾ Mp©d 

?kßzíØÛ À@ì@¤ß@N D@VÝ@O@zCk 



ÚDÜÆDv Þ kßh ÚDËOzp¾ éÆ PvCßh ÐVÞrµ lÛÞClh D×C kßzí× 

¢ÎDd Ð×Dz ÚD×qéÛ Þ kß@zí@× 

Þ koCk ÚD¡ì×CpÊ DèÛA éF ÞC ÚkCk ÚD¡Û DF Þ lÛCkpÊ ½p¡× 

pG×Dì@J kß@VÞé@F Co ¢@ëD@è@ÛD@Ø@vA 

.lçk ÚD¡Û êÞ éF lçkí× pGh ¢Ûl×A kÞp¾ qC l·F éÆCo ¢ìÊorF 

Þ PØ²µ êDèìO¿Ëz 

 

ÞC íÛÞokÌÜçA ÁßÏi× ækCoC :kß×p¾ ,ÁßÏi× ækCoC Þ Clh 

ækCoC qC ÍCåv éF jvDJ ok (´)Ù±DÆ ÖD×C @ 

lëlJ Þ kDWëCÚDØç ækCoC ÐVÞrµ êClh æoDFok D×C ,lÜÆí× 

qÞpF ÞC qC ÚA íJ ok éÆ PvC í@Ï@Ø@µ Þ 

l¡ëlÛCí× éÛ Þ kpìÊí×ÙìØ¥N éÛ ,lÜÆí× Ð×DN Þ ÌÛok éÛ ÞC 

Cpëq ,pËëk rìZ éÛ PvC DìzC ÚkoÞA 

.pËëk rìZ éÛ ,PvÞC Ð·¾ÚDØç Clh ækCoC ,xJ lÜNDÂßÏi× MD¿¤ 

qC DèÜëC PwìÛ ÞC ok MD¿¤ ÝëC 

 

 

 

 

 

 سیر الی الله

خداوند در قرآن کریم ،بندگانش را به پیمودن در مسیری که به ملاقات او منتهی می شود،دعوت کرده 

انّ هذه تذکره فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا:لذا می فرماید.است  

.قرآن به شما تذکر می دهد پس هرکه دوست دارد  وسیله ای پیدا کند تا به خدا برسد  

.همه عاقلان عالم، دراین مسیر بوده اند.خدا در مسیر الی الله حرکت می کرده اند همه اولیاء  



مشكلات خود را .با او رابطه محبت آمیز وعاشقانه برقرار کند.پس می شود که انسان به وصال خدا برسد

و شفای از ا.از او روزی بخواهد.از او راهنمایی بخواهد.از او کمك بگیرد.بر او تكیه کند.به او بگوید

.از او رفع ودفع غم واندوهش را بطلبد.مریضش را درخواست کند  

آیا خدارا دیده ای؟گفت آیا چیزی را که نمی بینم عبادت می :از علی ع پرسیدند. و در نهایت او را ببیند

.کنم؟ولی نمی توان خدا را با چشم مادی دید اما خدا را با حقیقت ایمان می توان درک نمود  

کمی صبر : حضرت فرمود. پزشك یهودی بر بالینش آوردند.امام کاظم ع بیمارشد روایت شده که

کن من دوستی دارم می خواهم با او مشورت کنم آنگاه رو از طبیب برگردانیده بجانب قبله توجه نمود 

خدایا تو مرا بیمار کرده ای و تو نیز طبیب منی بفضل خویش نظری به این بنده : و این جملات را فرمود

.یفكن و از شراب دوستی و عشق خود مرا جا می بده و شیرینی مقام قربت را بر آن اضافه نماب  

هنوز حضرت این جملات را تمام نكرده بود که اثر بهبودی در صورت مبارکش ظاهر شد وهمان آن 

بعد از مشاهده آن پیش آمد گفت ای . طبیب با تحیری عجیب می نگریست. بكلی مرض زائل گشت

اکنون آشكار شد که من بیمارم و تو طبیب از تو ! اول گمان کردم تو بیماری و من طبیب سرور من

خوبیها }.حضرت اسلام را بر او عرضه داشت و او مسلمان شد. خواهش می کنم مرا معالجه نمائی 

{وبدیها  

خدا ارتباط ما با .ما عاشق خدا هستیم.البته خیلی ها هستند که می گویند ما در مسیر الی الله هستیم*

اما آیا می شود هر ادعائی را قبول کرد؟.معنوی داریم  

اینكه باید مشخص شود خدا چقدر برای ما مهم  یكیخصوصیات عارفان حقیقی وسالكان الی الله چیست؟

است؟امام صادق ع فرمود هرکه می خواهد بداند چه منزلتی نزد خدا دارد نگاه کند که منزلت خدا نزد 

بنده به همان اندازه نزد خدا منزلت دارد که بنده برای خدا نزد خود منزلت قائل  او چقدر است؟زیرا

.است  

اینكه چقدر از شبها را بخاطر خدا بیدار مانده است؟خدا به موسی ع وحی کرد  آن کسی که گمان  دوم

وستی مگر نه اینكه هر د.می کند محبت مرا در دل دارد ولی شبها تا به صبح می خوابد دروغ می گوید



خشوع دل وخضوع اعضای بدن واشگ چشمانت را به من !خلوت با دوستش را می خواهد؟ای موسی

.هدیه کن آنگاه مرا نزدیك خود خواهی یافت  

وفرمود{ 22ق}ونحن اقرب اله من حبل الورید:آری خدا به همه ما نزدیك است که فرمود  

.بخاطر حجابهای دنیا اورا با دل نمی بینیمولی ما هستیم که {281بقره}اذا سئلك عبادی عنیّ فانیّ قریب  

.باید همانند اولیاء خدا قسمتی از شب را به خدا اختصاص دهیم  

آن جوانی که شبها را به تلویزیون وفوتبال وامثال اینها می پردازد وبعد نماز صبحش را یا قضا می خواند 

متاسفانه اخیرا خیلی ها ادعای .مچگونه می تواند ادعا کند که من عارف هست!یا با کسالت ولب طلائی

ولی باید به اعمال او دقت کنیم که آیا نشانه های عارف واقعی .حتی درمیان بعضی از خانمها.عرفان دارند

 را دارد؟یا می خواهد خودنمائی کند ومشهورشود؟

ز بلكه بخاطر محبت واقعی وبریدن ا.اینكه عبادت آنها نه از ترس جهنم است نه به طمع بهشت سوم

.همه چیز وفقط دل بستن به خدا است  

خوشا آنان که از روی عشق مرا پرستیدند و مرا معبود و :در صحیفه ادریس است که خدا فرمود

.برای خاطر من شبها نخوابیدند وروزها هم مجاهدت می نمودند.پروردگار خود گرفتند   

 

 

 

:منابع  

لطف الله صافی گلپایگانی-بسوی آفریدگار  

محمدی ری شهری-الحكمهمیزان   

{آیه الله مكارم شیرازی}اعتقاد ما  



{استاد مطهری}آشنایی با قرآن  

{مؤسسه در راه حق}اخلاق اسلامی  

{احمدلقمانی}میرزا جواد آقا ملكی  

 کشكول شیخ بهائی

{سید حسن مشكوة}احادیث قدسی  

{مجموعه درسهای آیة الله بهاء الدینی}نردبان آسمان  

{شفیعیحسین }نور الیقین  

 توحید صدوق

{ملا محسن فیض کاشانی{}توشه سالكان}زاد السالك  

{جواد محدثی.}گامی در مسیر  

{مولف}داستانهائی از زندگی علماء  

{آیه الله مكارم شیرازی}پیام قرآن  

{مولف}فاطمه سرور زنان عالم  

{مولف}جایگاه اهل بیت در جهان هستی   

{مولف}با قرآن بیشتر آشنا شویم  

{مولف}یهاخوبیها وبد  

http://ashtibakhoda.persianblog.ir/tagداستان_و_مطالب_و_اشعار_زیبا_درباره_خدا/ 

http://jkz.blogfa.com/category/3داستان-کوتاه/ 

http://sabran.blogfa.com/post-1.aspx 

http://ashtibakhoda.persianblog.ir/tag/داستان_و_مطالب_و_اشعار_زیبا_درباره_خدا
http://jkz.blogfa.com/category/3/داستان-کوتاه
http://sabran.blogfa.com/post-1.aspx


http://asemanemanoto.blogfa.com/cat-16.aspx 

 

 

http://amirxiii.persianblog.ir/tagخدایا/ 

 

 

 

 عشق به خدا 

 بالاترین عشق ها

 

 

 

http://asemanemanoto.blogfa.com/cat-16.aspx
http://amirxiii.persianblog.ir/tag/خدایا


 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 إِذَا ضَلَّ منَْ یضَُرُّکُمْ لاَ أَنفُْسکَمُْ عَلَیکُْمْ آمنَُوا الَّذیِنَ أیَُّهَا یَا

 تَعْملَُونَ کُنْتمُْ ما به فَیُنَبِّئُکُمْ جَمِیعاً مرَْجعُِکُمْ اللَّهِ إِلَی اهْتَدَیْتُمْ

.  بپردازید خودتان به ، اید آورده ایمان که کسانی ای( 103)

 به است شده گمراه که کس آن ، یافتید هدایت شما گاه هر

.  خداست سوی به شما همه بازگشت.  رساند نمی زیانی شما



 کرد خواهد آگاه ، دادید می انجام آنچه از را شما پس

﴾103 المائدة،﴿.  

 بعد از حمد وسپاس بی کران خداوند حکیم وقدیر و صلوات وسلام بر محمد وآل او

یکی از مهمترین فرق بین انسان وحیوان،این است که در انسان عشق به خدا نهادینه شده است وریشه 

رسیده  وانسان را به واگر موانعی سر راه رشد این عشق نباشد،به صورت شگفت انگیزی به کمال دارد

.بالاترین لذتها ومهمترین مقامات معنوی وبالاترین سعادت ها می رساند  

هدف از خلقت انسان هم در حقیقت همین است که انسان عاشق خدا شود وبا عشق بازی با خداوند 

.لطیف وجمیل،به لذت بی نظیری که در هیچیک از لذتهای مادی نیست دست پیدا کند  

او شبانه روزش را به یاد معشوقش یعنی خداوند زیبا ،می گذراند .ا،انسان عجیبی استانسان عاشق خد

.وهیچیک از لذتهای دنیا برای او ارزشی ندارد  

یافـــت  خواهـــد ،  بجوید   ا مـر هرکــس           وجَـَدنِی طلََبَنی  مَن                                                                                                                                 

 

شنـاسـد  می   ،   یافت    مرا   هرکـس و         عرََفنَی نِی وجََد وَمن  

 

شود  می من دوستدار  ،  مراشناخت وهرکس        احَبَّنِی  عرفنَی مَن  وَ  

 

شود  می عاشقم  ، شد من دوستدار هرکس و        عَشقََنی احَبَّنِی مَن وَ  

 

شوم می  عاشقش  ،  شود  عاشقم هرکس و        عَشقَتهُُ عَشقََنی وَمَنَ  



 

کشمش می    ،  شدم    عاشق  را هرکه  و          قَتَلتـهُُ  عَشقَتهُ مَن وَ  

 

است  من  بر  او  دیه   ،  کشتم  را  وهرکس         دیتهُُ فَعَلیَّ قَتلَتهُ وَمَن  

 

اوهستم دیه خودم من  است  من بر او  دیه  هرکه و         دَیتهُ فَانا  َّدَیتهُُُ عَلیَ وَمنَ   

 

کند    چه  را  خانمان  و  عیال و فرزند             کند چه را جان شناخت را تو که کس آن   

 

کند چه     را      جهان     دو    هر   تو  نه دیوا               بخشی  جهانش  دو هر کنی  انه یو د  

.ما در این کتاب به ذکر نمونه هایی از عاشقان خدا می پردازیم  

91زمستان .قم  

 

 

 

 

 

 



 

 این کتاب در  یک مقدمه وپنج فصل تدوین می گردد.

 فصل اول:اهمیت عشق به خدا

 فصل دوم:نمونه هایی از عاشقان الهی در طول تاریخ بشریت

 فصل سوم: راههای عشق به خداوند

 فصل چهارم:عشق به خدا در اشعار ونثرهای عاشقان

 فصل پنجم:موانع عشق ورزی به خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول:اهمیت عشق به خدا



 

خداوند حکیم ما انسان ها را خلق کرد تا او را عبادت کنیم وبا او با عشق و محبت  ارتباط برقرار کنیم واورا از ارهرچه نقص و بدی است 

،پاک ومنزه بدانیم  واورا مالک وصاحب عالم هستی بدانیم  وهمه نیازهای خود را از او  بخواهیم  وخلاصه در همه حال بیاد او باشیم  وبا 

 او عشق بازی کنیم.واین  حالت از ابتدای تکلیف  انسان باید باشد تا زمان مردن وانتقال از دنیا به آخرت

اگر انسان به این درجه از فهم ومعرفت وشناخت و ارتباط قوی با خداوند زیبا ولطیف برسدیقینا در طول 

زندگی دنیوی همیشه با نشاط و پویا و امیدواری بسیار بالا خواهد بود وهیچگاه ناامید ومایوس وشکست 

 خورده نخواهد شد.

 لذت بخش ترین  لذتها  

همه پیامبران آمدند رابطه انسان را با خدا برقرار کنند زیرا خوشبختی انسان در این است که با خدای 

تر باشد انسان کاملتر وسعادتمندتر که هرچه این ارتباط عمیق تر و عاشقانه خویش ارتباط داشته باشد 

وفقط . شق ورزی استدانسان باید خدا را معشوق خود قرار دهد وبداند که فقط خدا لایق عمی گرد 

.او شایسته عشق وزی است  

الله حبُ  

 همچون خدا به عشق. دارد آشنائى آن با انسانى دل که است احساسى عالیترین خدا به عشق و الله حب

. رهاند مى ناپایدار هوسهاى و هوى دام از را انسان و گیرد مى را شیطانى تسویلات جلو فولادین سد

 خداوند.  است دوست کمال خود اولیه فطرت به انسان هر و ، است فطرى انسان در دوستى کمال

 ، آمده گرد او ذات در کمالات و ها نیکوئى همه و است مطلق کمال که است موجودى یگانه سبحان

 در موجودى هیچ و ، است محض خوب او.  است ء برى است نکوهیده آنچه هر از و بدیها همه از و

 هیچ و دارد، او از را نیکوئى و خوبى نیکو، و خوب موجود هر و خوبیهاست منبع او نرسد او به خوبى

 و ندارد بقاء و دوام دیگر محبوب هیچ او جز نیست داشتن دوست سزاوار او قدر به دیگرى موجود

 پیراسته زشتى هر از و اى آراسته خوبى هر به! خدا اى تو. نشاید را دوستى و حب دیگرى موجود هیچ

 از عادلتر و عزیز هر از عزیزتر تو توست آن از جلال و ملک و کمال و قدرت و جمال و عزت ، اى

 چندان تو ، نورزم عشق تو به چگونه من!  بخش هستى خداى اى.  مهربانى هر از مهربانتر و عادل هر

 جانداران و درختان و سنگها و حیوانات و نباتات و جمادات همه این میان که دارى دوست مرا



 ، دادى انسانى روح من به ، آفریدى انسانى زیباى صورت به مرا.  بخشیدى انسانیت من به ، گوناگون

 شیر مادرم پستان به ، بپروردى مهربان مادرى دامان در ، آراستى انسانى عواطف و هوش و عقل به و

 من به نعمتها انواع و ، بنواختى خویش لطف به مرا همواره.  دادى جایم او آغوش در و آفریدى

 مونس و دوست.  هستى زندگى مراحل در من یاور و بخش امید و پناهگاه همواره تو ، داشتى ارزانى

 آن شایسته کسى!  من خداى اى تو جز ، توئى اندوه و غم وقت به دلم سرور مایه و ، تنهائى به من

 به و ، بالم مى!  من سرور اى تو دوستى به ، باشم پذیرا دل به را او عشق و ورزم مهر او به که نیست

 والذین. دارند تر دوست چیز همه از را او اند شناخته را خود خداى آنانکه آرى.  نازم مى تو عبودیت

 انسان«  است بیشتر خدا به آنها دلدادگى و محبت دارند ایمان خدا به آنانکه»( 1) لله حبا اشد امنوا

 باید، که آنگونه را خدا و ، یافت تجلى او دل در ایمان حقیقت که آنگاه.  است دوست کمال طبیعتا

 چه هر و ندارند، خود از کمالى هیچ دیگران و ، خداست کمالات همه منبع که کرد یقین و ، شناخت

 اینست. بود خواهد دیگر چیز هر از بیشتر ربوبى ساحت به او عشق و حب طبعا ، اوست ناحیه از دارند

 بندگان دیگر و( السلام علیه) ائمه ، پیامبران نظیر اند رسیده یقین مقام به که آنها و الله اولیاء که

 محبت جز و خداست محبت و الله حب از انباشته آنها دلهاى و هستند ربوبى ذات دلباخته خدا مخلص

 و افترفتموها اموال و عشیرتکم و ازواجکم و اخوانکم و اباءکم کان ان قل. ندارند دل در چیزى او

 حتى فتربصوا سبیله فى جهاد و رسوله و الله من الیکم احب ترضونها مساکن و کسادها تخشون تجارة

 فامیل و همسران و برادران و فرزندان و پدران اگر بگو»( 2) الفاسقین القوم لایهدى والله بامره الله یاتى

 دارید  خوش که هائى خانه و ترسید مى آن کساد از که تجارتى و اید آورده بدست که اموالى و شما

 را خویش امر بیاورد خدا تا باشید منتظر خدا راه در جهاد و او پیامبر و خدا از شما براى است محبوبتر

 الله یاءتى فسوف دینه عن منکم یرتد من امنوا الذین ایها یا. «کند نمى هدایت را فاسقان گروه خدا

 خدا شود مرتد خود دین از شما از کس هر اید آورده ایمان که مردمى اى»( 4) یحبونه و یحبهم بقوم

 پیامبر. «دارند مى دوست را خدا( نیز) آنها و دارد دوست را آنها خدا که را گروهى آورد خواهد

 حضرت آن کلمات در. بود او العین قرة الهى محضر در نماز که ورزید مى مهر خدا به چنان بزرگوار



 و الطعام الجائع الى حبب کما الصلوة الى وحبب الصلوة فى عینى قرة ثناوه جل الله جعل:  خوانیم مى

( 3) الصلوة من اشبع لا انا و روى شرب اذا الظمان ان و ، شبع اکل اذا الجائع ان و الماء الظمان الى

 گرسنه که است ساخته من محبوب چنان را آن و ، داده قرار من نوردیده را نماز ، عزوجل خداى»

 قدرى نیز تشنه شود، مى سیر خورد غذا که مقدارى گرسنه. دارد دوست چنان را آب تشنه و را غذا

 از مروى کمیل دعاى در. « شوم نمى سیر نماز از هرگز من ولى گردد، مى سیراب نوشید آب که

...  فراقک على اصبر فکیف حرنارك على صبرت هبنى:  خوانیم مى( السلام علیه) امیرالمؤمنین

 بر گیرم ، برى دوزخم به اگر» المؤمنین ولى یا کنت این نادینک ولا الفاقدین بکاء علیک ولابکین

 مفارقت که دارم دوست چنان را تو. ) کنم صبر چگونه تو فراق بر کرد، تحمل توانستم آتش حرارت

 به( سوزان آتش میان در: )گوید مى که آنجا تا(. است تر سخت دوزخ آتش در سوختن از من بر تو

 در. « مؤمنان دوست اى کجائى:  دهم مى سر فریاد و ، گریم مى البته( من محبوب) تو دادن دست از

 منک فرام محبتک حلاوة ذاق الذى من الهى:  خوانیم مى نیز( السلام علیه) سجاد امام از مروى دعاى

 را تو محبت شیرینى که کیست پروردگارا»( 4)حولا عنک فابتغى بقربک  انس الذى من و بدلا،

 جوئى کناره تو از و بگیرد انس تو قرب به کیست و گردد، دیگرى خواهان تو جاى به و باشد، چشیده

 مقصود اى» یحبک من حب و حبک اسئلک المحبین امال غایة یا و المشتاقین قلوب منى یا. «کند

. « خواستارم را دوستدارانت محبت و را تو محبت تو از!  محبان آرزوهاى منتهاى اى!  مشتاقان دلهاى

 الى حبب ، منک خشیة و لک حبا قلبى تملاء ان اسئلک انى اللهم:  خوانیم مى دعا همان در باز

 من به را خود لقاء ساز، مملو تو از ترس و تو به محبت از مرا دل پروردگارا». لقائى احبب و لقائک

 ولا املى موضع فانت بالنار تحرقنى لا: کند مى  عرض باز. «بدار دوست مرا لقاء نیز تو گردان محبوب

 نور تو مده جاى دوزخ به مرا منى امید مرکز تو که مسوزان آتشم به» عینى قرة فانک الهاویة تسکنى

 را آنها خدا کریم قرآن شهادت به که گروههائى دارد؟ دوست خدا را کسانى چه. « منى دیدگان

 آنان خدا که( آله و علیه الله صلى) اکرم پیامبر از کنندگان متابعت - 1:  است قرار این از دارد دوست

 یحببکم فاتبعونى الله تحبون کنتم ان قل: سازد مى خویش مغفرت و رحمت مشمول و دارد، دوست را



 همچنین و( 4) المحسنین یحب الله ان نیکوکاران - 2( 4) رحیم غفور والله ذنوبکم یغفرلکم و الله

( روحى یا جسمى قذارت از) مطهرین و توابین - 4.  مائده 34 آیه و عمران آل 131 و 143 آیات

 یحب الله فان متقین - 3 توبه سوره 101 آیه همچنین و( 1) المتطهرین یحب و التوابین یحب الله ان

 توکل - 4( 10) الصابرین یحب والله صابران - 4.  توبه سوره 4 و 3 آیات همچنین و( 3) المتقین

 - 1( 12) المقسطین یحب الله ان گان پیشه عدالت - 4( 11) المتوکلین یحب الله ان کنندگان

 شده ساخته قلع با که هستند استوارى بنیان همانند اسلام دشمنان برابر در که خدا راه در رزمندگان

 شهادت به که گروههائى( 14) مرصوص بنیان کانهم صفا سبیله فى یقاتلون الذین یحب الله ان: باشد

 همچنین و( 13) المعتدین یحب لا الله ان تجاوزکاران - 1 دارد نمى دوست را آنها خدا کریم قرآن

 4.  روم سوره 34 آیه همچنین و( 14) الکافرین یحب لا الله فان کافران - 2.  اعراف سوره 44 آیه

 الظالمین یحب لا والله ظالمان - 3( 14) اثیم کفار کل یحب لا والله گناهکار کنندگان کفران -

 مختالا کان من یحب لا الله ان فروش فخر متکبران - 4.  شورى سوره 30 آیه همچنین و( 14)

 ان گناهکار گان پیشه خیانت - 4. حدید سوره 24 و لقمان سوره 101 آیه همچنین و( 11)فخورا

 44 آیه همچنین و( 20) المفسدین یحب لا والله مفسدان - 4( 13)اثیما خوانا کان من یحب لا الله

 المسرفین یحب لا انه کنندگان اسراف - 3( 21) الخائنین یحب لا الله ان خائنان - 1.  قصص سوره

 موجب که حدى به( دنیا به) دلبستگان - 11( 24) المستکبرین یحب لا انه مستکبران - 10( 22)

23) الفرحین یحب لا الله ان شود خدا از غفلت )  

ها نوشت پی : 

144 آیه ، بقره سوره -1 . 

23 آیه ، توبه سوره -2 . 

43 آیه ، مائده سوره -3 . 

الاخلاق مکارم و 24 شماره ابوذر به اکرم پیغمبر پندهاى -4  . 



ثمالى ابوحمزه دعاى سجادیه صحیفه -5  

41 آیه ، عمران آل سوره -6 . 

14 آیه ، مائده سوره و 134 آیه ، بقره سوره -7 . 

222 آیه ، بقره سوره -8 . 

44 آیه ، عمران آل سوره -9 . 

134 آیه ، عمران آل سوره -10 . 

143 آیه ، عمران آل سوره -11 . 

1 آیه ، ممتحنه و 3 آیه ، حجرات و 32 آیه ، مائده سوره -12 . 

3 آیه ، صف سوره -13 . 

14 ، مائده و 130 آیه ، بقره سوره -14 . 

42 آیه ، عمران آل سوره -15 . 

244 آیه ، بقره سوره -16 . 

130 و 44 آیات عمران آل سوره -17 . 

44 آیه نساء، سوره -18 . 

104 آیه نساء، سوره -19 . 

43 آیه ، مائده سوره -20 . 

41 آیه ، انفال سوره -21 . 



131 آیه ، انعام و 41 آیه ، اعراف سوره -22 . 

24 آیه ، نحل سوره -23 . 

44 آیه ، قصص سوره -24 . 
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 محبت خدا

 نکاتی درباره عشق به خدا از ایه الله مصباح یزدی (8)

در ادامه . دارند ها نیز مرا دوست مي ها را دوست دارم و آن فرمايد که من بندگاني دارم که آن آن خداي متعال به يکي از صدَيقين وحي می 
به شب  [1]ها اين بندگان روز را با مواظبت از سايه: فرمايد های اين بندگان، می روايت، خداوند در پاسخ به پرسش آن صدَيق، درباره نشانه

روند، به جايگاهي برای راز و نیاز  هايشان مي کرد، همانند پرندگاني که به آشیانه شد و خورشید غروب  ها تمام  رسانند و هنگامي که سايه می
 .شتابند با خدا می

از و ارتباط شبانه با خدای متعال شده است و با مراجعه به احاديثي قدسي که بر انبیای گذشته در آیات و روایات توجه خاصی به راز و نی
که در همان آغاز    خداوند در آیات ابتدايی سوره مزمل. یابیم که اين امر در ادیان گذشته نیز مطلوب بوده است وحي شده است، درمی

نْهُ قالِّيلً × قمُِّ اللَّيْلا إِّلََّّ قالِّيلً × يَا أاي ُّهاا الْمُزَّم ِّلُ  :فرمايد مينازل شده است،  وآله علیه الله صلیرسالت بر پیغمبر أاوْ زِّدْ عالايْهِّ وارات ِّلِّ الْقُرْآنا × نِّصْفاهُ أاوِّ انقُصْ مِّ
رابَّكا ي اعْلامُ أانَّكا ت اقُومُ  إِّنَّ  :فرمايد سپس مي! شب را قیام کن و نصف شب، یا دو ثلث شب و یا حداقل ثلث شب را به عبادت بپرداز ت ارْتِّيلً؛

؛ ينا ماعاكا پردازي؛ وقتي  داند که تو هر شب، از دو تا يک ثلث شب را به عبادت مي خدا مي أادْنَا مِّن ثُ لثُايِّ اللَّيْلِّ وانِّصْفاهُ واثُ لثُاهُ واطاائِّفاةٌ م ِّنا الَّذِّ
جالب اين است که . شود تو کمتر از ثلث شب نمیعبادت  گاه  فراغت بیشتري داري دو ثلث، برخی اوقات نصف، اما هیچ

؛ :فرمايد مي در آيه . اند گونه اند نیز اين کني؛ جمعي از کساني که به تو ايمان آورده گونه عبادت مي تنها تو نیستي که اين واطاائِّفاةٌ م ِّنا الَّذِّينا ماعاكا
غْفِّرُونا * نا كاانوُا قالِّيلً م ِّنا اللَّيْلِّ ماا ي اهْجاعُو  :فرمايد ديگر مي لْْاسْحاارِّ هُمْ ياسْت ا کنند و بیشتر آن را به عبادت  اندکي از شب را استراحت مي [2]وابِِّ

ها  ا همانند نماز ظهر، عصر و نافلهه البته عبادت همیشه مطلوب است و بعضي از عبادت. به هر حال شب موقعیت خاصي دارد. پردازند مي
 .هاي شب کمرنگ است و اهتمام به عبادت شب بیشتر است ها در مقابل عبادت ها حتما بايد در روز انجام بگيرد، ولي اين و دعاهاي آن

ما   فاإِّذاا جانَّهُ اللَّيْلُ   مانْ زاعاما أانَّهُ يُِّبُّنِّ   كاذابا ! يَا ابْنا عِّمْراانا  :السلام وحي شد علیه و وآله نبینا در روايت ديگری نقل شده که به حضرت موسي علي نَا
؛ رود و به  به خواب مي -گيرد  که تاريکي همه جا را فرا مي هنگامی  -گويد من خدا را دوست دارم، اما شب  کسي که مي! اي موسي  عان ِّ

ةا حابِّيبِّهِّ   أا لايْسا  :فرمايد در ادامه خداوند می. گويد یاد من نیست، دروغ مي شود برای کسي زمینه خلوت با  آیا مي [3]؟كُلُّ محِّب ٍّ يُِّبُّ خالْوا
با او باشد، وگوي خاص و درد دل  ها منتظر فرصتي برای گفت انسان کسي را دوست بدارد و مدت! محبوبش فراهم شود و خودداري بکند؟

هاي خاصي مخصوص  های ادعیه و امثال آن نیز مناجات در کتاب! حال که وسیله فراهم است و هیچ سر و صدايي نیست، بخوابد؟
کند که در روز، تکالیف شرعي و  ها مضامين بسیار جالبي دارد که بر همين نکته تکیه مي سحرخیزان وارد شده است که برخی از آن
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دهد که انسان فرصت راز و نیاز با خدا را پیدا کند، ولي شب، هنگام سکوت، آرامش و وقت  هاي زندگي مجالي نمي اجتماعي و گرفتاري
روند، ولی به  ها برای کار یا گردش بيرون مي خوابند و شب ها روزها مي ها نیز همانند روز شده است و برخي اگرچه امروزه شب. خلوت است

، هنگام شب را چنين السلام علیهدر مناجاتي منسوب به امام سجاد. واب، استراحت و خلوت استهايي در شب مخصوص خ هر حال ساعت
ماتْ  :فرمايد توصیف مي مِّكا   عُيُونُ   إِّلَاِّي غااراتْ نُُُومُ سَاااوااتِّكا وانَا هاا حُرَّا...   أانَا هاا أابْ وااب اهاا واطاافا عالاي ْ ! خدایا [4]سُهاا؛واغالَّقاتْ مُلُوكُ بانِّ أمُايَّةا عالاي ْ

چشم مردم به خواب رفته و سکوت و آرامش دنیا را فراگرفته . اند جای ستارگاني که وسط آسمان بودند، تغیير کرده و به افق نزديک شده
درها بسته است و اجازه ورود . اند تا کسي شبانه حمله نکند ها گماشته بانان را بر آناند و نگه هايشان را بسته پادشاهان درهاي کاخ. است

کني که  تو دوستانت را دعوت و سفارش و اصرار مي. دهند، اما در خانه تو باز است و هیچ حاجب و مانعي نیز وجود ندارد به کسي نمي
 .شما آماده هستم و انس گرفتن با  بیايید من براي آمرزش گناهان و قضاي حوائج

 چرايي و چيستي مناجات شبانه

شود که عبادت و مناجات شب چه خصوصیتي دارد؟ چه لزومي دارد که انسان با خدا خلوت کند و در  جا اين سؤال مطرح می در اين
توانید  نماز شب را نمي که حتي اگر مثلا یازده رکعت هنگام شب به عبادت بپردازد؟ اين همه تأکید درباره نماز شب براي چیست، و اين

اين يک   باز اگر همه. توانید، يک رکعت وتر را بخوانید را بخوانید؛ اگر همين سه رکعت را نیز نمی« وتر»و « شفع»بخوانید، حداقل سه رکعت 
ه خصوصیتي دارد؟ خوانید به يک حمد و سوره یا حداقل يک حمد تنها اکتفا کنید؟ سحرخیزي و استفاده از وقت فراغت شب چ رکعت را نمي

خواندند، سپس  شدند و چهار رکعت نماز مي شدند؛ يک مرتبه بلند مي اين بود که براي نماز شب سه مرتبه بلند مي( ص)سنت پیغمبر اکرم 
. ندخواند کردند و بالاخره بار سوم سه رکعت شفع و وتر را مي باز استراحت مي. خواندند بعد از کمي استراحت، چهار رکعت ديگر را مي

 .کردند تأسي کنند، نیز به همين صورت رفتار می( ص)برخی از بزرگان و علما که مقید بودند به سنت پیامبر 

چرا ! آیا هر عاشقي دوست ندارد که با معشوقش خلوت کند؟ ؛[5]اليس کل محب يُب خلوة حبيبه :فرمايد مي السلام علیه در روايتی امام صادق
های مختلفی داشته  ها ممکن است علت دهد؟ اين موضوع درباره انسان انسان خلوت را دوست دارد و آن را نسبت به جلوت ترجیح می

خواهد ارتباط  است که محب میاين حقیقت است که لازمه محبت آن ( شناختي علاوه بر جنبه روان)عقلايي آن   باشد، اما علت اصلي
خواهد  اين خواسته نیز آن است که انسان می  نکته اصلي. وگو و اظهار محبت کند با محبوب داشته باشد و با او درددل، گفت  خصوصي

اش به  یز تمام توجهاش به محبوب باشد، و محبوب ن خواهد تمام توجه محبوبش نیز او را دوست بدارد و براي تقويت اين رابطه عاطفي طرفیني مي
ها توجه کند و اگر او روی برگرداند و با  خواهند او به آن گويند، می فهمند که وقتی با دوست خود سخن می ها اين را مي همه انسان. او باشد

گری خواهد با دوستش خلوت کند نیز همين است که در خلوت، کس دي که انسان مي علت اين. شوند ديگری سخن بگويد، ناراحت مي
ايد  شايد ديده. شود دارد، و حتي گاهي از نور و سر و صدا نیز پرهیز می مزاحم انسان نیست و چیزي طرف مقابل را از توجه به او باز نمي

 ها روند، مقیدند که فرد ديگری به آن جا مي کنند و دوستاني که با هم به آن نور و حتی شمع روشن می هاي کم ها چراغ در برخی از رستوران
البته . جايگاه خاصي دارد، همين باشد« رقیب»هاي عاشقانه، مسأله  ها و داستان ها، چکامه که در غزل اين  شايد علت. توجه نداشته باشد

اين مسأله گاهي از روي حسادت است، ولي جهت عقلايي نیز دارد و آن اين ا ست که وقتي رقیبی در کار باشد نیمی از توجه محبوب به او 
با کس ديگري است و او را نیز دوست دارد و یا   بیند دل محبوب  خواهد همه توجه محبوب به او باشد و وقتي می محب مي. شود معطوف مي

 .شود وگويشان است، ناراحت مي کس ديگري مزاحم گفت
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 تفاوت خلوت بِ خدا و خلوت بِ انسان

شايد نتوان در عالم، عاشق و معشوقی پیدا  . ه فراری از اين مشکل نیستها را ها تعلقات متعددی دارند، در رابطه با آن جا که انسان از آن
که خدا میلیاردها مخلوق دارد، اگر همه عاشق او باشند،  با اين. گونه نیست ديگر باشد، اما محبت خدا اين شان فقط به يک کرد که همه توجه

شود که مقداري از  توجه خداوند تجزيه نمي ؛[6]لَّيشغله شأن عن شأن .داي ندار  چنان رفتار کند که گويي جز او بنده تواند با هر يک، آن مي
که به ديگري نیز عنايت دارد،  وقتي کسي بداند خدا به او عنايت دارد، نگران اين. آن به کسي و مقداري ديگر، به ديگري تعلق بگيرد

محبوب به محب کم شود و   خاطر اين بود که توجه نگراني به. کاهد داند که عنايت خداوند به ديگري از عنايت خداوند به او نمي یست و مين
ه رو درباره خداوند مسأله رقابت معني ندارد و هرچند خداوند میلیاردها محب داشته باشد، با هم از اين. اي که با او دارد کاهش پیدا کند رابطه

داران  توانند با او خلوت کنند و توجه او را به خود جلب کنند و کثرت دوست ها آن چنان است که گويي يک بنده بیشتر ندارد و همه مي آن
 .زند نیز ضرري به آن نمي

و نفر را دوست داشته ها اگر د ما انسان. برايمان مشکل است  کنیم، تصور آن ها اين مطالب را با خودمان قیاس مي جا که ما انسان از آن
کنیم خدا نیز همين طور است و العیاذ بالله وقتي همه بندگانش را  خیال مي. باشیم، نصف دلمان براي اين است و نصف ديگرش براي ديگري

. نیستند هاي خاص خدا نیز اين طور گونه نیست، بلکه بنده ولي نه تنها، خدا اين. شود دارد، دلش به تعداد بندگان تقسیم مي دوست مي
کنید که  آیا فکر مي زنند،  ها و حاجات مختلف ايشان را صدا مي بینید افراد با زبان رويد، مي مي علیها الله سلام وقتي شما به حرم حضرت معصومه

بگويند، سخنان اگر سه یا چهار نفر با ما سخن . هاي عادي مشکل است فهم اين مطلب در قیاس با ما انسان! شنوند؟ ها را نمي ايشان اين
تواند  اند اگر انسان تمرين کند مي البته کارشناسان گفته. دهیم به زحمت يک یا دو نفر را مخاطب قرار مي توانیم بفهمیم و  ها را نمي همه آن

نند حاجت هر دا کجا و شنیدن و جواب دادن هزاران نفر با هم كجا؟ اولیاي خدا حتى مي   اما اين. حدااکثر تا هفت صدا را با هم بشنود
اين درباره حضرت معصومه است که نه پیغمبر است و . کند خواهند و خدا نیز تفضل مي فرد چگونه بايد برآورده شود و همان را از خدا مي

جا وجود مقدس حضرت  حساب امام معصوم که ديگر جداست و اگر تمام عالم يک. نه امام، بلکه دختري والامقام از اين خاندان است
 .ر اروحنافداه را صدا بزنند همه را مي شنودعص ولي

  اين. شود اين حالت معمولا در خلوت پیدا مي. گفتیم که خواست انسان اين است که توجه محبوبش، فقط به او باشد و ظرفیت او را پر کند
  ترين وجه روحي طرفیني در کامل ديگر باشد و يک رابطه خواهند ارتباط در خلوت باشد تا توجه هر دو کاملا به يک است که دو طرف مي

گيرد که بتواند صورت محبوب را  در چنين شرايطي گاهي حتي نور نیز مزاحم است و محب تنها به همان اندازه از نور بهره مي. آن برقرار بشود
توجه طرف به اوست، لذت اي برسد که ديدن صورت نیز براي فرد مطلوب نیست و همين که بداند  شايد گاهي اين حالت به اندازه. ببیند
 .بنابراين طبیعي است که انسان بخواهد با محبوب خود خلوت داشته باشد. برد مي

 مناجات شبانه؛ اداي حق دوستي

ها و  رغم روسیاهي على به ما داده است و   آیا ما واقعا خدا را دوست داريم؟ آیا درست است که ما از خدايي که اين همه نعمت
! را بخوابیم و هیچ یادي از خدا نکنیم؟  پذيرد، روي برگردانیم و تمام شب ا را در آغوش لطف، رحمت و کرم خودش ميمان، م هاي آلودگي

انديشیدن درباره . در روایات نیز تأکید شده است که اگر طالب محبت هستید، فکر کنید. خوب است انسان در اين باره مقداري فکر کند
گونه  البته اين. انسان به خداوند بیشتر بشود  شود که محبت هاي خداوند باعث مي ها و بزرگواري ذشتها، صفات کمالیه، الطاف، گ نعمت
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دارند، ولي حداقل حق دوستي را ادا  شوند، خدا را دوست نمي خوابند و مثلا براي نماز شب بلند نمي نیست که کساني که شب تا به صبح مي
بايد بدانیم که حد نصاب محبت اين است که . ها غالب شود ته و محبت به قدري نیست که بر آنکنند و اشتغالات ديگر، قلبشان را گرف نمي

و اصرار  خود دعوت  خصوص که او  به. وگوي با خدا در نظر بگيرد براي گفت  انسان حداقل از مجموع ساعات شب، نیم ساعت را
بي توجهي به اين امر جفاست و انسان بايد بکوشد مقداري . کند ر نازل ميفرستد و چند آيه قرآن درباره اهمیت اين ام پیغمبر مي کند و  مي

 .ها نیست ها آشامیدني هاي خدا، خوردني اي ببرد و بداند همه نعمت از وادي محبت بهره

 تزاحم واجب و مستحب

گويیم، اما  اريم و دروغ نیز نميشود اين است که درست است که ما خدا را دوست د ها مطرح مي خصوص براي ما طلبه به پرسشي ديگر كه 
مثلا درس خواندن براي ما تکلیفي واجب است و بايد مباحثه و مطالعه کنیم و به دنبال . وظايفي داريم که خدا براي ما تعیين کرده است

به خاطر يک امر  آیا جايز است ما. تکالیف واجب است ولي سحرخیزي و امثال آن مستحب است  اين. تبلیغ و تحقیق و امثال آن برويم
مان کم بگذاريم؟ اين پرسش در لفظ قابل طرح است و روشن است که قطعا همه فقها پاسخ خواهند داد که تکلیف  مستحب از واجب

اما حقیقت اين است که مطلب چیز . واجب بر امر مستحب مقدم است و اگر تزاحمي بود، بايد مستحب را ترک، و واجب را انجام داد
هاي ديگري نیز داريم که اگر  کنیم، وقت هايی که صرف درس و بحث و کارهاي واجب مي جز وقت روز به در طول شبانه ما. ديگري است

  توانیم دست كم يك ربع ساعت پیش از فجر بلند شويم و آن را به سحرخیزي اختصاص دهیم، و اگر خسته ريزي کنیم، مي ها برنامه براي آن
البته خواب بين الطلوعين نیز کراهت دارد، اما در دوران امر بين سحرخیزی و ترک خواب بين . حت کنیماسترا  بوديم، بعد از نماز صبح

 .الطلوعين، سحرخیزی اولي است 

خواهیم مستحبات  ای اين مسأله را خدمت ايشان مطرح کرد و گفت ما مي علیه طلبه الله اند که در زمان شیخ انصاري رضوان نقل کرده
شیخ  [7]مان کم بگذاريم و در عوض نافله بخوانیم؟ شب را انجام دهیم، ولي درس و بحث داريم؛ آیا جايز است که از مطالعهخصوص نافله  به

يکي : ، شیخ مي گويد[8]کشیم آقا ما مثل همه قلیان ميدهد که بله  کشید؟ وقتي طلبه پاسخ مي شیخنا شما قلیان مي: پرسد انصاري از او می
يکي را کم کن . برد قلیان کشیدن مقدمات دارد و آماده کردن تنباکو و ذغالش وقت مي. ها را کم کن و در عوض نافله شب را بخوان از اين

 .شود اين ثوابش بیشتر از قلیان کشیدن است و ديگر تزاحمي واقع نمي. ه بخوانو در عوض نافل

 .ماست عمل کنیم  چه مورد رضايت او و موجب سعادت شاءالله به همه ما توفیق بدهد که به آن خدا ان 

 

منظور اين است که پیش از ظهر منتظر تمام شدن سايه هستند تا نمازشان را اول وقت بخوانند و پس از آن نیز منتظرند  به احتمال قوي. [1]
 .سايه به حدي برسد که وقت فضلیت نماز عصر را درک کنند

 18-17ذاریات، . [2]

 .357، ص (للصدوق) الأمالي. [3]
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 .212، ص 1 دعائم الإسلام، ج. [4]

 .356، ص (للصدوق) الأمالي. [5]

 .211، ص 1 إقبال الأعمال، ج. [6]

 .خواسته بداند بين اين دو تا مستحب کدام افضل است کرده است و مي واجب نیز فرض نميحال شايد مطالعه را به عنوان . [7]

 .ها نیز مرسوم بود در گذشته قلیان کشیدن بين عموم مردم امر رايجي بود، و حتي در بين علما و طلبه. [8]

 : مصباح می فرمایندایه الله

 نياز به مناجات بِ خدا

جايي که توصیه به عبادت در دوثلث یا نیمي از شب شده است، به معناي هر کاري است که انسان  کنند که عبادت در آن برخي خیال مي
لِّ   فِِّ طالابِّ الْعِّبااداةُ عاشاراةُ أاجْزااءٍّ تِّسْعاةُ أاجْزااءٍّ   براي خدا انجام دهد، و به روایاتي از قبیل  گونه نیست و  کنند؛ ولي اين استناد مي [5] الْاْلا

ترين کارها  يکي از مهم. گويد بخشي از اوقات خود را براي عبادت و مناجات با خدا قرار بده، کارهاي ديگر نیست منظور روایاتي که مي 
اي است که برخي از روایات  اين اهمیت به اندازه. دهد مسأله مديريت جامعه است که همه شئون ديگر را تحت الشعاع خود قرار مي نزد عقلا

علیه هنگامي که مالک اشتر را به  الله اميرمؤمنان سلام. فايده اجراي يک حد الهي براي جامعه را بیش از چهل روز بارندگي معرفي کرده است
ها و وظايف هر  که در آن تمام ارکان دولت، کیفیت معامله با آن(3)فرستادند دستورالعملي نیز براي ايشان نوشتند  دار مصر ميعنوان فرمان

نکته . خواهند که بهترين اوقات خود را براي عبادت خدا قرار بدهد اند، اما در ضمن همه اين اوامر از او مي صورت مفصل شرح داده يک را به
گرچه هر کاري را براي خدا انجام بدهي و ضرري براي مردم نداشته باشد، عبادت است، : فرمايند که در آن دستورالعمل مي  جالب اين است

ها را  کنند که مبادا گوشه اين عبادت ضمنا سفارش مي! اما بهترين اوقات خود را در شبانه روز براي عبادت خدا و مناجات با او قرار بده
ها را در بهترين اوقات به صورت کامل انجام بدهي و اين است که تو را در عمل به ساير وظايف   بايد آن ! کم بگذاري  ها سوراخ کني و از آن

 .کند کمک مي

خْوَانِ وَ الثِ قَاتِ الهذِينَ يُ عَر فُِونَ سَاعَاتٍ سَاعَةً   اجْتَهِدُوا في أَنْ يَكُونَ زَمَانكُُمْ أرَْبَعَ [3] . كُمْ لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ وَ سَاعَةً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ وَ سَاعَةً لِمُعَاشَرَةِ الْإِ
اتِكُمْ في غَيْرِ محَُرهمٍ وَ بِهَذِهِ   (419العقول،  تحف)السهاعَةِ تَ قْدِرُونَ عَلَى الثهلَاثِ عُیُوبَكُمْ وَ يُُْلِصُونَ لَكُمْ في الْبَاطِنِ وَ سَاعَةً تََْلُونَ فِیهَا للَِذه

 .139، ص (للشعيري)جامع الأخبار[5] .

السلام نقل شده است که  وعلیه نبیناوآله علیدرباره حضرت شعیب . شان نسبت به خدا فوق درک ماست خداوند بندگاني دارد که محبت
ها گريه کرد تا دوباره چشمش  باز سال. هايش را به او برگرداند خداي متعال دوباره چشم. هايش نابینا شد هايي طولاني گريه کرد تا چشم سال

کني،  اگر از ترس جهنم گريه مي [3]:او وحي کرد خداوند به. باز سالیاني گريه کرد. هايش را به او برگرداند باز خداي متعال چشم. نابینا شد
تو ! خدایا: خواهی؟ عرض کرد ديگر چه می. اگر آرزوي بهشت داري، من بهشت را در اختیار تو گذاشتم. کنم من جهنم را بر تو حرام مي
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خواهم به  م است و نه به خاطر رسیدن به بهشت، من تو را دوست دارم و خواستار لقاي تو هستم؛ من میداني گريه من، نه از ترس جهن مي
داستان فرار حضرت . گونه هستي، من کلیم خودم را خادم تو قرار خواهم داد خداي متعال نیز به او وحي کرد که چون اين. تو نزديک شوم

 .که موسي هشت یا ده سال برای شعیب شباني کند بود براي اين موسي به مدين و ملاقات با دختران شعیب مقدمه

  هم در حدی که چند بار انسان کور شود و باز بینا شود، به چه معناست؟ حقیقت اين مسايل چیست؟ واقعا گريه برای دوستی خدا آن
که وقتی  [4]گونه آمده است راهیم نیز ايندرباره مراتب معرفت و محبت حضرت اب. ها مسايلی است که برای ما درست قابل فهم نیست اين

بزرگي به همراه خود   رفت، گله حضرت ابراهیم از نمرودیان جدا شد و به طرف سرزمیني که خداوند متعال برايش مقدر فرموده بود، می
اي کسي  :  اي پیدا کرد و گفت حضرت ابراهیم حالت جذبه. «سب وحٌ قُد وس»: جبرئیل به امر خداوند فریاد زد در شب تاريکی  [5].داشت

برای شما اتفاق دانم گاهي  نمي! بخشم، يک بار ديگر اسم محبوبم را تکرار کن نصف اين گوسفندان را به تو مي! که اسم محبوب من را بردي
: جبرئیل يک بار ديگر گفت! افتاده که نیمه شبي بلند شويد و صداي قرآن، اذان یا مناجاتي به گوشتان برسد و حالت ابتهاجي پیدا کنید؟

ه از اين چه حالتي است ک. را نیز به تو بخشیدم، يک بار ديگر تکرار کن ام  گله   باز شوق ابراهیم بیشتر شد و گفت بقیه .سبوح قدوس
تواند برسد که حضرت ابراهیم برای شنیدن نام محبوبش  شود و به کجا مي شنیدن نام محبوب در دل ابراهیم پديد آمد؟ مگر محبت چه طور مي

اش را بدهد؟ اجمالا بايد بدانیم که بين محبت ما تا محبت حضرت ابراهیم از زمين تا آسمان فاصله است؛ ما خدا  و سرمايه  حاضر است هستي
. محبت ما با محبت اميرمؤمنان و حضرت ابراهیم خیلي خیلی تفاوت است  السلام نیز خدا را دوست داشت، اما ا دوست داريم، علي علیهر 

اي  بايد باور کنیم که چنين مراتبی از محبت خدا براي انسان ممکن است، و کمال حقیقي و ارزش انساني انسان به همين است که چنين رابطه
 .ه باشدبا خدا داشت

اند تا ما را به همان راهي ببرند که خودشان رفتند و به همان مقامی برسانند که خودشان به آن رسیدند،  ها واقعیت دارد، و انبیا آمده اگر اين
ه صورت صادقانه تر از اين هستیم که بتوانیم ب ها بشويم؛ ما خیلي کوچک گويم بايد مثل آن البته نمي. ما نیز بايد طالب چنين مقولاتی باشیم

زيم، ولي مرتبه اول محبت را داشته باشیم، و اگر همين مرتبه اول را داشته باشیم که مورد غضب الهي واقع نشويم، بايد کلاهمان را به عرش بیاندا
. ها را رفت راه آن دانند کمال همين است و بايد هايي پاک دارند، مسير انبیا باورشان است، و مي هايي بلند و دل هستند بندگاني که همت

. شکني و به آتش افتادن حضرت ابراهیم نیز در همين مسير بود البته رفتن اين راه هیچ منافاتي با انجام وظايف اجتماعي و سیاسی ندارد؛ بت
ر ِّ عبدإِّذاا أاضااءا عالا   اللَِّّّ   حُبُ  گردد؛  هايش ظاهر مي کند و همه جا جلوه بندگي و محبت الهي در همه چیز سرايت مي هُ عانْ كُل ِّ  ٍٍ ى سِّ أاخْلا

؛ واى اللَّّ  .دارد مشغولی باز می وقتي محبت خدا در دل فردی طلوع کند، او را از هر دل  [6]شااغِّلٍّ وا كُل ِّ ذِّكْرٍّ سِّ

وگرنه   .ها را بشنوند و یاد بگيرند و حقايقي را درک کنند بايد کساني اين داستان  ها نیز بیشتر جنبه آموزندگي دارد؛ البته اين وحي.  [3]
 .کند ت او براي چه گريه ميدانس ناآگاه نبود و بهتر از همه مي  خداوند از علت گريه حضرت شعیب

 .515، ص1تفسير صافی، ج.  [4]

با مردم با ملايمت  که  را به شباني واداشت، تا اين که مدتي او در روايت است که خداوند هیچ پیغمبري را مبعوث نفرمود مگر اين. [5]
 .هايشان را تحمل کند ها و غفلت رفتار کند و توقع زیادي از مردم نداشته باشد و ناداني

 .192، ص92مصباح الشريعة، باب .  [6]
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. ترين عامل برای تقرب به خدای متعال، محبت اوست هاي متعالي در فرهنگ اسلامي و بزرگ عقلی يکي از ارزشطبق آیات، روایات و ادله  
حتي برخی با  شود و  ولي در جامعه ما و حتي در محافل علمي، فرهنگي و اخلاقي آن طور که بايد و شايد به اين موضوع اهمیت داده نمي

نسبت محبت به خدا را يک نسبت   گذارد، با استفاده از تأويلاتی، ويل و توجیهی را باقی نمیگونه تأ که دلالت برخی آیات جای هیچ اين
ينا آمانُواْ مان ي ارْتادَّ » :فرمايد به عنوان مثال خداوند در اين آيه که با زندگي امروز ما نیز ارتباط بسیاری دارد، می  .دانند مجازي می يَا أاي ُّهاا الَّذِّ

هُمْ وايُِّبُّوناهُ  مِّنكُمْ عان دِّينِّهِّ  ُ بِّقاوْمٍّ يُِّب ُّ تِِّ اللّ  دهد که ما به شما نیازي نداريم و خیال نکنید که با  ؛ خداوند در مقام استغنا هشدار مي[1]«فاساوْفا يَاْ
ها  ها را دوست دارد و آن رسد و او کساني را خواهد آورد که آن گرديد، به خداوند ضرري نميحتي اگر از دين بر . تان، منتي بر خدا داريد ايمان

باره  اين آيه به صراحت بر محبت و عشق طرفیني بين خدا و برخي از بندگان دلالت دارد و از تأويلاتي که در اين .نیز خدا را دوست دارند
... کنندگان و توبه  ها محبت خداوند به صابران، صالحان، ديگر که در آن  ها آيه نیست و دهاين دلالت فقط مخصوص اين آيه . شده، ابا دارد

 .شود، نیز بر اين معنا دلالت دارند نسبت داده مي

 محبت خدا از نگاه روايَت

بُّ أاخْلاصُ : فرمايد روایات فراواني درباره محبت خدا وارد شده، از جمله اين روايت که مي ر اً للَِِّّّّ   سِّ النَّا  الْمُحِّ دار خدا، باطن خودش  دوست [2]؛  سِّ
قُ هُمْ ق اوْلًَّ؛ .جا جا ندارد را کاملا براي خدا خالص کرده است، عمق دلش مخصوص خداست و هیچ کس ديگر آن از همه راستگوتر  واأاصْدا

شود،  زنند، اما در مقام عمل اين ادعاهايشان تأيید نمي ز دوستي و اطاعت خدا و ترس از عذاب و غضب الهي دم مياست، زيرا همه مؤمنان ا
دار خدا بیش از همه به عهد خود نسبت به خداي  دوست وأاوْفااهُمْ عاهْدا؛ً  .اما کسي که خدا را دوست بدارد، اين گفتارش کاملا صادق است

قوُا ماا عااهادُوا اللَّّا عالايْهِّ مِّنا الْ  :متعال وفادار است اند که دستورات او را اطاعت کنند و از  همه مؤمنان با خدا عهد بسته [3]مُؤْمِّنِّينا رِّجاالٌ صادا
کسي که خدا را دوست داشته باشد  واأازكْااهُمْ عامالً؛ .صادقندها به عهدشان وفادار و در آن  دشمن او پرهیز کنند، اما فقط برخي از آن

تمام وجودش واأاعْبادُهُمْ ن افْساً؛ .تر است پيرايه تر و بي یادش نسبت به خداي متعال صاف واأاصْفااهُمْ ذِّكْراً؛ .تر است تر و پاکیزه عملش از همه پاک
رُ بِّرُؤْياتِّهِّ ؛ .کند خدا صرف نمي وقف بندگي خداست و چیزي از وجودش را در غير راه بندگي ةُ عِّنْدا مُنااجااتِّهِّ وات افْتاخِّ ئِّكا آثار اين  ت ات ابااهاى بِّهِّ الْمالا

داهُ وا  .کنند افتخار مي کند، ملائکه به وجودش مباهات و به ديدن او  محبت نیز اين است که وقتي با خدا راز و نیاز مي ُ ت اعاالَا بِّلا بِّهِّ ي اعْمُرُ اللَّّ
به واسطه احترام و ارزشي که براي اين  و کند خداوند شهرها و کشورها را به واسطه وجود چنين کسي آباد مي بِّكارااماتِّهِّ يكُْرِّمُ اللَُّّ عِّبااداهُ؛

يَا بِّرا  .گذارد شخص قائل است به ديگران هم احترام مي هُمُ الْبالا اق ِّهِّ وايادْفاعُ عان ْ مْ إِّذاا ساأالوُهُ بِِّ اگر مردم از خدا به حق چنين کسي،  حْْاتِّهِّ؛يُ عْطِّيهِّ
وا لاوْ عالِّما  .کند دهد بلاها را از ديگران دفع مي اي مي و به واسطه رحمتي که خدا به چنين بنده. کند شان را ادا مي چیزي بخواهند، خدا خواسته

دار خدا چه قرب و منزلتي پیش خدا  دانستند که دوست اگر مردم مي وا إِّلَا اللَِّّّ إِّلََّّ بِّتُ راابِّ قادامايْهِّ؛الْاْلْقُ ماا محاالُّهُ عِّنْدا اللَِّّّ وا مانْزِّلاتُهُ لادايْهِّ ماا ت اقارَّبُ 
 جستن تقرب نمي دارد، به چیزي غير از خاک پاي او، به خدا 

 .193مصباح الشريعة، ص.  [2]

 .23احزاب، .  [3]

 :علامه مجلسی روايتی از کتاب مسکن الفواد شهید ثانی نقل کرده که
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د ِّيقِّينا   إِّلَا ب اعْضِّ   اللَُّّ   أاوْحاى  نْ [2] الص ِّ ب ُّهُمْ  عابِّيدِّي  أانَّ لِِّ عِّبااداً مِّ خداوند به يکي از پیغمبران خود وحي کرد که من در  ؛[3]يُِّبُّونن وا أُحِّ
مرا یاد . ها هستم و من نیز مشتاق آن  مشتاق منها  آن. ها را دوست دارم دارند و من نیز آن میان مخلوقات، بندگاني دارم که مرا دوست مي

ها پيروي کني، تو را دوست خواهم داشت،  ها را بشناسي و از آن اگر راه آن. هايي دارم من چنين بنده. کنم ها را یاد مي کنند و من نیز آن مي
تُكا فاإِّنْ أاخاذْتا طارِّي ها انحراف پیدا کني، بر تو غضب خواهم کرد؛ اما اگر از راه آن ب ْ هُمْ ماقاتُّك قاهُمْ أاحْب ا لْتا عان ْ  .واإِّنْ عادا

. نمايد اين بندگان چیست؟ خداوند در پاسخ، علامتي ذکر فرمود که براي ما خیلي غريب مي  علامت: اين پیامبر صديق از خداوند پرسید
ها نگاه  افراد تمام روز را به سايه  رش دور نشوند، اينهاست که از نظ همانند شبان مهرباني که هنگام چراندن گوسفندان دائما مراقب آن: فرمود

هنگام همانند پرندگان که وقت غروب به  در اين. شود گيرد و هوا تاريک مي جا را مي ها همه شود و سايه که نزديک غروب مي کنند تا اين مي
که اصلا در طول روز منتظر  مثل اين. کنند ب پیدا ميگيرند، اين افراد نیز حالت انسي با غرو  جا آرام مي روند و آن شان مي سوي آشیانه

ابِّي .اي آرام بگيرند اند تا شب فرا رسد و در گوشه بوده رَّةُ واخالا كُلُّ حابِّيبٍّ بِِّ باتِّ الْْاسِّ مُ وافُرِّشاتِّ الْفُرُشُ وانُصِّ لاطا الظَّلا هُمُ اللَّيْلُ وااخْت ا وقتي  بِّهِّ؛فاإِّذاا جان َّ
و هر کس با محبوب خود خلوت  [4]شود اندازد و بسترها براي استراحت گسترده مي و تاريکي بر عالم سايه ميرود  روشنايي اول شب مي

گذارند و با من با سخن  ميهايشان را روي خاک  افتند، صورت ايستند و در پیشگاه من به سجده مي کند، اين بندگان تازه به نماز مي مي
مِّي کنند؛ خودم مناجات مي جاوْنِِّ بِّكالا هاي  ؛ با یاد نعمتتَاالَّقُونِِّ بِِّانْ عاامِّي .گويند خوانند ولي با آیات قرآن با من سخن مي ؛ مثلا قرآن مينَا

کشند و  برخي آه مي. کشند برخي فریاد مي. شان جاري است برخي اشک از چشمان. کنند صحبت مي[5]من، در پیشگاه من متملقانه
اند و برخي در حال  برخي در حال رکوع. اند اند و در حال تفکر و توجه برخي به نماز ايستاده. کنند برخي از صبر بر فراق من گله مي

نْ أاجْلِّي .سجده دهند، از چشم من دور نیست و من توجه دارم که به خاطر محبت  ؛ اين کارهايي که به خاطر من انجام ميبِّعايْنِّ ماا ي اتاحامَّلُونا مِّ
؛ .کنند هايي را تحمل مي من چه سختي  .ها از فراق و جدايي من است هاي آن و شکايت  گوش من پاي ناله وابِّسامْعِّي ماا ياشْكُونا مِّنْ حُبّ ِّ

 رفتار خدا بِ دوستان خود

ثً  کند؛ ها چه مي حال ببنیم خدا با اين. هاي دوستان خدا را خوانديم ، علامتتا اينجا مْ ثالا اول چیزي که : فرمايد ؛ خداوند ميأاوَّلُ ماا أُعْطِّيهِّ
هُمْ؛ :دهم سه چیز است بندگان مي  به اين ُ عان ْ وُنا عان ِّ كاماا أُخْبِِّ دهم که با آن  هايشان قرار مي در دلنوري  أاقْذِّفُ مِّنْ نوُرِّي فِِّ قُ لُوبِِِّّمْ ف ايُخْبِِّ

دومين چیز . ديگر باخبرند شود و از يک ها با هم مربوط مي که دل مثل اين. گونه که من از دل آنان خبر دارم، از دل من باخبرند همان
لاوْ كااناتِّ السَّمااوااتُ  دانم؛ ا کم ميه ها بدهم، باز هم آن را براي آن هاست را به آن ها و آنچه مابين آن ها و زمين است که اگر همه آسمان اين

مُْ  واالْْاراضُونا واماا فِّيهِّماا مِّنْ ماواارِّيثِّهِّمْ  قْلالْتُ هاا لَا سْت ا . گويم استحاقشان بیشتر است ها قرار بدهم، باز هم مي ؛ اگر همه هستي را در اختیار آنلَّا
واالثَّالِّثُ أقُْبِّلُ  !مگر همه عالم را در اختیار سیدالشهدا قرار نداد؟! عنايت نفرمود؟السلام  بیت علیهم ها را به اهل مگر اين. زند خداوند بلوف نمي

ما . کنم ها معطوف مي ام را به آن کنم؛ توجه ها مي دهم اين است که رويم را به طرف آن چیزي که به دوستانم مي  ؛ سومينبِّواجْهِّي عالايْهِّمْ 
داند چه به دوستانم  کني هیچ کس مي فکر مي: فرمايد رو خدا خود مي از اين. به چه معناست اش فهمیم معطوف شدن توجه خدا به بنده نمي
 [6].فالا ت اعْلامُ ن افْسٌ مَّا أُخْفِّيا لَامُ م ِّن قُ رَّةِّ أاعْيُنٍّ  داند؛ معناست که هیچ کس نمي اين سؤال استنکاري است و به اين! دهم؟ مي

إِّنَّهُ كاانا  گويد برد و مي مقام صديقين مقامي بسیار بلند است که خداوند براي بیان عالي بودن مقام برخي از پیامبران به کار مي.  [2]
د ِّيقًا نَّبِّيًّا د ِّيقاةٌ  آورد؛ نیز اين مقام را درباره حضرت مريم مي 75سوره مائده آيه در (. 56و 41مريم، )صِّ اجمالا اين مقام به اين  .أُمُّهُ صِّ

 .معناست که اثري از کذب، مجاز وامثال آن در وجود صديق نیست، سراپا صدق است و بين گفتار و رفتارش هیچ اختلافي وجود ندارد
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[3] نُ الْفُؤَادِ للِشههِیدِ الثهاني 26، ص 67 بحار الأنوار، ج.   .، به نقل از مُسَكِ   

آن روزها هنگام غروب کسي به فکر بيرون ماندن از . در گذشته مانند اين زمان نبوده که اول شب تازه اول کار، گردش و تفريح باشد.  [4]
 .ها خیلي تاريک نباشد کردند تا بازار یا کوچه ها روشن مي فقط اول غروب فانوسي در بازار یا کوچه. ها تاريک بود ها کوچه شب. خانه نبود

 .ندازه و براي هر کسي نامطلوب است، ولي اعلي مراتب تملق نزد خدا مطلوب و پسنديده استهر ا تملق به.  [5]

 .17سجده، .  [6]

 «؛ محبت مؤمنان نسبت به خدا شديدتر است1الَّذِّينا آمانُواْ أاشادُّ حُبًّا للّ ِّ ِّ  »فرمايد؛ قرآن کريم در وصف مؤمنان مي

 راهي ساده براي کسب محبت خدا

تر کسب محبت خدا اين است که محبت با واسطه کسب کنیم و آن راهي است که در روایات بسیاري ذکر شده است که همه به دو  ساده راه
ُ ت اعاالَا إِّلَا مُوساى عليه شوند؛ تهي ميحديث قدسي من وا حاب ِّبْنِّ إِّلَا خالْقِّي  السلم أاحْبِّبْنِّ  أاوْحاى اللَّّ

خداي متعال به حضرت موسي وحي کرد که  8
داني که من هیچ کس را همانند  خدایا تو مي: حضرت موسي عرض کرد! یا موسى مرا دوست بدار و کاري کن که مردم نیز مرا دوست بدارند

فاأاوْحاى  تو قرار بدهم؟ ها را محب چگونه آن. هاي مردم که دست من نیست ترين موجود نزد من هستي، اما دل تو محبوب. دارم تو دوست نمي
ئِّي: اللَُّّ إِّلايْهِّ  اند که وقتي بدانند کسي به  اي خلق شده گونه ها به آن. هاي من را به یادشان بیاور نعمت: ؛ خداوند فرمودفاذاك ِّرْهُمْ نِّعْماتيِّ وا آلَّا

 .دارند ها محبت کرده، دوستش مي آن

 .165بقره، 1  .

الجنة ودخل ولِ الله إلَ جناته ومساكنه واتكأ كل مؤمن على أريكته   الجنة فِ  إذا صار أهل  :علیه نقل شده که فرمودند الله از امام سجاد صلوات
ها و  شود و باغ هاي خدا سرازير مي کنند و نعمت شوند و در آن استقرار پیدا مي مؤمنان وارد بهشت ميهنگامي که  [1]؛حفته خدامه

دهد، تعداد بسیاري از فرشتگان به عنوان  بر أريکه خودش تکیه مي گذارند و  قصرهايي که براي هر مؤمني مهیا شده، در اختیارش مي
ها در  میوهوجرت من تحتها الَّنهار؛ تهدلت عليه الثمار وتفجرت حوله العيون .زنند  حلقه مي گيرند و اطرافش گذار در اختیارش قرار مي خدمت

الزرابي وصُف ِّفات له  وبسطت له .شود جوشند، و زير تَتش نهرهاي آب جاري مي ها از اطرافش مي آورند، و چشمه مقابلش سر فرود مي
شوند و  هاست زير پايش گسترده مي هاي بهشتي که از زيباترين فرش و همچنين فرش هم؛من قبل ان يسئل واتته الْدام بما شائت شهوته  النمارق

ويخرج عليهم  .کنند شود و همين که میل چیزي در دلش پیدا شود فرشتگان برايش فراهم مي ها براي تکیه دادنش گذاشته مي ها و مخده بالش
 .گيرند ني که بخواهد همسران بهشتي نیز در اختیارش قرار مي؛ تا هر زماالْور العين من الجنان فيمکثون بذلک ماشاءالله

اي اهل طاعت ! اي دوستان من : گويد ها چنين سخن مي ها فراهم شد و کاملا استقرار پیدا کرد، خداوند متعال با آن وقتي همه اين نعمت
خواهید به شما بگويم چه بهتر از اين چیزهايي است   مي ؟الَّ هل انبئکم بخير مما انتم فيه !کنید اي کساني که در همسايگي من زندگي مي! من

نحن فيما اشتهت انفسنا ولذت اعيننا من النعم فِ  !است که ما داريم؟  خدایا چه چیزي بهتر از اين: گويند ها در پاسخ مي که شما داريد؟ آن
ديگر از اين بهتر چه . آيد، آماده است را خوش  مان جا در جوار کريم، هرچه دلمان بخواهد، فراهم و هرچه چشم ؛ ما اينجوار الکريم
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خواهید بگويم چه بهتر از اينهايي است که داريد؟ ديگر خلاف ادب است   آیا مي: فرمايد ؛ خداوند بار ديگر ميفيعود عليهم بِلقول !شود؟ مي
؛ خداوند رضاي منکم ومحبتي لکم خير واعظم مما انتم فيه فيقول لَم تبارک وتعالِ .فيقولون ربنا نعم .شود خواهیم و بهتر از اين نمي که بگويند نمي

رضاک عنا ومحبتک لنا خير  فيقولون نعم يَ ربنا .رضاي من از شما و محبت من به شما، بهتر از همه اين چیزهايي است که داريد: فرمايد پاسخ مي
در ادامه روايت، حضرت سجاد . تر است همه چیز خوشها از  کنند که رضايت خدا براي آن ؛ مؤمنان نیز تصديق ميلنا واطيب لَّنفسنا

وارِّضْواانٌ م ِّنا اللّ ِّ  :فرمايد شود و سپس مي هاي بهشتي نام برده مي فرمايند که در آن ابتدا نعمت از سوره توبه را تلاوت مي 72السلام آيه  علیه
 .ذالِّكا هُوا الْفاوْزُ الْعاظِّيمُ  أاكْبِا 

ها، وقتي  هاي محسوس است و مؤمنان پس از دریافت همه نعمت هايي وجود دارد که فراتر از نعمت که نعمتفهماند   اين روایات به ما مي
بنابراين . ها بالاتر است برند که از لذت ناشي از همه آن نعمت ها راضي است، لذتي مي دارد و از آن کنند که خداوند دوستشان  احساس مي

 .شود، محدود کنیم هاي دنیوي و چیزهايي که با بدن سروکار دارد و با حواس ما درک مي عمتنبايد همت خودمان را به امور مادي و ن

 :خوانیم يک نمونه از سخنان خداوند با حضرت داوود را مي

بَّنِّ  بِّيبُ مانْ أاحا ي أانِ ِّ حا من دوست کسي هستم که مرا دوست به همه مردم اهل زمين اين پیام را برسان که ! اي داوود  يَا دااوُدُ أابْلِّغْ أاهْلا أارْضِّ
لِّيسُ  .ام خواهد با من رابطه محبت برقرار کند من آماده بدارد، و اگر کسي مي الاسانِّ   مانْ   واجا اگر کسي بخواهد با من همنشیني کند،  ؛  جا

شوم و او را از تنهايي و وحشت  اش مي کسي که با یاد من انس بگيرد، انیس بِّذِّكْرِّي؛  أانِّسا   لِّمانْ   وامُونِّسٌ  .شوم اش مي همنشين
؛.آورم درمي بانِّ نْ صااحا بٌ لِّما نِّ  [3]وامُُتْاارٌ  .شوم ام و رفیق و همراهش مي خواهد با من همراه شود، من آماده کسي مي واصااحِّ لِّما

؛ ؛ .کنم نیز او را انتخاب مي کسي که مرا انتخاب کند، من  اخْتاارانِِّ نْ أاطااعانِّ يعٌ لِّما اگر کسي مرا اطاعت کند، من نیز از او اطاعت   وامُطِّ
قادَّمُ  .کنم مي تُهُ حُب اً لَّا ي ات ا ب ْ ي واأاحْب ا فْسِّ نْ ق الْبِّهِّ إِّلََّّ قابِّلْتُهُ لِّن ا دٌ أاعْلامُ ذالِّكا ياقِّيناً مِّ بَّنِّ أاحا لْقِّي؛ماا أاحا نْ خا دٌ مِّ اگر کسي واقعا مرا دوست بدارد   هُ أاحا

که  بالاتر اين. کنم پذيرم و براي دوستي خودم انتخاب مي او را براي خودم مي. دارم او را دوست مي  خواهد، من نیز و من بدانم که مرا مي
لْاْق ِّ واجادانِِّ  .تواند بر آن سبقت بگيرد کنم که هیچ کس نمي محبتي به او پیدا مي ؛مانْ طالابانِّ بِِّ اگر کسي واقعا مرا   وامانْ طالابا غايْرِّي لَاْ يَاِّدْنِِّ

فاارْفُضُوا يَا أاهْلا الْْارْضِّ  دهد که سپس خداوند به مردم پیغام مي. بجويد مرا خواهد یافت، اما کسي که سراغ ديگران برود، به من نخواهد رسید
راا لُمُّوا إِّلَا كا ا واها نْ غُرُورِّها ؛ماا أانْ تُمْ عالايْهِّ مِّ باتيِّ وامُُاالاساتيِّ وامُؤااناساتيِّ ايد، رها   ها مشغول شده خود را از اين وسايل فريب که به آن  ماتيِّ وامُصااحا

ارِّعْ  !ها مطلوب حقیقي شما نیست؛ به سوي کرامت من بیايید و با من همنشين شويد و با من انس بگيريد اين! کنید واآنِّسُونِِّ أُؤاانِّسْكُمْ واأُسا
شوم و شما را  تنها انیس شما مي اگر با من انس بگيريد، نه. با من انس بگيريد تا مونس شما شوم و به محبت شما شتاب بگيرم [4]تِّكُم؛إِّلَا محاابَّ 

 .دهم آورم، بلکه اصلا محبتم را در اختیار شما قرار مي از وحشت و تنهايي در مي

؛ در روایات دارد که اگر شما در تنهايي مرا یاد کنید، من در عرش و . اگر شما یاد من باشید من نیز یاد شما خواهم بوديَا دااوُدُ ذِّكْرِّي لِّلذَّاكِّرِّينا
کنم و نام شما  ا را یاد ميکنم و اگر در میان مردم مرا یاد کنید، من در میان فرشتگان، سکان سماوات و ملأ اعلي شم مقام خودم شما را یاد مي

نَّتيِّ لِّلْمُطِّيعِّينا؛. برم را مي هايي که اشتیاق مرا داشته باشند،  آن  لِّلْمُشْتااقِّينا   واحُبّ ِّ . برم کساني را که مطیع من باشند، به بهشت ميواجا
؛. دارم شان مي دوست ب ِّينا شان را فقط براي من آماده کرده باشند  اما کساني که به من محبت خالص داشته باشند و دل[5] واأانَا خااصَّةً لِّلْمُحِّ

دوست وقتي شما کسي را . اين فراز، مطلب بسیار بلندي است. ها هستم هاي ديگر را از آن خارج کرده باشند، خودم مال آن و محبت
دست . گويید هر وقت مرا احضار کنید، در خدمت شمايم بیشتر دوست بداريد، مي اگر او را . گويید اموالم در اختیار شما داريد به او مي مي
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ب ِّ . تواند به ديگري اهدا کند، خودش است آخرين چیزي که يک فرد مي. جانم به قربان شما: گويید آخر به او مي اين  !ينا واأانَا خااصَّةً لِّلْمُحِّ
 مرتبه از آن کسي است که به خدا محبت خالص داشته باشد

 .67زخرف، .  [1]

را واكُنَّا فااعِّلِّينا واساخَّرْنَا ماعا دااوُودا الجِّباالا  . [2] توان نتیجه گرفت،  ها مي به قرينه ذکر پرندگان در کنار کوه( 79انبیاء، )  يُساب ِّحْنا واالطَّي ْ
كند که اجسام نیز نوعي درک و شعور  همراهي کوه در تسبیح با حضرت داوود صرف انعکاس صوت نبوده است؛ البته قرآن تصريح مي

ا  دارند؛ ا لاما ها ن ْ شْياةِّ اللّ ِّ واإِّنَّ مِّ نْ خا هُ  :فرمايد درباره پرندگان نیز مي. ي اهْبِّطُ مِّ تاهُ واتاسْبِّيحا شان را  ؛ اين پرندگان همه نماز و تسبیحكُلٌّ قادْ عالِّما صالا
   .دانند مي

ی َرٌ »و « مختَيرٌ »آيد؛  راي اسم مفعول ميکلمه مختار هم براي اسم فاعل و هم ب.  [3] شود و  یاي متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف مي« مخت َ
 .البته مختار در اين جمله اسم فاعل است. شود مختار هر دو مي

 فؤاد شهیدثانيبه نقل از مسکن ال 26، ص 67 بحار الأنوارج.  [4]

 .252عدة الداعي و نجاح الساعي، ص .  [5]

نْ ق الْبِّكا الُْْشُوعا   عايْنِّكا   مِّنْ   لِِّ   يَا مُوساى هابْ : کند وحی می - السلام علیه–در روايت ديگري خداوند به حضرت موسی  نْ الدُّمُوعا وامِّ وامِّ
نِّكا الُْْضُوعا، ثَُّ ادْعُنِّ فِِّ ظلُامِّ اللَّيْلِّ تَاِّدْنِِّ قارِّيباً مُِّيباً  که  اول اين: کند به حضرت موسي مي  خداوند بنابر اين روايت، سه سفارش[1] .بادا

: فرمايد خداوند مي. اي به محبوبش بدهد کي از چیزهايي که محب دوست دارد اين است که هديهي! از چشمانت به من اشک من هديه کن
نْ ق الْبِّكا الُْْشُوعا . اگر مرا دوست داري، به من اشک چشم هديه کن در دلت احساس خشوع و شکستگي نسبت به ! ؛ دل شکسته باشوامِّ

نِّكا الُْْضُوعا ! من داشته باش نْ بادا مريم  بن در خطابي ديگر درباره حضرت عیسي. قلب، بدنت نیز خضوع داشته باشد ؛ بعد از خشوعوامِّ
فارش شده که که در روایات س اين .[2]إِّلِاَّ   واعْلامْ أانَّ سُرُورِّي أانْ تُ باصْبِّصا : را آورده است و فرموده است« تبصبص»، خداوند تعبير (ع)

البته خداوند کمبودي ندارد که با اظهار خضوع، . بعد از سجده شکر، صورت را به خاک بگذاريد، نیز تجسم همين حالت تبصبص است
 زاري ما جبران شود  عبادت و یا گريه و

 

 .15 ، ص67 بحار الأنوار، ج. [1]

 .512، ص 2 الكافي، ج. [2]

هاي شب كه  کرد، نیمه کرد، مرحوم آخوند ملامحمد کاشي که در اصفهان تدريس مي از مرحوم آقاسیدمصطفي رحمةالله علیه شنیدم كه نقل مي 
ايستاد،  اما زماني كه خودش به نماز مي. گفتند هاي مدرسه همراه با او تسبیح مي يوار و درختخاست، در و د براي نماز شب از خواب برمي

 اين حالت ناشي از درک واقعي عظمت الهي است. توانست خودش را کنترل کند لرزيد كه نمي چنان مي
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هُمْ ماوْتاى وا  :يکی از خصوصیات عاشقان خدا در اين روايت ذکرشده است نْدا يٌّ ق ايُّومٌ كارِّيمٌ  النَّاسُ عِّ هُمْ حا ُ عِّنْدا ؛ محبان واقعی خدا کساني 1اللَّّ
هستند که مردم دنیا در نظرشان مرده هستند، و براي آنها فقط خداوند زنده است؛ خدايي كه خوان كرمش گسترده است و قوام همه عالم به 

 اوست اراده

 .28: ، ص74 بحار الأنوار، ج1 .
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 فصل دوم:نمونه هایی از عاشقان الهی در طول تاریخ بشریت

 

پیامبران وامامان  اینگونه بودند.123هزار پیامبر ودوازده امام  از طرف خدا برای اینکه مردم را با خدا و 

زیبائیهایش آشنا کنند در طول تاریخ در قرون مختلف دربین اقوام مختلف و قاره های کره زمین می زیسته 

اند.انها ابتدا خودشان شیرینی مناجات ونجوای با خدارا چشیدند سپس مردم را به این سعادت راهنمایی 

 کردند.

درباره حضرت نوح ع امده که قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود مدت هفتصد سال تنها در کوهها خدا را 

عبادت می کرد.این نشان می دهد که اگر انسان  بتواند با خدا ارتباط عاشق ومعشوق برقرار کندهیچوقت 

 احساس تنهائی نمی کند.حتی اگر هفتصد سال طول بکشد

سایر پیامبران هم کم وبیش این چنین بودند.تا اینکه نوبت به بعثت حضرت محمدص افتاد.در این موقع ارتباط 

پیامبراسلام با خدا به بالاترین درجه از ارتباط یک انسان با خداوند متعال رسید.که قران در آیات مختلف به 

ان اشاره کرده است از جمله در ایات سوره  مزمّل می فرماید:یا ایها المزمل.قم اللیل الا قلیلا.نصفه 

 اونقص منه قلیلا.او زد علیه ورتل القران ترتیلا......ان ربک یعلم انک تقوم ادنی ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه ..

که  این ایات به ما می فهماند که پیامبر دوسوم شب را به نجوا وعبادت و رازو نیاز با معشوق حقیقی  

 اختصاص می دادند.

 همچنین در ایه می فرماید.ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی.

یعنی انقدر پیامبر در معراج به خداوند سبحان نزدیک شد که گویا پیامبر یک طرف سر کمان و خداوند متعال 

 طرف دیگر کمان قرار داشتند.

بعد از پیامبر اسلامٌ دومین نفری که به بالاترین ارتباط با خداوند جمیل دست پیدا کرد،امیرمومنان علی ع 

بود.علی ع شبی هزار رکعت نماز می خواند.علی ع بیش از هفتاد بار در نمازهایش از فرط دلداگی به خدا 

 واز خوف خدا بیهوش شدند.

علی ع انچنان محبوب خدا شد که :در حدیث قدسی خطاب به حضرت محمدص امده است اگر علی نبود 

 شما خلق نمی شدی.

و خداوند تولد علی را در کعبه قرار داد  که این فقط مختص علی ع است وبشر دیگری تاکنون در کعبه 

متولد نشده است. ویازده امام از فرزندان علی ع هستند وشهادت علی ع در مسجد ومحراب وشب قدر 

 بوده است و..که اینها همه بر محبوبیت فوق العاده علی ع در پیشگاه الهی دلالت می کند.



با گروهی از حواریون به سوی شهری در حرکت ( ع)در بعضی کتابهای تاریخی نقل شده است که روزی حضرت عیسی 

حواریون به طمع افتادند و به قصد حیازت گنج از ادامه همراهی با حضرت مسیح . در نزدیکی آن شهر گنجی ظاهر شد. بودند 

این گنج جز رنج و مشقت ثمره ای ندارد اما من در این شهر گنج بی رنجی سراغ دارم که : فرمود به آنان ( ع)عیسی . سرباز زدند

حضرت وارد شهر شد و پسرک یتیم خارکشی را مورد تفقد و عنایت قرار داد آنچنانکه در عرض سه روز آن . به سوی آن می روم

برای خداحافظی نزد آن تازه ( ع)ز سوم که حضرت عیسی در پایان رو. پسر از حضیض خارکشی به اوج پادشاهی آن شهر رسید 

پرسشی برایم پیش آمده که خواب و راحت را از من : عرض کرد ( ع)پادشاه رفت او از تخت پادشاهی پایین آمد و به عیسی 

نی چرا خود در این اندیشه ام تو که قادری در عرض سه روز مرا از حضیض خارکشی به اوج پادشاهی برسا: گرفته است ؟ گفت 

 به آن جامه های کهنه قناعت کرده ای و خدم و حشمی نداری ؟

فرزندم این نیت های فانی دنیوی در نظر کسی ارزش دارد که از لذت های جاودان اخروی بیخبر باشد کسی : حضرت فرمود 

 .پادشاهی ظاهری را اختیار می کند که لذت پادشاهی معنوی را نچشیده باشد

اکنون به جای او بر این تخت پادشاهی نشسته ای اینک زیر خاک خفته است و کسی از او یاد نمی کند همان کسی که تو 

 دولتی که به مذلت و فراموش شدن می انجامد به چه کار می آید ؟. پس همین یک مورد برای عبرت گرفتن کافی است. 

ت به دامان ایشان شد و گفت ای بزرگوار آنچه را به پایان رسید پادشاه جوان دوباره دس( ع)هنگامیکه سخنان حضرت عیسی

چه پرسشی عرض : فرمود ( ع)عیسی . گفتی فهمیدم و شبهه ام زدوده شد ولی پرسش و ابهام محکم تری برایم پیش آمد 

او  کرد با اطمینانی که نسبت به شما دارم گمان ندارم که در آشنایی با کسی خیانت کنی و آنچه را حق نصیحت و نیکو خواهی

شما که بر من و مادرم منت گذاشتی و به خانه ما آمدی سزاوار نبود چیزی را که اصیل و باقی است از من . باشد فرو گذاری 

 .دریغ ورزی و مرا در رسیدن به امر فانی و ناچیز یاری رسانید و از سلطنت جاوید و لذت حقیقی محروم گردانید

یم و ببینم آیا شایسته آن مرتبه های عالی هستی یا نه ؟ و آیا پس از ادراک این می خواستم تو را بیازما: فرمود ( ع)عیسی 

 همه لذتهای فانی برای ادراک لذتهای باقی آنها را ترک می کنی یا نه ؟

اکنون اگر اینها را ترک کنی هم پاداش بزرگ نصیب تو خواهد شد و هم حجتی خواهد بود برای آنان که زخارف باطل دنیا را 

 .سعادت کامل آخرت می دانندمانع 

جوان با شنیدن این سخنان جامه های زیبا و زیور های گرانبها را به دور افکند از تخت پادشاهی پایین آمد و در راه دستیابی 

 آن گنجی که من در پی آن بودم این در یتیم: او را نزد حوارییون آورد و گفت ( ع)عیسی بن مریم . به پادشاهی معنوی گام نهاد

است در عرض سه روز او را از خوارکشی به پادشاهی رساندم ولی او به همه آن مقامهای ظاهری پشت پا زد و در راه اطاعت از 

 .من گام نهاد 

گفته اند . شما پس از سالهای دراز پیروی از من به این گنج پر رنج فریفته شدید و از من دست برداشتید و مرا تنها گذاشتید 

آن جوان بعد ها از . او را پس از مردن برای مدت بیست سال دیگر زنده کرد همین جوان بود ( ع)که حضرت عیسی  فرزند آن پیرزن

 .بزرگان دین گشت و گروه بسیاری به برکت او به راه حق هدایت شدند



 

 شعیب واشکهایش

شیخ صدوق قدس سره در كتاب علل الشرايع حديثى از رسول خدا صلى الله علیه و آله فرموده است: 

حضرت شعیب )علیه السلام( از عشق خداوند تبارك و تعالى آنقدر گريه كرد كه چشمش نابینا شد، 

خداوند بینايى او را به او بازگردانید، ولى شعیب دوباره آنقدر گريه كرد تا كور شد، خداوند براى بار دوم نیز 

 .او را بینا كرد

 

شعیب مجددا گريست تا كور شد تا سومین بار نیز خداوند بینائیش را به وى باز گردانید و چون بار چهارم 

 :شد خداوند به او وحى كرد

 

اى شعیب آيا براى همیشه مى خواهى اين چنین گريه كنى؟ اگر گريه تو ترس از آتش جهنم است من تو 

 .را از آتش دوزخ پناه داده و نجات مى دهم و اگر براى اشتیاق بهشت است من آن را به تو مباح نمودم

 

شعیب در جواب: اى معبود من تو خود مى دانى كه من نه به خاطر ترس از دوزخ و نه براى اشتیاق بهشت 

تو مى گريم، بلكه دلباخته عشق تو گشته ام و نمى توانم خود دارى كنم جز آنكه به وصل ديدار تو نائل 

 .گردم

 

خداوند به او وحى كرد حال كه چنین است من كلیم خودم موسى بن عمران را به خدمتكارى تو 

 .( تاريخ انبیاء ج 2 ص 24)مى گمارم 

خداوند بااصحاب امام حسین ع  عاشقانه ارتباط  

 با عاشقانه و تنگاتنگ از ویژگی های اصحاب امام حسین ع ، ارتباط

خوانیم مى( ع)حسین امام یاران به خطاب رجبیه زیارت در ;بود خداوند :  

((  انتم و( ع)عبدالله لابى الله اختارکم خیره انتم, الربانیون ایها علیکم السلام

 خدایید برگزیدگان شما, ربانیون اى شما بر سلام ;به الله اختصکم خاصه

 خویش ویژه عنایات مشمول و برگزید( ع)عبدالله ابى براى را شما او که

 ((.ساخت

http://yamojir.com/fa/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%DB%8C/208-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%89#3
http://yamojir.com/fa/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%DB%8C/208-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%89#3


((  داشته خدا با عاشقانه و تنگاتنگ ارتباط که است کسى(( ربانى و ربى

 همین و داشتند را خداوند با عاشقانه ارتباط این کربلا شهیدان و باشد

 که برد پیش خدا راه در شدن فدا مرز تا را آنها که بود محبت و عشق

 خویش سوى به را آدمى ربا آهن همانند و است ساز جاذبه محبت و عشق

کشد مى : 

 

زند عالم این در آتش زند دم عشق جام گر  

زند هم بر ها ذره چون را اصل بى عالم این  

شود لا زهیبت دریا شود دریا همه عالم  

زند آدم بر خویش گر آدمى و نماند آدم  

 

 تفسیر خداوند عشق به, دین, روایات و آیات در که است اساس این بر

 از گرچه است خداوند به محبت و عشق همان ایمان, است شده

 هو الدین: ))است آمده فراوانى روایات در شود ناشى عقلى استدلالهاى



 همان محبت و است خداوند محبت دین( 12);الدین هو الحب و الحب

است دین .)) 

 

خوانیم مى( ع)صادق امام حضرت از روایتى در : 

((  و ابیه و نفسه من الیه احب الله یکون حتى بالله الایمان رجل لایمحض

 کامل خدا به کسى ایمان( 18);کلهم الناس من و ماله و اهله و ولده و امه

 و مادر و پدر و جان از محبوبتر او نزد خداوند که آن مگر شد نخواهد

باشد مردم تمام و مال و خانواده و فرزندان .)) 

 

 زمینه که بود ویژگى همین. داشتند( ع)حسین امام یاران را خصوصیت این

 اگر: گفتند برخى که طورى به, شد عاشورا شب شکوهمند وفادارى ساز

 بعضى و شماییم رکاب در باز شویم زنده و کشته شما راه در بار هفتاد

بار هزار: گفتند . 

:اویس قرن  

در حالات عرفایی اویس گویند: بعضی از شب ها می  گفت: امشب شب رکوع است و به یک رکوع شب را به صبح می رساند. 

یک شب می گفت: امشب شب سجود است و به یک سجده شب را سپری می  کرد. به او گفتند: اویس، چرا این قدر به خودت 

 .زحمت می دهی؟! گفت: کاش از ازل تا ابد یک شب بود و من آن را به یک سجده سپری می کردم



:محمدرضا انصاری  

بیان آیت الله انصاری همدانی آغاز تحول درونی خود و شروع سیر وسلوك خود را چنین 

اند فرموده : 

ن به تشویق علمای همدان به دیار قم رهسپار شدم و تا آن زمان به طور م

کلی با عرفان و سیروسلوك مخالف بودم و مقصود شرع را همان ظواهری 
دانستم تا اینکه برایم اتفاقی پیش آمد؛ یك روز در  که دستور داده شده می

اطلاع دادند که شخص همان سن جوانی که به همدان رفته بودم به من 

ای به همدان آمده و عده زیادی را شیفته خود کرده، من به مجلس  وارسته
آن شخص رفتم و دیدم عده زیادی از سرشناسها و روحانیون همدان گرد 

اند و او هم در وسط ساکت نشسته بود، پیش خود فکر  آن شخص را گرفته
باشند  ای می لات عالیهکردم گرچه اینها افراد بزرگی هستند و دارای تحصی

باشد که آنان را ارشاد کنم و تکلیف خود را  اما این تکلیف شرعی من می

ادا کردم و شروع به ارشاد آن جمع نموده نزدیك به دو ساعت با آنها 
صحبت کردم و به کلی منکر عرفان و سیروسلوك إلی الله به صورتی که 

م که آن ولیّ الهی سر به عرفا میگفتند گشتم، پس از سکوت من مشاهده کرد

گوید بعد از مدتی سر بلند نمود و با دید  زیر انداخته و با کسی سخن نمی
 :عمیقی به من نگریست و گفت

 « .عن قریب است که تو خود آتشی به سوختگان عالم خواهی زد »

من متوجه گفتار وی نشدم ولی تحول عظیمی در باطن خود احساس کردم 

کردم که  جمع بیرون آمدم در حالی که احساس میبرخاستم و از میان 
تمام بدنم را حرارت فراگرفته است، عصر بود که به منزل رسیدم و شدت 



اوائل مغرب نماز مغرب و عشاء را خواندم و . حرارت رو به ازدیاد گذارد
های شب بیدار شدم، در  بدون خوردن غذایی به بستر خواب رفتم، نیمه

گوید ای به من می م که گویندهحال خواب و بیداری دید : 

 العارف فینا کالبدر بین النجوم و کالجبرئیل بین الملائکة؛ »

شخص عارف در بین ما همانند قرص ماه است در بین ستارگان و همانند 
 « .فرشته امین وحی است در بین فرشتگان

به خود نگریستم دیدم دیگر آن حال و هوی و اشتیاقی که به درس داشتم 

کم کم احساس کردم که نیاز به چیز دیگری دارم تا . است نمانده  در من
در قم شروع به حاشیه زندن بر کتاب شریف عروه . اینکه مجدداً به قم آمدم

الوثقی کردم تا یك شب با خود فکر کردم که چه نیازی به حاشیه من است 
ازی به اند وجود دارند و نی بحمدالله به اندازه کافی علمایی که حاشیه زده

در همان شب این خواب را . حاشیه من نیست و از ادامه کار منصرف شدم

در عالم رؤیا یك حوض بسیار بزرگ با رنگهای مختلفی دیدم که » دیدم 
های بزرگی بود که بر آنها اسماء خداوند و از  دور آن حوض پر از کاسه

  :جمله این آیه شریفه

 ذلك فضل الله یوتیه من یشاء؛ »

65/مائده. دهد خداست که به هر که خواهد می این فضل . » 

نوشته شده بود وقتی من به نزدیك آن حوض رسیدم جامی لبریز از آب 
حوض کرده و به من نوشاندند که از خواب پریدم و تحولی عظیم در خود 

احساس کردم و آنچنان جذبات عالم علوی و نسیم نفحات قدسیه الهی بر 
ای از  قرار را از من ربود، وجود خود را شعله قلب من نواخته شده بود که

  آتش دیدم،



یك بار آنقدر سوختن قلبم شدت یافته بود که احساس می کردم مرگم  »
مطمئن بودم . می سوختم و دیگر امیدی به ماندن نداشتم. نزدیك است

ناگهان احساس کردم نوری ... دوام نمی آورم می سوختم، می سوختم 
خورد و آن گاه قلبم آرام شد و حرارتش فروکش کردپیدا شد و به قلبم  . 

» 

از آن به بعد به این طرف و آن طرف زیاد مراجعه کردم که شاید دستم به 

در آن زمان عالم نحریر و ولیّ . گیری نمایم  ولیّ کاملی برسد و از وی بهره

رحلت کرده ( ره)الهی آیت الله العظمی شیخ میرزا جواد ملکی تبریزی
نشست تا  کردم عطش من فرو نمی هر چه نزد شاگردانش رجوع میبودند و 

اینکه خود را تنها و بیچاره و مضطر دیدم سر به بیابانها و کوههای اطراف قم 
گشتم تا اینکه پس از چهل الی پنجاه  رفتم و عصرها برمی گذاشتم، صبحها می

 وقتی اضطرار و( ع)روز تضرعّ و توسّل زیاد به ساحت مقدس معصومین

بیچارگیم به حد اوج خود رسید و یکسره خواب و خوراك را از من ربود 
شد و نسیم جانبخش رحمت از  ها از جلوی چشم من برداشته  ناگهان پرده

حریم قدسی الهی ورزیدن گرفت و لطف الهی شامل حالم گردید و مقصد 
یافتم و متوجه ( ص)خود را در وجود مقدس خاتم الأنبیاء حضرت محمد

نماید، از آن زمان به  این زمینه وجود خاتم الأنبیاء دستگیری می شدم در

شدم و از حضرت  بعد مرتباً به ساحت مقدس آن حضرت متوسل می
نمودم گیری فراوان می بهره . 

 
 :و خود ایشان نقل می کنند که

از آن به بعد هرجا مکاشفات و یا رویدادهای ذهنی که برایم پیش می  »



( ص)وابشان را پیدا کنم به ساحت مقدس پیامبر اکرمآمد و نمی توانستم ج
 « .متوسل می شدم و جواب می گرفتم

و هم شاگردانشان می گویند( ره)هم ایشان و هم آقای قاضی : 

 « .ایشان در این راه استادی نداشته و توحید را مستقیماً از خدا فراگرفته »

 

 

 

علی شیءٍ الا احترق و نورالله لایطلع علی حبّ الله نار لا یمرّ » : می فرماید( ع)حضرت علی 

دوستی خدا آتشی است که از هرچه عبور می کند آن را می سوزاند و نور : شیءٍ الا اضاءَ

243، ص 2مصباح الشریعه ج. الهی نمی تابد بر چیزی مگر آنکه آن را روشن می کند . 

» 

.حضرت امیرع هفتاد بار در نماز از ترس خداوند بیهوش شد  

..صلواتی وقل ان   

قل ان :بجایی می رسد که می گوید اگر انسان ارتباطش رو با خدا خیلی عالی و عمیق کند

.صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین  

.مردنم همه برای خداست.زندگیم.وزه امر.حقیقتا نمازم  

لذتم همه خدا است.بهشتم.آخرتم.دنیایم  



یکی از زنان عارف و صاحب ( ع)انورفرزند زید بن حسن بن علی سیده نفیسه، دخترحسن  :سیده نفیسه

روزها روزه می گرفت و شب ها به عبادت و راز و نیاز می . کمال و حافظ قران بود که در عبادت بسیار می کوشید 

باقی  از آنجا که ثروت فراوانی داشت به بیماران و نیازمندان کمک می کرد تا به آن حد که برای خود هیچ. پرداخت

 .وی سی بار به حج و زیارت خانه خدا مشرف شد که بیشتر این سفرها با پای پیاده بود. نماند

از مدینه منوره به زیارت حضرت ( پسرامام صادق علیه السلام)سیده نفیسه، سالی با همسرش اسحاق مؤتمن 
در . در منزلی سکنی گزیددر بیت المقدس مشرف شد و در برگشت از مدینه به مصر آمد و( ع)ابراهیم خلیل 

روزی به آب وضوی سیده نفیسه، تبرک جست و بینایی . همسایگی آنها دختری نابینا و یهودی زندگی می کرد
از این رو بسیاری از یهودیان اسلام آوردند واهل مصر به او اعتقاد عجیبی پیدا کردند و از او . چشمهایش را باز یافت

اضای مردم را پذیرفت و مردم نیزاز محضرش برکات فراوانی را مشاهده نموده و وی تق. خواستند که در مصر بماند
 .استفاده های بسیاری از آن بردند 

بعد از رحلتش همسرش بر آن شد تا جنازه او را از مصر به مدینه منتقل کند اما مردم مصر تقاضا کردند تا او را در 
را در خواب دید (ص)اق امتناع ورزید ولی شب هنگام رسول اکرماسح. سرزمین آنان دفن کند تا از قبرش برکت جویند

 (403،ص2سفینه البحار،ج.) نفیسه را نزد مردم مصر بگذارتا برکت بر آنان نازل شود! ای اسحاق : که به او فرمودند
کرده بود از این رو جنازه آن بانوی متقی درمصر در همان قبری که خود تدارک دیده بود و بسیار در آن ختم قران 

 (ها هزار و نهصد بار قرآن را ختم کرد به برخی نقل.)وبسیار نماز به پا داشته بود به خاک سپرده شد 
 

.  

پیام زن،  .(فارسی) ««وصف وارستگی مروری بر شرح حال سیده نفیسه »قسمت سوم» .غلامرضا گلی زواره

 .شماره ۲۱۱

 

 کسانی که در نماز رحلت کردند

 نماز  درحال  رحلتمیرزا جواد ملکی و

  چاون . اسات   تاو شاده    حاال   جویاای ( تبریزی  ملکی)میرزاجواد  حاج  آقای  گفتند که  من  به:فرمود  فاطمی  آقا حسین  حاج»

  در بساتر بیمااری    و پااکیزه   وپاك  بسته وخضاب  کرده  استحمام  ،دیدم رفتم  خدمتش  به  با عجلهدارند   کسالت ایشان  دانستم می

را خواناد و    افتتاحیاه  تکبیرات  کرد ودعای  واقامه  اذان  گفتن  به  بستر شروع  در میان. نماز ظهر وعصراست  ادای  وآمادة  افتاده

 !اللهاکبر: رسید و گفت  الاحرام  تکبیرة  به  که  همین

 «.پرواز کرد  قدس  عالم  به  از بدن  مقدسش  روح

 دارى میرزا جواد آقا ملکی شب زنده

. نشست الاسلام سید محمود یزدى، که از شاگردان حاج میرزا جواد آقا بوده، در بیرونى منزل استاد مى مرحوم حجة

خاست، مدتى  دارى و عبادت برمى زنده ى شبها که ایشان برا شب: گوید هاى آن عارف وارسته مى درباره نماز شب

http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4116&id=24516


رفت و زمانى لب به  گاهى به سجده مى. در رختخواب به گریه از خوف خدا و اشک براى عشق به حق مشغول بود

 :فرمود کرد و آیات مخصوص را تلاوت مى گاه در صحن منزل رو به طرف آسمان مى آن. گشود دعا مى

اثر این آیات الهى آن چنان ( 9) «...ربنا ما خلقت هذا باطلا... ف الیل و النهاران فى خلق السموات و الارض و اختلا»

گاه که براى گرفتن وضو  آن. کرد گذاشت و لحظاتى گریه مى خود کرده، سر بر دیوار مى بود که او را از خود بى

رسید و مشغول  ش مىکرد و پس از وضو ساختن چون به مصلای شد، در کنار حوض نشسته، مدتى گریه مى آماده مى

هاى طولانى در نمازها و مخصوصا  که از گریه به طورى ;ریخت شد، حالش منقلب گشته، اشک بسیار مى تهجد مى

  .اند عصر به شمار آورده«  بکایین»ها، بعضى ایشان را جزء  قنوت

 

  سجده  درحال  رحلتشیخ علی کاشانی و

  را بارای   اطااقی   باود ودر منازلش    عبادت  نژاد بسیار اهل از اساتید شهید هاشمی  الاسلام  فریدة  به  معروف  کاشانی  علی  شیخ»

از   باا یکای    سااعت   چنادین   باودووقتی   اجتهاد رسیده  درجه  به  او در جوانی.گذراند می  عبادت  وشبها را به قرار داده  عبادت

 ؟ ای فرا گرفته  را چگونه  علوم  همه  این  مک  سن  با این:پرسید  از وی عالم  آن.کرد  علمی  علماء مشهد بحث

 . ام فرا گرفته(  ع)الرضا  موسی  بن  علی  از عنایت  داد که  جواب  وایشان

  در حیاط  مایلم  خیلی: گفت  من  به  شام  بعد از صرف:اند نوشته گونه  این  میزبانش  از زبان  وچهارسالگی  بیست  را در سن  رحلتش

بعاد از  .،هفتاد بار باود  شمردم  را که  ذکررکوعش.نماز خواند  دورکعت  بعد برخاست. باشم  در عبادت  تا صبح  ،زیردرخت منزل

  ملکاوت   باه   پااکش   و روح  برنداشت  ،دیگر سر از سجده رفت  سجده  کرد و به  ما بیان  را برای  واحادیث  از مواعظ  نماز کمی

 «87-88 ماص  ما علمای  دین».پرکشید  اعلی

 درنمازعصر  رحلتسید احمد کربلایی و

نمااز باود ودر     در هنگاام   ،رحلتش است  بوده  طباطبائی ار اساتید علامه  قاضی  استاد سید علی  که  الله سید احمد کربلائی  آیة»

 نماز  دربارة  نکته  هزارویك«.پرواز کرد  ملکوت  نمازعصر،بسوی  هنگام

 

!تقی بی نماز  
( السلام علیه)های آسمان امامت حضرت ثامن الحجج  اهالی آذرشهر آذربایجان بود به قصد زیارت هشتمین ستاره نامش سید یونس و از

ماند ناگزیر به حضرت رضا  مشهد را در پیش گرفت و بدانجا رفت اما پس از ورود و نسختین زیارت همه پول او مفقود و بدون خرجی می

سید یونس بامداد فردا هنگام طلوع فجر برو و : فرماید بیند كه حضرت می ل در عالم رؤیا میمی شود و شب در منز( السلام علیه)متوسل

گوید پیش از  می. در بست پایین خیابان زیر غرفه نقاره خانه بایست اولی كسی كه آمد مشكلت را به او بگو تا او مشكل تو را حل كند

ای كه در خواب دیده و دستور  پس از زیارت قبل از دمیدن فجر به همان نقطهطلوع آفتاب بیدار شدم وضو ساختم و به حرم مشرف شدم و 



 یافته بودم آمدم و چشم به هر سو دوخته بودم تا نفر ا ول را بنگرم كه به ناگاه دیدم آقا تقی آذرشهری كه متأسفانه در شهر ما به خاطر

خود گفتم آیا مشكل خود را به او بگویم؟ با اینكه در وطن متهم به گفتند از راه رسید اما من با  نماز می بدگویی برخی به او تقی بی

نشیند من چیزی به او نگفتم و او هم گذشت و به حرم مشرف شد من نیز بار دیگر به  نمازی است چرا كه در صف نمازگزاران نمی بی

گفتم و آمدم بار دیگر شب در عالم خواب حضرت را  (السلام علیه)حرم رفته و گرفتاری خویش را با دلی لبریز از غم و اندوه به حضرت رضا

گانه رازی است به همین  های سه تردید در این خواب روز سوم گفتم بی. دیدم و همان دستور را دادند و این جریان سه شب تكرار شد

كردم و او نیز مرا مورد دلجویی قرار شد و جز آقا تقی نبود سلام  جهت بامداد روز سوم جلو رفتم و به اولین نفری كه قبل از فجر وارد می

ام در  بینم كاری داری؟ من جریان را گفتم و او نیز علاوه بر خرج توقف یك ماهه داد و پرسید اینك سه روز است كه شما را در این جا می

دان سرشور باشد، تا ترتیب پس یك ماه قرار ما در فلان روز و فلان ساعت آخر بازار سرشور در می: مشهد پول سوغات را نیز داد و گفت

آمدنم یك ماه زیارت وداع كردم و سوغات هم خریدم خورجین خویش را برداشتم در . رفتن تو به سوی شهرت را بدهم از او تشكر كردم

: گفت. آری: آماده رفت هستی؟ گفتم: ساعت مقرر در مكان مورد توافق حاضر شدم دست سر ساعت بود كه دیدم آقا تقی آمد و گفت

چه داری بر دوشم بنشین تعجب كردم و پرسیدم مگر ممكن  تر رفتم گفت خودت به همراه بار و خورجین و هر بیا نزدیك  !سیار خود بیاب

كند و من هنگامی متوجه شدم كه دیدم شهر روستاهای میان مشهد تا  آری نشستم به ناگاه دیدم آقا تقی گویی پرواز می: است؟ گفت

گذرد و پس از اندك زمانی خو درا در صحن خانه خود در آذر شهر دیدم دقت كردم دیدم آری خانه من  پای ما می آذرشهر به سرعت از زیر

در شهر ما به . كنم است و دخترم در حال غذا پختن است آقا تقی خواست برگردد دامانش را گرفتم و گفتم به خدا سوگند تو را رها نمی

و اینك قطعی شد كه از دوستان خاص خدایی از كجا به این مرحله دست یافتی و نمازهایت را كجا  اند نمازی و لامذهبی زده تو اتهام بی

: ام به كسی نگویم گفت تا اینكه تعهد گرفت كه تا زنده... كنی؟ باز او را سوگند دادم دوست عزیز چرا تفتیش می: خوانی؟ او گفت می

و خدمت به خوبان و درماندگان به ویژه با ارادت به ( السلام علیهم)به اهل بیت سید یونس من در پرتو ایمان و خودسازی و تقوا و عشق

الارض در خدمت او و به امامت آن  مورد عنایت قرار گرفتم و نمازهای خود را هر كجا باشم با طی( السلام علیه)امام عصر

خوانم می( السلام علیه)حضرت . 

 منبع سایت تبیان

 

:گوهرشاد وجوان عاشق  
گوهرشاد خانم)همسر شاهرخ میرزا و عروس امیر تیمور گورکانی( سازنده ی مسجد معروف گوهرشاد مشهد، پیش از ساختن 

مسجد به دست اندرکاران گفت: از محل آوردن مصالح ساختمانی تا مسجد برای حیوانات باربر ظرفهای آب و علف بگذارید، مبادا 

حیوانی در حال گرسنگی و تشنگی بار بکشد. از زدن حیوانات پرهیز کنید، ساعات کار باید معین باشد و مزد مطابق زحمت داده 

 ...شود و

 

گوهرشاد خانم، بیشتر وقتها خود جهت هدایت و سرکشی حاضر می شد و دستورات لازم را می دارد. روزی یکی از کارگران به 

طور ناگهانی چشمانش به صورت او افتاد و در اثر همین نگاه، آتش عشق در وجودش شعله ور گشته و عاشق دلباخته ی او 

شد؛ اما در این باره نمی توانست چیزی بگوید تا اینکه غم و غصه ی فراوان او را مریض کرد. به خانم گزارش دادند که یکی از 

کارگران که با مادرش زندگی می کرد مریض شده است. بعد از شنیدن این ماجرا خانم به عیادتش رفت و علتّ را جویا شد. مادر 

 .کارگر جوان گفت: او عاشق شما شده است

خانم با اینکه عروس شاهزاده بود، اما هیچ ناراحت نشد! به مادر جوان گفت: باشد، وقتی من از همسرم جدا شدم با او ازدواج 

می کنم ولی به شرط اینکه مهریه من را قبل از ازدواج بپردازد و آن این است که چهل شبانه روز در محراب این مسجد نیمه کاره 

 .عبادت کند

جوان پذیرفت، چند روز از پی عشق او عبادت کرد؛ ولی با توجّه خاص امام رضا )علیه السلام( حالش تغییر یافت ) و از آن پس 

 .(بخاطر خدا عبادت کرد

 

پس از چهل روز, گوهرشاد خانم از حالش جویا شد، جوان به فرستاده ی خانم گفت: به خاطر لذّتی که در اطاعت و بندگی خدا 

 (.یافتم، از لذت نفس شهوانی پرهیز کرده ام.)بخاطر اینکه لذت عبادت را فهمیده ام, دیگر عاشق خدا شده ام
 جوان عاشق ونماز قلابی

اینجا را   آن  خلاصه  من  که  شعرذکر کرده  صورت  را به  جوانی  خود بنام طاقدیس،داستان  در دیوان  کاشانی  فیض  ملامحسن

: آورم می  



دختر   او عاشق  به  ناگاه  بر خورد وبا یك  گذشت خودمی  با همراهان  که  دختر حاکم  به  ،سر راهش شکن  هیزم  جوانی  روزی

  حل  واز او برای  رفت  نزدحکیمی  به  نیست  او ممکن  دختر برای  این  به  رسیدن  دانست می  چون  گرفتارعشق  جوان.شد

ونماز  عبادت  روز به  او شهر بود برود وشبانه  که  ای خرابه  به  اوپیشنهاد کرد که  به  حکیم.کرد  چوئی  هچار  مشکلش

را   اش جا سجاده  ودر آن  رفت  خرابه  نماز بطرف  نمود وباسجاده  او را قبول  حرف  نداشت  دیگری  چارة  که  جوان.بپردازد

افتاد  عابد می  جوان  به  ازشهر چشمشان  ورود وخروج  هنگام  و مردم  گذشت  چند روزی.شد  عبادت  کردومشغول  پهن

  صحبت  جوان  این عبادت  درباره  شد وهم  شهر شایع  مردم  در میان  جوان  آن  درباره  صحبت کم  کم.شد می  جلب  وتوجهشان

  با همراهانش  حاکم.دیدار کند!عابد  جوان  این از  که  گرفت  رسید واوتصمیم  حاکم  گوش  صحبتها به  این  کمکم.کردند می

  واین  رفت  نزد جوان  حاکم  چند روز بعد دوباره. برگشت کاخش  به  سپس.شد  جوان  گر عبادتهای  نظاره  ومدتی  رفت  خرابه به

  من  جانشین  بعد از من رابگیر تا تو  شد بیا ودخترم  جانشینم  که  ندارم  پسری  من  چون: پیشنهاد کرد که جوان  بار به

  جوان  وقتی.بردند حاکم  کاخ  زیاد او را به  زیبا آوردند وبا شکوه  او لباسهای  برای دستور حاکم  کرد وبه  قبول  جوان! شوی

  تو مدتی: پیدا شد وباخود گفت  در دلش  انقلابی  افتاد ناگاه  ظاهری وجلال  شکوه  همه  آن  به  شد وچشمش  وارد کاخ

کرد   بیرون  دختر را از دلش  وعشق  ؟لذا برگشت رسی کجامی  به  بخوانی  اگر نماز حقیقی  اینجا رسیدی  به  خواندی  مازقلابین

خداشد  وعاشق  

 در میگویند یکی از علمای عارف قرن ما بنام ایه الله نجابت  احوالات در

 چشمان از اشک میدید را عشق کلمه روزنامه یا درمجله هرجا عمر اواخر

میشد زیر سرا نشان . 

http://shiraz-arfan.persianblog.ir/post/22/ 
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 فصل سوم: راههای عشق به خداوند

 

وسیله ارتباطی برای ارتباط انسان با خداوند ،نماز وعبادتهای دیگر توصیه شده است که بهترین  

متاسفانه  در نزد اکثر ما مسلمان ها نماز فقط .البته نماز داریم تا نماز.همان نماز است باخداوند لطیف،

بخوانیم بهشت می اگرباید بخوانیم وجزو واجبات است وبعنوان یک تکلیف سخت می باشد که 

از نماز که هستند اولیاء ازوعذاب می شویم درحالی که عده ای رویم واگر نخوانیم جهنم می رویم 

زیرا هرچقدر بیشتر خدارا بشناسی شیرینی مناجات با اورا .دبعنوان لذت بخش ترین  لذتها  بهره می برن

.بیشتر درك می کنی  

:ایه الله بهجت فرمود   



اگر سلاطین عالم می دانستند که در نماز چه لذتی وجود دارد، حاضر بودند برای رسیدن به آن » 

  .«لذت، دست از سلطنت بکشند

 

آقا )حضرت آیت الله العظمى بهجت( مى فرمود: عالم پیر مردى که حدود نود سال سن داشت مى 

گفت من از غذا لذت نمى برم ، غذا خوردن مانند این است که کیسه اى را پر کنم ولى از نماز لذت 

 . (4) مى برم)فریادگر توحید، ص 112(

 :  که  است  آمده

  خاناه   فهمیدند که  آنگاه.شد  تمام  نمازشان نشدند تا زمانیکه  متوجه  هیچ  امام. گرفت  آتش  خانه  سجاد ع درنماز بودند که  امام

 . است  بوده  گرفته  آتش

 نماز امام موسی کاظم ع

  روزناه   بیاا از ایان  : گفت  بمن. بودرفتم  بام  پشت  بالای که« کاظم  امام  زندانبان» ربیع  بن  نزد فضل  روزی:گوید  قزوینیعبدالله 

 ؟ بینی می چه  ببین  کن  نگاه

 . است  افتاده  زمین  روی  ای گویا پارچه: وگفتم  کردم  نگاه

 ! کن  بیشتر دقت  گفت

 ! است  سجده  در حال  یا شخصیگو: وگفتم  کردم  نگاه  دوباره

 ؟ شناسی اورا می: گفت

 : که  دیدم  گونه  اورا این  روزی  شبانه  برنامه  اورا زیر نظردارم  از زمانیکه. جعفر است  بن  موسی  مولایت  این: گفت  نه: گفتم

  گارفتن   ظهار بادون    موقع. است  جدهرود و تا ظهر درس می سجده  بعد به. دعا است  خورشید درحال  تا طلوع  بعد از نمازصبح

  تاامغرب   رود کاه  مای   بساجده   بعد ازنماز ظهروعصر،دوباره. است  بوده  نرفته  بخواب  که  فهمم می  نماز میشود ومن وضومشغول

عد بلند خوابد وب می  مقدارکمی  سپس.رود می  کوتاهی  سجده  وبه  وعشاء،افطار کرده  نماز مغرب بعد از خواندن.کشد می  طول

 .شود می عبادت  مشغول  گیرد وتاصبح وضو می  شده

 نماز سیده نفیسه 

را   وبیشاترش . رفات   حج  به  مرتبه  وسی.برد بسر می  عبادت وشبها را به  او روزها را روزه.بود( ع)  صادق  امام  ،عروس نفیسه  سیده»

  متعنای ! و مولای  وسیدی  الهی: گفت  ومی  ویختآ می  کعبه  های پرده  کرد و به می  گریه  کردو سخت  طی  پیاده

 .نما  ،مرا خوشحال از من  شدن  خدایا باراضی  یعنی . عنّی  برضاك  وفرحنی

http://www.ghadeer.org/akhlagh/h_arfaneh/footnt01.htm#link4


 .بخوابد یا روز افطار کند  شب  هرگزندیدم. بسر بردم  نفیسه  ام عمه  خدمت  سال  چهل: دختر برادر او گفت

  الشریعة  ریاحین«».نمود  ختم  قبر قرآن  خواند و یکصدونودبار درآن سیار نماز میقبر ب  بود و در آن  کنده  ،قبری در منزلش

 

  نجفی  سیدّ احمد کربلائی  حاج

  در نماز نمی ' حتّی  وکثیرالبکُاء بود ،بطوریکه  جُست می  دوری  ِ مردم خواند واز اقتدای  نماز می  خلوت  سیّد در جاهای

 . شب  های  درنافله بخصوص.  گریست  اختیار می  وبیکند   ،خودداری از گریه  توانست

آمد ودر   ،شخصی  شب  نیمه. گذرانیدم  می  درمسجد سهله  از شبها را تنهائی  شبی:گوید  می  مرحوم  شاگرد آن  قاضی  سیّد علی

بکاّاء    او آقا سیّد احماد کربلائای    که  ودیدم  رفتم آنگاه.بود  ،در سجده آفتاب  تا طلوع  ایستاد وبعد از نمازصبح( ع) ابراهیم مقام

  گریه  از شدتّ( القدّوسی سرهّ  اللّه  قدّس.) است

  بیارون   او باه   صادای   خندیاد کاه    می  وچنان  نشست مدرسه  ودرحجره  شد،او رفت  که  صبح.بود   شده  ،گِل گاه سجده  خاك

 «101 ص فرزانگان  سیمای»!رسید  مسجد می

  زوینیق  برغانی  ملامحمدتقی

  و بای   و زاری  و دعاا و تضارع    مناجات  درمسجد خود به  طور مداوم  به  صبح  تا طلوع  شب  از نصف: است  او آمده  در حالات»

  داشات   او اداماه   شاهادت   تا شب  حالات واین.خواند می  را از حفظ«عشر  خمسة«  ومناجات. داشت  اشتغال و ناله  و گریه  قراری

  و عماماه   بار دوش   وسرما،پوساتینی   برف  شدت  مسجد خود در عین  بام  در پشت  جناب  ،آن زمستان در ایام  د کهبو  وبارها شده

راسراسر از پاا تاا سار      مبارکش  قامت  برف  که  تا این  برداشته  آسمان  ،دستها را به ایستاده ودر حالت  بوده  تضرع  به  بسر مشغول

 «1 علماءج  از زندگی  انهائیداست«». است  کرده  سفید پوش

  ملامحمد اشرفی

  با حضارت   و مناجات  قراری  و بی  و زاری  و تضرع  عبادت به  تا صبح  شب  از نیمه  ملامحمد اشرفی:نویسد می   تنکابنی  مرحوم»

از بساتر    کارد او تاازه   یما   دیاد،خیال  او را مای  شد،هر که می  صبح  چون  زد که می  قدر بر سر وسینه  بود وآن  ،مشسغول باری

 «1 علماء ج  از زندگی  داستانهائی«». است برخاسته  مریضی

  سید باقر شفتی

  مانناد دیوانگاان    اش کتابخاناه   ودر صاحن   بوده  وتضرع  وزاری  گریه  مشغول  تا صبح  شب  از نیمه:اند او نوشته  عبادت  دربارة»

  اگار همساایگان    شد که او بلند می  وزاری  اختیار ناله  بی  وچنان.زد می  اش سینهخواند و بر سر و می  گردید و دعا ومناجات می

 .شنیدند بیدار بودند،می

  معالجاه   هرچاه   باود وپزشاکان    مباتلا شاده    بادفتق  به  بود که  نموده  قراری  و بی  بود وناله  کرده  قدر گریه  در اواخر عمر،آن

  باد فتاق   زیادی  زیرا باعث  است بر تو حرام  گریه:و گفتند  کرده  منع  او را از گریه  جهت  نهمی  به. نداشت ای نمودند،فایده می



  ازمساجد خاارج    کاه   مگار زماانی  .رفتناد  منبر نمی  بالای  خوانان  بود،روضه  تااو نشسته  رفت مسجد می  به  هر گاه  پس.شود می

 .کرد می  وباز گریه  خواست ،سید بر نمی حضورداشتو او   رفت منبر می  بالای  خوانی  شد واگر روضه می

  ؟مان  خوابی نمی:فرمود  سید بمن. گذراندیم  رادر راه  شب. از روستاها رفتم  یکی  به  مرحوم  با آن:گوید او می  از نزدیکان  یکی

و   شاانه   بنادهای   کاه   دیادم   قسّم خدا به.نماز شد  و مشغول  ،برخاست هستم  خواب  من  کرد که  خیال  سیدوقتی. تا بخوابم  رفتم

  داساتانهائی «».ادا کناد  راصحیح  نمودتا آن و اعضا،تکرار می  فکین  حرکت  را از شدت  کلمات که  طوری  لرزید به می  اعضایش

 «3 وج1 علماء ج  از زندگی

 میرداماد

  سال  وبیست  را دراز نمایم  در حضور خدا پایم  چگونه: گفت دراز ننمود ومی  خوابیدن  خود را برای  پای  سال  چهل  او مدت»

 «1 علماء ج  از زندگی  داستانهائی«».نمود می تلاوت  جزء قرآن13  از او صادر نشد ودر هرشب  مباح عمل

  اصفهانی  نخودکی  ،حسنعلی عبادت  اعجوبة

  سارد باود وبارف     هاوا خیلای    کاه   زمساتان   ازشابهای   شابی   کرد که  نقل  رضوی  قدس  آستان  سر کشیك  الولیة  نظام  آقای»

  هاوا وباارش    ساردی   علات  باه :کردند وگفتند  مراجعه  من  به  مبارکه  آستان  خدّام  شب  اول.بود  من سرکشیك  بارید،نوبت می

را بساتند وکلیادها را    درها  بیوتات  مسئولین. دادم  اجازه  آنان  نیز به  من. راببندیم  دهید حرم  اجازه. نیست  در حرم  ،زائری برف

  گنباد مشاغول    ودرپاای   باام   بالای  تاکنون  شب  از اول  اصفهانی حسنعلی  شیخ  اج: مطهر آمد و گفت  حرم  بام  مسئول.آوردند

اگار  . دیادیم   رکاوع   حال  همان  را به  ایشان  کردیم مراجعه  هستند و چندبار که  رکوع  در حال  که  است  باشند ومدتی نمازمی

 . درها را ببندیم  خواهیم می  که  کنیم  عرض ایشان  دهید به  اجازه

  هرگااه   بگذارید که  است  مستخدمین   ، مخصوص بام پشت  در اطاق  هیزم  خود بگذارید ومقداری  حال  را به  خیر،ایشان: گفتم

 .را نیز ببندید  کنند ودربام  شدند،استفاده از نماز فارغ

  باازکردن   بارای   ساحر کاه    هنگاام .بارید  بسیاری  برف شب  آن. رفتیم  منزل  به  کرد و همه  دستور عمل  قمطاب  مربوطه  مسئول

 .حالند  در چه  شیخ  حاج  برو ببین: با گفتم  خادم  ،به مطهرآمدیم  حرم  درهای

  مسااوی   بارف   با سطح  ایشان  و پشتهستند   رکوع  درحال همانطور که  ایشان: و گفت  مزبور بازگشت  خادم  از چند دقیقه  پس

 . است  شده

  نمااز ایشاان  .اناد  نکرده  احساس  را هیچ  شب  شدید آن اند و سرمای بوده  رکوع  تا سحر در حال  شب  از اول  شد ایشان  معلوم

 «1 علماء ج  از زندگی  داستانهائی«».رسید  پایان به  صبح  اذان  هنگام

  لاری  سیدعبدالحسین

 .بخوابید  هم  مقداری: یکبار گفتم. دیدم نمازمی  را در حال  ،ایشان خاستم بر می  شبها هرگاه: گفت  ایشاندختر »

 «. دیگر بیدار نشویم  که  آنقدر بخوابیم:فرمود

  فضّال  بن  علی  بن  حسن



داد  مای   طول  را چندان  و سجده  رفت صحرا می  به عبادت  برای  فضّال  بن  علی  بن  حسن  که  شده  روایت  شاذان  بن  از فضل»

چریدناد و از او   او می  در اطراف وحشی  نشستند وحیوانات می  است  ای پارچه  اینکه  گمان  به  آمدندوبر پشتش می  پرندگان  که

 «88 ص الجنان  مفاتیح«».کردند نمی  وحشت

 مهزیار  بن  علی

 

 

دعاا    هزارنفار از مانمنین    و تا بارای   رفت می  سجده کرد،به می  طلوع  آفتاب  که  مهزیار در هنگامی  بن  علی  که  شده  روایت»

  شاتر بساته    مانناد زاناوی    او پینه زیاد،بر پیشانی  های واز سجده. داشت کرد،سر بر نمی بود،نمی  خوددعا کرده  برای  مانند آنچه

 .بود  شده

  ربیع  خواجه

نالیاد و    کارد ومای   مای   راسات   قامت  گاه  رساند،آن می صبح  را به  ،شب رکوع  با یك  که  است  شده  حکایت  خثیم  بن  از ربیع

 . ماندیم  گرفتند و ما از راه  پیشی مخلصان! آه»: گفت می

  کاه   ساتونی   آن! پادرجان : گفات   که  داشت  دخترکی از همسایگانش  کرد یکی  وفات  ربع  خواجه  وقتی  که  شده  نقل  همچنین

 شد؟  مابود چه همسایه  ر خانةد  هرشب

  ومشاغول )باود   ایساتاده   پاهایش  روی  تا صبح  شب  ازاول  بود که( ربیع)ما  صالح  همسایة  نبود بلکه  ستون  آن! فرزندم: پدر گفت

  دیلمی  حسین«نماز   دربارة  نکته  هزار ویك«»بود  ونمازومناجات  عبادت

 

 نماز عجیب سید هندی

وقتای باه ساجده مای     .ندوپاك نوشته مرتضوی لنگرودی امده که سیدی در هند نماز عجیبی می خوانددر کتاب ارمغان ه

رفت اعضای بدمش همانند سر و دست وپاها جدا می شدند ومن رفتم وسر او را درحالی کاه ذکار مای گفات روی دسات      

های یومیه ونافله ان لاذتی کاه مای    بعد از نماز از او پرسیدم این چه نمازی است؟سید هندی گفت من چون از نماز.گرفتم

وخداوند این نماز را به مان داده  .خواهم نمی برم از خدا خواستم بهمن نمازی بدهد که دران روحم از جسمم منقطع شود

 .که دراین نماز من دیگر درعالم دنیا نیستم

 

خدا لازم به ذکر است که نماز اساس اسلام است وهرکه نماز نخواند به هیچوجه در پیشگاه 

پس گروههای از .مقام ومنزلتی نخواهد یافت حتی اگر تا اخر عمر گناهی مرتکب نشود 

نماز در تمام .دروایش وصوفیه وغیره که نماز ندارند اینها منحرف هستند وباطل می باشند

 ادیان واجب بوده است 



با خداوند مطرح بوده نماز در تمام ادیان الهی به عنوان برترین آیین عبادی و رکن معنویّت و ارتباط 

 .است

 ۱؛...ربّ اجعلنی مقیم الصلوه و من ذریّتی»: چنین بوده است که( ع)درخواست حضرت ابراهیم

ام را برپا دارنده نماز قرار ده پروردگارا، من و ذریهّ ». 

 ۲ری؛انّنی انا الله لا اله الاّ أنا فاعبدنی و اقم الصّلوه لذک»: در کوه طور خطاب شد( ع)به حضرت موسی

 همانا

 .«من الله هستم، معبودی جز من نیست مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من برپا دار

و مرا توصیه به نماز و ... ۳و اوصانی بالصّلوه والزّکاه ما دمت حیّا؛... »: گوید می( ع)حضرت عیسی

 .«ام کرده است زکات مادام که زنده

 ۴.ل است که بخشی از موادّ آن اقامه نماز استاسرائی و در چند جای قرآن سخن از میثاق بنی

 
 .۱۴آیه( ۲۱)ابراهیم (  ۲

 .۲۱آیه( ۱۴)طه (  ۱

 .۳۲، آیه(۲۱)مریم(  ۳

 ... .و ۲۱آیه ( ۵)و مائده ۳۳آیه ( ۱)از جمله بقره(  ۱

 

:همانطور که   

کلیم خود دانی چرا تو را برگزیدم و از میان خلق تو را  کرد که می وحی می( ع)خدا به حضرت موسی

دانم پروردگار من نمی: گردانیدم؟موسی گفت .  

تر  برای آنکه بر احوال بندگان خود نظر کردم و در میان ایشان کسی ندیدم نزد من از تو ذلیل: فرمود

.گذاری شوی دو طرف روی خود را بر خاك می باشد به درستی که تو چون از نماز فارغ می  
.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعا از مهمترین وسایل ارتباط با معشوق الهی

 

 

البته دعاهایی که امامان ما فرموده .است ،دعابعد از نماز،بهترین وسیله ارتباطی با خداوند 

.مناجات شعبانیه.ابوحمزه ثمالی.دعاهای خمسه عشر.اند مخصوصا دعای جوشن کبیر  

:در مناجات هشتم خمسه عشر می گوییم  



 مناجات هشتم: مناجات اهل ارادت
 

  بسماللهالرحمانالرحیم
 

 بنامخداىبخشايندهمهربان

  سُبْحانکََمااَضْیقََالْطُّرُقَعَلىمَنْلمَْتکَُنْدلَیلهَُ،

 

 منزهىتو!چهاندازهتنگاستراههابرکسىکهتوأشرهنموننباشى

 

  عِنْدَمَنْهدََیْتهَُسَبیلهَُ، وَمااَوْضَحَالْحَقَ

 

  براىکسیکهتوراهشرانشانشداده وچهاندازهحقیقتروشناست
 

  الِهىفاَسْلکُْبنِاسُبلَُالْوُصُولِالِیَْکَ،

 

 اىخدایاپسمارابهراههاىرسیدنبهدرگاهتبدار

 

بْعَلیَْناَالْبعَیدَ، وَسَیِِّرْنا   فىاقَْرَبِالطُّرُقِللِْوُفوُدِعَلیَْکَ،قَرِِّ

 

 نزدیکترینراهىکهبهتورسندماراببرَدوررابرمانزدیکگردان واز

 

  الْعَسیرَالشَّدیدَ،وَاَلْحِقْنابعِِبادِکَالَّذینَهمُْباِلْبدِارِاِلیَْکَیسُارِعوُنَ، وَسَهِِّلْعَلیَْناَ

 

 ودشواررابرماآسانوهموارسازوملحقماندار وراههاىسختو

 بهآنبندگانتکهدرپیشىگرفتنبهسویتشتابکنند

 

  وَبابکََعَلىَالدَّوامِیطَرُْقوُنَ،وَاِیَّاکَفىِاللَّیْلِوَالنَّهارِیعَْبدُوُنَ،

 

  ویکسرهبطورمداومدرخانهاترامىکوبندودرشبوروزتوراپرستشکنند

 

َّغْتهَمُُ وَهمُْ غآئبَِ، مِنْهَیْبتَکَِمُشْفِقوُنَ،الَّذینَصَفَّیْتَلهَمُُالْمَشارِبَ،وَبلَ  الرَّ

 

 ازهیبتتترسانندآنانکهآبخورشانراپاککردىوبخواستههایشانرسانیدى وآنها

 

 وَاَنْجَحْتَلَهمُُالْمَطالبَِ،وَقَضَیْتَلهَمُْمِنْفَضْلکَِالْمَأرِبَ،

 

 وبهدادنآنچهجویایشبودندکامرواشانساختىوحاجتهاشانراازفضلخویشبرآوردى

 



یْتهَمُْمِنْصافىشِرْبکَِ، تَلهَمُْضَمآئرَِهمُْمِنْحُبِِّکَ،وَرَوَّ
 وَمَلََْ

 

  ودلهاشانراسرشارازدوستىخویشکردىوازآبزلالمعرفتتسیرابشانکردى

 

لوُا، فَبکَِ  الِىلذَیذِمُناجاتکَِوَصَلوُا،وَمِنْکَاَقْصىمَقاصِدِهمِْحَصَّ

 

  توبهلذتمناجاتتنائلگشتندوازناحیهتوبالاترینمقاصدشانرابدستآوردند پسبوسیله

 

 هوَُعَلىَالْمُقْبلِینَعَلیَْهِمُقْبلٌِ،وَباِلْعَطفِْعَلیَْهمِْعآئدٌِمُفْضِلٌ، فَیامَنْ

 

 کسىکهبرآنانکهبهسویشروکنندروآورىوباتوجهبدانهامهرورزىونعمتبخشى پساى

 

  وَباِلْغافلِینَعَنْذِکْرِهِرَحیمٌرَؤُفٌ،

 

  بىخبرانوغافلانازذکرخودرحیمومهربانى واىآنکهنسبتبه
 

 وَبجَِذْبهِمِْاِلىبابهِِوَدوُدٌعَطوُفٌ،

 

 وباجلبآنانبهدرگاهتدوستدارومهرورزىازتو

 

 اَسْئلَکَُاَنْتجَْعَلنَىمِنْاَوْفَرِهمِْمِنْکَحَظِّاً،وَاَعْلاهمُْعِنْدکََمَنْزِلاً،

 

 خواهمازکسانىقرارمدهىکهبهرهبیشترىازتودریافتداشتهومرتبهوالاترىراحائزگشته

 

  وَاَجْزَلهِمِْمِنْوُدِِّکَقِسْماً،وَاَفْضَلهِمِْفىمَعْرِفَتکَِنصَیباً،

 

  وازدوستیتنصیببیشترىعایدششدهودرمعرفتتسهمزیادترىبهرهاشدادهاند

 

تى،وَانْصَرَفتَْنحَْوَکَرَغْبتَى، فَقدَِانْقطَعََتْ   الِیَْکَهِمَّ

 

 بسوىتومنقطعشدهوارادهوآرزویمبهجانبتوگشتهاست زیراکهتوجهمنازهمهجا

 
 

 فَاَنْتَلاغَیْرُکَمُرادى،وَلکََلالسِِواکَسَهرَىوَسُهارى،

 

 پسمرادمنتنهاتویىنهدیگرىوشبزندهدارىوبىخوابیمفقطبخاطرتواستنهغیرتو

 

ةُعَیْنى،وَوَصْلکَُمُنىنفَْسى،وَالَِیْکَشَوْقى،  وَلقِآؤُکَقرَُّ

 



 ودیدارتنورچشممناستووصلتوآرزوىجانمنوبسوىتواستاشتیاقم

 

 وَفىمَحَبَّتکَِوَلهَى،وَاِلىهَواکَصَبابتَى،

 

 ودروادىمحبتتوسرگشتهام،ودرهواىتواستدلدادگیم

 

 وَرِضاکَبغُْیتَى،وَرُؤْیتَکَُحاجَتى،وَجِوارُکَطلَبَى،

 

  وخوشنودىتواستمقصودمودیدارتواستحاجتمنونعمتجوارتمطلوبمناست

 

  سُؤْلى،وَفىمُناجاتکَِرَوْحىوَراحَتى، وَقرُْبکَُغایةَُ

 

  خواستهمناستودرمناجاتباتواستخوشىوراحتیم نزدیکىوقرببهتومنتهاى

 

  غُلَّتى،وَبرَْدُلوَْعَتى، وَعِنْدَکَدَوآءُعِلَّتى،وَشِفآءُ
 

 جگرسوختهاموتسکینحرارتدلم وپیشتواستداروىدردموشفاى

  وَکَشْفُکرُْبتَى،فکَُنْاَنیسىفىوَحْشَتى،

 

  وبرطرفشدندشواریمپساىخدابودهباشتوانیسوهمدممدرحالوحشتم

 

 عَثْرَتى،وَغافرَِزَلَّتى،وَقابلَِتوَْبتَى،وَمُجیبَدعَْوَتى، وَمُقیلَ

 

  ازلغزشموآمرزندهگناهموپذیرندهتوبهامواجابتکنندهدعایم وگذرنده

 

  عِصْمَتىوَمُغْنىَِفاقَتى،وَلاتقَْطعَْنىعَنْکَ، وَوَلىَِ

 

  نگهداریموتوانگرىدهازنداریمومراازخویشجدایممکن وسرپرست

 

  نعَیمىوَجَنَّتى،وَیادنُْیاىَوَآخِرَتى وَلاتبُْعِدْنىمِنْکَ،یا

 

  وازدرگاهتدورممنمااىتونعیموجنتمنواىدنیاوآخرتم

 

احِمینَ  .یااَرْحَمَالرَّ

 

 اىمهربانترینمهربانان

*** 



44الفرقان }« ... قُل ما یَعبؤاُ بکُم رَبیّ لوَلا دُعاؤکم  }  

« شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنا و نظرى به شما نکند اگر دعاى: بگو« ای پیامبر رحمت ، به مردم   

.  

............................................ 

کسانی که از عبادت من تکبر می . شما را بپذیرم ( دعای)مرا بخوانید تا : پروردگار شما گفته است 

30غافر }. ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می شوند  } 

............................................ 

 « سَألَکََ عِبَادى عَنّى فإَِنىّ قرَیِبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعَانِ »

که من یقیناً نزدیکم، دعاى دعا [ پاسخش این است]هنگامى که بندگانم در باره من از تو سؤال کنند، 

 .کننده را چون مرا بخواند مستجاب می کنم

............................................ 

خدایا من کسى را که گناهانم ببخشد و بر اعمال زشتم پرده پوشد و کارهاى بدم را به کار نیک بدل 

یابم کند جز تو نمی   ...  

............................................ 

 :به حضرت داود علیه السلام خطاب فرمود

وستى نمیکنید که سزاوار دوستى منم؟ من خدایى هستم که با من بخل چرا با من د: زمینیان را بگو

نیست، با داناییم جهل نیست، با صبرم ناتوانى نیست، در صفتم تغییر نیست، در گفته ام تبدیل نیست، 

رحمتم فراگیر است، از فضل و کرم برنگردم، در ازل بر خود رحمت نوشتم، عود محبّت سوختم، دل 

رفت افروختم، من دوست آنم که مرا دوست است، رفیق آنم که مرا رفیق است، بندگانم به نور مع

 .همنشین آنم که در خلوتِ ذکر با من است، مونس آنم که به یاد من انس دارد

 .داود، هر که مرا جوید، مرا یابد، و او که مرا یابد سزاوار است که مرا نبازد

 از ماست، از دیگری میبینند؛ پناهگاهشان حضرت داود، نعمت از ماست، شکر دیگرى میکنند؛ دفع بلا

 . ماست، به دیگران پناه میبرند؛ میگریزند ولى عاقبت باز میگردند

 



................................. 

 :شرایط دعا بدون تفسیر و توضیح عبارت است از

دن متن دعا، پاکى از حق الناس، اخلاص، صحیح خوان -از قبیل وضو، غسل، تیمم -طهارت شرعیه

حلال بودن کسب، صله رحم، صدقه قبل از دعا، مطیع خدا بودن، اجتناب از معصیت، اصلاح عمل، 

دعا در سحر، دعا در نماز وتر، دعا وقت فجر صادق، دعا در طلوع آفتاب، دعا در چهارشنبه بین ظهر 

  . و عصر، صلوات پیش از دعا

 

 

 11مناجات خمس عشر 

ِ الرهحْمَنِ الرهحِیمِ    بسِْمِ اللَّه

 اش همیشگى است به نام خدا كه رحمتش بسیار و مهربانى 

سَانُكَ وَ رَوْعَتِي لا يسَُكنُِّهَا إلِا أمََانُكَ وَ ذِلهتِي لا يعُِزُّهَا إلِا إلَِهِي كَسْريِ لا يَجْبُرُهُ إلِا لُطْفُكَ وَ حَنَانكَُ وَ فَقْريِ لا يُغْنیِهِ إلِا عَطْفُكَ وَ إحِْ 

مْنیِهتِي لا يُبلَغُِّنیِهَا إلِا فَضْلُكَ وَ خَلهتيِ لا يسَُدُّهَا إلِا طوَْلُكَ وَ حَاجَتِي لا يقَْضِیهَ 
ُ
مَتكَِ وَ ا غَیْرُكَ وَ كَرْبيِ لا يُفَرجُِّهُ سِوَى رَحْ سُلْطاَنُكَ وَ أ

ِّدُهَا إلِا وَصْلُكَ وَ لوَْعَتيِ لا يطُفِْیهَا إلِا لقَِاؤُكَ وَ  هُ إلِا النهظرَُ إلِىَ وجَْهِكَ وَ  ضُريِّ لا يكَْشِفُهُ غَیْرُ رأَْفَتكَِ وَ غُلهتيِ لا يُبرَ
ُّ
شَوْقيِ إلِیَْكَ لا يبَُل

  قَرَاريِ لا يقَِرُّ دُونَ دُنُويِّ مِنْكَ،

نیازى نرساند جز مهر و احسانت، و  ام را بى  ام را جز لطف و محبتت جبران نكنند، و تهیدستى  خدايا شكستگى 

ام را جز توانايى ات به عزتّ تبديل نكند، و مرا جز فضلت به آرزويم نرساند  هراسم را جز امان تو آرام ننمايد، و خوارى 

ام را جز رحمتت برطرف ننمايد  و بر نیاورد، و غمزدگى و شكاف فقرم را جز احسان تو پر نكند، و حاجتم را كسى جز ت

ام را جز وصل تو خنك نكند و آتش درونم را جز ديدارت خاموش نگرداند   ام را جز مهرت نگشايد و سوز سینه و بدحالى 

 و بر حرارت شوقم به تو جز نگاه به جمالت آب نريزد، و آرامشم بدون نزديك شدن به حضرتت برقرار نشود

بْرِئُهُ إلِا صفَْحُكَ وَ رَيْنُ قَلبْيِ لا يَجْلُوهُ هْفَتِي لا يرَُدُّهَا إلِا رَوْحُكَ وَ سُقْمِي لا يشَْفِیهِ إلِا طِبُّكَ وَ غَمِّي لا يُزِيلُهُ إلِا قُرْبُكَ وَ جُرْحِي لا يُ وَ لَ 

ائلِیِنَ وَ ياَ أقَْصَى طلَبَِةِ الطهالبِیِنَ وَ ياَ أعَْلىَ إلِا عَفْوُكَ وَ وَسْواَسُ صَدْرِي لا يُزِيحُهُ إلِا أمَْرُكَ فَیاَ مُنْتَهَ  ى أمََلِ الْْمِلیِنَ وَ ياَ غَايَةَ سُؤْلِ السه

ِّينَ وَ يَ  ینَ وَ ياَ كَنْزَ الْباَئسِِینَ وَ ياَ غِیاَثَ ا ذُخْرَ الْمُعْدِمِ رَغْبةَِ الرهاغِبیِنَ وَ ياَ وَليِه الصهالحِِینَ وَ ياَ أمََانَ الْخَائفِِینَ وَ ياَ مُجیِبَ دَعْوَةِ الْمُضْطرَ

  الْمُسْتَغِیثیِنَ،

شفا ندهد و غمم را جز مقام قربت برطرف   ام را جز درمانت و حسرتم را جز نسیم رحمتت برنگرداند، و بیمارى 

ام را جز  س سینه تو نزدايد، و وسوا  ات التیام ندهد، و آلودگى دلم را جز گذشت پوشى  نسازد، و زخمم را جز چشم

غايت خواهش خواهندگان، اى دورترين مطلوب جويندگان، اى   فرمانت از میان نبرد، اى نهايت آرزوى آرزومندان، اى

شايستگان، اى امان ترسیدگان، اى اجابت كننده ي دعاى بیچارگان، اى ذخیره   والاترين رغبت راغبان، اى سرپرست

 ادرس دادخواهان،ي ناداران، اى گنج بینوايان، اى فري

ضُّعِي وَ سُؤاَليِ وَ إلِیَْكَ تضََرُّعِي وَ ابْتِهَاليِ أسَْأَلُكَ وَ ياَ قَاضِيَ حَوَائجِِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكیِنِ وَ ياَ أكَْرمََ الْْكَْرَمِینَ وَ ياَ أرَْحَمَ الرهاحِمِینَ لكََ تَخَ 

دِ أنَْ تُنیِلنَِي مِنْ رَوْحِ رِضْوَانكَِ وَ تُدِ  ِّكَ مُتَعَرِّضٌ وَ بحَِبْلكَِ الشه يدِ مُعْتَصِمٌ وَ يمَ عَليَه نعَِمَ امْتنَِانكَِ وَ هَا أَناَ ببِاَبِ كَرمَِكَ وَاقفٌِ وَ لنَِفَحَاتِ برِ
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لیِلَ ذَا اللسَِّانِ الْكَلیِلِ وَ الْعَمَلِ ا لقَْلیِلِ وَ امْنُنْ عَلیَْهِ بطِوَْلكَِ الْجَزِيلِ وَ اكْنُفْهُ تحَْتَ ظِلكَِّ بعُِرْوَتكَِ الْوُثقَْى مُتَمَسِّكٌ إلِهَِي ارْحَمْ عَبدَْكَ الذه

  الظهلیِلِ ياَ كَرِيمُ ياَ جَمِیلُ ياَ أرَْحَمَ الرهاحِمِینَ 

ترين مهربانان، فروتنى و  ترين كريمان، اى مهربان كريم  نشستگان، اى  اى برآورنده ي حاجات تهیدستان و بر خاك

ات برسانى،و  خواهم مرا به نسیم خرسندى  تو، از تو مى   ام به سوى  پیشگاه توست، و زارى و ناله خواهشم به

ات  ام،و در معرض نسیم هاى نیكى  بر در خانه ي كرمت ايستاده   نعمتهاى نیكويت را بر من تداوم بخشى،من اينك

دست آويختم، خدايا بر بنده ي خوارت كه اويز استوارت  ام و به دست قرار دارم،و به رشته ي محكمت چنگ زده 

ات بر او منتّ گذار، و او را زير سايه ي  زبانش گنگ،و عملش اندك است رحم كن،و با احسان پیوسته و برجسته 

 .مهربانان  بلندت حمايت فرما ، اى گرامى، اى زيبا، اى مهربانترين

*** 

 11مناجات خمس عشر 

ِ الرهحْمَنِ الرهحِیمِ    بسِْمِ اللَّه

 اش همیشگى است به نام خدا كه رحمتش بسیار و مهربانى

الْْبَصَْارُ دُونَ النهظرَِ إلِىَ الكَِ وَ انْحَسَرَتِ إلَِهِي قصَُرَتِ الْْلَسُْنُ عَنْ بُلُوغِ ثنَاَئكَِ كَمَا يلَیِقُ بجَِلالكَِ وَ عَجَزَتِ الْعُقُولُ عَنْ إدِْرَاكِ كُنْهِ جَمَ 

خَتْ سُبُحَاتِ وجَْهِكَ وَ لمَْ تَجْعَلْ للِْخَلْقِ طرَِيقا إلِىَ مَعْرِفَتكَِ إلِا باِلْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتكَِ إلِهَِي فاَجْعَلْ  جَتْ ]نَا مِنَ الهذِينَ ترََسه أشَْجَارُ [  تَوشَه

وْقِ إلِیَْكَ فيِ حَدَائقِِ صُدُورِ  قُرْبِ وَ الْمُكَاشَفَةِ هِمْ وَ أخََذَتْ لوَْعَةُ مَحَبهتكَِ بمَِجَامِعِ قُلُوبهِِمْ فَهُمْ إلِىَ أَوْكَارِ الْْفَْكَارِ يأَْوُونَ وَ فيِ رِياَضِ الْ الشه

سِ المُْلاطفََةِ يكَْرعَُونَ،
  يَرْتعَُونَ وَ مِنْ حِیاَضِ المَْحَبهةِ بكِأَْ

ناتوان   كه شايسته ي عظمت توست كوتاه است، و خردها از درك ژرفاى جمالت آنچنان خدايا زبانها از اداى ثنايت

ات جز ناتوانى از  به سوى شناسايى   ها از تماشاى بزرگي هاى ذاتت درمانده است، براى خلق راهى است، و ديده 

هايشان   بوستانهاى سینه اشتیاق به سويت در  شناخت قرار ندادى، خدايا ما را از كسانى قرار ده كه شاخسارهاى

هاى والا   برافروخته، از اين روى به آشیانه ي انديشه  استوار و پابرجا شده است و سوز عشقت در كانون دلهايشان

 نوشند گردند، و از حوضهاى محبتّت با جام ملاطفت مى  ات مى   جاى گیرند، و در گلستان قرب و مكاشفه

كِّ عَنْ ونَ قَدْ كُشِفَ الْغِطاَءُ عَنْ أَبْصاَرِهِمْ وَ انْجَلتَْ ظلُمَْةُ الرهيْبِ عَنْ عَقَائدِِهِمْ وَ ضمََائرِهِِمْ وَ انْتفََتْ وَ شَراَئعَِ المُْصَافاَةِ يَرِدُ   مُخَالجََةُ الشه

عَادَةِ فيِ الزههَادَةِ هِمَمُهُمْ وَ عَذُبَ فيِ مَعِینِ الْمُعَامَلةَِ قُلُوبهِِمْ وَ سَرَائرِِهِمْ وَ انْشَرحََتْ بتَِحْقِیقِ الْمَعْرفَِةِ صُدُورُهُمْ وَ عَلتَْ لسَِبْقِ ال سه

هتْ باِلرُّجُ    وعِ إلِىَ رَبِّ الْْرَْباَبِ أنَْفُسُهُمْ ،شِرْبُهُمْ وَ طاَبَ فيِ مَجْلسِِ الْْنُسِْ سِرُّهُمْ وَ أمَِنَ فيِ مَوْطِنِ الْمَخَافَةِ سِرْبُهُمْ وَ اطمَْأنَ

كه پرده از ديدگانشان برداشته شده، و تاريكى دودلى از باورها و  شوند، درحالى  نهرهاى صفا وارد مى و در كنار 

هايشان با تحققّ معرفت گشوده  ضمايرشان زدوده گشته، و خلجان شك از دلها و باطنشان بیرون رفته، و سینه 

ى گرفته، و نوشیدنشان در چشمه ي زلال شده، و همتّشان براى پیشى گرفتن در میدان خوشبختى بر اثر زهد بلند

كردار گوارا شده، و باطنشان در مجلس انس پاكیزه گشته، و راهشان در جاى ترسناك ايمنى يافته، و جانشان با 

 الارباب اطمینان يافته،  رجوع به رب

ؤْلِ وَ نیَْلِ الْمَأْمُولِ قَراَرُهُمْ وَ رَبحَِتْ فيِ بیَعِْ وَ تیَقَهنَتْ باِلْفَوْزِ وَ الفَْلاحِ أرَْوَاحُهُمْ وَ قَرهتْ باِلنهظرَِ إلِىَ مَ  حْبُوبهِِمْ أعَْیُنُهُمْ وَ اسْتَقَره بإِِدْراَكِ السُّ

لْهَامِ بِذِكْرِكَ عَلىَ الْقُلُوبِ وَ مَا أحَْلىَ ا نْیاَ باِلْْخِرَةِ تِجَارَتُهُمْ إلِهَِي مَا ألَذَه خَوَاطِرَ الِْْ لیَْكَ باِلْْوَْهَامِ فيِ مَسَالكِِ الْغُیُوبِ وَ مَا لمَْسِیرَ إِ الدُّ

ارِفیِكَ وَ أصَْلحَِ عِباَدِكَ وَ أصَْدَقِ طاَئعِِیكَ وَ أَطْیبََ طعَْمَ حُبكَِّ وَ مَا أعَْذَبَ شِرْبَ قُرْبكَِ فأَعَِذْناَ مِنْ طرَْدِكَ وَ إبِْعَادِكَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ أخََصِّ عَ 

  ياَ عَظِیمُ ياَ جَلیِلُ ياَ كَرِيمُ ياَ مُنیِلُ برِحَْمَتكَِ وَ مَنكَِّ ياَ أرَْحَمَ الرهاحِمِینَ  أخَْلصَِ عُبهادِكَ 

گرفته، و آرامششان با   و ارواحشان به نیكبختى و رستگارى يقین يافته، و ديدگانشان با نظر به محبوبشان روشنى
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سودبخش بوده، خدايا چه   ان در فروش دنیا به آخرتدريافت خواهش و رسیدن به آرزو استقرار يافته، و تجارتش

ها در   پويش به سوى تو با مركب انديشه  بخش است در دلها خاطرات الهام گرفته از يادت، و چقدر شیرين است لذّت

راه هاى غیب، و طعم عشقت چه خوش، و شربت مقام قربت چقدر گوارا است، پس ما را از راندن و دور كردنت پناه 

ترين پرستندگانت قرار داده، اى  و راستگوترين فرمانبرانت و خالص  ترين بندگانت ترين عارفانت و شايسته  از خاص ده، و

 .ترين مهربانان اى مهربان  ات بزرگ، اى باشكوه، اى گرامى، اى بخشنده، به مهربانى 

 

 

 

 

 

 

عشق به خدا در اشعار شاعران:فصل چهارم   
 

:باباطاهر عریان می گوید  

 

 خوشا آنانکه الله یارشان بی
 

 بحمد و قل هو الله کارشان بی

 خوشا آنانکه دایم در نمازند
 

 بهشت جاودان بازارشان بی

 دلم میل گل باغ ته دیره
 

ام داغ ته دیره درون سینه  

 بشم آلاله زاران لاله چینم
 

 وینم آلاله هم داغ ته دیره

 به صحرا بنگرم صحرا ته وینم
 

دریا ته وینمبه دریا بنگرم   

 بهر جا بنگرم کوه و در و دشت
 

 نشان روی زیبای ته وینم

 غمم غم بی و همراز دلم غم
 

 غمم همصحبت و همراز و همدم

 غمت مهله که مو تنها نشینم
 

 مریزا بارک الله مرحبا غم

 غم و درد مو از عطار واپرس
 

 درازی شب از بیمار واپرس

 خلایق هر یکی صد بار پرسند
 

که جان و دلی یکبار واپرستو   

 دلت ای سنگدل بر ما نسوجه
 

 عجب نبود اگر خارا نسوجه

 بسوجم تا بسوجانم دلت را
 

 در آذر چوب تر تنها نسوجه

ور بی خوشا آندل که از غم بهره  
 

خبر بی بر آندل وای کز غم بی  

 ته که هرگز نسوته دیلت از غم
 

 کجا از سوته دیلانت خبر بی



یکی درمان پسنددیکی درد و   
 

 یک وصل و یکی هجران پسندد

 من از درمان و درد و وصل و هجران
 

 پسندم آنچه را جانان پسندد

ای علم سماوات ته که ناخوانده  
 

ای ره در خرابات ته که نابرده  

 ته که سود و زیان خود ندانی
 

 بیاران کی رسی هیهات هیهات

 خدایا داد از این دل داد از این دل
 

 نگشتم یک زمان من شاد از این دل

 چو فردا داد خواهان داد خواهند
 

 بر آرم من دو صد فریاد از این دل

 دلا خوبان دل خونین پسندند
 

 دلا خون شو که خوبان این پسندند

مشتری نیست متاع کفر و دین بی  
 

 گروهی آن گروهی این پسندند

ی نیل دلا پوشم ز عشقت جامه  
 

لاله بر دیلنهم داغ غمت چون   

 دم از مهرت زنم همچون دم صبح
 

 وز آن دم تا دم صور سرافیل

 بی ته اشکم ز مژگان تر آیو
 

 بی ته نخل امیدم نی بر آیو

 بی ته در کنج تنهایی شب و روز
 

 نشینم تا که عمرم بر سر آیو

 به والله و به بالله و به تالله
 

ی نصر من الله قسم بر آیه  

من بر ندارمکه دست از دامنت   
 

 اگر کشته شوم الحکم لله

 دلی همچون دل نالان مو نه
 

 غمی همچون غم هجران مو نه

 اگر دریا اگر ابر بهاران
 

ی گریان مو نه حریف دیده  

 من آن مسکین تذروبی پرستم
 

سرستم من آن سوزنده شمع بی  

 نه کار آخرت کردم نه دنیا
 

برستم یکی خشکیده نخل بی  

پا بر سنگت آیومکن کاری که   
 

 جهان با این فراخی تنگت آیو

 چو فردا نامه خوانان نامه خونند
 

ی خود ننگت آیو تو وینی نامه  

 غم عالم نصیب جان ما بی
 

 بدور ما فراغت کیمیا بی

 رسد آخر بدرمان درد هرکس
 

 دل ما بی که دردش بیدوا بی

 خوشا آنانکه هر شامان ته وینند
 

نشینند سخن با ته گرند با ته  

 مو که پایم نبی کایم ته وینم
 

 بشم آنان بوینم که ته وینند

 دو زلفانت گرم تار ربابم
 

 چه میخواهی ازین حال خرابم

 ته که با مو سر یاری نداری
 

 چرا هر نیمه شو آیی بخوابم

 بیا یک شو منور کن اطاقم
 

 مهل در محنت و درد فراقم

 به طاق جفت ابروی تو سوگند
 

همجفت غمم تا از تو طاقمکه   

 دو چشمم درد چشمانت بچیناد
 

 مبو روجی که چشمم ته مبیناد

 شنیدم رفتی و یاری گرفتی
 

 اگر گوشم شنید چشمم مبیناد

ی چشمم سرایت عزیزا کاسه  
 

 میان هردو چشمم جای پایت

 از آن ترسم که غافل پا نهی تو
 

 نشنید خار مژگانم بپایت



فریاد زدست دیده و دل هر دو  
 

 که هر چه دیده بیند دل کند یاد

 بسازم خنجری نیشش ز فولاد
 

 زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

 بیته بالین سیه مار به چشمم
 

 روج روشن شو تار به چشمم

 بیته ای نو گل باغ امیدم
 

 گلستان سربسر خار به چشمم

 بیته یارب به بستان گل مرویاد
 

 وگر روید کسش هرگز مبویاد

 بیته هر گل به خنده لب گشاید
 

 رخش از خون دل هرگز مشویاد

شی بمو چاره بیاموج ته که می  
 

 که این تاریک شوانرا چون کرم روج

 کهی واجم که کی این روج آیو
 

ای روج کهی واجم که هرگز وا نه  

 بیا تا دست ازین عالم بداریم
 

 بیا تا پای دل از گل برآریم

سازیمبیا تا بردباری پیشه   
 

 بیا تا تخم نیکوئی بکاریم

 یکی برزیگرک نالان درین دشت
 

کشت بخون دیدگان آلاله می  

 همی کشت و همی گفت ای دریغا
 

 بباید کشت و هشت و رفت ازین دشت

 درخت غم بجانم کرده ریشه
 

 بدرگاه خدا نالم همیشه

 رفیقان قدر یکدیگر بدانید
 

 اجل سنگست و آدم مثل شیشه

اگر میری اگر موراگر شیری   
 

 گذر باید کنی آخر لب گور

 دلا رحمی بجان خویشتن کن
 

 که مورانت نهند خوان و کنند سور

 اگر دل دلبری دلبر کدامی
 

 وگر دلبر دلی دل را چه نامی

 دل و دلبر بهم آمیته وینم
 

 ندانم دل که و دلبر کدامی

 دلی نازک بسان شیشه دیرم
 

 اگر آهی کشم اندیشه دیرم

 سرشکم گر بود خونین عجب نیست
 

 مو آن نخلم که در خون ریشه دیرم

 گر آن نامهربانم مهربان بی
 

 چرا از دیدگانم خون روان بی

بو اگر دلبر بمو دلدار می  
 

 چرا در تن مرا نه دل نه جان بی

 چرا دایم بخوابی ای دل ای دل
 

 ز غم در اضطرابی ای دل ای دل

 بوره کنجی نشین شکر خدا کن
 

 که شاید کام یابی ای دل ای دل

 شب تار و بیابان پرورک بی
 

 در این ره روشنایی کمترک بی

 گر از دستت برآید پوست از تن
 

 بیفکن تا که بارت کمترک بی

 مو از قالوا بلی تشویش دیرم
 

 گنه از برگ و باران بیش دیرم

 اگر لاتقنطوا دستم نگیرد
 

 مو از یاویلنا اندیش دیرم

رویت ای ماه دل افروز جدا از  
 

 نه روز از شو شناسم نه شو از روز

 وصالت گر مرا گردد میسر
 

 همه روزم شود چون عید نوروز

 نسیمی کز بن آن کاکل آیو
 

 مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو

 چو شو گیرم خیالش را در آغوش
 

 سحر از بسترم بوی گل آیو



 مو کز سوته دلانم چون ننالم
 

حاصلانم چون ننالممو کز بی   

 بگل بلبل نشیند زار نالد
 

 مو که دور از گلانم چون ننالم

 چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بی
 

 مرا وصل تو آرام دلک بی

 زمهرت ای مه شیرین چالاک
 

 مدامم دست حسرت بر سرک بی

 مسلسل زلف بر رخ ریته دیری
 

 گل و سنبل بهم آمیته دیری

تا راپریشان چون کری زلف دو   
 

 بهر تاری دلی آویته دیری

 اگر مستان هستیم از ته ایمان
 

 وگر بی پا و دستیم از ته ایمان

 اگر گبریم و ترسا ور مسلمان
 

 بهر ملت که هستیم از ته ایمان

 اگر آئی بجانت وانواجم
 

 وگر نایی به هجرانت گداجم

 ته هر دردی که داری بر دلم نه
 

 بمیرم یا بسوجم یا بساجم

 عاشق آن به که دایم در بلا بی
 

 ایوب آسا به کرمان مبتلا بی

ی زهر حسن آسا بدستش کاسه  
 

 حسین آسا بدشت کربلا بی

 نوای ناله غم اندوته ذونه
 

 عیار قلب و خالص بوته ذونه

 بیا سوته دلان با هم بنالیم
 

 که قدر سوته دل دل سوته ذونه

 مو آن بحرم که در ظرف آمدستم
 

بر سر حرف آمدستمچو نقطه   

 بهر الفی الف قدی بر آیو
 

 الف قدم که در الف آمدستم

 دلم از دست خوبان گیج و ویجه
 

 مژه بر هم زنم خونابه ریجه

تر بی دل عاشق مثال چوب  
 

 سری سوجه سری خونابه ریجه

 ز کشت خاطرم جز غم نروئی
 

 ز باغم جز گل ماتم نروئی

 ز صحرای دل بیحاصل مو
 

ناامیدی هم نروئیگیاه   

 سیه بختم که بختم واژگون بی
 

 سیه روجم که روجم سرنگون بی

ی کوی محبت شدم آواره  
 

 زدست دل که یارب غرق خون بی

بو بیته یک شو دلم بی غم نمی  
 

بو که آن دلبر دمی همدم نمی  

 هزاران رحمت حق باد بر غم
 

 زمانی از دل ما کم نمی بو

الحال فیمو ام آن آذرین مرغی که   
 

 بسوجم عالم ار برهم زنم بال

 مصور گر کشد نقشم به گلشن
 

 بسوجه گلشن از تاثیر تمثال

 ز عشقت آتشی در بوته دیرم
 

 در آن آتش دل و جان سوته دیرم

 سگت ار پا نهد بر چشم ای دوست
 

 بمژگان خاک راهش رو ته دیرم

ور بی بدریای غمت دل غوطه  
 

 مرا داغ فراقت بر جگر بی

ام تیر ز مژگان خدنگت خورده  
 

 که هر دم سوج دل زان بیشتر بی

 مدامم دل براه و دیده تر بی
 

 شراب عیشم از خون جگر بی

 ببویت زندگی یابم پس از مرگ
 

 ترا گر بر سر خاکم گذر بی



 گلی کشتم باین الوند دامان
 

 آوش از دیده دادم صبح و شامان

 چو روج آیو که بویش وا من آیو
 

بادش سر و سامان بسامانبرد   

ی پر ز می بی دو چشمانت پیاله  
 

 خراج ابروانت ملک ری بی

 همی وعده کری امروز و فردا
 

 نمیدانم که فردای تو کی بی

 قدم دایم ز بار غصه خم بی
 

 چو مو محنت کشی در دهر کم بی

 مو هرگز از غم آزادی ندیرم
 

 دل بی طالع مو کوه غم بی

عالم بدر شمبشم واشم ازین   
 

 بشم از چین و ما چین دورتر شم

 بشم از حاجیان حج بپرسم
 

 که این دوری بسه یا دورتر شم

 صدای چاوشان مردن آیو
 

ی جان کندن آیو بگوش آوازه  

 رفیقان میروند نوبت به نوبت
 

 وای آن ساعت که نوبت وامن آیو

 به قبرستان گذر کردم کم وبیش
 

درویشبدیدم قبر دولتمند و   

 نه درویش بیکفن در خاک رفته
 

 نه دولتمند برده یک کفن بیش

 دیم یک عندلیب خوشنوایی
 

نالید وقت صبحگاهی که می  

 بشاخ گلبنی با گل همی گفت
 

 که یارا بی وفایی بی وفایی

 به قبرستان گذر کردم صباحی
 

 شنیدم ناله و افغان و آهی

گفت ای با خاک می شنیدم کله  
 

ارزد بکاهی دنیا نمیکه این   

 هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی
 

 دلش از درد دنیا ریشتر بی

 اگر بر سر نهی چون خسروان تاج
 

 به شیرین جانت آخر نیشتر بی

 هر آنکس عاشق است از جان نترسد
 

 یقین از بند و از زندان نترسد

 دل عاشق بود گرگ گرسنه
 

 که گرگ از هی هی چوپان نترسد

بغارت برده ویشه هزاران دل  
 

 هزارانت دگر خون کرده ویشه

 هزاران داغ ریش ار ویشم اشمرد
 

 هنو نشمرده از اشمرده ویشه

 اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ
 

 اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

 اگر ملک سلیمانت ببخشند
 

 در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

 غم عشق تو کی بر هر سر آیو
 

آیو همایی کی به هر بوم و بر  

 زعشقت سرفرازان کامیابند
 

 که خور اول به کهساران بر آیو

ای نیشم چرایی ته که نوشم نه  
 

ای پیشم چرایی ته که یارم نه  

ای بر داغ ریشم ته که مرهم نه  
 

 نمک پاش دل ریشم چرایی

 بیته یکدم دلم خرم نمانی
 

 اگر رویت بوینم غم نمانی

 اگر درد دلم قسمت نمایند
 

درین عالم نمانی دلی بی غم  

 اگر یار مرا دیدی به خلوت
 

وفا ای بیمروت بگو ای بی  

 گریبانم ز دستت چاک چاکو
 

 نخواهم دوخت تا روز قیامت



 فلک نه همسری دارد نه هم کف
 

 بخون ریزی دلش اصلا نگفت اف

ی کارش همینه همیشه شیوه  
 

 چراغ دودمانیرا کند پف

 فلک در قصد آزارم چرایی
 

نیستی خارم چراییگلم گر   

 ته که باری ز دوشم بر نداری
 

 میان بار سربارم چرایی

 زدل نقش جمالت در نشی یار
 

 خیال خط و خالت در نشی یار

 مژه سازم بدور دیده پرچین
 

 که تا وینم خیالت در نشی یار

 پریشان سنبلان پرتاب مکه
 

 خمارین نرگسان پرخواب مکه

 براینی ته که دل از مابرینی
 

 برنیه روزگار اشتاب مکه

 جره بازی بدم رفتم به نخجیر
 

 سبک دستی بزد بر بال من تیر

 برو غافل مچر در کوهساران
 

 هران غافل چرد غافل خورد تیر

قلندر مو آن رندم که نامم بی  
 

 نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر

 چو روج آیو بگردم گرد گیتی
 

 چو شو آیو به خشتی وانهم سر

نه سر نه سامان آفریدندمرا   
 

 پریشانم پریشان آفریدند

 پریشان خاطران رفتند در خاک
 

 مرا از خاک ایشان آفریدند

 بی ته هر شو سرم بر بالش آیو
 

 چو نی از استخوانم نالش آیو

 شب هجران بجای اشک چشمم
 

های آتش آیو ز مژگان پاره  

 مو که چون اشتران قانع به خارم
 

خرواری ببارمجهازم چوب و   

 بدین مزد قلیل و رنج بسیار
 

 هنوز از روی مالک شرمسارم

 سرم چون گوی در میدان بگرده
 

 دلم از عهد و پیمان بر نگرده

 اگر دوران به نااهلان بمانه
 

 نشینم تا که این دوران بگرده

 دلم از دست تو دایم غمینه
 

 ببالین خشتی و بستر زمینه

دیرم همین جرمم که مو ته دوست  
 

 که هر کت دوست دیره حالش اینه

 چرا آزرده حالی ای دل ای دل
 

 همه فکر و خیالی ای دل ای دل

 بساجم خنجری دل را برآرم
 

 بوینم تا چه حالی ای دل ای دل

 مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل
 

 بمو دایم به جنگی ای دل ای دل

 اگر دستم فتی خونت بریجم
 

ای دلبوینم تا چه رنگی ای دل   

 شب تاریک و سنگستان و مو مست
 

 قدح از دست مو افتاد و نشکست

اش نیکو نگهداشت نگهدارنده  
 

 وگرنه صد قدح نفتاده بشکست

 کشیمان ار بزاری از که ترسی
 

 برانی گر بخواری از که ترسی

 مو با این نیمه دل از کس نترسم
 

 دو عالم دل ته داری از که ترسی

سر ندونم مو آن رندم که پا از  
 

 سراپایی بجز دلبر ندونم

 دلارامی کز او دل گیرد آرام
 

 بغیر از ساقی کوثر ندونم



 مرا عشقت ز جان آذر برآره
 

 زپیکر مشت خاکستر برآره

 نهال مهرت از دل گر ببرند
 

 هزاران شاخه دیگر برآره

 تن محنت کشی دیرم خدایا
 

 دل با غم خوشی دیرم خدایا

غریبیزشوق مسکن و داد   
 

 به سینه آتشی دیرم خدایا

 بود درد مو و درمانم از دوست
 

 بود وصل مو و هجرانم از دوست

 اگر قصابم از تن واکره پوست
 

 جدا هرگز نگردد جانم از دوست

 خرم کوه و خرم صحرا خرم دشت
 

 خرم آنانکه این آلالیان کشت

 بسی هند و بسی شند و بسی یند
 

همان دشتهمان کوه و همان صحرا   

 غم عشقت بیابان پرورم کرد
 

بال و پرم کرد فراقت مرغ بی  

 بمو واجی صبوری کن صبوری
 

 صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد

 سه درد آمو بجانم هر سه یکبار
 

 غریبی و اسیری و غم یار

 غریبی و اسیری چاره دیره
 

 غم یار و غم یار و غم یار

 تویی آن شکرین لب یاسمین بر
 

آتشین دل دیدگان تر منم آن  

 از آن ترسم که در آغوشم آیی
 

 گدازد آتشت بر آب شکر

 خوشا آنانکه پا از سر ندونند
 

 مثال شعله خشک وتر ندونند

 کنشت و کعبه و بتخانه و دیر
 

 سرایی خالی از دلبر ندونند

 خوشا آنانکه سودای ته دیرند
 

 که سر پیوسته در پای ته دیرند

کسانیبدل دیرم تمنای   
 

 که اندر دل تمنای ته دیرند

 الهی گردن گردون شود خرد
 

 که فرزندان آدم را همه برد

 یکی ناگه که زنده شد فلانی
 

 همه گویند فلان ابن فلان مرد

 دلم از سوز عشق آتش بجان بی
 

 بکامم زهر از آن شکر دهان بی

 همان دستان که با ته بی بگردن
 

 کنونم چون مگس بر سر زنان بی

 ته که دور از منی دل در برم نی
 

 هوایی غیر وصلت در سرم نی

 بجانت دلبرا کز هر دو عالم
 

 تمنای دگر جز دلبرم نی

 دگر شو شد که مو جانم بسوزد
 

 گریبان تا بدامانم بسوزد

 برای کفر زلفت ای پریرخ
 

 همی ترسم که ایمانم بسوزد

 دلم بی وصل ته شادی مبیناد
 

مبیناد زدرد و محنت آزادی  

 خراب آباد دل بی مقدم تو
 

 الهی هرگز آبادی مبیناد

 الاله کوهسارانم تویی یار
 

 بنوشه جو کنارانم تویی یار

ای بی الاله کوهساران هفته  
 

 امید روزگارانم تویی یار

 فلک زار و نزارم کردی آخر
 

 جدا از گلعذارم کردی آخر

ی نرد محبت میان تخته  
 

آخر شش و پنجی بکارم کردی  



ی کیست نمیدانم دلم دیوانه  
 

ی کیست کجا آواره و در خانه  

ی مو نمیدونم دل سر گشته  
 

ی کیست اسیر نرگس مستانه  

 چو آن نخلم که بارش خورده باشند
 

 چو آن ویران که گنجش برده باشند

 چو آن پیری همی نالم درین دشت
 

 که رودان عزیزش مرده باشند

و چندپسندی خوار و زارم تا کی   
 

 پریشان روزگارم تا کی و چند

 ته که باری ز دوشم برنگیری
 

 گری سربار بارم تا کی و چند

 دلا غافل ز سبحانی چه حاصل
 

 مطیع نفس و شیطانی چه حاصل

 بود قدر تو افزون از ملایک
 

 تو قدر خود نمیدانی چه حاصل

 خور از خورشید رویت شرم دارد
 

 مه نو زابرویت آزرم دارد

 بشهر و کوه و صحرا هر که بینی
 

 زبان دل بذکرت گرم دارد

 اگر شیری اگر ببری اگر کور
 

 سرانجامت بود جا در ته گور

 تنت در خاک باشد سفره گستر
 

 بگردش موش و مار و عقرب و مور

 عزیزا ما گرفتار دو دردیم
 

 یکی عشق و دگر در دهر فردیم

 نصیب کس مباد این غم که ما راست
 

یک نظر نادیده مردیم جمالت  

 زدل مهر تو ای مه رفتنی نی
 

 غم عشقت بهر کس گفتنی نی

 ولیکن شعله مهر و محبت
 

 میان مردمان بنهفتنی نی

 دلا اصلا نترسی از ره دور
 

 دلا اصلا نترسی از ته گور

 دلا اصلا نمیترسی که روزی
 

ی مور شوی بنگاه مار و لانه  

 حرامم بی ته بی آلاله و گل
 

 حرامم بی ته بی آواز بلبل

 حرامم بی اگر بی ته نشینم
 

 کشم در پابی گلبن ساغر مل

 بسر شوق سر کوی ته دیرم
 

 بدل مهر مه روی ته دیرم

ی من ی من قبله بت من کعبه  
 

 ته ای هر سو نظر سوی ته دیرم

 خدایا خسته و زارم ازین دل
 

 شو و روزان در آزارم ازین دل

نالد از مو مو از دل نالم و دل  
 

 زمو بستان که بیزارم ازین دل

 سر راهت نشینم تا بیایی
 

 در شادی بروی ما گشایی

 شود روزی بروز مو نشینی
 

 که تا وینی چه سخت بیوفایی

 شدستم پیرو برنایی نمانده
 

 بتن توش و توانایی نمانده

ی چین بمو واجی برو آلاله  
 

 چرا چینم که بینایی نمانده

مو بستان بزاریخدایا دل ز   
 

آید ز مو بیمار داری نمی  

 نمیدونم لب لعلش به خونم
 

 چرا تشنه است با این آبداری

 بوره ای روی تو باغ بهارم
 

 خیالت مونس شبهای تارم

 خدا دونه که در دنیای فانی
 

 بغیر عشق ته کاری ندارم



 بسر غیر ته سودایی ندیرم
 

 بدل جز ته تمنایی ندیرم

در بازار عشقتخدا دونه که   
 

 بجز جان هیچ کالایی ندیرم

 

*** 

 طواف كعبه

زبان حال گشودن زدل دعا كردن* * * خوشا به نیمه شبي با خدا صفا كردن   

به يك دقیقه مناجات ، با خدا كردن* * * رسد قدرش  تمام لذّت عالم نمي  

 ( ژوليده نيشابوري ) 

* * * 

 نيایش هایی از امام خمينی رحمه الله

 قلبی که به عشقت نتپد جز گل نیست دل که به یاد تو نباشد دل نیستآن 

 از زندگی بی ثمرش حاصل نیست آن کس که ندارد به سر کوی تو راه

*** 

 فرزانه من جدا ز جان کی بودی از دیده عاشقان نهان کی بودی؟

 یارا تو بریده از روان کی بودی طوفان غمت ریشه هستی بر کند

*** 

 غصه خواهم نوا نمی خواهم دوا نمی خواهم درد خواهم

 زین مرض من شفا نمی خواهم عاشقم عاشقم مریض توام

 از تو ترک جفا نمی خواهم من جفایت به جان خریدارم

 مروه را با صفا نمی خواهم تو صفای منی و مروه من

 صوفی بی صفا نمی خواهم صوفی از وصل دوست بی خبر است

 ذکر و فکر و دعا نمی خواهم منیتو دعای منی تو ذکر 

 قبله، قبله نما نمی خواهم هر طرف رو کنم تویی قبله



 من فدایم، فدا نمی خواهم هر که را بنگری فدایی توست

 ظاهری جای پا نمی خواهم همه آفاق روشن از رخ توست

*** 

 پرده برگیر که من یار توام عاشقم، عاشق رخسار توام

 جان من، عاشق گفتار توام بگشاعشوه کن، ناز نما، لب 

 من دل سوخته بیمار توام بر سر بستر من پا بگذار

 جلوه ای کن که گرفتار توام با وصالت ز دلم عقده گشا

 مستم و مرده دیدار توام عاشقی سر به گریبانم من

 عاشقم، یار وفادار توام گر کُشی یا بنوازی ای دوست

 خریدار خریدار تواممن  هر که بینم خریدار توست

*** 

 آن که دیوانه خال تو نشد عاقل نیست دل که آشفته روی تو نباشد دل نیست

 به جز این مستیم از عمر دگر حاصل نیست مستی عاشق دلباخته از باده توست

 چه توان کرد که این بادیه را ساحل نیست عشق روی تو در این بادیه افکند مرا

 که در این خرقه به جز جایگه جاهل نیست خرقه سالوس رهاندست من گیر و از این 

*** 

 نيایش هایی از حافظ

 هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

 به جفای فلک و غصه دوران نرود از دماغ من سرگشته خیال دهنت

 پیمان نرود تا ابد سر نکشد وز سر در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند

 برود از دل من وز دل من آن نرود هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است



 که اگر سر برود از دل و از جان نرود آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت

 درد دارد چه کند گر پی درمان نرود گر رود از پی خوبان دل من معذور است

 دل به خوبان ندهد وز پی ایشان نرود سرگردانهر که خواهد که چو حافظ نشود 

* * * 

 منت خاک درت بر بصری نیست که نیست روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

 سرّ گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست ناظر روی تو صاحب نظرانند آری

 نیستبهره مند از سر کویت دگری نیست که  من از این طالع شوریده به رنجم ور نی

 غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش

 ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

 

*** 

 نيایش هایی از علامه حسن زاده آملی

 امبه گدایی به سر کوی تو باز آمده  باز از یاد تو در سوز و گداز آمده ام

 چه مریدی که ز نازت به نیاز آمده ام چه مرادی که مریدی چو تو نادیده کسی

 که من خسته دل از راه دراز آمده ام تو که نزدیک تر از من به منی می دانی

 تا بدین کعبه در، از خاک حجاز آمده ام همه جا کعبه عشق است و من از دعوت دوست

*** 

 که در لقای تو دارم سفر دقیقه دقیقه دقیقههمی هوای تو دارم به سر دقیقه 

 مگر به روی تو افتد نظر دقیقه دقیقه بدین امید سرآید شبم که در سحرش

 فغان ز آتش سوز جگر دقیقه دقیقه خیال وصل توام ار نبود آب حیاتم

 نهال باغ امیدش ثمر دقیقه دقیقه چه خون دل که خورد باغبان تا که دهد



 فتد چو مرغک بی بال و پر دقیقه دقیقه !گداز را داندکه قدر لذت سوز و 

 که می زند به تن و جان شرر دقیقه دقیقه به کام دل برسیدن شگفت پنداریست

 چنان که انجم و شمس و قمر دقیقه دقیقه به طوف کعبه عشق است آسمان و زمینش

*** 

 نيایش هایی از نجم الدین رازی

 حسان ترا شمار نتوانم کردا من بی تو دمی قرار نتوانم کرد

 یک شکر تو از هزار نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر مویی

*** 

 جز خوردن اندوه تو کارش نبود بخشای بر آن که جز تو یارش نبود

 هم با تو و هم بی تو قرارش نبود در عشق تو حالتیش باشد که دمی

*** 

 دیگر آشنا داند شدیا با کس  حاشا که دلم از تو جدا داند شد

 وز کوی تو بگذرد کجا داند شد؟ از مهر تو بگسلد که را دارد دوست

*** 

 یعنی به دو شمع دودمان حیدر یا رب به دو نور دیده پیغمبر

 دارم نظر آنکه من نیفتم ز نظر بر حال من از عین عنایت بنگر

*** 

 نيایشی از ملا احمد نراقی

 ای به یادت جسم و جان را ارتباط نشاطای خدا ای از تو دل ها را 

 هستی عالم به یک ایمای تو ای فلک سرگشته سودای تو

 آب و رنگ چهره خوبان ز توست پرتو خورشید نور افشان ز توست



 چشم امید همه در دست تو ای همه هستی ز نور هست تو

 تا نه جان دانم نه تن دانم نه سر از تو خواهم از عنایت یک نظر

 از تو سوزانیدن از من ساختن نظر از تو ز من جان باختنیک 

*** 

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3280/4363/35119 

*** 

 

 

 

 خدایا
 خوش به حال آنکه قلبش مال توست
 حال و روزش هر نفس، احوال توست

 خوش به حال آنکه چشمانش تویی
 همه آمال توست آرزوهایش

. 
*** 

 مهربان پروردگار من؛

 

 می دانم حتی دست خالی برگشتن از درگاهت؛

 

« نیست« بی حکمت  ... 

 

 خیز، اى بنده محروم و گنهکار بیا

 یک شب اى خفته غفلت زده بیدار بیا
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 بس شب و روز که در زیر لحََد خواهى خفت

 دَم غنیمت بشمار امشب و بیدار بیا

 

است و در توبه و رحمت باز استشب فیض   

 خیز، اى عبد پشیمان و خطاکار بیا

 

 پرده شب که بود آیت ستّارى من

 دور از دیده مردم، به شب تار بیا

 

 این تویى، بنده آلوده و شرمنده من

 این منم، خالق بخشنده ستّار بیا

 

 شا دست نیازت به عطاى دگران

 دل به من بسته و بگسسته ز اغیار بیا

 

از دست مده، مى گذرد این لحظات فرصت  

 منشین غافل و بى حاصل و بیکار بیا

 

*** 

دوستت دارم... ساده بگویم ! خدایا  

 
 خدایا قلبم تشنه نور و عشق توست

 
 هر روز به افکار و آرزوهایم بیا



 
 به رویاهایم، در خنده هایم و اشکهایم

 
 از سر رحمتت در فراموشی هایم پدیدار شو 

 
به کار ، زندگی و مرگم بیابه عبادتم ،   

 
یاریم کن تا به این مقام برسم که احساس کنم که کسی از من غنی تر نیست... خدایا    

 
 زیرا از عشق و شادی برخوردارم

 
 یاریم کن تا به این مقام برسم که فقط تو را داشته باشم و لطف و عشق تو مرا لبریز کند

 
 به این مقام برسم که بگویم

 
بیا دردبیا فقر ،   

 
 وقتی که خدا شهریار قلب من است 

 
 هیچ گزندی به من نمیرسد 

 
 همه چیز میگذرد

 
 مانند رویا می آیند و می روند

 
 من در شادی بی مرگی هستم و ترسی ندارم

 
 زیرا که او در من ساکن است



 
 و سایه جاودانه او بر روح من حکمــفرماست

 
کهو اینک دستم را بر آستانت بلند می کنم   دستگیرم باشی 

 

پس مرا همان کن که تو می خواهی. تو همانی که من می خواهم   

*** 

 !ای خدایی که همه دلها به نام تو آغاز می شود و همه عشقها از نگاه تو سرچشمه می گیرد

 

ای خدایی که واژه ها راآفریدی و به درختان توفیق دادی که مدادبشوند و به کاغذها همنشینی با 

عطافرمودی شعرها را ! 

 

ای خدایی که برای خوشبختی دریاها باران را دمادم فرو فرستادی و به خاطر گل روی خورشید ، به 

 !کوه ها گفتی هرگز راه نروند

 

بگذار دمی در کوچه های بهشت بیاسایم. یک روز دروازه های ابدیت را به روی من باز کن  ! 

 

و ستاره ها به شوق تو می درخشندای خدایی که سراغت را از شمعها می توان گرفت  ! 

 

 !ای خدایی که همه آلاله ها تو را می خوانند و همه جاده ها دوست دارند به تو ختم شوند

 

 !روح مرا مثل پر پروانه ها زیبا کن و مرا در میان گرگهای نفس و گناه تنها مگذار

 

ریای خدایی که از تمام باغها زیباتری و زیبایی آفرین ها را دوست دا ! 

 



 !ای خدایی که گلها را همسایه دائمی من قرار دادی تا روزهای خوشبوی ازل را فراموش نکنم

 

 !ای خدایی که هر روز و هر شب پشت پلکهایم می آیی و چشمهایم را با خود به ملکوت می بری

 

 دلم را مالامال از عشق آینه ها کن و ابرهای مسافر را به سوی باغچه ام بفرست

 

ـــــــــینآمـــــــ .. 

*** 

ای خدای من: یک روز علامه جعفری سوار تاکسی شده بودند ، در مسیر راه نفس عمیقی میکشه و از ته دل میگه   ! 

 !!! راننده تاکسی با اعتراض میگه یه جوری میگی ای خدای من که انگار فقط خدای شماست

 : ایشان در جواب فورا دو بیت از سعدی می خواند

شامل هر تن استچنان لطف او   

 که هر بنده گوید خدای من است

 چنان کار هرکس به هم ساخته

 که گویا به غیری نپرداخته
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*** 

 خدایا دوستت دارم

 به نام خدایی که هیچ گاه دغدغه ی از دست دادنش را ندارم

آنگونه که هستی. اسمت  .خود   خود   خودت را راستش درست خاطرم نیست که از کجا می شناسمت. اسمت را نمی گویم،

 .که جاریست بر لب هر مرد و نامرد

می شود آدمیزاد اسم چیزی را بداند و خیال کند که می شناسدش، اما آن را اشتباه بگیرد با هزاران مفهوم کاملا متفاوت و گاه 

قت یک واژه، یک کلمه ، یک حقیقت را، که بارها بر زبان رانده استو هیچ گاه هم نفهمد حقی. متضاد . 

را ادعا کرد و اسمش را بر زبان راند، در حالیکه از عشق و عاشقی تنها هم آغوشی و خم ابروی آن را دانست و  عشق می شود

ی های شبانه ی روی تخت خواب رادل تنگ . 

را بر زبان راند، و پرستیدش، بی آنکه دانست آنچه می پرستد اصلا خدا نیست. تنها پرستیدن کورکورانه ی  خدا می شود اسم

و یا به اسم خداوند، ستایش و پرستش . ی کرده اندیک رسم و سنت کهنه است، تنها به این دلیل که نیاکانش همین کار را م

آنگونه که همیشه بوده و هست. کند شاه یک سرزمینی را، که به اسم خدا حکم می راند . 

 …واژه ها هميشه مظلومند… واژه هایی چون عشق، دوست داشتن، خدا

 :از نو برایت می نویسم
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و لمس . آید از کجا بود که دانستم هستی، آنگونه که هستی یادم نمی. راستش درست خاطرم نیست که از کجا می شناسمت

 .کردم این لمس ناشدنی نزدیک را از آن دورها

نزدیک تر از رگ گردن؟. خودت گفته بودی که هستی، نزدیک تر از رگ گردن به من !! 

 !با خودم فکر می کنم نزدیک تر از رگ گردن دیگر کجاست؟

 !!یعنی نزدیک تر از گوشت و پوست به آدم؟

هستی که ما آدم ها می ” آن نزدیکی“و چون نزدیک تر از . یعنی درون آدم، بی هیچ فاصله ای، بی هیچ پرده پوشی

 .شناسیمش، دور می پنداریم ات

خود آدم می شوی . دقیقا یکی می شوی با روح و قلب و گوشت و پوست آدمی! وقتی آدم بشناستت و بخواهدت، می شود تو

وقتی خدا هست، وقتی تو نزدیک باشی،  !اصلا. نه! خود تو می شود آدم. و مگر بین آدم و خودش هم فاصله ای هست؟

 .حتی رگ ها هم فاصله دارند با خود   خود   آدم

وقتی کسی در . فاصله ها ساخته ی ذهن های حقیری هستند که بودن یا نبودن را تنها با کیلومترها و سانتی مترها می سنجند

را دوست می داری، چه فرقی می کند کجا باشد، در همین حوالی کوی ات، یا در آن دوردست  قلب توست، وقتی کسی

همينکه بدانی هست، یعنی هست، حتی در آن دورها هم که باشد، فاصله اش با تو، فاصله ی توست تا  !ها؟

 .قلبت

د که فاصله شان هیچ گاه از ابعاد یک و چه آن هایی هستن. چه آدم هایی هستند که نفس می کشند یکدیگر را، از همان دورها

 …تخت فراتر نمی رود، و چه دورِ دور

 .درستش یادم نیست از کی بود که تو، خدایم را شناختم…

دردهایی که برای کودکی ام، آن وقت ها خیلی  ساده ام بود که ساده مرا برد تا آن اوج مهربانی و سادگی، یا مادر از دعاهای

چنگ می زدم در تاریکی و دست تو تنها آنجا بود که آشنا کرد کودکی مرا با . بزرگ بود برای کوچکیِ یک کودکدرد بود و . بزرگ بود

 .گرمی دست هایت

 …و آنوقت، فاصله ها مردند

و من آموختم که چگونه می توان کسی را دوست داشت و ندید، کسی را داشت که نبود، با کسی حرف زد که 

 …نيست و کسی نيست که هست

. بعدها، وقتی که دیگر کودک نبودم، جای خالی بال هایی بود که روزی بر شانه هایم روییده بود و معصومیتی از دست رفته

همین دیگر نداشتن . خاطره ی پرواز در آن بی انتهای عشق و مهربانی و پاکی کودکانه ام بود و بال هایی که دیگر نداشتمشان

 .تویی را شناختم که سالها، کودکانه، بی آنکه دانسته باشم، داشتمت ها بود که

و تو، خدای پاکی ها و کودکی ها، خدای پرواز ها و معصومیت ها، تمام آرامشم بودی و آن بهشت گمشده ی کودکی هایم، که 

 …سال ها در جستجویش بودم

و آن . ی آنکه بدانم چه می کنمو تنها هنگام خفگی بود که دانستم آنچه حواسم نبود، هوا بود و من نفس می کشیدمت روزی، ب

 .چیزی که جاری می شود در رگ هایم، خودِ تو هستی

نمیدانم تو را، یا خودم را. و من این گونه شناختم … 



 

چقدر واژه ها، ساده زیبایند، وقتی تنها برای . چقدر دلم پر می کشید برای نوشتن برایت. راستی، خدایا دلم برایت تنگ شده بود

 .تو باشند

ی، تا یادم نرفته است بگویمراست : 

بی آنکه بترسم که امروز باشی و فردا روز دیگر . بی آنکه بترسم از رنجیدنت، بی آنکه نگران سوء تفاهم و سوء برداشتت باشم

بی آنکه دغدغه ی از دست دادنت را داشته باشم، بی آنکه بترسم از درد، بی آنکه بترسم که آدم . نباشی، نخواهی باشی

 :به سادگی   هر چه اسمت، می گویم باشی، بی آنکه بترسم که بترسی،

 .خدایا دوستت دارم

یا چرا راه ما اینقدر از هم دور ! بی آنکه نگران بهانه جویی ات باشم، که بهانه کنی چرا آسمان دیروز صاف بود و امروز هوا ابریست

بی آنکه بترسم که چرا . کشید برایت، پرواز کنم به سویتو بی آنکه نگران زمان باشم و تمام شدن وقت، هر گاه دلم پر ! است؟

 !دیر آمده ام، بود، نیست، تمام شد

بی آنکه متهم شوم به کم فروشی در عشق و سنجیده شود عیار دوست داشتنم با ترازوهایی که قرار بود بی انتهای دوست 

حب . )ت داشتن هایی که تنها دوست داشتن خود بودداشتن های بی دلیل ام را وزن کنند با خروارخروار دلیل و بهانه ی دوس

 (ذات

 .دوستت دارم خدا. خدایا خيلی دوستت دارم، و ممنون که دوستم داری و اجازه دارم که دوستت داشته باشم

و جای خالی ام باشد و من نباشم و کسی آن را به جای من، برای تو پر کرده  بی آنکه نگران آن روز باشم، که تو باشی

جایی که روزی گمان می کردم تا ابد برای همیشه جای من . بی آنکه این من، آن او باشم، جای خالی من سهم او شود. باشد

جاییکه برای وجب به وجب داشتنش جنگیده بودم، جاییکه از تکه تکه های من ساخته شده بود و اینک سهم . خواهد بود

 .دیگریست

باشد و  یلدایی بلند و من باشم و جای خالی ات. شب به شب، هر شب بی آنکه نگران آن شب باشم، که تو نباشی

و چشمانی بی خواب و بیدار، و اس ام اس هایی که دلیور نمی شوند و مشترکی که . تاریکی ای عمیق، همچون این احساس

 !مورد نظر است اما در دسترس نیست

و . ه به هزار و یک دلیلِ بی دلیل، نادانسته مرتکب می شومو نمی ترسم که نبخشی مرا، برای تمام اشتباهات و خطاهایی ک

 !می دانم که همیشه برای رسیدنمان راهی پیدا خواهیم کرد، یا راهی خواهیم ساخت

حتی اگر از رویت روی برگردانم  .و نمی ترسم که نباشی، حتی اگر برای مدتی از تو غافل باشم، احوالی نپرسم، یادی نکنم

 .و روی بتابم، باز هم رویم می شود به سوی کوی تو رو بندازم

 .…و من، همیشه جایی برای در کنارت بودنم خواهم داشت

 خدایا ممنونم که نمی ترسم از تو

ممنون که خدایی. ممنون که خدای منی  

 …خدا هست، وقتی که هیچ کس نیست ممنون که همیشه هستی. ممنون که

جز تویی که خود از جنس آسمانی. که هیچ آدمی سزاوار این چنین آسمانی دوست داشتن نیست  
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من با تمام آنچه که می دانم از دوست داشتن های بی دليل و به شيوه ای دور از آدمی، خدای گونه، خدای وار، 

تنها تو را می پرستم خدایا و تا هميشه ی هر روز و حوالی   همان نا کجا آباد، عاشقانه دوستت خواهد داشت، 

 .خدای مهربانی ها

 

 

  http://mehdi.mirani.ir/1391/10/01/i-love-you-god/#ixzz3Cz22Admv : منبع

  اگه هیچ کس نیست، خدا که هست

 

*** 

 تو را خواهم تو را ای پاک مطلق

 خداوندا اگر باید هنوزم به راه وصل تو عمری بسوزم

 ز مژگان سوزن و با تاری از عشق به پیکر جامه عشق تو دوزم

  بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان

  خداوندا به پاکان تو سوگند اگر که بگسلی بند من از بند

 ز خاک من دمد گل های لاله به هر برگش زند نام تو لبخند

 بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان

 دل دیوانه را دیوانه تر کن مرا از عالم تن بی خبر کن

 من از این پیکر خاکی گذشتم وجودم را ز نورت پر شرر کن

د هنوزم که باشد سایه شب ها به روزمخداوندا اگر بای  

 اگر باید چراغی از حقیقت به راه ظلمت دل برافروز

 بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان

 خداوندا من و این شام هجران دلی دارم از این قالب گریزا

 تو را خواهم تو را ای پاک مطلق که تا در ذات تو حل گردم آسان

 بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان

*** 

 

 ...معبودم مرا ببخش که 

 ...مــعبودم

هنوز عاشقت نشده ام... اگر گناه می کنم یعنی ...! 

 ...آخر

حرف نـــــــمیزند... عاشق که روی حرف معشوقش ...! 

 ...مـــرا بــبخــش

 

*** 

 پروردگارا ، هوشيارم کن
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 وقتی همه چیز هست ، کمتر تو را صدا می کنم

 وقتی سالم و شاداب هستم، کمتر تو را شکر می گویم

 

  پروردگارا ، هوشیارم کن ، آنقدر که فراموش نکنم

ید بیشتر تو را صدا کرددر خوشی ها با  ! 

 

** 

 زندگی را به او بسپار

تــش اسـانـدگـه بنـد بـــداونــان خـــربــاه مهــنگ، قــرین عشــتـگـه قشنــان دارم کـــایم  . . . 

پارــــه او بســـی را بــدگـــزن  . . . 

،تــرم اســدا گـــه خــت بــه پشتــی کـــا وقتــاش که تـــن بـــمئـو مط  

تــده دار اســـنـا خـــای دنیـــراس هــام هـــتم  

 

*** 

 خدا

شودخدا تنها روزنه امیدی است که هیچ گاه بسته نمی   

  تنها کسی ایست که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد

  …با پای شکسته هم می توان سراغش رفت

 …تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر بر می دارد

  …تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند

  وقتی همه پشت کردند آغوش می گشاید وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت می شود

تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام می گیرد نه با تنبیه کردن و … 

 

*** 

 خدایی جز تو ندارم

 خدای مشرق

 ...خدای مغرب

 !خدای مـــــــــــــــــــــن

پناهم باش.... خدایی جز تو ندارم ! 

۱آیه  سوره مزمل  رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إلِهََ إلِا هُوَ فَاتهخِذْهُ وَکِیلا   

 همان پروردگار مشرقها و مغربهای عالم كه بجز او معبودی نیست پس او را وكیل خود بگیر

 

*** 

 صدایم کن من هميشه بيدارم و مراقب تو
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بدان...تو ای بنده من   

 ... من همیشه بیدارم

 ... و منتظر

 ... مبادا لحظه ای تو مرا بخوانی و بی پاسخت بگذارم

 ... مبادا تو ناامید از من هم دوری کنی

 ... حتی نمیخواهم لحظه ای تو را ناامید و درمانده ببینم

که میدانم چقدر تورا دوست دارم و تو به این عشق نیازمندی وقتی ... 

 ... هرگزتنهایت نمیگذارم

 ... صدایم کن

 من همیشه بیدارم

 ... و مراقب تو

 

** 

 ای تنهای من ، تنهایم نگذار

ربانیت را به من نشان دادیبارها مه  

كنم وجودت را با تمام وجودم لمس می  

كنم زیبای من نفس به نفس احساست می  

درخشی چه زیبا و نورانی می  

 دل تاریكم را روشن كن

 مهربانم بار دیگر دستم را بگیر

ترسم گم شوم ترسم، می می  

 ناپدید

 هیچ وقت خودم را بدون تو

مهربانیت ندیدمبی نگاهت ، بی محبتت، بی لطف و   

توانم ببینم نمی  

 خدایم من را رها نكن

 تنهایم نگذار

 نگذارم به حال خویش

 مهربانم تنهاییم را تو مرحمی

 دلداریم ده

 با من مهربان باش

 دستم را بگیر، كه تنها تو ماندی برایم

ی راه زندگی را بلند كن این خسته  

 تنهایم نگذار

تنهایم نگذار  تنهای من  

*** 

 مرا ببخش

 خدایا مرا ببخش

 به خاطر تمام لحظه هایی که تو با من بودی و من فکر می کردم تنها هستم
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 به خاطر تمام ثانیه هایی که منتظرم می ماندی و من نمی آمدم ؛ مرا ببخش

برای من بهترین ها را خواستی و من برای رسیدن به بدترین ها ناامیدت کردمبه خاطر تمام روزهایی که تو   

 به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و هیچ کدام در خانه ی تو نبود ؛ مرا ببخش

به خاطر تمام لحظه هایی که ماهی قلب من خلاف جریان مسیر تو حرکت می کرد و پرنده ی روح من پرواز نمی کرد و در آسمان 

به تو گم نمی شد رسیدن  

 به خاطر تمام گله هایم مرا ببخش

*** 

 ...خدایا

می تواند دلگرم باشد و آن کس که هیچ ذخیره   هر که پشتیبانی ندارد، به پشتیبانی تو.تو بخشنده و بزرگوار و با عظمتی! خدایا

ندازی ندارد،به دارایی و بخشش تو، می تواند تکیه کندو پس ا . 

 

تو پشتوانه و پشتیبان و گنج .هر که پناهی ندارد، تو پناهش می دهی و آنکه فریاد رسی ندارد، تو به دادش می رسی! خدایا

 .کسانی هستی که هیچ پشتوانه و گنج و پشتیبانی ندارند

 

تو ناتوان ها را عزت می بخشی و آن ها را . بزرگ  امیدی که در دل ها می آفرینیامتحان و آزمایش های تو خوب است و ! خدایا

 .که در حال غرق شدن و هلاک شدن هستند نجات می دهی

سیاهی شب، روشنی روز، سپیدی ماه و . تو خوش رفتاری و گذشت میکنی. تو نعمت می بخشی و نیکی می کنی! خدایا

سر به سجده فرو می آورنددرخشش خورشید، همه در برابر عظمت تو  . 

تو برای همه زندگی ام کافی هستی. تو همه زندگی ام را، تو همه زندگی ام را پر می کنی! خدایا  

بر تو و کمک های تو تکیه می کنم، که تو پروردگار زمین و آسمان، تو پروردگار همه جهانی. جز تو خدایی نمی شناسم! خدایا  

نیم که همه چیز، همه زندگی و همه هستی از آن توستتو راباور داریم و می دا! خدایا  

دل هایمان را همیشه با یاد خودت زنده نگه دار و باران رحمت و مهربانی ات را همیشه بر ما ببار! خدایا … 

 

*** 

 خدایا

 :چگونه سر بالا بگیرم و به درگاهت بیایم و بگویم

 که عفو و بخششت را می طلبم... الهی العفو 

 جلوی نفسم را نمی گیرم ؟اما باز هم 

  چگونه شرمسارت نباشم در حالیکه هر چه جور و جفا

 از من می بینی باز هم رشته ی مهر و

 دوستی ات را نمی گسلی و رهایم نمی کنی؟

 چگونه ادعای بندگی کنم در حالیکه خود می دانم

 عبد تو نبودم و بنده ی نفس بودم؟

 !اما مهربان خالقم

 نم بگویم این است که با همه یتنها چیزی که می توا

 شرمندگی هایم ادعا می کنم که بنده ی تو هستم

 و تنها کلامی برایت بگویم که نکند عمر به سر آید و

 این کلام را نگفته باشم

 دوستت دارم... ساده بگویم ! خدایا

 خدایا قلبم تشنه نور و عشق توست
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 هر روز به افكار و آرزوهایم بیا

 نده هایم و اشكهایمبه رویاهایم، در خ

 از سر رحمتت در فراموشی هایم پدیدار شو 

 به عبادتم،به كار،زندگی و مرگم بیا

 یاریم كن تا به این مقام برسم كه.خدایا  

 احساس كنم كه كسی از من غنیتر نیست

 زیرا از عشق و شادی برخوردارم

 یاریم كن تا به این مقام برسم كه

 عشق تو مرا لبریز كندفقط تو را داشته باشم و لطف و 

 .به این مقام برسم كه بگویم 

 بیا فقر، بیا درد

 وقتی كه خدا شهریار قلب من است 

 هیچ گزندی به من نمیرسد 

 همه چیز میگذرد

 مانند رویا می آیند و می روند

 من در شادی بی مرگی هستم و ترسی ندارم

 زیرا كه او در من ساكن است

 حكمفرماستو سایه جاودانه او بر روح من 

 و اینک دستم را بر آستانت بلند می کنم که

 دستگیرم باشی

 پس مرا همان کن. تو همانی که من می خواهم 

 که تو می خواهی

  ......آه خدایا

*** 
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موانع عشق ورزی به خدا:پنجمفصل   

  ِ  خداوند در سوره احزاب آیه 4می فرماید که ماجعل الله لرجل من قلبین  فی جوفه 

!خداوند  در هر انسانی بیش از یک قلب قرار نداده است  
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یعنی ای انسان تو فقط یک قلب داری واگر می خواهی به کمال برسی باید تو این قلبت فقط 

پس ان شخصی .عشق به خدا در این قلب باشد وچیز دیگری نباشدفقط .محبت به خدا باشد

حسادت .یا در قلبش کینه نسبت به دیگران است.ریاست طلب است.که مثلا دنیاطلب است

.این نمی تواند عاشق خدا باشد.منیت وخودبزرگ بینی است.تکبر وغرور است.است  

با فامیل .را ناراحت کردن همسایه.همسر را اذیت کردن.والدین را ناراحت کردن.ظلم کردن

باید اول قلب را از هر تیرگی پاک کرد .اینها همه مانع عشق ورزی به خداست.قهر کردن

.بعد باخدا رابطه عاشقانه برقرار نمود  

 :مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملكي پس از دو سال شاگردي مرحوم آخوند همداني)ره(، يك روز در خدمت استاد عرض مي كند

 

من در سیر و سلوك خود به جایي نرسیده ام. آقا در جواب او از اسم و رسمش سؤال مي كند. او تعجّب كرده مي گويد: مرا نمي شناسید؟ 

 .من جواد تبريزي ملكي هستم

 

 .ايشان مي گويند: شما با فلان ملكي بستگي داريد؟ آقا میرزا جواد آقا چون آن را خوب و شايسته نمي دانسته، از آنان انتقاد مي كند

 

آخوند ملا حسینقلي در جواب مي فرمايد: هر وقت توانستي كفش آن ها را كه بد مي داني پیش پايشان جفت كني، من خود به سراغ تو 

 .خواهم آمد

 

آقا میرزا جواد آقا فردا كه به درس  مي رود، خود را حاضر مي كند كه محلي پایین تر از بقیه شاگردان بنشیند تا رفته رفته طلبه هایي كه از 

آن فامیل در نجف بودند و ايشان آن ها را خوب نمي دانسته، مورد محبت خود قرار مي دهد. تا جایي كه كفششان را پیش پاي آن ها جفت 

 .مي كند

 

 :چون اين خبر به آن طايفه مي رسد كه تبريز ساكن بودند، رفع كدورت فامیلي مي شود. بعد آخوند او را ملاقات مي كند و مي فر مايد

 

دستور تازه اي نیست، تو بايد حالت اصلاح شود! تا از همین دستورات شرعي بهره مند شوي! ضمناً يادآوري مي كند كه كتاب "مفتاح 

 .الفلاح" شیخ بهائي)ره( براي عمل كردن خوب است

 

 

(یباعرشيان، شرح حال مرحوم ملاحسين قلی همدان   

 

 

 تا ادانکنی باب معرفت بازشدنی نيست

 استادم ایه الله سید علی قاضی  خدمت بار اولین که وقتی:  فرمود می( ره)شیرازی نجابت الله آیت

 با را ای طلبه من گفتم.  بیا بعد و کن ادا را هست گردنت که حقی هر برو که فرمودند شدم مشرف

 پیدایش و بروی باید:  فرمودند.  بطلبم حلالیت تا کجاست الان نمیدانم ولی کردم تنبیه والدینش اذن

. نیست بازشدنی معرفت باب ، قرب باب ، روحانیت باب نکنی ادا تا که کنی  



 قنوت در را دعا این که دادند می دستور خود شاگردان به ایه الله قاضی : میفرمودند(ره)طهرانی علامه

 یبلغنی الذی العمل و یحبک من حب و تحبه من حب و حبک ارزقنی اللهم” :  بخوانند نمازهایشان

” الیک الاشیاء احب حبک واجعل حبک الی  

محبت خودت ومحبت کسی که اورا دوست می داری ومحبت کسی که تورا دوست می دارد !خدایا

و محبت عملی که مرا به عشقت برساند روزیم کن وعشق خودت را در نزدم محبوب ترین چیز قرار 

.بده  

 متنی از الهی نامه علامه حسن زاده آملی

 

 كرديم؟ ما از رسوايي چه مي. ار العیوب نبودياگر ستّ الهي، 

 !الهي، به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرينت نورم ده

 !الهي، واي بر من اگر دانشم رهزنم شود و كتابم حجابم

 .الهي، همه از تو دوا خواهند، و حسن از تو درد

 !الهي، راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر

 .، اگر گلم و يا خارم از آن بوستان يارمالهي

 الهي، گرگ و پلنگ را رام توان كرد، با نفس سركش چه بايد كرد؟

 .الهي، آن خواهم كه هیچ نخواهم

 .الهي چون تو حاضري چه جويم، و چون تو ناظري چه گويم

 !الهي، رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم، تو از ما بگذر

 .خواهند، و حسن دل آسودهالهي، همه سر آسوده 

 ! الهي، روزم را چون شبم روحاني بگردان، و شبم را چون روزم نوراني

 اند، خودت چوني؟ الهي، كلمات و كلامت كه اين قدر شیرين و دلنشین

 .الهي، آن كه تو را دوست دارد، چگونه با خلقت مهربان نیست

 !الهي، خوشا آن دم كه در تو گمم

 «.انت انت»گفتن شرم دارم؛ الهي، از من و تو 

 !ن و رحمت وحدتم دها، از زحمت كثرتم وا ره«يا من يعفو عن الكثیر و يعطي الكثیر بالقلیل»الهي، 

فهمیدم كه دين تو  1430در اين لیله الرغائب . «مهّ استغفرك اللّ »پنداشتم كه ما حافظ دين توايم،  الهي، سالیاني مي
 !«أحمدك اللهم»حافظ ماست، 

 «!يا نور السموات و الارض، أنعمت فزد». از پاي تا فرقم، در نور تو غرقم الهي،

 ّ م اين همه كلمات ، شأن متكلّ «يا علي يا عظیم»و و عظمت است، پس الهي، شأن اين كلمة كوچك كه به اين عل
 شگفت لاتتناهي چون خواهد بود؟



 .ه نشناختمتالهي، چگونه گويم نشناختمت كه شناختمت، و چگونه گويم شناختمت ك

 !قبضم كن« يا قابض»بسطم ده، و « يا باسط»الهي، خودت آگاهي كه درياي دلم را جزر و مد است؛ 

 «!يا باسط الیدين بالرجمه، خذ بیدي»ادب؛  الهي، دست با ادب دراز است و پاي بي

 .الهي، همه گويند خدا كو، حسن گويد جز خدا كو

 .ام شرم دارم نگرم از آنچه خوانده الهي، چون در تو مي

 .الهي، از من برهان توحید خواهند، و من دلیل تكثیر

 .الهي، از من پرسند توحید يعني چه، حسن گويد تكثیر يعني چه

 !ات توبة اين نااهل را بپذير ام توبه كردم؛ به حق اهل نماز و روزه الهي، از نماز و روزه

 !م عطا بفرماام دادي، به جودت شرح صدر كینه الهي، به فضلت سینة بي

 .گويم« لا اله الا الله»گويم، اگر چه « الله الله»الهي، من 

 !الهي، الهي موجب ازدياد حیرتم شده است؛ اي علم محض و نور مطلق، بر حیرتم بیفزا

 !ام بیفزا الهي، هر چه بیشتر دانستم نادانتر شدم، بر ناداني

 الهي، اگر از من پرسند كیستي، چه گويم؟

 .شوم كنم دورتر مي بیشتر فكر ميالهي، هر چه 

 .ايم اي، ما آلوده كرده الهي، تو پاك آفريده

 «!آل محمد و آل محمد هم صلّ اللّ »الهي، حق محمد و آل محمد بر ما عظیم است؛ 

 .برد و دل از لقاي ذوالجمال الهي، ديده از ديدار جمال لذت مي

 !برمگردانالهي، به سوي تو آمدم؛ به حق خودت مرا به من 

 .الهي، اگر بخواهم شرمسار، و اگر نخواهم گرفتار

 الهي، ظاهر كه اين قدر زيباست، باطن چگونه است؟

 .نور است، نه اين صورت بیند و نه آن معنا حضور، چشم بي الهي، دل بي

 .تر از ديوانة تو كیست الهي، فرزانه

 .الهي، شكرت كه فهمیدم كه نفهمیدم

 .دست پا بست تو شدالهي، شكرت كه اين تهی

 توان بود و نه گويا؛ در خاموشي چه كنیم، در گفتن چه گويیم؟ الهي، نه خاموش مي

 !الهي، كامم را به حلاوت تلاوت كلامت شیرين بدار

 !الهي، واي بر من اگر دلي از من برنجد

 .ايم الهي، در بسته نیست، ما دست و پا بسته

 .الهي، دل خوشم كه الهي گويم

 .ايم، هر چه بادا باد به جمال مطلق دادهالهي، دل 

 .الهي، كیست كه موفق به زيارت جمال دل آرايت شد و شیدايت نشد

 .الهي، كي الله گفت و لبیك نشنید

 .الهي، هر چه پیش آمد خوش آمد، كه مهمان سفرة توايم



 الهي، اگر خدا خدا نكنیم چه كنیم، و اگر ترك ما سوا نكنیم، چه كنیم؟

 .بگريم كه تو را دارم، و چرا نگريم كه منمالهي، چرا 

 .الهي، بدان بر ما حق بسیار دارند تا چه رسد به خوبان

 .گويم شكرت الهي، شكرت كه مي

 !اي سردم مكن الهي، آمدم ردم مكن، آتشینم كرده

 !خوشا به حال مؤمن كه غريب است. ترم كن ام، بیگانه الهي، اي آشنايم، تو خود داني كه بیگانه

 .هي، سرتاسر ذرات عوالم وجود در جنب و جوشند، چگونه حسن خاموش باشدال

 !خوار حسن را به حسن ببخش و حسن را به شیرخوار حسین الهي، حسین شیر

 .الهي، مراجعت از مهاجرت به سويت، تعرب بعد از هجرت است، و تويي كه نگهدار دلهايي

 .دالهي، قربان لب و دهانم بروم كه به ذكر تو گوياين

 .الهي، تو رادارم چه كم دارم؛ پس چه غم دارم

 !بینم با خود است، مرا با خودت دار الهي، هر كه مي

 !ات كن سر و پا را آواره الهي، به حرمت سر و سامان گرفتگانت اين بي

 .الهي، شكرت كه دوستانت را دوست دارم و دشمنانت را دشمن

 «!يا من يعطي الكثیر بالقلیل»بسیار؛ الهي، ما هر چه كنیم كم است و تو هر چه دهي 

 !درمان ده تا بیشتر بنالم. الهي، دردمند ننالد چه كند

 .الهي، از دردم خرسندم كه درمانش توئي

 الهي، ادراك مفاهیم اسما كه بدين پايه لذت بخش است، ادراك حقايق آنها چون خواهد بود؟

 .الهي، داراتر از من كیست، كه تو دارايي مني

 .اي جز توكل ندارم شكرت كه توشهالهي، 

 !الهي، به نعمت حضور، قلبم را از خطور ذنوب بازدار

 !الهي، به حرمت راز و نیاز اهل راز و نیازت اين نا اهل را سوز و گداز ده

 !ريزي به حسن ده خیزي و اشك  الهي، توفیق شب

 .الهي، اگر بهشت شیرين است، بهشت آفرين شیرينتر است

 .بیك نگويي، كجا من الهي گويمتا تو ل الهی،

 !كنند، حسن را توفیق ده كه قرآن به دل كند الهي، امشب كه شب قدر است همه قرآن به سر مي

 !الهي، رويم را نیكو كردي، خويم را هم نیكو گردان

 

 

!کسی که چشم چران است نمی تواند عاشق خدا باشد  

:دکسی که اهل غیبت وتهمت است نمی تواند عاشقانه بگوی  



خدایا اگر مرا عذاب کنی گیرم بر عذابت صبر کردم بر دوری از تو چگونه صبر 

(فرازی از دعای کمیل)نمایم؟  

 

دیگه .چون کسی که گناه کرد از چشم خدا می افتد.هرکسی که در وادی عشق به خدا قدم می زند باید در گناه را بر روی خود ببندد

.پیش خدا ارزشی ندارد  

ایشان جلو آمدند، کسانی که از اطراف نگاه . سنگ ها را نیندازید و صبر کنید: حضرت یحیی علیه السلام فرمود. زدند به یک زناکار حد می

آمد و جلوی ! ببینید به ما چه درس بلندی می دهد، درس عجیبی است. می کردند، منتظر بودند که ببینند حضرت چه کار خواهد کرد

قربان این معرفت، می دانید چه گفت؟ –رده بودند با ادب نشست زناکاری که مقداری از بدنش را دفن ک  

جلوی زناکار نشست و فرمود مرا موعظه ! مرا موعظه کن" عِظني: "وقتی این سخن را انسان می گوید، لرزه بر جانش می افتد؛ فرمود

نگفت من کجا و او کجا؟. کن ! 

 

حضرت یحیی جلوی مردی زناکار نشسته و می گوید: "عِظني" مرا موعظه کن. چه موعظه ای؟! موعظه ای عجیب از یک زناکار! گفت: 

"یا یحیی لا تذُنبِ فإني أذنبتُ فَسَقَطتُ عِندَاللهِ " گفت: یا یحیی گناه مکن من گناه کردم و از نظر خداوند افتادم. گناه سقوط است، انسان 

 .را به پایین می کشد

.برای هر ساعتی برنامه ریزی کند .دوری کند و از وقتش نهایت استفاده را بنماید علاوه بر این باید از کارهای بیهوده و لغو هم  

 

 

 

 

 

شوی، وصل که خدا به  

گیرد رافرامی وجودت آرامش !    

رنجی، می راحتی  به نه  

️❤...رنجانی  می آسانی  به ونه    

 

 آرامش،

است، هایی دل سهم  

خداست سَمت به که ... ❤   

 

 



 داشته برای بودن شاد ونه هاست نداشته یبرا خوردن غصه نه ، زندگی  معادله که فهمیدم ،بخشیدی و گرفتی ازمن وقتی!  خدایا 

 ها

  

کنند می یداپـ معنی شدن سبز در علفها و شدن جاری در ها چشمه گویند می . 

 

عشق با ها انسان وهمه. کنند می یداپـ زندگی ،موج با دریاها و ها باقله ها کوه  

 

و باش ذیراپـ را قلبم پس  

جا نآ در یشپـ از بیش را عشقت   

 

✨ 

 

مهربانم خداى  

 

باشى كه تو  

 

نزدیك دورها تمام   

  

شوند مى ممكن ها ناممكن تمام و  

 

را بودنت پس   

 

نگیر ما از هیچگاه ... 

 

# خیاط_رجبعلی_شیخ   

 

# الهی_اسرار_به_رسیدن  

 

 



فرمود می و است خداخواهی# الهی،# اسرار# به یافتن دست مقدمات ترین اصلی که بود معتقد شیخ،# جناب : 

 

« یابد دست الهی اسرار از چیزی به انسان# است محال باشد، دل# در خدا# غیر محبت# ای ذره تا ». 

 

 

✨ 

 

ام دلخوشی تمام  

ست ای طاقچه ڪنار ڪتاب .. 

بیشتراوقات ڪه  

ڪند راپرمی تنهاییم ! 

شده نوشته باردرآن هزاران و  : 

 

است بزرگ خدا  

است بزرگ  

 ..بزرگ

 

 برای بودن شاد ونه هاست نداشته یبرا خوردن غصه نه ، زندگی  معادله که فهمیدم ،بخشیدی و گرفتی ازمن وقتی!  خدایا   

ها داشته  

  

کنند می یداپـ معنی شدن سبز در علفها و شدن جاری در ها چشمه گویند می    . 

 

عشق با ها انسان وهمه. کنند می یداپـ زندگی ،موج با دریاها و ها باقله ها کوه     

 

و باش ذیراپـ را قلبم پس     

جا نآ در یشپـ از بیش را عشقت   

 

 

 



ایم شده آفریده چه برای    

   

ببریم لذت مناجات و عبادت از بتوانیم که برسیم حدی به خدا محبت در باید  .  

 

ایم شده آفریده چه برای فهمیم می تازه و کرد خواهیم درک را خود انسانی حیات معنای صورت آن در تنها  .  

 

بپوشیم چشم خدا غیر به محبت از کمی باید خدا محبت به رسیدن برای. شوند می تمام اضافی های حرف و کنیم می پیدا قرار آنگاه  . 

 

کرد سوال طفلی از شخصی    

 

کجاست خدا گفتی اگر که    

 

داد خواهم تو به اشرفی یک    

 

گفت جواب در طفل آن    

 

نیست کجا خدا گفتی شما اگر    

 

میدهم شما به اشرفی دو من  !  

 

 

خوبـــم خداـــے  ✨ 

   

کـہ بس همین صبرت از       

میکنے تحمل مرا         

   و

کـہ بس همین بخششت از       

میدهے روزے هم ناسپاس من بـہ      



 

شکــــرت من خداے ♡   ♡ 

 

✨  

 الهے

ما به  

ڪه ده دلے   

ڪند افزون طاعت شوق  

که ده نفسے   

ڪند  گوش تو بندگے حلقه  

ڪه ده جانے  

کند نوش تو حڪمت هر ز   

که ده زبانے و   

گوید تو شڪر  

 

 (http://tkanal.ir/t/6f6d161999549430402.png)   هست هم خدا کن صبوری   

هست کنارت دشمن اگر   

هست هم خدا غصه مخور   

هست فقیری فقرو اگر  

هست هم خدا هرگز منال  

هست فریبی عشق در اگر   

هست هم خدا لیکن غم چه   

شدی هم تنها تنهای اگر   

هست خدایی هم باز هم باز  

 

   خدایا

تویی توانا و بزرگ  

  و، رحیم

تویی یکتا و رئوفی  



بخشش و مهری از پر   

مغفرت و  

و هستیم قطره ما که   

تویی دریا  

 

 

بگیر ما دست غفور و رحیمي و کریمي تو  

پریم و بال  بي درمانده که  

    

توهمیشه وعطای احسان خدایا  

بوده لیاقتم حد از بیشتر  

برندار سرم از ڪرم دست  

 

    

 

عزّوجلّ  الله قال    

 

 

✨ آدم فرزند ای !  

 

✨ کنم نیازی بی از پر را دلت تا کن من بندگی محو را خودت . 

 

( 1/81کافی ) 

 

✨ ✨ 

 

باشه گـرم خـدا به دلـت میشه مگـہ  

باشے آینده نگـران   بازم و   

 



هست خـدا تا رفیـق  

معناست بی ها نگرانے دل تمـوم    

 

کن توکـل خودش به   

 

خدا با انس  

 

«  کار چه به تو دوستی!مرد جوان ای: گفت یوسف. دارم دوست را تو: گفت او به مردی بود، زندان در یوسف که گاه آن گویند می

 از را اش بینایی او دوستی، این سر بر و داشت دوست مرا یعقوب، پدرم! بینی بلا نیز خود و افکنی بلا به مرا دوستی این از آید؟ من

 تنها تو! اینک. شدم زندانی ها مدت من و شد دچار مصریان سرزنش به و کرد من دوستی ادعای زلیخا. افتادم چاه به من و داد دست

بیافرینی دردسر نه و بینی بلا نه تا باش، داشته دوست را خدا » 

 

 خداوندا

 

یادت به را امیدم خانه   

 

میکنم بنا دلم قله بلندترین در . 

 

جان آرام ای  

 

 

  ♡ خـــــدا  ♡ 

 

که؛ است اسمی تنها  

 

زدم صدایش کجا هر    

 

 ☟ : گفت

 

  ♡  جــــــانم  ♡ 



 

 

  ناامیدیها، همه ته

  نداشتنها،

بستها، بن  

 نخواستنها

 نبودنها

وسعت به خدایےهست  

و مهربان بےكران  

 بخشنده

آسمانیست ازنوع وفایش   

بینهایت وكرمش لطف  

 

# خیاط_رجبعلی_شیخ   

 

بخواهیم چه خدا# از  : 

 

# میگفت شاگردانش# به شیخ : 

 

# میکند نیاز# و راز خدا# با چگونه امام# ببینید بگیرید یاد امامتان از را زرنگی رفقا : 

 

بچسبانم تو به را خودم ام آمده آوردم پناه# تو به ام آمده من   

بگیرم آغوش# در را تو ام آمده  

میخواهم را تو من   

 

✨ ✨ 

 

ام دلخوشی تمام  

ست مهربانیست ڪتاب  



گاهی کڪه  

ڪکند می پر را تنهاییم  ! 

شده نوشته آن در بار هزاران و  : 

است بزرگ خدا  

است بزرگ  

 ...بزرگ

 

رکوع" در هم چشمها یعنی عشق " 

 

ستارالعیوب"نام از شرمگین " 

 

قنوت"در"توبه"اشک یعنی عشق " 

 

غفارالذنوب" نام با خواندنش " 

 

سجود"ودل"سجود"سر یعنی عشق " 

 

وجود عمق از"یارب یارب"ذکر  

 

 

 

 

 

خداوند ثروت زیادی به ابراهیم )ع(عطا کرد، به طوری که 300 سگ گله نگهبان گوسفندانش بودند! فرشتگان گفتند 

دوستی ابراهیم با خداوند به خاطر ثروت فراوانی است که خداوند به او داده، خداوند فرمود این طور نیست و برای 

 !امتحان به جبرئیل گفت برو در جایی که ابراهیم صدایت را بشنود، و مرا یاد کن

جبرئیل به بالای تپه ای رفت و هنگامیکه ابراهیم)ع( مشغول چرای گوسفندانش بود با آواز خوشی گفت: »سبوح 

 !«...قدوس رب الملائکه و الروح

 !ابراهیم تا ندای او را شنید به اطراف خود نگاه کرد تا او را بالای تپه دید بیدرنگ بطرفش دوید

 شما بودید که نام محبوب مرا آوردید؟ -

 !آری -

 !اگر بار دیگر اینگونه ذکر او را بگویی ثلث گوسفندانم را به تو می بخشم -

 جبرئیل بار دیگر با آوازی خوش این ذکر را تکرار کرد

 !ابراهیم گفت : اگر یک بار دیگر بگویی نصف گوسفندانم از آن تو



 جبرئیل بار دیگر ذکر را تکرار کرد

 !ابراهیم از کثرت اشتیاق بی قرار شد و گفت: همه گوسفندانم از آن تو یک بار دیگر نام محبوب مرا ببر

 «...جبرئیل گفت: »سبوح قدوس رب الملائکه والروح -

 !ابراهیم گفت: دیگر چیزی ندارم به تو دهم، چوپان گوسفندانت می شوم، یک بار دیگر اینگونه نام محبوب مرا بخوان

 !جبرئیل باز هم تکرار کرد

 !ابراهیم اینبار گفت مرا نیز با گوسفندانت ضبط کن و یکبار دیگر بخوان

جبرئیل گفت: ای خلیل خدا مرا حاجت به گوسفندان تو نیست من جبرئیل امین هستم و الحق که لایق آن هستی 

که خداوند متعال تو را دوست و خلیل خود برگزیده که در وفاداری کامل، در دوستی صادق و در اطاعت مخلص و ثابت 

 ...قدم هستید

 معراج السعاده/ص144

 

 

 دور از کرد می کار آشپزخانه در که جوانی هنگام این در. رفت او نزد جبرئیل رسید، مصر سلطنت به السلام علیه یوسف که زمانی

 .آمد

☄ شناسی؟ می را جوان این آیا! یوسف: گفت جبرئیل  

نه: گفت السلام علیه یوسف  ! 

☄ داد شهادت تو پاکدامنی به گهواره در که است ای بچه همان او: گفت السلام علیه جبرئیل . 

داد ارتقا را شغلش و داد خلعت و گذاشت احترام او به و کرد احضار را او السلام علیه یوسف  . 

☄  کردی، تلافی طور این تو و داد شهادت تو پاکدامنی به اختیار بدون گهواره در مخلوقی! یوسف ای: گفت و کرد تبسمی جبرئیل

الله الا اله لا ان اشهد بگوید عمر یک که کسی کند، می چه مؤمن با خداوند دانم نمی      

 

  منبع   

22 ص پراکنده، های داستان       

 

 میخوانمت در بلندی که خودت بلند ترینی

 

 میخوانمت به مهربانی که خود مهربان ترینی

 

 میدانمت به رحمتت که خودت رحیم ترینی

 

 میدانمت به بزرگی که خودت بزرگترینی

 

 همه این میخوانمت ها و میدانمت ها بهانه ای هست

 

 !تا بگویم خدایا دوستت دارم ، من خدا را دارم

 



 
دلم کمی خدا میخواهد....کمی سکوت... دلم دل بریده میخواهد.... کمی اشک ... کمی زندگی.... کمی اغوش 

 ....آسمانی.... کمی دور شدن از این جسم ادم... کمی دور شدن

 

 ... خدایا

امروز غیاب و حضور دفتر در   

زدیم حاضری  ! 

و بپذیر را ضورمانح  

ات بندگی کلاس در را جایگاهمان  

ده قرار ها بهترین ردیف در  

 

بگوید بنده هرگَاه   

الرحیم الرحمن اللّ  بسم   

میگوید متعال خداى  

من بنده    

آغازڪرد من بانام  

است برمن   

را کارهایش که  

او و رسانم انجام به  

دهم حال،برکت درهمه را  

 .... بارالها

 

نگاهم پنجره پشت از برآمد نیز امروز تابانت آفتاب  

زندگى فروغ با جانم كند فروزان تا  

باشم، هایى تاریكى سپاسگزار باخت، و برد در روز باقى تا  

ست روشنى نوید كه ... 

 

 ....پروردگارا

 

هم، باز و هم باز كه امروز، صبح از سپاس  



است من به زندگى ى هدیه قشنگترین عزیزانم، سلامت  

نفسهایشان صدای شنیدن است، نغمه انگیزترین دل و  

هیچ باقى و سپاس را همه این و زندگى حریر بر ... 

  خدایا

ندارم را آن قدرت من  

دوستشان که ییآنها تاقلب  

راشادکنم دارم  

مشکلاتشان ازتومیخواهم  

را عاهایشاند راآسان  

را ودلشان،مستجاب   

 شادگردانی

 

زیباست قدر چه خدایا،   

زیبایت لبخند کردن حس با روز یك کردن سپری ! 

 

زیباست قدر چه و   

یتیمی به محبت وقت به  نوایی، بی  از گرفتن دست وقت به بخشش، وقت به زیبایت حضور کردن حس  

 

زیباست قدر چه و   

ورزیدن مهر و زیستن تو برای و بودن همراه تو با  

 

زیباست قدر چه   

باشد، هدف یک و عشق یک ، تلاش یک تپشش هر پشت که قلبی داشتن و گرفتن اوج و کشیدن پر  

هاست، لذت و ها زیبایی همه باعث که است خدایی مقصدش تنها که هدفی  

نوشتن برای خوشی دل تنها و  است زندگی ادامه برای خوشی دل تنها که خدایی ! 

 

# کوتاه_داستان  

 

کرد می نگاه فروشگاهی ویترین به و بود ایستاده برفها روی بر برهنه پای با کودکی . 



 

عزیزم باش خودت مواظب:  گفت و خرید کفش و لباس برایش و برد فروشگاه داخل به را ،کودک دید را او عبور حال در زنی . 

 

هستید؟ خدا شما خانم ببخشید: پرسید کودک   

 

داد پاسخ و زد لبخند زن  : 

داری نسبتی خدا با دانستم می:  گفت کودک هستم خدا های بنده از یکی فقط من نه  

 

نمیشود آنقدرسخت ای لحظه هیچ هست،" خدا" تا   

کرد تحملش نشود که !  

را هایت نشدنی تمام و ده انجام را ها شدنی  

بسپار" خداوند" به  .... 

      

، کنند نمي رحم آنها به بندگانت که کساني بر میکني رحم آنکه اي  

؛ پذیرد نمي را او شهري هیچ که را اي بنده پذیري مي آنکه اي و  

، سازي نمي خوار را درگاهت به حاجتمندان و  

، کني نمي امید نا را کنندگان اصرار و  

؛ راني نمي آستانت از را گستاخان و  

، پردازي مي را آن جزاي و نکرده رد را آنها کوچک ولي نیک کارهاي و بندگان ناچیز هاي تحفه و  

؛ گیري نظرمي در آن بر بزرگي پاداش بلکه کني مي تشکر کم عمل از تنها نه آنکه اي و  

،  گردي نزدیک شود نزدیک تو به هرکه به آنکه اي  

خواني مي خود سوي به کند پشت تو به را هرکه و  ... 

، نمایي نمي شتاب ما عذاب در و دهي نمي تغییر را نعمتت که خدائي اي و  

، بیفزایي ثواب در تا رساني مي ثمر به را نیکي درخت و  

شود محو تا میگذري گناهان از و  . 

، برگشتند شده نرسیده،برآورده کرمت انتهاي به هنوز آرزوها  

، شدند لبریز تو بخشش   منبع از ها درخواست هاي ظرف و  

؛ اند گسیخته هم نرسیده،از تو حقیقت به ها صفت و  

توست آن از تردید بي ها عظمت ي همه ترین شکوه با و ها برتري بالاترین   پس  ... 



      

 

 ..خداوندا

تو نوازشهای بدون .. 

تو مهرومحبت بدون .. 

تو عشق بدون .. 

زندگی های دست میان    

میشویم مچاله !!! 

 ..خدایا

مانگیر از را ومهربانیت نوازش ... 

 

امید با کردن زندگی زیباست چه ...  

است غرور که:خود به امید نه   

است تباهی که: دیگران به امید نه   

است خوشبختی که: خدا به امید بلکه  

 

 خدایا

نبین را هایم منم منم  

مےدانے خوب خودت  

تو بے من  

 "هیچم"

      

 

چیز هیچ ،به خدا به جز را خود آرامش   

 

نکن وابسته کس هیچ و   

 

باشی داشته را آن همیشه تا .... 

 



 پروردگارا

صبح های برجاده قدمهایم بااولین   

میڪنم زمزمه راعاشقانه نامت   

وموج خالی بارتمنایم ڪوله  

توجاری سخاوت  

قادر خالق بنام    " 

 

را خود ماهیت و هویت   

ندهید تغییر هیچکس برای   

 

خدا اگر   

رَد با خود انتهای بی خ    

هستید که اینگونه را شما   

کرده خلق            

است داشته علتی حتما     

 

است این" داــــــخ" ی وعده   

بده من هـــب را تـانـدست  

را دنیا کنی فتح اـــت  

کنــی ممكن و  

را ها اممكنـــن  

یبیاور بدست و  

را ها نیافتنی دست  

را دستانـت ســپ  

بسپار" اــــــدخ" به . 

 

مردم پیش    

گردن" مکن کج " 

کنند حیرانت که ... 

بدتر و برده آبرویت  



کنند پریشانت ... 

سجود، درهنگام کن باز دل سفره  

 

گدایی کن" الله"  پیش    

کند" سلطانت" که تا ... 

 

جعفری علامه  

ورزد می عشق چیزی چه داردوبه علاقه چیزی چه ببینیدبه دارد چقدرارزش انسان اگرمیخواهیدبدانیدیک  

است میزان همان به است،ارزشش ماشینش عشقش که کسی  

خداست عشقش که اماکسی . 

خداست اندازه ارزشش  

 

بودنت چقدر  

کند می آرامم           ! 

تو جنس  

است عالم جنس ترین لطیف . 

 

ات؛ خاطره که آنقدر  

نرم، حریری چونان  

مرا جان های زاویه همه   

کند می احاطه . 

 

است خوب چقدر  

️❤خدا دارمت که  

 

 

؛ خداوند  

 

که است  امیدی تنها  



ماند  می رفتند همه وقتی   

 

گذاشتند تنهایت همه وقتی  

شود می محرمت   

 

کردند تنبیهت همه وقتی  

شود می پناهت   

 

معبودم ای !... 

است بخش لذت چه   

دلها، بر تو یاد نسیم گذر  

پرواز زیباست چه  

قلبها، بر تو خاطر  

است شیرین چه و  

ی جاده در اندیشه پیمودن  

تو، بسوی ها غیب  

 

 ...سبحانا

 " ریا بی محبوب یگانه ای " 

را دامنت و گیر کنارمان در   

ساز؛ مان جاودانه پناه  

 

الها بار ... 

به سوگند را تو   

منتهایت، بی رحمت  

را بندگانت دعاهای کن اجابت ... 

آمین الهی ...... 

 

دردهاست تمام مرهم خدا  ❣ 



های خراش عمق چه هر  

باشد بیشتر وجودت  

 

آن کردن پر خدابرای   

گیرد می جای بیشتردروجودت  

 

 ❣ خدایا

 دردهایم

تویی درمانم شودوقتی می دلنشین  

 

 ❣ خـــدایا

 

پایان تو       

 

  هـر  

 

  جستجوی   

 

 ... منــی  

 

 

باش امیدوار هم سخت شرایط در ... 

 

الہی رحمت گاهی زیرا  

 

بارد می ابرها ترین سیاه از  ...  

 

روشن فردایی بہ پس  

 



باش داشتہ امید .... 

پرسیدند کسی از : 

خصلت" کدامین     " 

خدای" از          " 

داری؟" دوست" را خود  ! 

 :"گفت"        

میدانم که" بس" همین  

میتواند او           

  " بگیرد را" مچم  

میگرد را" دستم" ولی       

 

میزنی حرف خدا با وقتی  

رود نمی هدر نفسی هیچ    

 

باشی خدا منتظر وقتی   

نمیشود تلف ای لحظه هیچ    

 

کنی اعتماد خدا به وقتی   

دید نخواهی را شکست رنگ هرگز   

 

چیز همہ باسپردن   

خدا گرم دستان بہ   

فردایی رابرای خودت  

ڪن بہترآماده  

زیباترازهمیشہ آنوقت  

میڪشی نفس  

میبینی زیباترازهمیشہ   

 

برداشت دست وزارت از بود عاقل وزیری را پادشاهی  



کجاست؟ عاقل وزیر پرسید وزیران دگر از پادشاه  

است شده خدامشغول عبادت به و برداشته دست وزات از گفتند  

ای؟ کرده ترک را وزارت که ای دیده خطا چه من از پرسید او از و رفت وزیر نزد پادشاه  

 

 

 

سبب پنج از گفت  : 

 

 به حکم ، هم نماز دروقت مرا که کنم می خدایی بندگی اکنون ماندم می ایستاده تو حضور به من و بودی می نشسته تو آنکه: اول 

کند می نشستن  

 

خوراند می مرا و خورد نمی او که ام کرده پیدا رزاقی اکنون کردم می نگاه من و خوردی می طعام آنکه: دوم   

 

کند می پاسبانی مرا و خوابد نمی هرگز که است چنان خدای اکنون کردم می پاسبانی من و کردی می توخواب آنکه: سوم   

 

 از مرا و مرد نخواهد هرگز که است چنان من خدای اکنون برسد آسیب دشمنان از مرا بمیری تو اگر ترسیدم می آنکه: چهارم 

رسید نخواهد آسیب دشمنان  

 

 اومی و کنم می گناه صد روز هر که است رحیم چنان من خدای اکنون نکنی، عفو سرزند من از گناهی اگر ترسیدم می آنکه: پنجم 

 .بخشاید

است فانی دنیا چیز همه  

گاهی تکیه بگردی قدرهم هر   

یافت نخواهی"  خدا"  از تر محکم  

 

✨ بده او دست به را دلت خانه کلید   

کن قرص حضورش به را دلت و   

نپاشد هم از را تو کمبودی هیچ تا ... 

 

  ــداღخـ

 



که؛ است اسمی تنها   

زدم صدایش کجا هر  

جـــانم:گفت ! 

هیچکسو هیچوقت  

نکنید صدا خدا جز  

هیچکس محتاج امیدوارم  

 

✨ خــ  جز ღ نباشید   ـــدا  

 

ده جان رحمت به ماراتو دل یارب  

ده درمان صابری به را همه درد  

 

خواست باید می چه که نداند بنده این  

ده آن خواهی آنچه  هر تویی داننده  

ام بـریده ڪس همہ و جا هـمہ از ... 

ندارم بازگشتن روی   

 

ڪردی زمزمہ گوشـم در امـا تو .. 

نباش چیز هیچ نگران و بازگرد !! 

 

ام آمده تو سـمت بہ حالا ... 

دهے؟ می راهم ! 

 

 

 خوشبختی

 یعنی

داریم هرچہ اینڪہ بہ بودن واقف  

خداست رحمت از  

از نداریم وهرچہ  



خدا حڪمت  

همین یعنی خوشبختی احساس ! 

  خوشبختـی

هانیست خواستہ بہ رسیدن  

هاست ازداشتہ بردن لذت بلڪہ  

 

گناه میلرزردبرای دلم .. 

اینجـانیست کسی که رامیشنوم شیطان نجوای ! 

 

رانبینم مهربانت نگاه چطور ! 

نفسم زلیخای روی به میبندم در  

 

تو از میشوم پر و   

توست مهربانے گرم دلـم  

 

باش ترم مواظب .. 

 

اطرافت به کن نگاه امشب  

هایت خوشبختی به   

دانی می که کسانی به   

دارند دوستت  

که خدایی به و   

تنهایـت هرگز   

گذاشت نخواهد  

 

  خدایا

رابایادتوآغازمیڪنم صبحم  

عطاڪن خالصانہ بندگی مرالذت  

ڪن یاری حلال روزی مرادرڪسب  

ڪن مرالبریزازمہربانی  



ڪن هدیہ بخشش مراقدرت  

رامہمان وقلبم باش مراپناه  

ڪن،آمین آرامشت  

 

ـــدایـا❣خــ  

 

شــــکر همه      

میکنند را هایت نعمت ... 

را بودنت شکر من، اما  ... 

مني نعمتی بزرگترین تو ... 

 

بہ؛ را ما ڪہ مہربانیست! خدا  

 نڪویی

 دانایی

 زیبایی

 مہربانی

میخواند خود بہ و  

بزرگ و زیبا  نزدیڪ دارد جنتی  

بعید و ڪوچڪ بگمانم دارد دوزخی  

را ما  ببخشد ڪہ سودائیست پی در  

 

باشد خدا خانہ شاید نشڪنیم را دلی باشہ یادمون   

 

باشد خدا محبوب شاید نڪنیم تحقیر را ڪسی   

 

باشد بہشت ڪلید شاید نڪنیم دریغ ڪمڪی از   

 

باشد آنجا بہشت شاید نڪنیم ویران را ڪسی خانہ   

 



کارم گنه عبد اگر   

دارم غم چه دارم را تو ❣  

گرفتارم مرغ اگر    

دارم غم چه دارم را تو ❣  

پستم و آلوده اگر    

دستم بود خالی گر و   

بارم بود سنگین گر و    

دارم غم چه دارم را تو ❣  

تن برافروزی آتش اگر    

سوزی مرا جان و   

نارم شعلۀ از باک چه    

دارم غم چه دارم را تو ❣  

هستم بود لطفت از هم    

سرمستم تو جام از هم   

سرشارم تو شوق از هم    

دارم غم چه دارم را تو ❣  

دریا در چه صحرا در چه    

بالا در چه پایین در چه   

آرم رو که جانب هر به    

دارم غم چه دارم را تو ❣  

شرمنده عبد من کیم    

سرافکنده و روی سیه   

بسیارم جرم این با که    

دارم غم چه دارم را تو ❣  

بارم از و برگ از تهی    

خارم ها لاله میان   

خریدارم کس نباشد    



دارم غم چه دارم را تو ❣  

من شکیب من قرار    

من حبیب من طبیب   

بیمارم که ده دوایم    

دارم غم چه دارم را تو ❣  

استی العیوب ستاّر تو    

استی الذنّوب غفاّر تو   

غفاّرم و ستاّر الا    

دارم غم چه دارم را تو ❣  

بختم سیه رویم سیه    

سختم پروندۀ بدین   

میبارم که اشکی بدین    

دارم غم چه دارم را تو ❣  

دارم سبو در آبی نه    

دارم گلو در نائی نه   

دارم آبرو رو بر نه    

دارم غم چه دارم را تو ❣  

️❣️❣️❣دارم دوستت خدایا ❣ ❣ ❣  

 

 

 

 

 

!عاشقتم!خدایا  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن 

 الرحیم
 

 

 

 خدایا عاشقتم

گاهی این عشق به غیر .انسان ها می توانند عاشق شوند یعنی به چیز ی علاقه خیلی فراوان پیدا کنند 

مانندعشق .مرد عاشق زنی می شود یا یا زن عاشق مردی میشود!مانندعشق به جنس مخالف.خداست

...شیرین و فرهاد و.لیلی و مجنون  

!گاهی عاشق حیوانی مانند سگ یا گربه یا پرنده سخنگو و غیره می شود  

!پیدا می کند..گاهی عشق به فلان هنرپیشه و فوتبالیست و  



بلكه مانع هدایت .بیش نیست و نه تنها  نمی تواند انسان را به کمال برساند اما همه این عشق ها سرابی 

!و کمال می گردد  

2. غیَْرهِِ حُبَّ اللَّهُ فَأَذَاقَهاَ اللَّهِ ذِکْرِ عَنْ خلََتْ قلُُوبٌ قَالَ العِْشقِْ عَنِ (ع) اللَّهِ عبَْدِ أَباَ سَأَلْتُ قاَلَ الْمُفَضَّلِ عَنِ  

 

 خداوند و گردد مى تهى خدا یاد از دلهایى: فرمود ـ عشق از سؤال به پاسخ در ـ السلام علیه صادق امام

.چشاند مى آنها به را خود غیر محبت  

.تنها عشقی که شایسته است انسان ها بدنبال ان بروند و عمر خود را صرف ان کنند عشق به خداست  

 3 ما جعََلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قلَْبیَْنِ فی  جَوْفِه3ِ

. خداوند در درون هیچ کسى دو قلب قرار نداده است  

خوشا بحال کسی که قلبش فقط منحصر به محبت خدا .خدا در ان باشد یا غیر خداقلب انسان یاباید 

.باشد  

:در دعای کمیل از خدا می خواهیم که  

 واجعل قلبی بحبك متیما

 خدا قلبم راا به عشقت متبرک نما

:در قران کریم درباره اقوامی اینگونه امده است  

4 یُحبُِّونَهُفسََوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَومٍْ یحُِبُّهُمْ وَ   

.مردمى را مى آورَد که آنان را دوست مى دارد و آنان نیز او را دوست مى دارندبزودی خداوند   

.که در بعضی از تفاسیر مراد از این مردم،مردم ایران ذکر شده است  

 فرق عاشقان خدا با مردم عادی
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احمد کربلایی ها با ادم های عادی این فرق اولیاء خدا مانند قاضی ها و بهجت ها و ملاحسینقلی ها و سید 

است که اینها عاشق خدا بودند و در تمام عمر عشق انها و محبوب آنها ،خداوند مهربان بوده 

عبادت انها عاشقانه بوده است.است  

 است عبادت عاشق که است کسی مردم ترین فضیلت با": فرمود( آله و علیه الله صلی) اسلام گرامی پیامبر

."کند بادتع عشق با و  

 ما على یبالی لا فهو لها، وتفرغ بجسده وباشرها بقلبه، وأحبها فعانقها العبادة عشق من الناس أفضل»

5 «یسر على أم عسر على الدنیا من أصبح  

انقلابی عظیم و عجیب در او ایجاد !!از این رو به آن رو می گردد!ادم عادی با عشق به خدا طلا می شود

..کرامت و معجزات می گردد ومی شودو ناگاه صاحب   

برعكس معشوق های بشری که گاهی !خدا تنها معشوقی است که هیچوقت عاشق خود را اذیت نمی کند

!در ان فراوان است..قهر و گاهی دعوا و گاهی خیانت و گاهی تنها گذاشتن عاشق و  

.. هستش همیشه معشوق خدا، به عشق  

دارد محبت و صادق و صاف تو با باز کنی ناراحت رو معشوق در عشق به خدا هرچقدر  

بقول ایه الله بهجت !!عشق به خدا انقدر لذت دارد که با هیچ یك از لذتهای مادی برابری نمی کند

دورکعت نماز عاشقانه انقدر لذت دارد که اگر پادشاهان این لذت را می دانستند  دست از پادشاهی می 

..کشیدند و به عشق خدا روی می اوردند  

اهل گناه و ظلم و .از او کار زشت دیده نمی شود. می که عشق خدا در او پیدا میشود طلا می گردد اد

پس ادم عاشق خدا !چون می داند محبوبش بدش می اید او این کارهارا بكند!اذیت کردن دیگران نیست

مرتب سراسرصفا و صمیمیت میشود وبرای اینكه باصطلاح دل معشوق خود یعنی خدا را بدست اورد 

نیكی و احسان و خوبی کردن . محبت به دیگران. کارهایی که معشوقش خوشش می اید انجام می دهد

...به دیگران مخصوصا ضعیفان و کودکان و زنان بی سرپرست و والدین و مساکین وایتام و   

.هرچقدر معرفت به خدا بیشتر گردد عشق هم بیشتر شود...است معرفت خدا به عشق پایه  
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...کنیم صدا مرتب رو معشوق باید....  

ای !! ای محبوب من! ای خدای من! ای طبیب من! ای پناه من! ای گنج من! ای امید من! ای رفیق من

ای ! ای خالق من! ای برطرف کننده غم و اندوه من! ای دادررس من! ای کمك و یاور من! معبود من

! رازق من  

در انسان عشق به خدا نهادینه شده است و بصورت فطریی وجود دارد ودر عمق جان ادمی ریشه  

داردواگر موانعی سر راه رشد این عشق نباشد،به صورت شگفت انگیزی به کمال رسیده  وانسان را به 

.بالاترین لذتها ومهمترین مقامات معنوی وبالاترین سعادت ها می رساند  

ملاصدرا،از جمله ی فیلسوفان و عارفانی است که عشق را به سه قسم تقسیم کرده و می گوید: عشق یا 

حقیقی است و یا مجازی، عشق حقیقی محبت الله و صفات و افعال اوست و عشق مجازی هم یا نفسانی 

 .است و یا حیوانی

  

وی معتقد است: تمام موجودات عالم به عشق حقیقی عاشق حق اند و مشتاق لقای اویند و خداوند متعال 
  .در جبلت)فطرت( تمام موجودات عالم عشق خاصی را مرکوز)متمرکز( کرده است6

 

هدف از خلقت انسان هم در حقیقت همین است که انسان عاشق خدا شود وبا عشق به خداوند لطیف 

.وجمیل،به لذت بی نظیری که در هیچیك از لذتهای مادی نیست دست پیدا کند  

او شبانه روزش را به یاد معشوقش یعنی خداوند زیبا ،می گذراند .عجیبی است انسان عاشق خدا،انسان

.وهیچیك از لذتهای دنیا برای او ارزشی ندارد  

:امیر مومنان در مناجات شعبانیه خطاب به خداوند می فرماید  

.7خدایا اگر مرا به اتشم بیاندازی،به اهل جهنم اعلام می کنم که من دوست دارم  

وَجَـدنِی           هرکــس مـر ا   بجوید  ، خواهـــد  یافـــت مَن  طَلبَنَی                                                                                                                                 
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شنـاسـد ومَن وَجَد نِی عَرَفَنی         و هرکـس   مرا    یافت   ،   می   

 

شود وَ  مَن عرفنَی  احبََّنِی        وهرکس مراشناخت  ،  دوستدار من می   

 

شود عاشقم می   وَ مَن احَبَّنِی عَشَقنَی        و هرکس دوستدار من شد ،  

 

 ومََنَ عَشَقنَی عَشَقتُهُ        و هرکس عاشقم  شود  ،  عاشقش  می شوم

 

می کشمش    و  هرکه را  عاشق    شدم  ،     وَ مَن عَشَقتُه  قتَلَتـُهُ       

 

دیه  او  بر  من  است   ومََن قتََلتُه فعََلیَّ دیتُهُ         وهرکس  را  کشتم  ،  

 

فاَنا دَیتُه         و هرکه  دیه  او بر من  است  من خودم دیه اوهستم   َّدَیتُهُ عَلَی ومََن  

 

فرزند و عیال  و  خانمان  را  چه    کند           آن کس که تو را شناخت جان را چه کند     

 

 د یو انه  کنی هر دو  جهانش  بخشی             

دیوا نه  تو   هر    دو     جهان      را     چه کند    

 



 

 

 

همه پیامبران آمدند رابطه انسان را با خدا برقرار کنند زیرا خوشبختی انسان در این است که با خدای 

باط داشته باشد که هرچه این ارتباط عمیق تر و عاشقانه تر باشد انسان کاملتر وسعادتمندتر  خویش ارت

وفقط او . می گرددانسان باید خدا را معشوق خود قرار دهد وبداند که فقط خدا لایق عشق ورزی است

 شایسته عشق وزی است

 شعیب نبی همیشه از عشق به خدا اشگ می ریخت

 تا کرد گریه طولانی هایی سال که است شده نقل السلام وعلیه نبیناوآله علی شعیب حضرت درباره

 دوباره تا کرد گریه ها سال باز. برگرداند او به را هایش چشم دوباره متعال خدای. شد نابینا هایش چشم

 او به خداوند. کرد گریه سالیانی باز. برگرداند او به را هایش چشم متعال خدای باز. شد نابینا چشمش

 داری، بهشت آرزوی اگر. کنم می حرام تو بر را جهنم من کنی، می گریه جهنم ترس از اگر[کرد وحی

 از نه من، گریه دانی می تو! خدایا: کرد عرض خواهی؟ می چه دیگر. گذاشتم تو اختیار در را بهشت من

 من هستم؛ تو لقای خواستار و دارم دوست را تو من بهشت، به رسیدن خاطر به نه و است جهنم ترس

 خودم کلیم من هستی، گونه این چون که کرد وحی او به نیز متعال خدای. شوم نزدیك تو به خواهم می

 بود مقدمه شعیب دختران با ملاقات و مدین به موسی حضرت فرار داستان. داد خواهم قرار تو خادم را

8.کند شبانی شعیب برای سال ده یا هشت موسی که این برای  

 

های ایه الله سید محمد باقر شفتیاشك   

  عشق بیمار

 و غارتگران پیكر سراز آسانی به که او دانست متضاد صفات مظهر باید را سپاهان فقیهان سرور

 روزی9.گریست می و کرد می رازمزمه عشر خمسه مناجات پیوسته تنهایی در کرد، می جدا متجاوزان
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خانه  در او اقامت مدت چون شد پناهنده سید خانه به گریخته ارباب ستم از شهر ازبزرگان یكی کنیز

 پسندیده کهرفتاری کرد سفارش و ساخت روانه اربابش نزد را وی سید کشید، درازا به شهر فرزانه فقیه

چگونهبود؟ سید خانه: پرسید ارباب بازگشت خانه به کنیز وقتی. کند پیشه  

.نمود می فرزانه روز و شد می دیوانه شبانگاهان سید: داد پاسخ زن  

؟ چگونه: مردپرسید  

 می و کوبید می سر بر چوندیوانگان اش کتابخانه در گذشت می شب از پاسی چون: داد پاسخ کنیز

 می دوش بر عبا رسید می فرا بامداد چون گزاردو می بسیار نماز و خواند می فراوان دعای.  گریست

10. نشست می فرزانگان چون و افكند  

. افكند فرو بیماری بستر در را او و ساخت مجروح دیدگانشرا سرانجام شفت شیفته عارف فراوان گریه

 از پس آنها. آمدند در زانو به پیش از تر ناکام بار هر ولی راآزمودند گوناگون داروهای شهر پزشكان

 تنگاتنگ پیوندی سید پیوسته گریه و بیماری میان که رسیدند نتیجه بدین وخطا آزمون ماهها

 پیشرفت بیماری موجب زیرا است حرام شما بر گریه: گفتند داشتند، باز گریه از را وی بنابراین.است

11.شود می  

محبت مؤمنان نسبت به خدا 12الَّذیِنَ آمنَُواْ أَشدَُّ حُبًّا لِّلّهِ »فرماید؛ قرآن کریم در وصف مؤمنان می

 شدیدتر است

 :ثانی نقل کرده کهعلامه مجلسی روایتی از کتاب مسكن الفواد شهید 

یُحبُِّوننی وَ أُحبُِّهُمْ فَإِنْ أَخَذتَْ طَرِیقَهُمْ  عبَِیدِی  أَنَّ لِی عبِاَداً مِنْ الصِّدِّیقیِنَ  إِلَى بَعْضِ  اللَّهُ  أَوْحَى 

 .وَإِنْ عدََلْتَ عنَْهُمْ مَقتَُّك أَحبْبَتُْكَ

                                                             
همان ، ص 831

 10  
همان

11  

 .165بقره،  .

12  



دارند و  بندگانم ، بندگانی دارم که مرا دوست میخداوند به یكی از صدیقین  وحی کرد که من در میان 

ها پیروی کنی، تو را دوست خواهم  ها را بشناسی و از آن اگر راه آن. ها را دوست دارم من نیز آن

  ها انحراف پیدا کنی، بر تو غضب خواهم کرد؛ داشت، اما اگر از راه آن

ت؟ خداوند در پاسخ، علامتی ذکر فرمود این بندگان چیس  علامت: این پیامبر صدیق از خداوند پرسید

همانند شبان مهربانی که هنگام چراندن گوسفندان دائما : فرمود. نماید که برای ما خیلی غریب می

که  کنند تا این ها نگاه می افراد تمام روز را به سایه  هاست که از نظرش دور نشوند، این مراقب آن

هنگام همانند پرندگان  در این. شود گیرد و هوا تاریك می میجا را  ها همه شود و سایه نزدیك غروب می

گیرند، این افراد نیز حالت انسی با غروب  جا آرام می روند و آن شان می که وقت غروب به سوی آشیانه

ای آرام  اند تا شب فرا رسد و در گوشه که اصلا در طول روز منتظر بوده مثل این. کنند پیدا می

وقتی  هُمُ اللَّیْلُ وَاختْلََطَ الظَّلَامُ وَفُرِشَتِ الْفُرُشُ وَنُصِبَتِ الْأَسِرَّةُ وَخلََا کُلُّ حبَیِبٍ بِحبَِیبِهِ؛فَإِذَا جنََّ .بگیرند

شودو  اندازد و بسترها برای استراحت گسترده می رود و تاریكی بر عالم سایه می روشنایی اول شب می

ایستند و در پیشگاه من به سجده  ان تازه به نماز میکند، این بندگ هر کس با محبوب خود خلوت می

؛ ناَجَوْنِی بِكلَاَمِی کنند؛ گذارند و با من با سخن خودم مناجات می هایشان را روی خاک می افتند، صورت می

در های من،  ؛ با یاد نعمتتَملََّقُونِی بِأَنعْاَمِی .گویند خوانند ولی با آیات قرآن با من سخن می مثلا قرآن می

. کشند برخی فریاد می. شان جاری است برخی اشك از چشمان. کنند صحبت می[5]پیشگاه من متملقانه

اند و در حال تفكر و  برخی به نماز ایستاده. کنند کشند و برخی از صبر بر فراق من گله می برخی آه می

؛ این کارهایی که به بعِیَنِْی ماَ یتََحَمَّلُونَ منِْ أَجْلِی .اند و برخی در حال سجده برخی در حال رکوع. اند توجه

هایی  دهند، از چشم من دور نیست و من توجه دارم که به خاطر محبت من چه سختی خاطر من انجام می

ها از فراق و جدایی  های آن و شكایت  ی نالهگوش من پا وَبِسَمعِْی ماَ یَشْكوُنَ مِنْ حبُِّی؛ .کنند را تحمل می

 .من است

 رفتار خدا با دوستان خود

أَقذْفُِ مِنْ  :دهم سه چیز است بندگان می  چیزی که به این اول: فرماید ؛ خداوند میأَوَّلُ مَا أُعطْیِهِمْ ثَلاَثاً

گونه که  دهم که با آن همان هایشان قرار می وری در دلن نُورِی فِی قلُُوبِهِمْ فیَُخبِْرُونَ عنَِّی کَماَ أُخبِْرُ عنَْهُمْ؛

دیگر  شود و از یك ها با هم مربوط می که دل مثل این. من از دل آنان خبر دارم، از دل من باخبرند

http://www.mesbahyazdi.ir/node/4918#_edn5


ها بدهم،  هاست را به آن ها و آنچه مابین آن ها و زمین است که اگر همه آسمان چیز این دومین. باخبرند

لَوْ کاَنَتِ السَّماَوَاتُ وَالْأرَضَُونَ ومََا فِیهِماَ مِنْ الثانی و دانم؛ ها کم می آنباز هم آن را برای 

گویم استحاقشان  ها قرار بدهم، باز هم می ؛ اگر همه هستی را در اختیار آنلاَستَْقلَْلْتُهاَ لَهُمْ مَوَاریِثِهِمْ

مگر همه ! السلام عنایت نفرمود؟ علیهمبیت  ها را به اهل مگر این. زند خداوند بلوف نمی. بیشتر است

چیزی که به دوستانم   ؛ سومینوَالثَّالِثُ أُقبِْلُ بِوَجْهِی علَیَْهِمْ !عالم را در اختیار سیدالشهدا قرار نداد؟

فلَاَ تعَْلَمُ نَفْسٌ  ؛. کنم ها معطوف می ام را به آن کنم؛ توجه ها می دهم این است که رویم را به طرف آن می

هیچ کس نمی داند چه چیزی برای انها در نظر گرفته شده که باعث نور  13.14أُخْفِیَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أعَْیُنٍمَّا 

 .چشم انها میشود

 

 برای عاشقان فقط خداوند زنده است

یكی از خصوصیات عاشقان خدا در این روایت ذکرشده است: النَّاسُ عِندَْهُمْ مَوْتَى وَ اللَّهُ عِندَْهُمْ حَیٌّ 

15؛ محبان واقعی خدا کسانی هستند که مردم دنیا در نظرشان مرده هستند، و برای آنها فقط  قیَُّومٌ کَرِیمٌ

 خداوند زنده است.

!که بجز خدا نبیند بجایی آدمی رسد  

16.الهی هب لی کمال الانقطاع الیك  

.خدایا کمال انقطاع از غیر خودت و اتصال به خودت را  هدیه به من بده   

.عاشقان خدا شایسته است هرشب جوشن کبیر را که هزار نام از معشوق در ان ذکر شده بخوانند  

.هرکجا نام خدا باشد انان حیران و مبهوت نام محبوب می شوند  

 ابراهیم نبی با شنیدن نام خدا همه گوسفندانش را بخشید
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فرازی از مناجات شعبانیه
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 فرموده مقدر برایش متعال خداوند که سرزمینی طرف به و شد جدا نمرودیان از ابراهیم حضرت وقتی

: زد فریاد خداوند امر به جبرئیل  تاریكی شب در[ 1.]داشت خود همراه به بزرگی  گله رفت، می بود،

! بردی را من محبوب اسم که کسی ای:  گفت و کرد پیدا ای جذبه حالت ابراهیم حضرت. «قدُّوس سبّوحٌ»

 دیگر بار یك جبرئیل! کن تكرار را محبوبم اسم دیگر بار یك بخشم، می تو به را گوسفندان این نصف

.قدوس سبوح: گفت  

17بخشیدم، تو به نیز را  ام گله  بقیه گفت و شد بیشتر ابراهیم شوق باز   

 

 است خداوند به محبت و عشق همان ایمان, است شده تفسیر خداوند عشق به, دین, روایات و آیات در

 هو الحب و الحب هو الدین: ))است آمده فراوانى روایات در شود ناشى عقلى استدلالهاى از گرچه

;الدین
است دین همان محبت و است خداوند محبت دین 18  

خوانیم مى( ع)صادق امام حضرت از روایتى در : 

((  من و ماله و اهله و ولده و امه و ابیه و نفسه من الیه احب الله یكون حتى بالله الایمان رجل لایمحض

;کلهم الناس
 و پدر و جان از محبوبتر او نزد خداوند که آن مگر شد نخواهد کامل خدا به کسى ایمان 19

باشد مردم تمام و مال و خانواده و فرزندان و مادر  

 شب مردان خدا روز جهان افروز است

مَنْ   کَذبََ! یاَ ابْنَ عِمْرَانَ :السلام وحی شد علیه و وآله نبینا در روایت نقل شده که به حضرت موسی علی

 -گوید من خدا را دوست دارم، اما شب  کسی که می! ای موسی  نَامَ عنَِّی؛  فَإِذَا جنََّهُ اللَّیْلُ  زعََمَ أَنَّهُ یُحبُِّنِی

در . گوید رود و به یاد من نیست، دروغ می به خواب می -گیرد  که تاریكی همه جا را فرا می هنگامی 

20؟لُّ مُحِبٍّ یُحِبُّ خَلوَْةَ حبَیِبِهِأَ لیَْسَ کُ :فرماید ادامه خداوند می  
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 آیا مگر نه اینكه هر عاشقی تنهایی با معشوقش را دوست  دارد؟

یاَ مُوسَى هَبْ  لِی  مِنْ  عَینِْكَ  الدُّمُوعَ ومَِنْ قَلبِْكَ  :خداوند به حضرت موسی –علیه السلام - وحی می کند
21  الْخشُُوعَ ومَِنْ بدََنِكَ الْخُضُوعَ، ثُمَّ ادعُْنیِ فِی ظلَُمِ اللَّیْلِ تَجدِْنِی قَرِیباً مُجیِباً

خداوند به موسی می فرماید:  ای موسی!به من ازچشمت ،اشك هدیه کن و از قلبت،خشوع و خدا ترسی 

به من بده و از بدنت فروتنی و تواضع اهدا کن سپس در تاریكی های شب مرا صدا بزن انوقت مرا 

 نزدیك خود و اجابت کننده می یابی.

خدای متعال به حضرت موسی وحی  8وَ حَبِّبنِْی إِلىَ خلَْقِی  السلام أَحبْبِْنِی أَوْحَى اللَّهُ تعَاَلَى إِلَى موُسَى علیه

حضرت موسی عرض ! بدارندکرد که یا موسى مرا دوست بدار و کاری کن که مردم نیز مرا دوست 

ترین موجود نزد من  تو محبوب. دارم دانی که من هیچ کس را همانند تو دوست نمی خدایا تو می: کرد

: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلیَْهِ ها را محب تو قرار بدهم؟ چگونه آن. های مردم که دست من نیست هستی، اما دل

اند  ای خلق شده گونه ها به آن. های من را به یادشان بیاور نعمت: مود؛ خداوند فرفذََکِّرْهُمْ نعِْمتَِی وَ آلاَئِی

 .دارند ها محبت کرده، دوستش می که وقتی بدانند کسی به آن

 .تو را براى دوستى خدا دوست مى دارم

در روایتى آمده است: نوجوانى که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، به پیامبر»صلى الله علیه وآله« سلام 

کرد و از خوشحالى دیدن ایشان، چهره اش گشاده شد و لبخند زد. حضرت به او فرمود: اى جوان! مرا 

دوست دارى؟ گفت: اى رسول خدا! به خدا قسم آرى. فرمود: همچون خودت؟ گفت: اى رسول خدا! به 

خدا قسم بیشتر. فرمود: همچون پروردگارت؟ گفت: خدا را، خدا را، اى رسول خدا! این مقام نه براى تو 

 .است و نه دیگرى. در حقیقت تو را براى دوستى خدا دوست مى دارم

در این هنگام رسول خدا به همراهان خویش روى کرد و فرمود: این گونه باشید؛ خدا را به سبب احسان 
 و نیكى اش به شما دوست بدارید و مرا براى دوستى خدا دوست بدارید.22
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اویس قرن، مرد خدا   

او از مردان خدا بود که در زمان پیامبر خدا در یمن زندگی می کرد و اسلام اورد ولی پیامبر را نتوانست 

 زیارت کند اما حالات خوش بندگی فراوانی داشت.

در حالات عرفانی اویس گویند: بعضی از شب ها می  گفت: امشب شب رکوع است و به یك رکوع شب را 

به صبح می رساند. یك شب می گفت: امشب شب سجود است و به یك سجده شب را سپری می  کرد. به 

او گفتند: اویس، چرا این قدر به خودت زحمت می دهی؟! گفت: کاش از ازل تا ابد یك شب بود و من 

 آن را به یك سجده سپری می کردم....

ر قم شروع به حاشیه زدن بر کتاب شریف د:می گوید عارف بزرگ ایه الله شیخ محمد جواد انصاری

قی کردم تا یك شب با خود فكر کردم که چه نیازی به حاشیه من است بحمدالله به اندازه عروه الوث

در . اند وجود دارند و نیازی به حاشیه من نیست و از ادامه کار منصرف شدم کافی علمایی که حاشیه زده

دور  در عالم رؤیا یك حوض بسیار بزرگ با رنگهای مختلفی دیدم که» همان شب این خواب را دیدم 

های بزرگی بود که بر آنها اسماء خداوند و از جمله این آیه شریفه آن حوض پر از کاسه :  

 ذلك فضل الله یوتیه من یشاء؛ »

65/مائده. دهد این فضل خداست که به هر که خواهد می . » 

نوشته شده بود وقتی من به نزدیك آن حوض رسیدم جامی لبریز از آب حوض کرده و به من نوشاندند 

که از خواب پریدم و تحولی عظیم در خود احساس کردم و آنچنان جذبات عالم علوی و نسیم نفحات 

ای از آتش دیدم، قدسیه الهی بر قلب من نواخته شده بود که قرار را از من ربود، وجود خود را شعله   

وختم و می س. یك بار آنقدر سوختن قلبم شدت یافته بود که احساس می کردم مرگم نزدیك است »

ناگهان احساس ... مطمئن بودم دوام نمی آورم می سوختم، می سوختم . دیگر امیدی به ماندن نداشتم

 « .کردم نوری پیدا شد و به قلبم خورد و آن گاه قلبم آرام شد و حرارتش فروکش کرد

از وی  از آن به بعد به این طرف و آن طرف زیاد مراجعه کردم که شاید دستم به ولیّ کاملی برسد و

در آن زمان عالم نحریر و ولیّ الهی آیت الله العظمی شیخ میرزا جواد ملكی . گیری نمایم  بهره

نشست تا  کردم عطش من فرو نمی رحلت کرده بودند و هر چه نزد شاگردانش رجوع می( ره)تبریزی



رفتم و  م، صبحها میاینكه خود را تنها و بیچاره و مضطر دیدم سر به بیابانها و کوههای اطراف قم گذاشت

گشتم تا اینكه پس از چهل الی پنجاه روز تضرعّ و توسّل زیاد به ساحت مقدس  عصرها برمی

وقتی اضطرار و بیچارگیم به حد اوج خود رسید و یكسره خواب و خوراک را از من ربود ( ع)معصومین

قدسی الهی ورزیدن  شد و نسیم جانبخش رحمت از حریم ها از جلوی چشم من برداشته  ناگهان پرده

( ص)گرفت و لطف الهی شامل حالم گردید و مقصد خود را در وجود مقدس خاتم الأنبیاء حضرت محمد

نماید، از آن زمان به بعد مرتباً به  یافتم و متوجه شدم در این زمینه وجود خاتم الأنبیاء دستگیری می

نمودم ن میگیری فراوا شدم و از حضرت بهره ساحت مقدس آن حضرت متوسل می . 

 

 :و خود ایشان نقل می کنند که

از آن به بعد هرجا مكاشفات و یا رویدادهای ذهنی که برایم پیش می آمد و نمی توانستم جوابشان  »

23متوسل می شدم و جواب می گرفتم( ص)را پیدا کنم به ساحت مقدس پیامبر اکرم  

 

 کسانی که از عشق الهی در نماز رحلت کردند

نماز  درحال  ملكی ورحلتمیرزا جواد   

  تو شده  حال  جویای( تبریزی  ملكی)میرزاجواد  حاج  آقای  گفتند که  من  به:فرمود  فاطمی  آقا حسین  حاج»

  بسته وخضاب  کرده  استحمام  ،دیدم رفتم  خدمتش  به  دارند با عجله  کسالت ایشان  دانستم می  چون. است

  گفتن  به  بستر شروع  در میان. نماز ظهر وعصراست  ادای  وآمادة  افتاده  در بستر بیماری  و پاکیزه  وپاک

!الله اکبر: رسید و گفت  الاحرام  تكبیرة  به  که  را خواند و همین  افتتاحیه تكبیرات  کرد ودعای  واقامه  اذان  

24«.پرواز کرد  قدس  عالم  به  از بدن  مقدسش  روح  

 ملكیدارى میرزا جواد آقا  شب زنده
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الاسلام سید محمود یزدى، که از شاگردان حاج میرزا جواد آقا بوده، در بیرونى منزل استاد  مرحوم حجة

دارى و  زنده ها که ایشان براى شب شب: گوید هاى آن عارف وارسته مى درباره نماز شب. نشست مى

. حق مشغول بودخاست، مدتى در رختخواب به گریه از خوف خدا و اشك براى عشق به  عبادت برمى

کرد  گاه در صحن منزل رو به طرف آسمان مى آن. گشود رفت و زمانى لب به دعا مى گاهى به سجده مى

 :فرمود و آیات مخصوص را تلاوت مى

اثر این آیات الهى ( 9) «...ربنا ما خلقت هذا باطلا... ان فى خلق السموات و الارض و اختلاف الیل و النهار»

گاه که  آن. کرد گذاشت و لحظاتى گریه مى خود کرده، سر بر دیوار مى ا از خود بىآن چنان بود که او ر

کرد و پس از وضو ساختن چون  شد، در کنار حوض نشسته، مدتى گریه مى براى گرفتن وضو آماده مى

که از  به طورى ;ریخت شد، حالش منقلب گشته، اشك بسیار مى رسید و مشغول تهجد مى به مصلایش مى

 .اند عصر به شمار آورده«  بكایین»ها، بعضى ایشان را جزء  ى طولانى در نمازها و مخصوصا قنوتها گریه

25 

 

  سجده  درحال  شیخ علی کاشانی ورحلت

بود ودر   عبادت  نژاد بسیار اهل از اساتید شهید هاشمی  الاسلام  فریدة  به  معروف  کاشانی  علی  شیخ»

اجتهاد   درجه  به  او در جوانی.گذراند می  عبادت  وشبها را به قرار داده  عبادت  را برای  اطاقی  منزلش

  سن  با این:پرسید  از وی عالم  آن.کرد  علمی  از علماء مشهد بحث  با یكی  ساعت  چندین  بودووقتی  رسیده

؟ ای فرا گرفته  را چگونه  علوم  همه  این  کم  

. ام فرا گرفته(  ع)الرضا  موسی  بن  علی  از عنایت  داد که  جواب  وایشان  

  من  به  شام  بعد از صرف:اند نوشته گونه  این  میزبانش  از زبان  وچهارسالگی  بیست  را در سن  رحلتش

نماز   دورکعت  بعد برخاست. باشم  در عبادت  تا صبح  ،زیردرخت منزل  در حیاط  مایلم  خیلی: گفت
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کرد   ما بیان  را برای  واحادیث  از مواعظ  بعد از نماز کمی.بار بود ،هفتاد شمردم  را که  ذکررکوعش.خواند

26».پرکشید  اعلی  ملكوت  به  پاکش  و روح  برنداشت  ،دیگر سر از سجده رفت  سجده  و به  

 

درنمازعصر  سید احمد کربلایی ورحلت   

در   ،رحلتش است  بوده  طباطبائی ار اساتید علامه  قاضی  استاد سید علی  که  الله سید احمد کربلائی  آیة»

27پرواز کرد  ملكوت  نمازعصر،بسوی  نماز بود ودر هنگام  هنگام  

 جوان عاشق ونماز قلابی

  من  که  شعرذکر کرده  صورت  را به  جوانی  خود بنام طاقدیس،داستان  در دیوان  کاشانی  فیض  ملامحسن

: آورم را اینجا می  آن  خلاصه  

  ناگاه  بر خورد وبا یك  گذشت خودمی  با همراهان  که  دختر حاکم  به  ،سر راهش شكن  هیزم  جوانی  روزی

  به  نیست  او ممكن  دختر برای  این  به  رسیدن  دانست می  چون  گرفتارعشق  جوان.دختر شد  او عاشق  به

او   که  ای خرابه  به  اوپیشنهاد کرد که  به  محكی.کرد  چوئی  چاره  مشكلش  حل  واز او برای  رفت  نزدحكیمی

نمود   او را قبول  حرف  نداشت  دیگری  چارة  که  جوان.ونماز بپردازد عبادت  روز به  شهر بود برود وشبانه

  چند روزی.شد  عبادت  کردومشغول  را پهن  اش جا سجاده  ودر آن  رفت  خرابه  نماز بطرف  وباسجاده

  کم.شد می  جلب  افتاد وتوجهشان عابد می  جوان  به  ازشهر چشمشان  ورود وخروج  گامهن  و مردم  گذشت

  صحبت  جوان  این عبادت  درباره  شد وهم  شهر شایع  مردم  در میان  جوان  آن  درباره  صحبت کم

دیدار !عابد  جوان  از این  که  گرفت  رسید واوتصمیم  حاکم  گوش  صحبتها به  این  کمكم.کردند می

  به  سپس.شد  جوان  گر عبادتهای  نظاره  ومدتی  رفت  خرابه به  با همراهانش  حاکم.کند

  من  چون: پیشنهاد کرد که جوان  بار به  واین  رفت  نزد جوان  حاکم  چند روز بعد دوباره. برگشت کاخش

  کرد وبه  قبول  جوان! شوی  من  ینجانش  رابگیر تا تو بعد از من  شد بیا ودخترم  جانشینم  که  ندارم  پسری
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  وارد کاخ  جوان  وقتی.بردند حاکم  کاخ  زیاد او را به  زیبا آوردند وبا شكوه  او لباسهای  برای دستور حاکم

  تو مدتی: پیدا شد وباخود گفت  در دلش  انقلابی  افتاد ناگاه  ظاهری وجلال  شكوه  همه  آن  به  شد وچشمش

دختر را   وعشق  ؟لذا برگشت رسی کجامی  به  بخوانی  اگر نماز حقیقی  اینجا رسیدی  به  خواندی  نمازقلابی

28.خداشد  کرد وعاشق  بیرون  از دلش  

 یا درمجله هرجا عمر اواخر در میگویند یكی از علمای عارف قرن ما بنام ایه الله نجابت  احوالات در

میشد زیر اسر نشان چشمان از اشك میدید را عشق کلمه روزنامه .29 

  اصفهانی  نخودکی  ،حسنعلی عبادت  اعجوبة

سرد   هوا خیلی  که  زمستان  ازشبهای  شبی  کرد که  نقل  رضوی  قدس  آستان  سر کشیك  الولیة  نظام  آقای»

کردند   مراجعه  من  به  مبارکه  آستان  خدّام  شب  اول.بود  من سرکشیك  بارید،نوبت می  بود وبرف

  آنان  نیز به  من. راببندیم  دهید حرم  اجازه. نیست  در حرم  ،زائری برف  هوا وبارش  سردی  علت به:وگفتند

  اج: مطهر آمد و گفت  حرم  بام  مسئول.درها را بستند وکلیدها را آوردند  بیوتات  مسئولین. دادم  اجازه

  که  است  باشند ومدتی نمازمی  گنبد مشغول  درپایو  بام  بالای  تاکنون  شب  از اول  اصفهانی حسنعلی  شیخ

  دهید به  اگر اجازه. دیدیم  رکوع  حال  همان  را به  ایشان  کردیم مراجعه  هستند و چندبار که  رکوع  در حال

. درها را ببندیم  خواهیم می  که  کنیم  عرض ایشان  

  است  مستخدمین   ، مخصوص بام پشت  در اطاق  هیزم  خود بگذارید ومقداری  حال  را به  خیر،ایشان: گفتم

.را نیز ببندید  کنند ودربام  شدند،استفاده از نماز فارغ  هرگاه  بگذارید که  

  سحر که  هنگام.بارید  بسیاری  برف شب  آن. رفتیم  منزل  به  کرد و همه  دستور عمل  مطابق  مربوطه  مسئول

.حالند  در چه  شیخ  حاج  برو ببین: با گفتم  خادم  ،به مطهرآمدیم  حرم  درهای  بازکردن  برای  

با   ایشان  هستند و پشت  رکوع  درحال همانطور که  ایشان: و گفت  مزبور بازگشت  خادم  از چند دقیقه  پس

. است  شده  مساوی  برف  سطح  
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  احساس  را هیچ  شب  شدید آن اند و سرمای بوده  رکوع  تا سحر در حال  شب  از اول  شد ایشان  معلوم

30«».رسید  پایان به  صبح  اذان  هنگام  نماز ایشان.اند نكرده  

  لاری  سیدعبدالحسین

  هم  مقداری: یكبار گفتم. دیدم نمازمی  را در حال  ،ایشان خاستم بر می  شبها هرگاه: گفت  دختر ایشان»

.بخوابید  

«. دیگر بیدار نشویم  که  آنقدر بخوابیم:فرمود  

  فضاّل  بن  علی  بن  حسن

را   و سجده  رفت صحرا می  به عبادت  برای  فضاّل  بن  علی  بن  حسن  که  شده  روایت  شاذان  بن  از فضل»

  نشستند وحیوانات می  است  ای پارچه  اینكه  گمان  به  آمدندوبر پشتش می  پرندگان  داد که می  طول  چندان

«88 ص الجنان  مفاتیح«».کردند نمی  او وحشت چریدند و از او می  در اطراف وحشی  

مهزیار  بن  علی  

 

 

هزارنفر   و تا برای  رفت می  سجده کرد،به می  طلوع  آفتاب  که  مهزیار در هنگامی  بن  علی  که  شده  روایت»

د،بر زیا  های واز سجده. داشت کرد،سر بر نمی بود،نمی  خوددعا کرده  برای  دعا مانند آنچه  از مؤمنین

.بود  شده  شتر بسته  مانند زانوی  او پینه پیشانی  

  ربیع  خواجه

  راست  قامت  گاه  رساند،آن می صبح  را به  ،شب رکوع  با یك  که  است  شده  حكایت  خثیم  بن  درباره ربیع

. ماندیم  گرفتند و ما از راه  پیشی مخلصان! آه»: گفت نالید و می  کرد ومی می  
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  که  داشت  دخترکی از همسایگانش  کرد یكی  وفات  ربیع  خواجه  وقتی  که  شده  نقل  همچنین

شد؟  مابود چه همسایه  در خانة  هرشب  که  ستونی  آن! پدرجان: گفت  

  پاهایش  روی  تا صبح  شب  ازاول  بود که( ربیع)ما  صالح  همسایة  نبود بلكه  ستون  آن! فرزندم: پدر گفت

31«»بود  ونمازومناجات  عبادت  غولومش)بود  ایستاده  

 نماز عجیب سید هندی

وقتی .در کتاب ارمغان هندوپاک نوشته مرتضوی لنگرودی امده که سیدی در هند نماز عجیبی می خواند

به سجده می رفت اعضای بدمش همانند سر و دست وپاها جدا می شدند ومن رفتم وسر او را درحالی 

بعد از نماز از او پرسیدم این چه نمازی است؟سید هندی گفت من .گرفتمکه ذکر می گفت روی دست 

چون از نمازهای یومیه ونافله ان لذتی که می خواهم نمی برم از خدا خواستم بهمن نمازی بدهد که دران 

.وخداوند این نماز را به من داده که دراین نماز من دیگر درعالم دنیا نیستم.روحم از جسمم منقطع شود  

یش هایی از امام خمینی رحمه اللهنیا  

 قلبی که به عشقت نتپد جز گل نیست آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست

 از زندگی بی ثمرش حاصل نیست آن کس که ندارد به سر کوی تو راه

*** 

 فرزانه من جدا ز جان کی بودی از دیده عاشقان نهان کی بودی؟

بریده از روان کی بودییارا تو  طوفان غمت ریشه هستی بر کند  

*** 

 غصه خواهم نوا نمی خواهم درد خواهم دوا نمی خواهم

 زین مرض من شفا نمی خواهم عاشقم عاشقم مریض توام
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 از تو ترک جفا نمی خواهم من جفایت به جان خریدارم

 مروه را با صفا نمی خواهم تو صفای منی و مروه من

صفا نمی خواهم صوفی بی صوفی از وصل دوست بی خبر است  

 ذکر و فكر و دعا نمی خواهم تو دعای منی تو ذکر منی

 قبله، قبله نما نمی خواهم هر طرف رو کنم تویی قبله

 من فدایم، فدا نمی خواهم هر که را بنگری فدایی توست

 ظاهری جای پا نمی خواهم همه آفاق روشن از رخ توست

*** 

من یار توام پرده برگیر که عاشقم، عاشق رخسار توام  

 جان من، عاشق گفتار توام عشوه کن، ناز نما، لب بگشا

 من دل سوخته بیمار توام بر سر بستر من پا بگذار

 جلوه ای کن که گرفتار توام با وصالت ز دلم عقده گشا

 مستم و مرده دیدار توام عاشقی سر به گریبانم من

توامعاشقم، یار وفادار  گر کشُی یا بنوازی ای دوست  

 من خریدار خریدار توام هر که بینم خریدار توست

*** 

 آن که دیوانه خال تو نشد عاقل نیست دل که آشفته روی تو نباشد دل نیست

 به جز این مستیم از عمر دگر حاصل نیست مستی عاشق دلباخته از باده توست



ساحل نیستچه توان کرد که این بادیه را  عشق روی تو در این بادیه افكند مرا  

 که در این خرقه به جز جایگه جاهل نیست دست من گیر و از این خرقه سالوس رهان

 دعا ی قنوت عاشقان

 قنوت در را دعا این که دادند می دستور خود شاگردان به ایه الله قاضی : میفرمودند(ره)طهرانی علامه

 الی یبلغنی الذی العمل و یحبك من حب و تحبه من حب و حبك ارزقنی اللهم” :  بخوانند نمازهایشان

” الیك الاشیاء احب حبك واجعل حبك  

محبت خودت ومحبت کسی که اورا دوست می داری ومحبت کسی که تورا دوست می دارد و !خدایا

محبت عملی که مرا به عشقت برساند روزیم کن وعشق خودت را در نزدم محبوب ترین چیز قرار 
 بده.32

خدا با انس  

 

«  ای: گفت یوسف. دارم دوست را تو: گفت او به مردی بود، زندان در یوسف که گاه آن گویند می

 پدرم! بینی بلا نیز خود و افكنی بلا به مرا دوستی این از آید؟ من کار چه به تو دوستی!مرد جوان

 زلیخا. افتادم چاه به من و داد دست از را اش بینایی او دوستی، این سر بر و داشت دوست مرا یعقوب،

 را خدا تنها تو! اینك. شدم زندانی ها مدت من و شد دچار مصریان سرزنش به و کرد من دوستی ادعای

بیافرینی دردسر نه و بینی بلا نه تا باش، داشته دوست » 

 داستان خدا و بنده تنبل

 .خدا : بنده ی من نماز شب بخوان و آن یازده رکعت است 

 .بنده : خدایا ! خسته ام ، نمی توانم 

 .خدا : بنده ی من ، دو رکعت نماز شفع و یك رکعت نماز وتر بخوان 
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 .بنده : خدایا ! خسته ام برایم مشكل است نیمه شب بیدار شوم 

 .خدا : بنده ی من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان 

 .بنده : خدایا ! سه رکعت زیاد است 

 .خدا : بنده ی من فقط یك رکعت نماز وتر بخوان 

 بنده : خدایا ! امروز خیلی خسته ام ! آیا راه دیگری ندارد ؟

 .خدا : بنده من قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یا الله 

 !بنده : خدایا ! در رختخواب هستم اگر بلند شوم خواب از سرم می پرد 

 .خدا : بنده ی من همانجا که دراز کشیده ای تیمم کن و بگو یا الله 

 .بنده : خدایا ! هوا سرد است ! نمیتوانم دستانم را از زیر پتو در بیاورم 

 .خدا : بنده ی من در دلت بگو یا الله ما نماز شب برایت حساب میكنیم 

 .بنده اعتنایی نمی کند و می خوابد 

خدا : ملائكه ی من ! ببینید من آنقدر ساده گرفته ام اما او خوابیده است چیزی به اذان صبح نمانده ، او 

 .را بیدار کنید دلم برایش تنگ شده است امشب با من حرف نزده 

 .ملائكه : خداوندا ! دوباره او را بیدار کردیم ، اما باز خوابید 

 .خدا : ملائكه ی من در گوشش بگویید پروردگارت منتظر توست 

 ملائكه : پروردگارا ! باز هم بیدار نمی شود 

خدا : اذان صبح را می گویند هنگام طلوع آفتاب است ای بنده ی من بیدار شو نماز صبحت قضا می شود 

 .خورشید از مشرق سر بر میآورد 



 ملائكه : خداوندا ! نمی خواهی با او قهر کنی ؟

 ...خدا : او جز من کسی را ندارد ... شاید توبه کرد 

بنده ی من تو به هنگامی که به نماز می ایستی من آنچنان گوش فرا میدهم که انگار همین یك بنده را 

 دارم و تو چنان غافلی که گویا صد ها خدا داری

ای خدای مهربان، نمی دانم چه حكمتی داشته است اینكه تو با آن همه عظمت و بزرگی ات که در  

مقام . مخیله هیچ کس نمی گنجد اجازه داده ای که بنده ای ناچیز این چنین بی واسطه با تو سخن بگوید

کبریایی تو کجا و بنده حقیر کجا؟ عرش اعلی کجا و زمین خاکی کجا؟ حی لایموت کجا و عبد فانی 

 کجا؟ ذات پاک و مقدس کجا و موجود سراسر تقصیر کجا؟

خدایا، اگر تو اجازه نمی . اما می دانم هر چه هست تو فراتر از آنی که عظمت لطف تو را تجسم کنم

خودمانی با تو گفتگو کنم، آنگاه باید در گفتگو با چه کسی دلم را تسكین می دادی این چنین صمیمانه و 

دادم؟ به کدام رحمت بی انتها متوصل می شدم تا در مشكلات و گرفتاری های دنیا احساس نومیدی و 

شكست در وجودم رخنه نكند؟ کدام محرم راز را پیدا می کردم که تمام آشكار و نهانم را بداند و آنها 

ه هیچ کس نگوید؟ چه پناهگاهی را می یافتم که هرگاه مرتكب اشتباه و لغزشی می شدم، به درگاه را ب

رحمت؟ و  او پناه می بردم و با خلوص دل نزد او اعتراف می کردم و طلب عفو  

خدایا تو خودت می دانی که هرگاه من به نماز می ایستم آنچنان در افكارم غوطه ور می شوم که گویی 

نمی ! و اما تو آنچنان به کلماتم گوش فرا می دهی که گویا همین یك بنده را داری! دا دارمهزاران خ

تو به آنچه ! دانم چه سری در این نهفته است؟ اما هر چه باشد من مخلوق توام و تو کاملا بر خلقتم آگاه

یا اگر در زمان خدا!در وجودم آفریده ای آگاهی و من از دسترسی به انچه حكمت بالغه ات بوده، عاجز

هم صحبت شدن با تو افكارم در دنیا و مادیات غوطه ور است، نه از سر این است که من چنین خواسته 

مقامی که بندگان . ام، بلكه ناتوانی من را در درک عظمت و مقامی که در مقابل او ایستاده ام می رساند

چنان محو وجود تو می شوند که  .مخلصت وقتی در آن قرار می گیرند، فقط تو را می بینند و بس

می خواهم بگویم که از اینكه اجازه دادی در شبانه روز پنج !کشیدن تیر را از پای خویش حس نمی کنند

بار بدون واسطه و رو در رو با تو سخن بگویم سپاسگذارم و امیدوارم که این نعمت عظمی را از من دریغ 

 من بندگی و عبادت چه گر بگویم خواهم می"هدیتنا  عد اذقلوبنا ب غلا تز "می خواهم بگویم که . نكنی

از سر لطف و کرمت با من  "یوم یقوم الحساب"ارزد، اما تو در  نمی پشیزی تو کرم و لطف مقابل در



رفتار کن، چون اگر میزان عبادات و اعمال من باشد خسر الدنیا و الاخره خواهم بود و اگر میزان 

دمی به جایی که بجز خدا نداندرسد آ: آنگاه بخشش تو باشد، . 33 

 

: طهرانی حسینی صادق سیدمحمد حاج الله آیة  

 

 وهجران غصه و غم از که بودیم علیه تعالی اللـه رضوان انصاری اللـه آیة مرحوم مثل هم ما کاش ای��

.شد آب شد، ذوب  قلبشان سال بیست مدت پروردگاربه  

 

که درمانش تو باشی!دردیخوشا  

پایانش تو باشی که! خوشا راهی  

که رخسار تو بیند!خوشا چشمی  

که سلطانش تو باشی! خوشا ملکی  

که دلدارش تو گردی! خوشا آن دل  

که جانانش تو باشی! خوشا جانی  

 خوشی و خرمی و کامرانی

 کسی دارد که خواهانش تو باشی

 چه خوش باشد دل امیدواری

 !که امید دل و جانش تو باشی

دوست همه شادی و عشرت باشد، ای  

 در آن خانه که مهمانش تو باشی

 گل و گلزار خوش آید کسی را

 که گلزار و گلستانش تو باشی
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 چه باک آید ز کس؟ آن را که او را

 نگهدار و نگهبانش تو باشی

دلی را مپرس از کفر و ایمان بی  

 که هم کفر و هم ایمانش تو باشی

 مشو پنهان از آن عاشق که پیوست

باشیهمه پیدا و پنهانش تو   

 برای آن به ترک جان بگوید

 دل بیچاره، تا جانش تو باشی

 عراقی طالب درد است دایم

به بوی آنکه درمانش تو باشی
34

 

 

نش غیر قابل تحملهفراق خدا برای عاشقا  

عاشقان خداوند نمی توانند فراق او را تحمل کنند حتی اگر خداوند بخاطر اعمال بد شان انها را جهنم 

.عذاب را تحمل کنند ولی جدایی از خداوند را نمی توانند تحمل نمایند ببرد اگر بتوانند  

ٰ   عذََابِكَ، فَكیَْفَ أَصبِْرُ علََى فِرَاقِكَ،35  فَهبَنِْی یاَ إِلهِی وَسیَدِِّی ومََوْلاَیَ ورََبِّی، صبََرتُْ عَلَى

اى خدا و آقا و مولا و پروردگارم، بر فرض که بر عذابت شكیبائى ورزم، ولى بر فراقت چگونه صبر  

 کنم؟

:در مناجات هشتم خمسه عشر در مفاتیح الجنان آمده است  

اى کسى که بر آنانكه به سویش رو کنند رو آورى و با توجه بدانها مهرورزى و نعمت بخشى و اى آنكه 

نسبت به بى خبران و غافلان از ذکر خود رحیم و مهربانى و با جلب آنان به درگاهت دوستدار و 

مهرورزى .از تو خواهم از کسانى قرارم دهى که بهره بیشترى از تو دریافت داشته و مرتبه والاترى را 

حائز گشته و از دوستیت نصیب بیشترى عایدش شده و در معرفتت سهم زیادترى بهره اش داده اند ، 

                                                             
دییوان عراقی

3434
  

فرازی از دعای کمیل
353535  



زیرا که توجه من از همه جا ، بسوى تو منقطع شده و اراده و آرزویم به جانب تو گشته است ، پس مراد 

من تنها تویى نه دیگرى و شب زنده دارى و بى خوابیم فقط بخاطر تو است نه غیر تو و دیدارت نور 

چشم من است و وصل تو آرزوى جان من و بسوى تو است اشتیاقم و در وادى محبت تو سرگشته ام ، و 

در هواى تو است دلدادگیم و خوشنودى تو است مقصودم و دیدار تو است حاجت من و نعمت جوارت 

مطلوب من است و نزدیكى و قرب به تو منتهاى خواسته من است و در مناجات با تو است خوشى و 

راحتیم و پیش تو است داروى دردم و شفاى جگر سوخته ام و تسكین حرارت دلم و برطرف شدن 

 دشواریم .

 

 ودر مناجات نهم آمده است:

اى که انوار قدسش براى دیدگان دوستانش در کمال درخشندگى است و پرتوافكنیهاى جمالش براى 

قلوب عارفان زداینده ی )چرکیها( است .اى آرمان دل مشتاقان و اى منتهاى آرزوى محبان ،از تو 

خواهم دوستى خودت و دوستى دوستدارانت و دوستى هر عملى که مرا به قرب تو واصل گرداند و همی 

خواهم خودت را در پیش من از هر چه غیر توست محبوبتر گردانی ، و از تو خواهم که دوستیم را 

 نسبت به تو جلو دارم قرار دهى تا مرا به رضوانت بكشاند...

 

بی نیاز مطلق،صاحب صفات . عجیب تر از همه عجایب این است خداوند قادر متعال خالق جهان هستی

و این است که عاشقانش را دیوانه . جمال و اسماء حُسنی،،به بنده ضعیف ذلیل خود اظهار محبت می کند

.می نماید  

 

 

 

 

 

 



 خدا چه کسانی را دوست دارد؟

 

 

 

 

 

 محمد تقی صرفی پور

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما خدا که بكنیم را کارهای که باشد دارد می دوست خداآنهارا که میكنیم اشاره مورد۲۷ به اینجا در ما

  دارد دوست را



 

. دارد دوست را نیكوکاران. 2  

  291:  البقرة

 انفاق خدا راه در وَ الْمحُْسنِین یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ أَحْسنُِوا وَ التَّهلُْكَةِ إِلَى بِأَیدْیكُمْ تلُْقُوا لا وَ اللَّهِ سبَیلِ  فی أَنْفِقُوا وَ

.... کنید  

 

  دارد دوست را پاکان. 1

  111:  البقرة

 تطََهَّرْنَ فَإِذا یطَْهُرْنَ حَتَّى تَقْرَبُوهُنَّ لا وَ الْمحَیضِ فِی النِّساءَ فَاعتَْزِلُوا أَذىً هُوَ قُلْ الْمحَیضِ عَنِ یَسئَْلُونَكَ وَ

 زنانه عادت درباره تو از و الْمتُطََهِّرینَ یُحِبُّ وَ التَّوَّابینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ أمََرَکُمُ حَیْثُ مِنْ فَأْتُوهُنَّ

 گیرى کناره عادت زمان در زنان( با آمیزش) از پس. است ناراحتى و آزار نوعى آن: بگو پرسند، مى

 جا همان از( کردند غسل یا) شدند پاک( عادت از) چون و نشوید نزدیك آنها به نشوند پاک تا و نمایید

 کسانى و کنند مى توبه زیاد و زود که را کسانى خداوند همانا نمایید، آمیزش آنان با داده دستور خدا که

. دارد دوست اند پاکى در کوشا که را  

 

دارد دوست را پرهیزگاران. 1  

 است، حق شما بر را مسلمین) چرا، الْمتَُّقینَ یُحِبُّ اللَّهَ فَإِنَّ  اتَّقى وَ بِعَهْدهِِ  أَوْفى مَنْ  بلَى 22:  عمران آل

 را پرهیزکاران خداوند تردید بى کرد پیشه تقوا و نمود وفا( دین به تعهد در) خود پیمان به که هر( زیرا

(. است حق غیرش بر را خدا دوست و) دارد دوست  

 

  دارد دوست را صابران. 0



  202:  عمران آل

 اللَّهُ وَ استَْكانُوا ماَ وَ ضعَُفُوا ما وَ اللَّهِ سَبیلِ  فی أَصابَهُمْ لِما وَهنَُوا فَما کثَیرٌ رِبِّیُّونَ معََهُ قاتَلَ نبَِیٍّ مِنْ کَأیَِّنْ وَ

 مقابل در پس جنگیدند، آنها همراه به فراوانى الهى مردان که پیامبرانى از بسیار چه و الصَّابِرینَ یُحِبُّ

 را صابران خداوند و ندادند نشان تسلیم و خضوع و نشدند ناتوان و سست رسید خدا راه در آنها به آنچه

. دارد دوست  

 

  دارد دوست را کنندگان توکل. 1

 وَ عنَْهُمْ فَاعْفُ حَوْلِكَ مِنْ لاَنْفضَُّوا الْقلَْبِ غلَیظَ فظًَّا کُنْتَ لَوْ وَ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فبَِما 219:  عمران آل

 برکت به پس الْمتَُوَکِّلینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ علََى فتََوَکَّلْ عَزمَْتَ فَإِذا الْأمَْرِ فِی شاورِْهُمْ وَ لَهُمْ استْغَْفِرْ

 دورت از حتما بودى سختدل و خلق بد اگر و شدى، نرمخو( خود امت) آنها با خداوند جانب از رحمتى

 چون و نما، مشورت آنان با کارها در و طلب آمرزش برایشان و درگذر آنها از پس،. شدند مى پراکنده

. دارد دوست را کنندگان توکل خداوند تردید بى که کن، توکل خدا بر گرفتى تصمیم  

 

دارد دوست را پیشگان عدالت. 2  

  01:  المائدة

 فَلَنْ عنَْهُمْ تعُْرِضْ إِنْ وَ عَنْهُمْ أعَْرِضْ أَوْ بَیْنَهُمْ فاَحْكُمْ جاؤُکَ فَإِنْ للِسُّحْتِ أَکَّالُونَ للِْكَذبِِ سَمَّاعُونَ

 پذیرنده و شنونده سخت آنها الْمُقْسطِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ باِلْقِسْطِ بَینَْهُمْ فاَحْكُمْ مْتَحَكَ إِنْ وَ شیَْئاً یَضُرُّوکَ

( گیرند مى رشوه مردم از علمائشان و پذیرند مى دروغ خود علماى از مردمشان) حرامند خورنده و دروغ

 هرگز برتافتى روى اگر و برتاب، روى آنان از یا کن داورى آنها میان خواهى آمدند تو نزد به اگر پس

 عدالت خدا زیرا کن، داورى داد و عدل به میانشان کردى داورى اگر و رسانند، نمى تو به زیانى هیچ

. دارد دوست را پیشگان  

 



  دارد دوست را پاکیزگان. 2

 أَنْ یُحبُِّونَ رِجالٌ فیهِ فیهِ تَقُومَ أَنْ أَحَقُّ یَومٍْ أَوَّلِ مِنْ  التَّقْوى عَلَى أُسِّسَ لَمَسْجِدٌ أَبدَاً فیهِ تَقُمْ لا 248:  التوبة

 نخستین از که مسجدى یقین به مایست،( نماز به مسجد) آن در هرگز الْمطَُّهِّرینَ یُحِبُّ اللَّهُ وَ یتَطََهَّرُوا

 به آن در که است تر شایسته( غیره و مدینه مسجد و قبا مسجد مانند) شده بنا تقوا پایه بر( بنایش) روز

.دارد دوست را پاکیزگان خدا و گردند، پاکیزه دارند دوست که هستند آن در مردانى ایستى نماز  

 

دارد دوست را گران جهاد. 8  

 دارد دوست خداوند یقین به مَرْصُوصٌ بنُیْانٌ کَأَنَّهُمْ صَفًّا سَبیلِهِ  فی یُقاتلُِونَ الَّذینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ 0:  الصف

.اند پولادین بنایى گویى که کنند مى پیكار او راه در که را کسانى  

 

  میدارد دوست را رو گشاده و بشاش انسان خداوند. 9

 

دارد مى دوست را خواهان خیر خداوند. 24  

 دوست خداوند.  جمیله للناس الانسان فیه یكون ان یحب تعالى و سبحانه الله ان: فرمود السلام علیه على

.باشند هم خواه خیر و کنند فكر خوب همدیگر درباره مردم دارد  

 

[۲۲:۳۳ ۶۶,۶۲,۶۲], هوالمحبوب  

دارد دوست را بردعا اصرار. 22  

 که کرد روایت هجرى عقبه بن ولید دارد دوست را مصر کننده دعا تعالى خداى فرمود(  ص)خدا رسول

 شدن برآورده بر اصرار که نیست مومنى بنده قسم خدا به:فرمود مى که شنیدم(  ع) باقر اباجعفر از



 کرد نقل السلام علیه صادق امام از ابوالصباح. آورد مى بر آنرا تعالى خداى آنكه جز کند خدا از نیازش

 و. دارد دوست را خودش نزد در اصرار ولى آید مى بدش همدیگر به مردم اصرار از تعالى خداى که

.شود درخواست او از اوست پیش که آنچه و شود درخواست او از که دارد دوست تعالى خداى  

 

 که بداند بخواهد که هر)) فرمود؛ که شده نقل السلام علیه صادق حضرت از حدیثى کافى کتاب در. 21

 مى که را خدا قول نشنیدى مگر کند پیروى ما از و رانماید او اطاعت باید دارد دوست را او خدا

عمران آل الله یحببكم فاتبعونى الله تحبون کنتم ان فرمایدقل  

 

  دارد دوست را صداها بعضی خدا. 21

 دارد بزرگ جایگاهى خداى نزد در و است شایسته اى بنده چون افتد مى تاخیر به اى بنده اجابت گاهى

 روایت الله عبد بن جابر از بشنود را او صداى دارد دوست تعالى خداى که است آن اجابت تاخیر علت و

 مى جبرئیل به پس دارد دوست را او خدایش و خواند رامى خداى اى بنده: فرمود(  ص) پیامبر که شده

 و ، بشنوم را صدایش همیشه دارم دوست زیرا بیاندازد تاخیر به ولى برآور را بنده این حاجت گوید

 جبرئیل اى: فرماید مى جبرئیل به بنابراین دارد، دشمن را او تعالى خداى و خواند، مى را خداى اى بنده

.آید مى بدم صدایش از زیرا برآور عجله به مرا بنده این حاجت!  

 

دارد دوست را بودن مرگ بیاد. 20  

 بود، قبا مـسـجد در افطار براى پنجشنبه شب یك آله و علیه الله صلى خدا رسول: فرمود(  ع) صادق امام

 آمیخته عسل با برگرفته مسكه شیر از قدحى انصارى خولى بن اوس ؟ هست آشامیدنى آیا: فرمود و

 از یـكـى بـا کـه ایـسـت نـوشـابـه دو: فرمود و زد کنارش چشید، و گذاشت بدهان چون آورد، خدمتش

 خدا براى ولى ، کنم نمى تحریم و آشامم نمى اینرا من شود، مى حـاصـل نـیـازى بـى دیـگـرى از آنـهـا

 پست خدایش کند، تكبر که هر و گرداند بلند خدایش کند، تواضع خدا براى که هر زیرا کنم مى تواضع



 محرومش خدا کند، ولخرجى که هر و بخشد، روزیش خدا ورزد، اقـتصاد زنـدگـى در کـه هـر و کـنـد،

دارد دوست را او خدا باشد مرگ بیاد بسیار که هر و سازد،  

 

دارد دوست را رحم صله. 21  

 روزیش و دارد دوست را او خدا آنكه کند، رحم صله کسیكه براى ضامنم من که فرمود معتبر حدیث در

 راه ساله هزار از بهشت بوى که فرمود کند، بهشت داخل را او و کند، زیاد را عمرش و کند، فراخ را

.زناکار پیر مرد و رحم صله کننده وقطع مادر و پدر عاق نمیشنود آنرا میشود، شنیده  

 

دارد دوست را رفتاری نرم. 22  

 امام:  ترجمه العْنُْفِ علََى یُعطِْی لَا ماَ الرِّفقِْ علََى یعُطِْی وَ الرِّفقَْ یُحِبُّ رَفِیقٌ اللَّهَ إِنَّ قاَلَ ع جعَْفَرٍ أَبِی عَنْ

 مى عطا پاداشى نرمى و مدارا بر و دارد دوست را نرمى و است رفتار نرم خداوند: فرمود السلام علیه باقر

.دهد نمى پاداشى چنین درشتى و گیرى سخت بر که کند  

 

  است چگونه قلبت. 22

 طاعه اهل یحب کان فان ، قلبك الى فانظر خیرا فیك ان تعلم ان اردت اذا:  قال السالم علیه ابیجعفر عن

 تو در بدانى خواستى اگر:  است فرموده( ع) باقر امام یحبك والله خیر ففیك معصیته اهل یبغض و الله

 اهل و دارد دوست را خدا طاعت اهل قلبت دیدى ،اگر افكن نظر دلت به دارد وجود خوبى و خیر

توست دوستدار هم خداوند و دارد وجود خوبى و خیر تو در دارد دشمن را خدا معصیت  

 

  دارد دوست کاررا محكم خدا. 28



 حضرت اصحاب اجلاى و امت صلحاى از یكى که(( معاذ بن سعد)) وفات خبر وقتى شده روایت چنانكه

 تشییع عازم خود اصحاب با فورا رسید، جناب آن به بود(  سلم و آله و علیه الله صلى) پناه رسالت

 گاه فرمودند، تشییع را او ردا و نعلین بدون خود و دادند کفن و غسل دستور آوردند، تشریف گردیدند،

 خود حضرت سپس رساندند، قبرش به را آن تا گرفتند مى را آن چپ طرف گاه و تابوت راست جانب

 با را خشتها بین ما طلبیدند، گل ، چیده آن بر خشت خواباندند، قبر در را او و آمدند فرود قبر درون به

: فرمودند بیان چنین را قبر استحكام وجه ریختند، خاک و شدند فارغ دفن از چون نمودند، مسدود آن

 لیكن ، ریخت خواهد فرو هم از و شد خواهد کهنه زودى به قبر این دانم مى آینه هر من که درستى به((

کند محكم را آن کند، مى کارى اى بنده وقتى دارد دوست بزرگ خداوند  

 

دارد دوست را حسین محب. 29  

 حسین که را کسى دارد دوست خداوند ، حسینم از من و من از حسین: فرمود آله و علیه الله صلى پیامبر

اسباط از است سبطى حسین دارد، دوست را  

 

[۲۲:۳۳ ۶۶,۶۲,۶۲], هوالمحبوب  

  دارد دوست را پسندیده اخلاق. 14

 اخلاق عزوجل خداوند زیرا اخلاقى هاى بزرگوارى به باد شما بر: فرمود السلام علیه صادق جعفر امام

 بر و دارد مى دشمن را آنها عزوجل خداوند زیرا بپرهیزید نكوهیده اخلاق از و دارد دوست را پسندیده

 را خود صاحب خلقى   خوش زیرا خلقى خوش به باد شما بر فرمود که آنجا تا - ، قرآن تلاوت به باد شما

 زیرا همسایگان با نیكى به باد شما بر و رساند مى کند مى قیام عبادت به را شبها که دارى روزه درجه به

 و دهان کننده پاکیزه زدن مسواک زیرا زدن مسواک به باد شما بر و است نموده امر این به خداوند

.خداوند حرامهاى از نمودن اجتناب به باد شما بر و الهى واجبات انجام به باد شما بر و است نیكو سنتى  

 



عبادت حال در جوانى عمر. 12  

 را جوانى خداوند الله طاعة فى شبابه ینفى الذى اشاب یحب الله ان: - وآله علیه الله صلى- الله رسول قال

  01424 ج ، کنزالعمال. )دارد دوست برد، مى سر به خدا عبادت در را خود عمر که

 

دارد دوست را غمگین دل. 11  

 دل هـر خـدا: مـیـفـرمـود السـلام عـلیـهـمـا الحـسـیـن بـن عـلى شـنـیـدم: گـویـد دهـنـى عـمـار

 تـعـالى و تبارک خداى قیامت روز دارد، دوست را سپاسگزارى بنده هر و دارد، دوست را غـمـگـیـنى

 ترا من! پـروردگـارا: میكند عرض ؟ کردى سپاسگزارى فـلانـى از مـیـفـرمـایـد بـنـدگـانـش از بـیـكـى

 امام سپس ، ئى نگفته   سپاس هم مـرا ، ننمودى سپاسگزارى او از چون فرماید، خدایتعالى ، گفتم سپاس

.کند گزارى شكر بیشتر مردم از که است کسى را خدا شما گزارترین شكر: فرمود  

 

دارد دوست را سپاسگزاری. 11  

 

دارد دوست را مردم بین اصلاح. 10  

 زمانیكه ، مردمست میان اصلاح دارد، دوست خدا که را اى صـدقـه: مـیـفـرمـود(  ع) صـادق امـام

شوند دور هم از زمانیكه بیكدیگر آنها ساختن نزدیك و یابند فساد و اختلاف  

 

دارد دوست را صدقه.11  

 

  دارد دوست همه از بیش را کنندگان توبه. 12



 

بگی را بندگان دست دارد دوست را ومخلوقاتش بندگان. 12  
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خداوند از افراد  تعرفيها و مذمتهاي  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 محمدتقی صرفی پور

 

 

 

 
1 

  صفي  از نوح  تعريف

يَّة﴿ ََ َذرُ ِّ ََعْ َُّ ٍُحُ َحَمَلْناَ ِِّ ُُحرء َََا ُء ْْاء ََ ََ ﴾  «3»« 3ءسرءِ » 

ناَََليَْ ﴿ َْ ءلِِّْ ِّوَترََ ´ ي  رِّ ﴾َخِّ ََلَ ٌسَلامَ﴿ «78»  ي ِِّ ٍُحُ ' ﴾َءلْعاَلمَِّ ََذ﴿ «79»  َُّا ِِّ َلِّك'ء

ي نِّي ُجَْزِّ ﴾َءلْمُـحْسِّ صاِات»«80»  » 

  خليل  از ابراهيم  تعريف

ءبْتلََ ﴿ ذِّ ِِّ يم'وَء بْرَءهِّ ِِّ مَاتُرَبه َء َُلِّ ُُ ٍبِّ ُ ِّ َااَلَِّاَتَمََّ ِِّ لكُء َِّ لنَّا َجَا اَا ااَلِّلِّ ََ ِِّ َِّ َء يتَِّ ْوَ يُلَينَاَلَااَلذرُ ِّ اِّ ُْ ََ

ي  ﴾َءلظَّالِّمِّ بقره»«124»  » 

﴿ ََ ََ ُيرَْغَبوَ لَّة يمَِِّّ بْرَءهِّ ِِّ لََّء ِِّ ء ََفيَْناَهُُفَْسَ َسَفِّ ََ   ءصْ َُّ ِِّ ُوَلقَاَِّ ِِّ ُْياَوَء ءلِِّْ ُءلاه ´ رَة ي َلمَِّ ِّخِّ الِّحِّ ﴾َءلََّّ بقره»130»  » 



﴿ ََ مَّ َُحَْسَ ْوَ َِّ ينا  ِِّ َُ ََسَْلمَْ ِِّلُِّوَجْ حْسِّ   َُ عٌَوَهُحَ لَّةَوَءتَّْ َِّ بْرَءهِّيمَ ِِّ يمَء بْرَءهِّ ِِّ ﴾خَلِّيلا َحَنِّيفا وَءتَّخَذَاللهُء  «125»« آل

َمرء  » 

ََا ﴿ ا ََ يمَوَ بْرَءهِّ ِِّ ْْفاَرُء لَِّّلبَِّي َءسْتِّ ِِّ ء اَةََ   َِّ حْ يَّاهٍََ ِِّ ََاَهَاء اتَْيََّ ُوَ لَََُُِّّ ُلَ َِلَمََّ ََاُو  ِِّ نْ   َِّ ََ ِِّ ُتَْرََّ يمَّء بْرَءهِّ ِِّ ءهلََء وَّ ٌَِ

﴾ٌحَلِّيم تحب »«114»  » 

﴿ ِِّ يمَّء بْرَءهِّ ِِّ ََا َء ََّةَ ِِّااَُِّتا لِّ ءُ َِّ ُيكَْحَنِّيفا وَلمَ  ي َ َِّ رِّ ْْ ﴾َءلْمُ ُْعمُِّ  ﴿«120»  رء لَ َِّ لَ ُوَهَاَءهُءجْتَْاَهََِّا ِِّ رَءط'ء ٍصِّ

سْتقَِّيم ٍَُ﴾ ُْياَحَسَنةَِِّ ُتيَْناَه´وَء ﴿«121»  َُّ  ءلاه ِِّ ءلِِّْ ُوَء ´ رَة ي َلمَِّ ِّخِّ الِّحِّ ﴾َءلََّّ ءبرءهيم»«122»  » 

َُرِِّْ ﴿ تاَبوَءذْ ُِّ يمِّءلْ بْرَءهِّ ِِّ َُّ َء ِِّ ِّي ا َََا ُء يقا َُّْ ا ِّ ﴾صِّ َريم»«41»  » 

ََاُتَ﴿ يمِِّ ٌحَسَنةٌَءسُْحَةْلَُمُْااَْ بْرَءهِّ ِِّ ي َء عَ َوَءلَّذِّ ََ مُ ُِّ َِّ قحَْ ذْااَلحُءلِّ ِِّ َُّابرَُءْء ِِّ ُُم´ء ن َِّ  اتعَْْاُُو ُِْ مَّ َِّ َِّ َوَ ُُمُِِّو  ََفرَُْاَبِّ وَباََءبيَْننَاَْاللهِّ

ُُم َُِبَاَء حَتَّ ُءلْعاََءوَةُوَبيَْنَ نحُءبِّالِّوَحْاَه'وَءلَْْْاَا َِّ لَُّتؤُْ ِِّ ء َِِّاحَْل  يمء بِّي لَِّبْرَءهِّ ْْفِّرَ لََِِّ سْتَ لِّكَلكَََِّ َْ َ اَ ََ َِّ َلكَُوَ َ َِّ ََليَْكََ اللهِّ رَبَّناَ ٍَِ

ليَْك ِِّ لْناَوَء ََّ ليَْكَتحََ ِِّ ْْناَوَء يرََََُُ ﴾ءلْمََِّّ َمتحن »«4»  » 

  اسماعيل

َُرِِّْ  ﴿ تاَبوَءذْ ُِّ ي ِّءلْ َِّ سْما ِِّ َُّ َء ِِّ ِِّ َََا ُء ََا َصَا وَ اِّ َْ ِّي ا َءلْحَ ﴾رَسُحل َُّْ رَُهَْلَ َوَََا ﴿ «54»  َُ ََاةِّبِّالََّّلاةَُيَْْ ََا ِّوَءلزَّ ناََوَ َِّ 

ي ا ِّرَب ِّ  ِِّ رْ ََ ﴾ َريم»«55»  » 

  ادريس

َُرِِّْ ﴿ تاَبوَءذْ ُِّ ي ِّءلْ رِّ ِْ ِِّ َُّ َء ِِّ ََا ُء ِّي ا َ يقا َُّْ ا ِّ ﴾صِّ ي ا ُوَرَِعَْناَه﴿ «56»  لِّ ََ َُاُا  ََ ﴾ َريم» «57» » 

  كليم  از موسي  تعريف

َُرِِّْ  ﴿ تاَبوَءذْ ُِّ حسَ ِّءلْ َُ ' َُّ ِِّ ََا ُء ََا َ خْلََّا وَ َُ ِّي ا َ ﴾رَسُحل َُّْ َِيْناَه ﴿«51»  َِّ ُوَُاَ ءلِّْجَاُِّب هَحرِّ يْمَ ءل بْناَهَِِّ ُوَارََّ

ي ا  ﴾ُجَِّ ْْناَلَ  ﴿«52»  َِّ ُوَوَهَ حْمَتِّناََخََاه ﴾َُِّْي ا َهَارُو ُرَّ َريم»«53»  » 

ََليَْكْوَرُسُلا ااَْاََََّّْناهُم﴿ َ َِّ  ْْ ُُمْوَرُسُلا لمَُاَ ََليَْكُْقَََُّّْْ ََلَّمَ حسَ َوَ َُ لِّيما 'اللهُ ُْ ﴾تَ  «ُساِ»164» 

ْْناَلَ ﴿ سْحَا ُوَوَهَ ِِّ َُلا َوَيعَْقحُبَء  ِ   َِّ ْْ هَاَيْناَوَُحُحا هَاَيْناَ َِّ ُاَ يَّتِّ وَ َِوَسُليَْمَـا ِّذرُ ِّ َِءوُ حسَ َوَيحُسُ َوََيَهحبَ َُ َلِّك'وَََذَوَهَارُو 'وَ

ي نِّي ُجَْزِّ ﴾َءلْمُـحْسِّ ءُعام»«84» » 

حسَ َااَل﴿ َُ ُ ِّ 'ياَ ِِّ ََفيَْتكُء ََلَ َءصْ سَالتَِّ ِّءلْنَّا  َِّ بِّرِّ َُلاَ اءوَبِّ ََ َُ َتيَْتكُ´ِخَُذْ َِّ ْوَ ي َ رِّ َِّ َّْا ﴾َءل ءَرءف»«144»  » 



ََلَ ٌسَلامَ ﴿ حسَ ' ﴾َوَهَارُو 'َُ ََذ ﴿ «120»  َُّا ِِّ يَلِّك'ء نِّي ُجَْزِّ ﴾َءلمُْـحْسِّ  «121» ﴿ َِّ مَا ُُ َُّ ِِّ ْء

نِّي  َِّ ُاَءلْمُؤْ ِِّ ْاَ ََِّ﴾ اَّص»«122»  » 

  مسيح  از عيسي  تعريف

سُ َتِّلْك﴿ ُُمُءلره لْناَبعَْاَ ََلَ ِْاََّ ُُمٍبعَْض' نْ َِّ ُُمَاللهُوَرَِعََََلَّمََ  َِرَجَاتْبعَْاَ يسَ ´وَءٍ َِّ رْيمََءبْ تيَْناَ ِّءلْقاُُ ِّبِّرُو ُوََيََّاُْاَهِّءلْْيَ ِّناَتَََ

َِ ا ََ اءاْتتََ وَلحَْ ََ ي َاللهُ َِّ َءلَّذِّ م هِّ ُُمَِّ بعَْاِّ تْ َِ اجَا ََ  ُُمَِِّّ 'وَلُءلْْيَ ِّناَتُبعَْاِّ نْ ُُمَََ ´ءََ ءخْتلَفَحُءِمَِّ نْ َِّ اءاْتتَلَحُءََ وَ ََ َِاللهُ ََا ََفرََوَلحَْ

ياُُاللهَيفَْعَ ََِّّ 'وَل ايرُِّ ََ ﴾ بقره»«253»  » 

ََرِّ﴿ يسَ 'يَّاوَيحَْيَ وَزَ َِّ لْياَ 'وَ ِِّ َُ َوَء   َِّ ي َ الِّحِّ ﴾َءلََّّ ءُعام»«85»  » 

  يحيي  حضرت

َِتْ ﴿ رُ َََّ ِّءلْمَـحْرَءبِِّ يََُّل ِّ ٌوَهُحَااَِِّمُءلْمَلاَُِِّةَُِنَاَ ِّ ْ مَة'بِّيحَْيَ َاللهَيَُْ َُلِّ اا بِّ َِّ ٍَََُّا ِّ حَسَي ِّاء َ ُِّ َِّ ءلل َوَحََُّحرء وََُِّْي ا 

ي  الِّحِّ ﴾َءلََّّ  «39» « َمرء آل » 

 ( ع) بيت  از اهل  تعريف

﴿  ِِّ ََفَ َّء يمَل´وَُحُحا وَءََِم´ء'اللهَءصْ بْرَءهِّ ِِّ مْرَء َل´وَءَء َِّ ََلَ َ ي  ﴾َءلْعاَلمَِّ يَّة﴿ «33»  َِّ  ذرُ ِّ َُا يعٍبعَْضبعَْاُ ٌوَاللهُسَمِّ

﴾ٌََلِّيم  «34»« َمرء آل » 

ذْااَلتَ﴿ ِِّ رْيمَُءلْمَلاَُِِّةَِّء ََ ِِّ ُياَ رُ َّء ِّ ْ مَةِّاللهَيَُْ َُلِّ نْ ٍبِّ َِّ ي ُءسْمُ ُ يسَ ُءلْمَسِّ َِّ رْيمَُءبْ  ََ يُا ِِّ َ ُْياَوَءلْوَجِّ ءلْاه ´ رَة َِّ ِّخِّ َوَ

بِّي  ﴾َءلْمُقرََّ ل ِّم ﴿ «45»  َُ َِّ ِِّ َءلنَّا ُوَيُ لا وَ ُْ وَََ اِّ ُْ ي َءلمَْ الِّحِّ ﴾َءلََّّ  «46» « َمرء آل » 

ََلَ َءلنَّا َيحَْسُاُو َْمَ﴿ اء' َِّ ُتاَهُم´ََ برَءهِّيمَل´تيَْناَء´ِقَاَْءِِّاَْلِّ اللهُ ِِّ تاَبَء ُِّ مَةَءلْ ُْ يما تيَْناَهُم´وَءَوَءلْحِّ ََظِّ لُْا  َُ﴾  «54»« آل

َمرء  » 

ََلَ ٌسَلامَ﴿ ل ِِّ ي ْء ﴾َياَسِّ ََذ﴿ «130»  َُّا ِِّ يَلِّك'ء نِّي ُجَْزِّ ﴾َءلْمُـحْسِّ  «131» ﴿ َُّ ِِّ َِّ ُء ْ

نِّي  َِّ ُاَءلْمُؤْ ِِّ ْاَ ََِّ﴾ اَّص»«132»  » 

از نمرود  مذمت  

لَ َْلَمَ﴿ ِِّ يترََء يمَّحَاجءلَّذِّ بْرَءهِّ ِِّ ذْااَلَاللهُءلْمُلْكُتاَه´ءََْ ِّرَب ِّ ِِّ َء ِِّ يمَء بْرَءهِّ ِِّ يتْيحُْيِّ ءلَّذِّيَرَب ِّ ُء يتََُاَءحُْيِّ َااَلُوَيمُِّ َِّ َااَلُوَءُ

يم بْرَءهِّ ِِّ ِِّ ُء َّْمْ اللهَيَْتِّْ َِّاَ َِّ ِّبِّال رِّ َ ْْ َِّ َِِّْتِّْءلْمَ ا َُ بَبِّ ْْرِّ تِّءلمَْ ُِّ يََُِْ اِّيََفرََوَءلَّذِّ ُْ ي َءلْقحَْماللهُلَيَ ﴾َءلظَّالِّمِّ بقره»«258»  » 

  از قارون  مذمت



﴿ ِِّ ََا َااَرُو َّء َ َِّ حسَ ِّاحَْم َُ م'َََِْْ ' ُِّ َِّ ُتيَْناَه´وَءََْليَْ َ ِِّ اء ََ  ُُنحُزِّ فاَتِّحَ َّءلْ ََ ةءوُْلِّ ِّلتَنَحُءُبِّالْعَُّْْةَُ ذْااَِّءلْقحَُّ ِِّ َُ ُلَ َلء ْلَتفَْرَ ُاحَْ

 ِِّ بَّء ي هاللهَلَيحُِّ حِّ ﴾َءلْفرَِّ اللهُءلاَّءرَءلَْتاَ ´ِِّيمَاءِّوَءبْتغَ ﴿ «76»  ´ رَة يْكََوَلتَنَ َخِّ َََُِّّ َِّ ُْياَوََحَْسِّ َ ليَْكَََمَاَحَْسَ ءلاه ِِّ وَلََاللهُء

ْْغ رْضءلْءلْفسََاَِِِّ ِّتَ َِِّ ِِّ بَّء ي هاللهَلَيحُِّ اِّ ﴾َءلْمُفْسِّ اَّص»«77»  » 

باعورا  از بلعم  مذمت  

مُوَءتْ ﴿ ُِّ ليَْ ََ ُْسَلخَ´ءُتيَْناَه´ءَُْاََءلَّذِّيْ اِاَتَْْعََ َياَتِّناَِاَ َُ نْ َِّ ََا ُ َّْيْ َُا ُءل ََِ َِّ ي َ ﴾َءلْْاَوِّ ئنْاَ ﴿«175»  َِّ اوَلُلرََِعَْناَهوَلحَْ َُ نَّ 'بِّ َُِّ

لَ  ِِّ رْضءلَْخَْلاََء عََِِّ ََمَََ ُِمَََلَُ ُهَحَءهَوَءتَّْ َُلبِّْ ِِّ ِّءلْ ََليَْ ْتحَْمِّ ء ِّ َُ َْ ْيلَْ َُ َُوَْتتَْرُ ََ َلِّك'ذْيلَْ ََ ي ِّءلْقحَْمُ ِّياَتِّناَِاَاَُّْص´ََذَّبحُءبِّاَءلَّذِّ

ُُمَََّصءلْقَ َُّرُو ْلعَلََّ ﴾َيتَفََ ءَرءف»«176»  » 
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  از فرعون  مذمت

ََحْ َل´ءََِّاََبْ﴿ ي َِِّرْ َِّ َوَءلَّذِّ م ُِّ لِّ ْْ ََذَّبحُءبِّاْاَ مُياَتِّناَِاَخََذهَُم´ ُِّ قاَبْاللهُبِّذُُحُبِّ ياُءلْعِّ ََاِّ ﴾ِّوَاللهُ  «11»« َمرء آل » 

ََحْ ِّل´ءََِّاََبْ﴿ ي َِِّرْ َِّ َوَءلَّذِّ م ُِّ لِّ ْْ ََفرَُوءبِّاْاَ مُاللهِِّاَخََذهَُمِّياَت´ ُِّ ِِّ ْاللهُبِّذُُحُبِّ قاَب اللهَاحَِّيَّء ياُءلْعِّ ََاِّ ِّ﴾ ءُفال»«52»  » 

ََحْ ِّل´ءََِّاََبْ﴿ ي َِِّرْ َِّ َوَءلَّذِّ م ُِّ ْْلِّ ََذَّبحُءبِّاْاَ مِّياَت´ ُِّ ناَهُمِاَهَْْرَب ِّ ُْ ملَ ُِّ ََحْ َل´وََغَْرَاْناَءْبِّذُُحُبِّ َُ َِِّرْ ي  وَ ََاُحُءاَالِّمِّ َ﴾  «54» ﴿ ِِّ َّء

ءلاَّوَءب ي  ََِّرَّ نْاَاللهِّءلَّذِّ َِّ ُُمَ ََفرَُوءَِ نحُ ْ َِّ ﴾َليَؤُْ ءُفال»«55»  » 

َِّ َّثمُ﴿ هِّمبعَََنْاَ حسَ بعَْاِّ لَ َوَهَارُو 'َُ ِِّ لئَِّ َِِّرََْحْ 'ء ََ ي ´بِّاِّوَ َِّ جْرِّ َُ ََاُحُءاحََْا  ْرَُوءوَ ُْ ﴾َياَتِّناَِاَسْتَ يحُ »«75»  » 

حسَ ﴿ َُ ََا ´بِّا'وَلقَاََْرَْسَلْناَ ِّْي ٍياَتِّناَوَسُلْ َُ ٍ﴾ لَ ﴿ «96»  ِِّ لئَِّ َِِّرََْحْ 'ء ََ ََحْ ِّوَ رَِِّرْ َْ َ عَحُءَ اَِاَتَّْ ََ ََحْ وَ رُِِّرْ َْ َ ََ

ياٍ َِّ ﴾بِّرَ يحُ »«97»  » 

لَ ْءذْهَب ﴿ ِِّ ََحْ 'ء َُّ َِِّرْ ِِّ طََْ ُء ط » «24» ﴾' » 

خِّ ﴿ ِْ َِّ ْتخَْرُجَجَيِّْْكِِّ َياََ ْوَََ  َِ ِِّ ْبيَْاَا ٍِ سُح لَ ٍياَت´ءِّتِّسْعغَيْرِّ ِِّ ََحْ 'ء َِّ َِِّرْ ُُمِّوَاحَْ َُّ ِِّ ََاُحُءاحَْْء َا 

قِّي  ﴾َِاَسِّ ُم »«12»  » 

﴿ ِِّ ََحْ َّء ََلاَِِّ َِِّرْ رْضءلْ يعَا يسَْتاَْعِّ َوَجَعَ َِِّ َِّ ا َُ َ م طَاِِّفةََُهَْل ُُ نْ ِّ َ هُمُيذُب ِّ ْ َِ هُموَيسَْتحَْي َْبَْناَ َِ َُّ ُِّْسَا ِِّ ََا ُء َ َِّ َ

ي  اِّ ﴾َءلْمُفْسِّ اَّص»«4»  » 

﴿َِ ََ ُِِّرََْحْ وَجَا ْْلَ وَ َُاتُاَ ئةَُوَءلْمُؤْتفَِّ ﴾ِّبِّالْخَاطِّ ءلحاا » «9»  » 



ََحْ َوَااَرُو ﴿ ا َوَِِّرْ ََ َِهُمَوَهَا حسَ وَلقَاَْجَا ْرَُوءِِّ ِّبِّالْْيَ ِّناَت'هَ ُْ رْضءلِْاَسْتَ اََاُحُءسَابِّقِّي َِِّ ََ ﴾َوَ َنُْحت»«39»  » 

  لوط  از قوم  مذمت

َِه﴿ َُ ُوَجَا َُح ُاحَْ رَ ُْ ليَْ َيُ ِِّ َِّ ِّء ْْ وَ بنَاَت ِّياَاحَْمَااَلِّءلسَّي ِّئاتَََاُحُءيعَْمَلحُ ُاَ ِِّ ُُمَّهُ هَؤُل َُرُلَ يْفِّ ِِّ ِِّاَتَّقحُءاللهَوَلَتخُْزُو َْطَْ َِ

ُُمََلَيَْ  ن َِّ ياٌٌرَجُ ْ َِّ ﴾رَ ََلِّمْتااَلحُءلَ﴿ «78»  النَاَِِّ َقاَْ ََ َُّك ٍحَ َِّْ َبنَاَتِّك ِِّ ياُُلتَعَْلمََوَء اُرُِّ ََ ﴾  «هحِ»«79» 

﴾َءلْمُرْسَلِّي ٍلحُطُاحَْمََْذَّبتَ﴿ ذْااَل ﴿«160»  ِِّ ُُمَء ﴾ََلََتتََّقحُ ٌلحُطَْخَُحهُمْلَ  «َعرءِ» «161» 

﴾بِّالنهذرٍُِّلحُطُاحَْمََْذَّبتَ﴿  «امر»«33» 

ثمود  قوم  

يْحَةَوََخََذَءلَّذيِّ  ﴿ مِاَصَْْحَُحءِِّ ُاَلمَُحءءلََّّ هِّ ياَرِّ ي ِِّْ ﴾َجَاثِّمِّ ِِّ ْلمَََاَ  ﴿ «67»  َُاَلََء ْْنحَْءِِّي ُُمَّيَ َََِفرَُوءرَبَّ َلََبعُْاء ْثمَُح

َِ ﴾لَِّـَمُح  «هحِ»«68» 

ََْذَّبتَ﴿ ُِ ﴾َءلمُْرْسَلِّي ثمَُح  «َعرءِ»«141» 

اَيْناَهُم﴿ َُ َِ ُِ اثمَُح ََّ َ ُُايَ'ََلَ 'ِاَسْتحََْهحءءلْعمََ ْوََ ُُم'ءلْ قةَِْاَخََذتَْ َِّ ُُح ِّءلْعذَءَبُصَا ْحُ ِّءلْ سِّ ُْ ﴾َبِّمَاََاُحُءيَ َِّلت»«17»  » 

َةَََْذَّبتَ﴿ ََاٌِبِّالْقاَرِّ وَ ُِ ﴾ِّثمَُح ا﴿ «4»  ََّ َ يةَِاَ ََّاغِّ ُُحءبِّال ُِِاَهُْلِّ ِّثمَُح ي  ﴿ «5» ﴾  ُُحءبِّرِّ اََاٌِِاَهُْلِّ ََّ َ ٍوََ

ََاتِّيةَ ﴾ٍصَرْصَرٍ م﴿ «6»  ُِّ ََليَْ رَهَا ْْعْسَخَّ ََ َءلْقحَْمحُسُحَا ِتَرََيٍَيََّامَوَثمََاُِّيةٍَليَاَلَسَ اصَرْ َُ ُُم'ِِّي ََُّْ جَازُُخَْ ََْ َْ َ ٍَ

يةَ ﴾ٍخَاوِّ ءلحاا »«7»  » 

از يهود  مذمت  

ْْلحُلةَِّوَااَلتَ﴿ ََ ُِياَُاللهِّ ُُح مْغُلَّتٌءلْيَ ُِّ ي نحُءبِّمَاااَلحُءبَ َْيَْاِّ ْْسُحطَتاَ ُياََءهْوَلعُِّ ََ ََيْ ُينُفِّ ِّ ياَ َ ُِوَليَزَِّ ا َْ ُُمَّيَ نْ َِّ َََِّيرء  ل ُْزِّ اءُ ليَْكَََ ِِّ َِّ َء 

مَرَب ِّك ُُ َُفْرء وََلَْقيَْناَبيَْنَ ْْياَُا وَ لَ َءلْعاََءوَةُطُ ِِّ ء َِ ْْاَا ةِّيحَْم'وَءلَْْ ََ ياَ لحَْرْبِّءلْقِّ رْضءلِِّْ ََطَْفاَهََااللهُوَيسَْعحَْ َُِّلَّمَاَوَْااَُوءُاَرء لِّ ِسََاِء وَاللهَُِِّ

ب ي هلَيحُِّ اِّ ﴾َءلْمُفْسِّ  «64» « اِاهَ » 

اَ ﴿ ََاَّءلنَّا َّلتَجَِّ َ ََاَءوَةَِّ ي   لَّذِّ ي ´ءَلِّ َِوَءلَّذِّ ُُح نحُءءلْيَ اَ َََ رََُحءوَلتَجَِّ َْ َ ُُمََّ َِّةَاَْرَبَ حَ ي  ََ لَّذِّ ي ´ءَلِّ نحُءءلَّذِّ َُّاَََُّاريَََ ِِّ َّبِّاَ َلِّك'ذ'ااَلحُءء

م ُُ نْ ي َِّْ يسِّ ُُموَرُهْْاَُا وََاِّس ِّ ِّْرُو َََُّْ ُْ ﴾َلَيسَْتَ َاِاه»«82»  » 

َُزَيْرٌءبْ ِّوَااَلتَ﴿ ُِ ُُح ي ءلنَََّّارَيِّاللهِّوَااَلتَُءلْيَ ُُمَلِّك'اللهِّذُءبْ ُءلْمَسِّ مْاحَْلُ ُِّ ِْحَءهِّ َ ئحُ ْبِّا ي َاحَْلَياَُاهِّ َِّ َءلَّذِّ ََفرَُوء  ْْ ُُمُاَ اللهُُااَتلََ

﴾َيؤَُُُِْح ' َََُّ تحب »«30» » 

  از منافقين  مذمت



﴿ َِّ ََ ِّءلنَّا َوَ نَّابِّالِّوَبِّالْيحَْم´ءُيقَحُلْ ءلََِّْ ´ اهُم ََ وَ رِّ نِّي ْخِّ َِّ ﴾َبِّمُؤْ َُح ﴿ «8»  ِِّ ي َيخُا ايخَْاََُح ´ءَاللهَوَءلَّذِّ ََ نحُءوَ ُُمَََ ُْفسَُ َ لََّ ِِّ ْء

عرُُو  ْْ ايَ ََ ﴾َوَ  «9» مِِّ ﴿ ُِّ رَضْالُحُبِّ ََ َِهمٌُ ُُمُِزََء رَِا وَلَ ََ ََذءَبْاللهُ بحُ ٌَلَِّيمٌ ذِّ ُْ ََاُحُءيَ ﴾َبِّمَا ذءَاِّي  ﴿ «10»  ِِّ ُُمَوَء اُوءْلَ لتَفُْسِّ

رْضءلِِّْْ  َُّمَاُحَْ َِِّ ِِّ َّْلِّحُح ُااَلحُءء َُ َ﴾  «111» ُُم﴿ َُّ ِِّ اُو ُهُمَْلََء عرُُو لََِّْ 'وَلَءلمُْفْسِّ ْْ ﴾َيَ ذءَاِّي ﴿ «12»  ِِّ ُُمَوَء نحُء´ءْلَ َِّ

َِّ ُءلنَّا َََ ´ََمَاء ََمَاءُااَلحُءََُؤُْ ُُمَََ ´ َُّ ِِّ َُِلََء ا َُ ُِوَلُهمُْءلسهفَ َُا ﴾َيعَْلمَُح لََِّ 'ءلسهفَ ي ﴿ «13»  ذءَلقَحُءءلَّذِّ ِِّ نُ´ءَوَء نَّا´حْءااَلحُءءََ ََ

لَ  ِِّ ذءَخَلحَْءء ِِّ م'وَء ُِّ ينِّ عَُمََُْياَطِّ ََ َُّا ِِّ َُّمَاُحَْ ْااَلحُءء ِِّ ِحُ ُء زِّ ُْ سْتَ َُ َ﴾ ي﴿ «14»  زِّ ُْ مُاللهُيسَْتَ ُِّ ِِّ ْوَيمَُاههُمْبِّ

م ُِّ ْْياَُِّ ُُح ْطُ ﴾َيعَْمَ ي َِِّك'ءوُل﴿ «15»  ترََوُءءلاَّلالَةََءلَّذِّ َْ اَيَء ُُ ُُمِْمََارَبِّحَت'بِّالْ ي ْتِّجَارَتُ تاَِّ ُْ َُ ََاُحُء ا ََ ﴾َوَ ُُم﴿ «16»  َلَُ ََمَََ ََْ ِّ

ي َِتءلَّذِّ َِا َ اَ احَحْلَ ْءسْتحَْااََُاَرء ِلَمََّ ََ مَذهََبُ هِّ ُُمْاللهُبِّنحُرِّ رُو ٍاُلمَُاتِِّ ْوَترََََ َِّّْْ ﴾َليَُ م صُم ﴿«17»  ُْ ُُمٌَمُْ ٌبُ َِْ

عحُ  ﴾َليَرَْجِّ ََََّي ِّب﴿ «18»  َِّ ٍَوَْ ِِّي َ ِِّ اٌوَبرَْ ٌاُلمَُاتِّءلسَّما َْ ُُمَيجَْعلَحُ ٌوَرَ م´ءِِّ َْصََابِّعَ ُِّ َِّ ْذءَُِّ َ َِّ حَء وَاللهُِّحَذرََءلْمَحْتِّءلََّّ

يط حِّ ي ٌَُ َُاِِّرِّ ﴾َبِّالْ ُِءلْْرَْ  ﴿ «19»  ا َُ ََ ُيَ ُُمَْبَََّْارَهُمُيخَْ َِلَ ا َِ َ َْحْءِِّي َُْلَّمَاَ ََ ذءََاَْلمَِّ ِِّ مَوَء ُِّ ليَْ ََ َِاللهُلذَهََبْ ََا َُحءوَلحَْ مَااَ ُِّ ْبِّسَمْعِّ

م هِّ ِِّ ْوََبَََّْارِّ ََلَ َّء ََ  َُِّ 'اللهَ يرٌْ ااَِّ ٍِ﴾ بقره»«20»  » 

  از ابولهب  مذمت

سحرة 0»ءلمسَاِّ » 

َُبياََءَبَِّ ْتََّْت﴿ ﴾َّوَتبٍَلَ اَغَْنَ ﴿ «1»  الُ ََُنْ 'ََ ََ اََسَبُ ََ ﴾وَ  َ«2 َُبَُاَرء ذءَت'سَيََّْلَ ﴿ « ﴾ٍلَ رََتَُ ﴿ «3»  َْ الةَُوَء َحَمَّ

ََب ﴾ِّءلْحَ  «4» ﴿ ِِّ ْْ هَاحَ ياِّ َِّ ٌجِّ سَاٍ ََ﴾  «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.نجات بخش انسان ،داشتن صفت خداترسی استیكی از دستگیره های   

.مخصوصا علماء وفضلاکه در قرآن بطور مخصوص به خداترسی آنان اشاره کرده است  

 انما یخشی الله من عباده العلماء

{میزان الحكمه}فرمود که عالمترین مردم،خداترس ترین مردم استوپیامبرخدا ص   

.ره فرموده استودرآیات دیگر بطور عام به فضیلت خداترسی اشا  

{نازعات}.واما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی فانّ الجنهَ هی الماوی  

{مومنون}ان الذین هم من خشیه ربهم مشفقون  

{مومنون}والذین یوتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون  

{لحكمهمیزان ا} .هرکه خداشناس ترباشد خداترس تر خواهد بود:وپیامبرخدا فرمود  

میزان }. وفرمود که درقیامت ندا دهند نزدیكترین افراد به خداوند خداترس ترین مردمان است

{الحكمه  

میزان }. .امام علی ع به فرزندش وصیت کرد که تورا سفارش می کنم که درنهان وآشكار از خدابترسی

{الحكمه  

 

.جا حاضر ببینیمش این است که خدارا همه یاما مراد از ترس از خدا چیست؟یك معنا  

:امام صادق ع فرمود  

واگر .طوری خدارا عبادت کن گویی خدارا می بینی واگر خدارا نمی بینی بدان خداتورا می بیند

معتقدباشی خداتورا نمی بیند کافرشده ای واگر معتقدباشی خداتورا می بیند در مقابلش گناه بكنی اورا 

{لحكمهمیزان ا} .پایین ترین بینندگان قرار داده ای  



 

.معنای دوم این است که باید انسان همواره بین خوف ورجا بسربرد  

 

میزان } .امام علی ع فرمود مومن شب وروز در خوف وهراس بسر می برد هرچند نیكوکارباشد

{الحكمه  

ازخدا چنان بتس که اگر عمل نیك انس وجن را نزد اوببری بازگمان کنی تورا :لقمان به پسرش گفت

. وبه او چنان امیدوارباش که اگر گناه همه انس وجن ببری باز گمان کنی تورا ببخشدعذاب می کند 

{میزان الحكمه}  

اگر اندازه رحمت خدارا بدانیدبرآن تكیه کرده وجز عمل کم نخواهید انجام داد واگر وپیامبرخدا فرمود

{حكمهمیزان ال}. اندازه خشم خدارا بدانید خواهید پنداشت که هرگز نجات نمی یابید  

 

.سومین معنای خداترسی آنست که از عاقبت بد بترسد وهراسان باشد  

 

افرادی مانند ابلیس وقارون وبلعم وطلحه وزبیر وامثال اینهاودر دوران انقلاب اسلامی افرادی مانند بنی 

صدر ورجوی ومهدی هاشمی ودیگران که اول خوب بودند ولی بعد عاقبت به شر شدند واین نشان می 

انسان همواره در معرض خطر است وباید مرتب دهد که  

.با درک حضور خدا وخداترسی ،از گناهان فاصله بگیرد   

از یكی از مراجع پرسیدند اگر خدابتو یك دعای مستجاب بدهد چه دعایی می کنی؟فرمود اللهم اجعل 

 عواقب امورنا خیرا

.از مجتهد دیگر پرسیدند همین جواب را داد  

 



وآنقدر معرفت الهی نصیبش .خداترسی آنست که عظمت خدارا متوجه ومتذکر باشدچهارمین معنای 

.شودکه خدادرچشمش عظیم وغیرخدا در چشمش حقیرباشد  

.دراین صورت قدرتهای ظاهری ومادی در نزد او بی ارزش و قدرت را فقط در خدا می بیند  

  سبزواری  وملاهادی  شاه  ناصرالدین

درسفر مشهد وارد سبزوار   شاه  ناصرالدین  در سبزوار بود که  زواریسب  ملاهادی  که  شده  نقل 

  ناصرالدین  برای  را گفتند،روایتی  رفتندومطلب  نزدملاهادی  وقتی.بیاورید  را نزد من  ملاهادی  گفت.شد

  واذا کان. لوکَ الم َ العلماءوبئِس بئِس  الملوک  باب  العلماء فی  اذا کان(: ص)الله  رسول  قال که  نوشت شاه

  وهم  بد است  عالم  برود،هم  شاه  پیش  اگر عالم. َ الملوک َ العلماءونِعم العلماء نِعم  ابواب  فی  الملوک

دادند،بعد   شاه  ناصرالدین را دست  نامه  وقتی! شاه  وهم  است  خوب  عالم  برود،هم  نزد عالم  واگرشاه! شاه

کرد   خیال  شاه.سفید در را باز کرد  قدبلند وریش  پیرمردی.درزدند.شد  ملاهادی  منزل  ،روانه از خواندن

  صحبت  ومقداری وارد شد ونشست  شاه. هستم  پرسید آقا هستند؟فرمود خودم. نوکرملا است  که

شد   مشخص  ولی. است  غذا رفته  آوردن  کرد آقا برای خیال  شاه. رفت  بیرون  شد ملاهادی  ظهر که.کردند

  آمد نه پلو می بوی  نه.نشستند  بعد از نماز ملا وشاه. است  نماز رفته  وضو وادای  گرفتن برای  هادیملا  که

  مرتبه  یك. است  کرده  نرم  وپنجه  دست  خشك ونان  با گرسنگی   عمری  که  است  مردی  خانه!چلو  بوی

ازنانها   مقداری  شاه  ناصرالدین.آورد  خشك  نان  وچند گرده  ونمك  دوغ  فلزی ظرف  آقا آمد ویك  خادم

  گفت  شاه  رفتن  موقع!سازگار نشد مزاجش  به  خورشت  بی  کرد نان  وهرچه  برداشت  تبرک  را بعنوان

  همیشه  شما که.شوند می  بدعادت  طلاب:فرمود  ؟ملاهادی بدهم را من  طلاب  بدهید شهریه  اجازه

بدهید شمارا   اجازه: گفت  شاه.کنند مقدار کفایت  همان هب  است  خوب! یآنها را بده  شهریه  که  نیستی زنده

بگذارید بشما   پس  گفت  شاه. شما نیست  دست  این: گفت ؟ملاهادی کنم  القضات  قاضی

  وغیرخدا رازق  خداست  دست من  روزی.الوجودالاّالله  ء فی لاهو شی:داد  جواب  ؟ملاهادی بكنم کمكی

{گانهاصول سه }. نیست  

باید به .برای اینكه عظمت پروردگار در نظرش بیشتر شود باید به معجزات پیامبران وامامان توجه نماید

.باید به ضعف انسان ها حتی پادشاهان وقدرتمندان متوجه شود.عجایب خلقت متذکر گردد  



.مایدپنجمین معنای خداترسی آنست که در برخورد با گناه بیاد خدا افتاده واز گناه دوری ن  

 

{142اعراف }  مبُْصِرُون ِ تذََکَّرُوا فاَءِذَا هُم َ الشَّیْطاَن ٌ مِن ْ طاَئِف َ اتَّقَوْا اءِذَا مَسَّهُم َّ الَّذیِن اءِن  

 

محكم ترین چیزی که خدا بر خلقش واجب کرده است زیاد یاد خدا : فرمود( علیه السلام)امام صادق

نیست اگر ( سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر)مراد من : سپس حضرت فرمود. بودن است

چه اینها هم  ذکر است و لكن منظور از یاد خدا بودن این است که زمانیكه با حلالی و حرامی برخورد 

.کرد یاد خدا بوده اگر طاعتی است به آن عمل کند و اگر معصیتی است از آن دوری کند  

.می کرد وگناه بدنبال او بود یوسف پیامبر از گناه فرار  

 

بدنبال جلب  رضایت الهی  بوده واگر همه مردم از او ناراضی باشند ولی خدا  ششمین معنا آنست که

اللهم ورضاک والدارالاخره.برای او خوشایند ومطلوب است از او راضی باشد  

ه تمام حواس وهوشش متوجه بلك.او بدنبال این نیست که مردم از او تعریف کنند یا از او خوششان بیاید

.این است که همه اعمالش مطابق رضایت الهی باشد  

  کفایت  شوند،خدااورا از مردم  ناراحت  مردم  اگر چه  است  الهی  رضای  بدنبال   کسیكه»- :امام حسین ع

«!گذارد وا می  مردم  کند،خدا اورا به می ،خدا را غضبناک مردم  رضای  برای  کند وکسیكه می  

:ثارخداترسیآ  

همه اشیاء از او بترسند-2  

 .هرکه از خدا بترسد همه چیز از او بترسند وهرکه از خدا نترسد او از همه چیز بترسد:پیامبرخدا فرمود

{میزان الحكمه}  



چر از من می ترسی من که : روزی شخصی با آن حضرت سخن می گفت ومی لرزیدحضرت فرمود 

.پادشاه نیستم  

 

منصور رفت ومنصور می خواست آقارا بكشدولی خداوند سبحان، ترسی  در دل امام صادق ع پیش }

{...منصورفاسق انداخت که نتوانست به مقصود خودبترسد  

ایمنی از ترس بزرگ قیامت-1  

هرکه گناهی به او عرضه شود واز ترس خدا از گناه دوری گزیند درقیامت ایمن بوده  پیامبرخدا فرمود

.وآتش براو حرام است  

.با خدا رابطه عبد ومولا پیدا کرده وخودرا درمقابل خدا هیچ می داند-1  

روایت کرده شعیب پیامبر آنقدر از حب ( صلی الله علیه وآله وسلم)در علل الشرایع از رسول اکرم 

مجددا آنقدر گریست . خدا گریست که دیدگانش نابینا شد خدای متعال چشمان او را بدو مرحمت کرد

وم گردید باز خدا دیدگانش را عنایت فرمود بار دیگر آنقدر گریه کرد که از نعمت تا از چشم محر

چون بار چهارمین شد خدای . چشم بازماند خدای منان نعمت گرانمایه چشم را بدو ارزانی فرمود

مهربان بدو خطاب کرد تاکی بدینكار می پردازی و می گریی اگر از آتش خائفی تورا از شكنجه در امان 

عرضكرد سید و آقای من می دانی که از . و اگر مشتاق بهشتی نعمتهای آنرا به تو ارزانی فرمودم دارم

لیكن عقده محبتت قلب مرا ربوده و صبر و . ترس آتشت نمی نالم و از اشتیاق به بهشتت نمی گریم

که برای خدای متعال بدو خطاب کرد اکنون . طاقتم را برده شكیبائی ندارم مگر بوصال تو نائل آیم

.وصال می گریی موسی بن عمران کلیم خود را به خدمت تو برمی انگیزم  

 

 

 علماء وشجاعت



{19احزاب}ولایخشون احدا الا الله وکفی بالله حسیبا   

 

احزاب 19یكی از اوصاف مبلغین دین شریف اسلام  وعلماء ربانی ، شجاعت است که در آیه   

.ذکرشده است  

است بین گستاخی و بزدلی و کسیكه از ترس و و قاحت بر کنار باشد آورده اند که شجاعت فضیلتی 

از فضیلت شجاعت برخوردار است و به طور کلی قدرتهای روحی عامل اصلی تعالی انسان است و در 

.صحنه زندگی هر کس روحیه ای نیرومندتر داشته باشد موفقیتش درخشانتر است  

:روایتی است که   

((ان الله یحب الشجاع))  

.وند آدم شجاع را دوست داردخدا  

.و مردم هم آدم شجاع را دوست دارند  

 

: فرمود« رض» خمینی  امام  

  از پای  نكنم  را ساقط  ستمشاهی تا رژیم  باشد،من  در من  هم( ع)  عبدالله  ابی  از خون  قطره  اگر یك 

.  کشانم می  و خواری  ذلت  امریكا را نیزبه  بلكه  تنها آن  و نه  نشینم نمی  

.وامام فرمودند که من در تمام عمرم از چیزی نترسیدم  

 

ر شده بود و با وجود ضعف پیری قوت دل داشت روزی می خواست گفته اند یكی از مبارزان عرب پی

بی ادبی طعنه زد که از این شخص چه کار می آید در . که سوار شود دو نفر بازوی او گرفتند تا سوار شد

آن پیر مرد سخن او را شنیده و . حالیكه دو نفر باید او را سوار کنند پس شجاعت او چه خواهد شد 

.ید که او را سوار کنند اما هزار نفر باید او را پائین آورندگفت آری دو نفر با  



 

(:ع)عظمت شجاعت امام علی  

به میارزه عمروبن عبدود رفت و او را کشت شخصی از حضرت سئوال کرد ( ع)وقتی که حضرت علی 

چگونه از غیر خدا بترسد کسی که جز خدا احدی را : آیا نترسیدی که مبارزه چنین شخصی رفتی فرمود

.به اندازه یك چشم بر هم زدن نپرستیده است  

 

در جنگها زره به پشت نمی بست و وقتی سؤال می کردند چرا زره بر پشتت نمی بندی می ( ع)علی

من هیچوقت فرار نكرده و نمی کنم که بخواهم از پشت سر ایمن باشم و در جمله ای دیگر : فرمود

نمایند من ذره ای ترس در وجود خود احساس اگر همه عرب با شمشیر به من حمله : فرموده است

.نخواهم کرد  

 

:شجاعت شهید سید حسین مدرس  

روزی بمناسبت عید مردم دسته دسته به دیدار : در باره مرحم شهید سید حسین مدرس نقل می کنند

رضا خوان : او می آمدند در این میان شخصی عینكی که ظاهر ا مأمور دولت بود آمد و به مدرس گفت

بیخود کرده چنین : کرده اند که مردم دو نفر دو نفر به دیدار شما بیایند  مدرس با عصبانیت فرمودامر 

.دستوری داده و به خدمتكار خودشان دستور دادند او را از خانه بیرون نمودند  

 

نقل می کنند در زمان طاغوت روزی سید مصطفی خمینی در باغی نشسته بودند که سرهنگی بدون 

باغ شده و قصد استفاده از باغ را داشت ولی سید مصطفی بلند شده و یقه سرهنگ را گرفته  اجازه وارد

.در حالیكه زمان زورمندی این اشخاص نظامی بود. واو را با زور از باغ بیرون نمود  

 



یكی از منافقین به ایشان زنگ می زند که می خواهیم شماراترور :شجاعت آیه الله میرزا جوادآقا تهرانی

یم ایشان گفته بود من آماده ام ومن ساعت فلان از خانه بیرون می روم واز فلان کوچه عبور می کنم کن

!شما می توانید درفلان کوچه که خلوت است بیایی وکار را تمام کنی  

!بعد از این قضیه از ایشان پرسیدند چه شد؟فرمود من رفتم ولی او بدقولی کرد ونیامد  

 

با آیه ولله ملك السموات والارض، :پ که نامش را یوسف اسلام گذاشتهکت استیونس  خواننده پا 

 همه ترسهایم ازبین رفت 

آن زمانی که روسیه ایران را تهدید به اشغال نمود مدرس درمجلس فرمود اگرقرار است نابودشویم 

..ما تسلیم نمی شویم.چرابادست خودمان  

را دیدند  که چگونه به طرف دشمن هجوم می درایام دفاع مقدس مردم دنیا شجاعت جوانان ایرانی 

دیدند که محمدحسین فهمیده ها چگونه خودرا .بردند واز سدهای شكست ناپذیر آنهاعبور می نمودند

دیدند که یكی از رزمندگان پلدختر چگونه با دست .زیر تانك دشمن می افكنند وآنرا منهدم می نمایند

.نفراز دشمن را اسیر نمود21خالی   

اعت در مومنین به ایمانشان برمی گردد وهرچه توکل وایمان قویترباشد شجاعت هم ریشه شج

.بیشتراست اگرچه در بعضی کفار هم شجاعت وجوددارد  

ولی فرق مومن شجاع با کافر شجاع آنست که کافر ترسی از خدا ندارد ولی مومن شجاع از خداترس 

.وخوف دارد  

 

پیامبر دستورداد یا ایمان بیاورند .آمدند ودستگیرشدند گویند چهارنفربرای ترور پیامبر به مدینه

چون ایمان نیاوردند سه نفرشان کشته شدند ویك نفرآزادشد چون دارای فضائلی از جمله .یاکشته شوند

وقتی اورا آزاد کردند اعتراض کرد که دوستان مرا کشتید چرا مرا آزاد می کنید؟پیامبر .شجاعت بود



د که تودارای چند صفت خوب هستی که خدا ورسول آنهارا دوست فرمود جبرئیل به من خبردا

.سخاوتمندی وشجاعی.راستگویی.باغیرتی.دارند  

او در این هنگام شهادتین را گفت ومسلمان .او گفت راستی خدای شما اینهارا دوست داردگفتند آری

.شد  

قرار بگیرند وباید از صفت  درهرحال عالمان ومبلغان باید دارای این فضیلت باشند تا مصداق آیه شریفه

.رذیله جبن وترسویی دوری کنند  

 

:عوامل ترس از قبیل زیر است  

جهل و نادانی نسبت به خصوصیات زندگانی است زیرا یك فرد دانا به دنیا و زندگی می داند که در .2

اتفاقات زندگی مصیبتها و تلخیها و حوادث مختلفی برای انسان پیش می آید لذا باید در مقابل این 

.خونسردی را حفظ کرد و دچار بیم و ترس نمی شود  

.فاصله گرفتن از درستكاری و راستی و رفتن در زیر چتر بی عدالتی و ظلم رفتن.1  

.وجود تخیلات بی پایه و بی اساس و دور از واقعیات.1  

دست وابسته بودن به دنیا و لذات زودگذر آن که از مهمترین عوامل ترس است زیرا ترس از .0

.رفتن این جلوه ها و مادیات باعث می شود که ترس در دل انسان لانه کند  

مورد توبیخ وهشدار {شاید بدلیل ترس}خداوند سبحان عالمانی را که سخنان حق را کتمان می کنند

.قرار داده است لذا باید با ترس مقابله نمود ومطالب حق ولازم را برای مردم تبیین نمود  

:بدترین خصوصیات یك فرد دو چیز است: مودفر( ص)رسول اکرم   

.بخل مفرط و بی اندازه و ترس خارج از حد.2  

اگر از سختی اول ترسیدی پس تو در مقابل آن سفت باش تا بر تو: می فرماید( ع)علی   



.آن کار آسان شود و  آنرا نزد دیگران آسان فرض کن تا موفق باشی  

:ضررهای ترس  

.نابود می کند پیشرفت و عناصر موفقیت را.2  

.اتلاف وقت می نماید.1  

.نیروی معنوی و مادی بدن را کاهش می دهد.1  

.استعدادافراد را از بین می برد.0  

.بدگمانی و انزوا را برای فرد به ارث می آورد.1  

یا علی با ترسو مشورت نكن زیرا را ه خروج از گرفتاری را برای تو ضیق و تنگ : پیامبر اسلام فرمود

.می کند  

کسیكه از نیش زنبور می ترسد لیاقت آن را هم ندارد که کندوی : یكی از دانشمندان خارجی می گوید

 زنبور را تصرف کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ای مهربان ترین مهربانان

اگر ما تا اخر عمر شكر خدا کنیم که خدای ما و خالق ما و مالك ما،مهربان ترین مهربانان عالم است 

.عهده شكر او به دراییمنمی توانیم از   

و این خیلی عالی و . همه مردم مهربانی را دوست دارند مخصوصا از کسی که همه کاره عالم هستی است

.برای همین خیلی دوست داشتنی است.خوب است که خدای ما خیلی مهربان هست  

ستیم و اگر مهربانی خدا هیچ محدودیت ندارد برعكس ما مردم که در مهربانی به هم خیلی محدود ه

دوست ما چند بار به ما بدی کرد دیگه او را نمی بخشیم ولی خداوند مهربان،هزاربار و بیشتر هم که به 

.او بدی کنیم باز با ما مهربان است  

:اما نشانه های مهربانی خداوند مهربان  

خدای مهربان به هیچ کس ظلم نمی کند-2  

ستم می کند همانند پادشاهان و حاکمان و  چون معمولا کسی که قدرت دارد،خشونت دارد،ظلم و

فرعون ها و نمرود ها و سلسله های پادشاهی در ایران  و در کشورهای دیگرو شورای امنیت و امریكا و 

..اروپا وآب سعود و ال خلیفه و  

اما تنها خداوند سبحان است که با اینكه بر هرچیزی قادر است و همه قدرتها مقهور او هستند ولی ذره 

.ستم به کسی نمی کند ای  

و بعد از خداوند،نمایندگان او یعنی پیامبران و امامان و ملائكه هستند که انها هم ذره ای ظلم و ستم 

.نكرده و نمی کنند  

خدای مهربان عذر هرکسی که گناه کند می پذیرد-1  



.یكی از نشانه های مهربانی خداوند این است که توبه پذیر است  

 (362).«بُّ التوابین ویحبّ المتطهرینیُحِـ  إِنَّ اللّه»

 .پرستم که توبه کنندگان و پاکدامنان را دوست دارد  من خدائى را مى

 (37)«فتَلََقَّى آدمَُ مِنْ رَبِّهِ کلَِماَتٍ فتََابَ علَیَْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ »

اش پذیرفته شد کرد وتوبه و با آنها توبه. السلام از خدا کلماتى را فرا گرفت  آدم علیه  

 (38).«وَاستْغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلیَْهِ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ»

 . از خدایتان درخواست آمرزش کرده وبسوى او توبه کنید که خدایم مهربان وبنده نواز است 

 سپس. اش قبول است  کند، توبههرکه یكسال قبل از مردنش توبه : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى»

سپس فرمود . اش قبول است  کسى که یكماه قبل از مردنش توبه کند، توبه. یكسال زیاد است : فرمود

اگر یك هفته بلكه یك روز وبلكه یكساعت قبل از مردنش توبه کند، توبه او پذیرفته ! یكماه زیاد است 

 (39)«.شود  مى

 ! توبه کسى که صدنفر را کشته بود 

                                                             

 .222آیه : سوره بقره

36  

36قره 37
  

.41سوره هود، آیه  38
  

346ص2المیزان ج 39
  



روزى . در زمان قدیم شخصى در جنگهاى مختلفى که با قبیله مقابل انجام داد افرادى را بقتل رساند 

لذا از . او تصمیم به توبه گرفت . اند  نفر به دست او کشته شده44باخود حساب کرد ودید تا آنروز 

او . کرد هدایت کردند  توان توبه کرد؟ او را به خانه عابدى که درکوه زندگى مى مردم پرسید که کجا مى

خیر زیرا : آیا براى من توبه است؟ عابد گفت. ام  نفر را کشته44من تاکنون : عابد را پیدا کرد وگفت

حال که مرا : او ناراحت شد وگفت! باشد وتو جهنمى هستى  گناه تو بسیار سنگین وغیر قابل بخشش مى

توان  دیگر کجا مى: سپس بشهر آمد وپرسید. وعابد راهم بقتل رساند ! کشم  مأیوس کردى، توراهم مى

اوبدرخانه عالم رفت . عالم در فلان محل است به آنجا برو شاید تورا کمك کند  خانه: توبه نمود؟ گفتند

براى تو توبه است ولى چون گناهت بسیار : عالم گفت. ووقتى او را دید داستان خودرا تعریف کرد 

او از عالم تشكر کرد وبار سفر را ! دست فلان پیامبر توبه کنى بزرگ است باید به فلان شهر بروى وبه 

هرگاه شخصى بمیرد اگر از خوبان باشد دو فرشته . دربین راه اجل او رسید و از دنیا رفت . بست 

این مرد که مُرد هم . برند  برند واگر از بدان باشد دوفرشته غضب روحش را مى رحمت روح او را بالا مى

فرشتگان رحمت گفتند ماباید . مدند وهم فرشتگان غضب واین دوباهم نزاع کردند فرشتگان رحمت آ

وفرشتگان غضب گفتند ما باید روحش را ببریم زیرا ! روحش را بالا ببریم زیرا او در راه توبه بوده است 

خداوند سبحان وحى کرد که . حكمیت نزد خدا بردند . نفر را کشته وهنوز توبه نكرده است 111او 

اندازه گرفتند ودیدند که به پیامبر نزدیكتر است ! ها  بینید به پیامبر نزدیكتراست یا به محل کشته شدهب

 40. لذا فرشتگان رحمت، روحش را بالا بردند ! 

 

 

 .ام خدایا خسته: گفتم

 الله رحمة من لاتقنطوا :گفتی

 ( ::.35/زمر)از رحمت خدا نا امید نشید .:: 
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 .گذره تو دلم چی میدونه  هیشكی نمی: گفتم

 ان الله یحول بین المرء و قلبه: گفتی

 ( ::.42/انفال! )خدا حائل هست بین انسان و قلبش.:: 

 

 .غیر از تو کسی رو ندارم: گفتم

 نحن اقرب الیه من حبل الورید: گفتی

 ( ::.61/ق)تریم  ما از رگ گردن به انسان نزدیك.:: 

 

 !ولی انگار اصلا منو فراموش کردی: گفتم

  فاذکرونی اذکرکم: گفتی

 ( ::.634/بقره)منو یاد کنید تا یاد شما باشم .:: 

 تا کی باید صبر کرد؟: گفتم

 و ما یدریك لعل الساعة تكون قریبا: گفتی

 ( ::.15/احزاب)شاید موعدش نزدیك باشه ! دونی تو چه می.:: 

 یه... ات هستم و ظرف صبرم کوچیك من بنده! تو خدایی و صبور: گفتم

 !کنی تمومه  اشاره

 عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لكم: گفتی

 ( ::.461/بقره)شاید چیزی که تو دوست داری، به صلاحت نباشه .:: 

 

 .دلم گرفته: گفتم

  بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا: گفتی

 باید به فضل و رحمت خدا شاد باشن!( مردم به چی دلخوش کردن؟.:: )

 ( ::.35/یونس)

 



 

 .دوست دارم منو ببخشی: گفتم

  و استغفروا ربكم ثم توبوا الیه: گفتی

 ( ::.09/هود)پس از خدا بخواید ببخشدتون و بعد توبه کنید .:: 

 

 

 بخشی؟ یعنی بازم گناه کنم، بیام؟ بازم منو می: گفتم

 و من یغفر الذنوب الا الله: گفتی

 ( ::.653/آل عمران)به جز خدا کیه که گناهان رو ببخشه؟ .:: 

 

 الهی و ربی من لی غیرک: گفتم

  الیس الله بكاف عبده: گفتی

 ( ::.51/زمر)اش کافی نیست؟  خدا برای بنده.:: 

  

  تونم بكنم؟ در برابر این همه مهربونیت چیكار می: گفتم

 یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بكرة و اصیلا هو: گفتی

 لائكته لیخرجكم من الظلمت الی النور و کانالذی یصلی علیكم و م

 بالمؤمنین رحیما

 او کسی. خدا رو زیاد یاد کنید و صبح و شب تسبیحش کنید! ای مؤمنین.:: 

 فرستن تا شما رو هاش بر شما درود و رحمت می هست که خودش و فرشته

 خدا نسبت به مؤمنین مهربونه. ها به سوی روشنایی بیرون بیارن از تاریكی

 ( ::.25-24/حزابا)

 :حكایت است پادشاهی از وزیرش که آدم خدا پرستی بود پرسید

 بگو خداوندی که تو می پرستی چه می خورد، چه می پوشد، و چه کار



 !!!گردی می عزل نگویی جوابم فردا تا اگر ...می کند

  ...وزیر سر در گریبان، به خانه رفت 

 بدید پرسید که او را چه شده؟وی را غلامی بود؛ وقتی او را در این حال 

 .و او حكایت را آنچنان که بر او رفته بود بازگو کرد

 .ای وزیر عزیز، این سوال که جوابی آسان دارد: غلام خندید و گفت

 

  یعنی تو آن میدانی؟ پس برایم بازگو ؛ اول آنكه خدا: وزیر با تعجب گفت

 چه میخورد؟

 

 من شما را برای: ورت که میفرمایدغم بندگانش را، بدین ص: غلام پاسخ گفت

 ید؟گزین برمی را دوزخ چرا. آفریدم خود( نزدیكی)قرب و بهشت 

  

 خدا چه می پوشد؟: و آنگاه پرسید. آفرین غلام دانا -

  .رازها و گناهان بندگانش را

 ... تیزهوش غلام ای مرحبا: گفت بود آمده خوشش خیلی که وزیر

 .و سومین را پرسید

 !برای سومین پاسخ، باید کاری کنی، که کمی برات سخت است: غلام گفت

  

 ردای وزارت را بر من بپوشانی، ردای مرا بپوشی، مرا بر اسبت سوار کرده و

 .افسار به دست، به درگاه شاه ببری تا پاسخ را باز گویم

  

 وزیر که چاره ای دیگر نمی دید قبول کرد و آنها با آن حال به دربار حاضر

 ...دشاه با تعجب از این وضعیت، پرسیدپا. شدند



 که این همان کار خداست ای شاه، که وزیری: وغلام حاضرجواب، پاسخ داد

 .را در خلعت غلام، و غلامی را در خلعت وزیری حاضر نماید

  پادشاه از درایت غلام، خشنود شد و بسیار پاداشش داد و او را وزیر دست

 !!!.راست خود نمود

 شدت مهر خدا

چهل سال در فراغ یوسف گریه کرد .علیه السلامبه یوسف بسیار علاقه داشت  حضرت یعقوب

 یك  در روایت آمده است که هفتاد برابر شد سفید وموهایش قدش خمیده گشت.ووچشمش کور شد 

 به  یوسف به علیه السلامیعقوب علاقه  برابر هفتاد  متعال خداوند اما  داشت علاقه  یوسف به معمولی پدر

خیلی عجیب است وقتی حضرت موسی وهارون   تراست بانمهر آنان به ونسبت دارد علاقه بندگانش

 شاید  با نرمی وملایمت با فرعون صحبت کنید: می خواهند به نزد فرعون بروند خداوند می فرماید

 (33سوره طه آیه .)بترسد یا شود ومتذکر برگردد

 فرعون وبه آمدند مردم. شد کم نیل رود آب زمانی که  آمده است 41در علل الشرایع صفحه

 : گفت ؟ مانیستی خدای تو مگر:گفتند

 .آب زراعتمان کم شده است .پس آب رود نیل را زیاد کن :گفتند .بله 

شب .دستش خالی است.خودش می دانست که هیچ کاره است .گفت بسیار خوب فردا زیادش می کنم 

بروی ما را نبر خدایا آ:خودش را روی خاک ها انداخت و گفت .هنگام لباس فرعونی را بیرون آورد

 .آن قدر آه وناله کرد تا خدا دعایش رامستجاب کرد. خدایی ما به خطر افتاده است

روایاتی که درباره .کرد فرعون در باطن به خدا ایمان داشت ولی اظهار نمی .وآب رود نیل زیاد شد

 علیه هشتم امام  رساند می بندگانش به رانسبت خدا ومهربانی لطف  فرعون است بسیار عجیب است

مرتب التماس می . موسی استغاثه کرد  حضرت به شد می غرق داشت وقتی فرعون: فرمودند السلام

موسی علیه السلام شب برای .باید غرق بشوی وغرق شد: کرد حضرت موسی علیه السلام هم گفت 

چرا جواب فرعون را ندادی ؟؟؟؟ای موسی تو فرعون را :مناجات به درگاه خدا آمد اما خداوند گفت

 . کردم می اجابت را او  اگر به من استغاثه کرده بود.اجابت نكردی چون او را خلق نكردی 
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امام جعفر صادق علیه  ویك حدیث ی زیبا از. وشبیه همین داستان در مورد قارون آمده است 

 عقیم را زنان تمام سال 30 خداوندتا کرد نفرین قومش بر نوح که زمانی فرماید می که است  السلام

 .کودکی متولد نشود  تا کرد

 زیبای  جمله با قران های سوره تمام که است مهربان قدر آن  خدا مهربانی به اکبر الله  الله اکبر

(  توبه سوره) بوده  ك سوره که برائت از مشرکینی فقط. است شده شروع  بسم الله الرحمن الرحیم

 مرتبه دو نمل سوره در آن جای به مهربان خدای ولی ندارد   الرحیم الرحمن الله بسم که

 . است آورده را  بسم الله الرحمن الرحیم

 مهربانیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟... ما چه قدر ما خانواده با همسایگان با پدر ومادر وبا 

 

 

 

 

دوست سومین جلوه مهربانی خدا این است که اجازه می دهد درمقابلش نماز بخوانیم و هرموقع -4

 . .داشتیم با او حرف بزنیم

  .است رکعت یازده آن و بخوان شب نماز من ی بنده:  خدا

  .توانم نمی ، ام خسته!  خدایا:  بنده

  .بخوان وتر نماز رکعت یك و شفع نماز رکعت دو ، من ی بنده:  خدا

  .شوم بیدار شب نیمه است مشكل برایم ام خسته!  خدایا:  بنده

  .بخوان را رکعت سه این خواب از قبل من ی بنده:  خدا

  .است زیاد رکعت سه!  خدایا:  بنده

  .بخوان وتر نماز رکعت یك فقط من ی بنده:  خدا

 ؟ ندارد دیگری راه آیا!  ام خسته خیلی امروز!  خدایا:  بنده
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  .الله یا بگو و کن آسمان به رو و بگیر وضو خواب از قبل من بنده:  خدا

  !پرد می سرم از خواب شوم بلند اگر هستم رختخواب در!  خدایا:  بنده

  .الله یا بگو و کن تیمم ای کشیده دراز که همانجا من ی بنده:  خدا

  .بیاورم در پتو زیر از را دستانم نمیتوانم!  است سرد هوا!  خدایا:  بنده

  .میكنیم حساب برایت شب نماز ما الله یا بگو دلت در من ی بنده:  خدا

  .خوابد می و کند نمی اعتنایی بنده

 او ، نمانده صبح اذان به چیزی است خوابیده او اما ام گرفته ساده آنقدر من ببینید!  من ی ملائكه:  خدا

  .نزده حرف من با امشب است شده تنگ برایش دلم کنید بیدار را

  .خوابید باز اما ، کردیم بیدار را او دوباره!  خداوندا:  ملائكه

  .توست منتظر پروردگارت بگویید گوشش در من ی ملائكه:  خدا

  !شود نمی بیدار هم باز!  پروردگارا:  ملائكه

 شود می قضا صبحت نماز شو بیدار من ی بنده ای است آفتاب طلوع هنگام گویند می را صبح اذان:  خدا

  .میآورد بر سر مشرق از خورشید

 ؟ کنی قهر او با خواهی نمی!  خداوندا:  ملائكه

  ...کرد توبه شاید...  ندارد را کسی من جز او:  خدا

 را بنده یك همین انگار که میدهم فرا گوش آنچنان من ایستی می نماز به که هنگامی به تو من ی بنده

 داری خدا ها صد گویا که غافلی چنان تو و دارم

 .داده استجهارمین جلوه مهربانی این است که مهر فرزند را در دل مادر قرار -4

 وج مهر خدا به بندگانا



در یكى از جنگها که رسول خدا صلى الله علیه و آله نیز در آن شرکت داشت ، تابستان بود و هوا بسیار 

گرم ، کودکى از خانه بیرون آمده بود و در بیابان در برابر تابش شدید آفتاب ، بر اثر گرماى بسیار، 

در میان آنها بود، ناگهان به ( مك به رزمندگان آمده بودکه گویا براى ک)سخت مى گریست ، مادرش 

گرفت ، و   یاد بچه اش افتاد و به اطراف نگاه کرد و او را دید، با شتاب به سوى او رفت ، او را در آغوش 

بعد روى ریگهاى سوزان جزیرة العرب خوابید و بچه اش را روى سینه اش گرفت ، تا از رسیدن شدّت 

 «. آخ کودکم ، آخ کودکم»: كاهد، و مادر در این حال گریه مى کرد و مى گفتگرما به فرزندش ب

منظره بقدرى جانسوز بود که همه حاضران ، بى اختیار گریستند، رسول خدا صلى الله علیه و آله به سوى 

 .آنها آمد، آنها جریان را به آن حضرت ، عرض کردند

را ستود، و از اینكه اظهار دلسوزى کردند، خوشحال شد،  پیامبر صلى الله علیه و آله مهر و دلسوزى آنها

 آیا شما از محبّت و مهر شدید این مادر نسبت به فرزندش ، تعجب مى کنید؟»:سپس به آنها فرمود

 .آرى : عرض کردند

 «. حتما بدانید خداوند متعال به همه شما مهربانتر است از این زن ، نسبت به فرزندش»:فرمود

 [41].ن بشارت ، بسیار شاد شدند و سپس دنبال کار خود رفتندمسلمانان از ای

 من به بندگانم مهربانتر از مادر هستم

جوانى بسیار مغرور و از خود راضى بود، همواره مادرش را رنج مى داد، بى مهرى او به مادر به جائى 

گرفت و بالاى کوه  رسید که روزى مادرش را که بر اثر پیرى و ضعف ، توان راه رفتن نداشت ، به کول

بُرد و در آنجا گذاشت ، تا طعمه درّندگان بیابان شود، هنگامى که مادر را در آنجا گذاشت و از بالاى 

کوه سرازیر شد تا به خانه باز گردد، مادرش در این فكر افتاد مبادا پسرم در مسیر پرتگاه کوه بیفتد و 

 :سرش چنین دعا کردبراى پ! بدنش خراش بردارد و یا طعمه درندگان گردد

 .پسرم را از طعمه درّندگان و از گزند حوادث حفظ کن ، تا به سلامت به خانه اش بازگردد! خدایا

به آن کوه برو و منظره مهر مادرى را ببین ! اى موسى ! از سوى خداوند به موسى علیه السلام خطاب شد

. 

 ببین مهر مادر چه ها مى کند جفا دیده اما دعا مى کند
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موسى علیه السلام به آنجا رفت ، وقتى مهر مادرى را دریافت ، احساساتش به جوش و خروش آمد، که 

من به بندگانم ! اى موسى  : به راستى مادر چقدر مهربان است ولى به زودى خداوند به او وحى کرد که

 [42].مهربانتر از مادر هستم

 پیامبر گریه کرد

. بر زنیكه آتش تنور روشن کرده بود و نان مى پخت گذشتند( سلمصلى الله علیه و آله و )رسول خدا 

 .زن طفلى داشت که پهلوى خود نشانیده بود این

ان الله ارحم  :یا رسول الله شنیده ام که شما فرموده اید :همینكه چشمش به آن حضرت افتاد عرض کرد

 بعبده من الوالده بولدها

 .بلى: آیا راست است؟ گفت.ز مادر نسبت به فرزند خودیعنى خداوند مهربان تر است به بنده خود ا

 مادر طفل خود را در این تنور نمى اندازد خدا چگونه بنده خود را به جهنم مى برد؟: زن عرض کرد

 :و قال( صلى الله علیه و آله و سلم)فبكى رسول الله 

 ان الله لا یعذب بالنار الا من انف ان یقول لا اله الا الله

 :بنا کرد گریه کردن و فرمود (صلى الله علیه و آله و سلم)الله پس رسول 

 .پرهیز کند، یعنى تكبر کند لا اله الا الله خدا به آتش کسى را عذاب نمى کند مگر اینكه از گفتن

  
وَ رَبُّكَ الغَْفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ یُؤاخذُِهُمْ بِما کَسبَُوا لعََجَّلَ لَهُمُ العْذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعدٌِ لَنْ یَجدُِوا مِنْ دُونِهِ »

 موَْئِلاً« )الكهف، 41(

ترجمه: پروردگارت آمرزگار رحیم است، اگر آنان را به اعمالى که کرده اند مؤاخذه مى کرد، در 

 .عذابشان تعجیل مى کرد )چنین نیست( بلكه موعدى دارند که هرگز در قبال آن گریزگاهى نیابند

قُلْ لِمَنْ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأرَضِ قُلْ للَِّهِ کَتَبَ علَى  نَفسِهِ الرَّحمَةَ لیََجمعَنََّكُم إِلى  یَوْمِ الْقیِامَةِ لا رَیْبَ فیهِ 

 الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا یُؤمِْنوُن « )الأنعام، 12(

ترجمه: بگو: آنچه در آسمان و زمین است از آن کیست؟ بگو: از آن خداست که رحمت را بر خود 

واجب کرده است. البته روز قیامت ]که [ در آن شك نیست شما را گرد آورد. کسانى که ایمان نمى آورند 

 .بر خویشتن زیان مى زنند
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خدای مهربان انقدر مهربان است که وقتی یه نفر به حیوانی مهربانی می کند خدا به اون فرد چقدر -1

 جوایزفراوان  می دهد

...روزی.دباقر شفتی اصفهانی طلبه فقیری بود محم  

 از پس که ایشان دوران همان در روزها از یكی در بود فقیر کرد می زندگی نجف در که زمانی عالم این

 را سگی ایشان خانه راه در خرید گوشت مقداری پول آن با و آورد دست به کمی پول فقر ها مدت

. خوردند می شیر مادرشان از که داشت توله چندین و بود زمین روی حال بی و بود لاغر خیلی که دیدند

 گوشت خوردن از پس سگ و انداخت سگ جلوی را گوشت تمامی لحظه یك در صحنه این دیدن با او

 قاجار حكومت که داد او به قدرتی و ثروتی چنان خداوند بعد به آن از. کرد تشكر او از چشم گوشه با

43دهد انجام توانست نمی اصفهان در کاری ایشان اجازه بدون  

...امام حسن مجتبی ع دید غلامی به سگش غذا می دهد  

وقتی انسان تنها می شود و همه فامیل  و دوستان  و خانواده او را تنها می گذارند این خداوند مهربان -2

.است که حامی انسان و رفیق ادمی و کمك کننده به انسان است  

.تور داده علاوه بر اینكه عادل باشید،در مقابل بدی دیگران ،خوبی کنیدخداوند مهربان در قران دس-2  

وَ الَّذینَ صبََرُوا ابتِْغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانیَِةً وَ یدَرَْؤُنَ باِلْحَسنََةِ 

 22السَّیِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقبَْی الدَّار44ِ

و هم در طلب رضای خدا راه صبر پیش می گیرند و نماز به پا می دارند و از آنچه نصیبشان کردیم پنهان 

و آشكار انفاق می کنند و در عوض بدیهای مردم نیكی می کنند، اینان هستند که عاقبت منزلگاه نیكو 
 .یابند45
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در دعای " مكارم الاخلاق " تعبیرات عجیبی هست: خدایا به من توفیق بده آن کسی که به من فحش 

می دهد من به او حرف خوب بگویم، آن کسی که قطع رحم می کند من در مقابل صله رحم کنم، آن 

 .کسی که پشت سر من بد گوئی می کند من پشت سرش خوب بگویم

خواجه عبد الله انصاری هم تعبیر شیرینی دارد، می گوید بدی را بدی کردن سگساری است ) کار سگها 

هم چنین است. یك سگ، سگ دیگر را گاز می گیرد، او هم گاز می گیرد. اگر کسی به انسان بدی کرد 

و او هم بدی را با بدی جواب داد، هنری که کرده، کار سگها را انجام داده است. اگر انسان سگی را بزند 

فورا بر می گردد و پای او را می گیرد(. خوبی را خوبی کردن، خرخاری است ) یعنی اگر کسی به آدم 

خوبی کند و در مقابل خوبی او خوبی کند خیلی هنر نكرده است. یك الاغی می آید شانه الاغ دیگر را با 

دندانش می خاراند، او هم فورا شانه این را می خاراند. این مقدار را که خوبی را باید با خوبی جواب داد 

و در مقابل خوبی باید خوبی کرد الاغ هم می فهمد(، اما بدی را نیكی کردن ) در مقابل بدی خوبی کردن 
 .( کار خواجه عبد الله انصاری است؛46

8-خدای مهربان  اگر بنده اش توبه کرد،همه اعمال بدش را تبدیل به ثواب می کند.مثلا وقتی بنده ای 

  همه عمر گناه کرد

 و یكساعت قبل از مردن توبه کرد،همه گناهانش را تبدیل به کارهای خوب می کند.

ٰ   وَکاَنَ اللَّهُ غَفُورًا   ٰ  ئِكَ یُبدَِّلُ اللَّهُ سیَِّئاَتِهِمْ حَسَناَتٍ  إِلَّا مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ عَملًَا صاَلِحًا فَأُولَ

 رَحیِمًا ﴿۷۲فرقان﴾

خداوند بدی هایشان [ دراین صورت]مگر آنان که توبه کنند و مؤمن شوند و کار شایسته انجام دهند که 

 را به خوبی ها تبدیل می کند، و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است »40«

قرآن می فرماید: وَ لا یأْتَلِ اولُوا الْفَضْلِ منِْكمْ وَ السَّعَةِ انْ یؤْتوا اولِی الْقُرْبی  وَ الْمَساکینَ وَ الْمُهاجِرینَ فی 

سبَیلِ اللَّهِ  متمكنین قسم نخورند که دیگر از ]تهمت زنندگان [ قطع کمك کنند، غیرت دینی شان اینجا به 

جوش نیاید؛ آنها بدی کردند ولی شما در مقابل بدی باز هم خوبی کنید؛ قسم نخورند که از کمك مالی 
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به خویشاوندانشان یا مسكینها یا مهاجرینی که در راه خدا ابتدا مهاجرت کردند ]صرف نظر می کنند[ به 

خاطر این کار بدی که کردند و در این تهمت شرکت کردند؛ وَ لیْعْفوا وَ لیْصْفحَوا عفو کنند، گذشت 

داشته باشند، الا تُحبِّونَ انْ یغْفِرَ اللَّهُ لَكمْ  آیا دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد؟ )چه تعبیر عجیبی 

است!( ای بشرها، از گناه یكدیگر بگذرید، زیرا خودتان گنهكارید و امید دارید خدا از گناهان شما 

بگذرد، آنچه را که انتظار دارید خدا درباره شما رفتار کند درباره بندگان خدا رفتار کنید؛ سخت گیر 
 .نباشید، تا ممكن است گنهكاران را از راه خوبی کردن معالجه کنید؛47

 

 :حدیث

48اَلحقََّ وَ لَو علَی نَفسِكَصِل مَن قطَعََك و اَحسِن مَن اَساءَ اِلیكَ و قُل (:ص)قال رسول الله  

با هر کس که از تو برید پیوندگیر،نیكی کن به کسی که به تو بدی کرد و : میفرمایند(:ص)پیامبر اکرم

 .حرف حق را بگو اگر چه به زیان تو باشد

 :34وَ لا تَستَْوِی الحَْسنََةُ وَ لاَ السَّیِّئَةُ ادْفعَْ باِلَّتی  هیَِ أَحسَْنُ فَإِذَا الَّذی بیَنَْكَ وَ بیَنَْهُ عدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمیمٌ

خواهی )و با آنچه خود بهتر است دفع کن،پس ناگاه(بدی را با نیكی)نیكی و بدی یكسان نیست

49ت،گویی دوستی گرم و صمیمی استهمان کسی که میان تو و او دشمنی اس(دید  

 نیكی در برابر بدی

صفتی برتر و بالاتر .از جمله خصلتهای متعالی و عالیترین تجلیات روح انسانی،نیكی در برابر بدی میباشد

اثر .مورد تأکید قرار گرفته است(علیهم السلام)از عفو و گذشت که همواه در آیات و روایات معصومین

ای این کرامت اخلاقی نا آنجاست که سحت ترین دل ها را میتوان به وسیله شگفت انگیز و معجزه آس

نیكی در برابر بدی های دیگران باعث میشود فرد خطاکار،خود را به .ی این صفت تحت تأثیر قرار دارد

سیره ی عملی اولیای الهی در طول حیات .خاطره سوء رفتارش مورد ملامت و سرزنش وجدان قرار دهد
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همواره این گونه بوده که افرادی که نسبت با آنان مرتكب خطا و سوء رفتار میشدند،نه تنها پر برکتشان،

از ناحیه ی آن حضرات عكس العمل متقابلی مشاهده نمیكردند،بلكه مشمول محبت و رافت بی دریغ آن 

 .بزرگواران میشدند در حالی که قدرت برای انتقام در اکثر موارد فراهم بوده است

 :داستان

(ع)رد شامی و امام حسن مجتبیم  

مرد شامی،متأثر از تبلیغات مسموم معاوبه،وقتی با .از راهی عبور میكردند ( ع)روزی امام حسن مجتبی

 .حضرت روبرو شد،با گفتن سخنان ناروا به آن مظلوم ،جسارت فراوان کرد

مرد رفت و با تبسم به او  بدون اینكه این که به گفتهای ناشایست او اعتنا کنند به سوی آن(ع)امام حسن 

اگر ر خواست رضایت نمایی از تو !گمان میكنم در این شهر غریب هستی و دچار اشتباه شدی:فرمودند

خشنود میشوم،چناچه تقاضای کمك کنی از تو دریغ نخواهم کرد،اگر راه گم کرده ای نشانت میدهم و 

نزل میرسانم و اگر گرسنه ای تو را سیر چناچه وسائل سنگینی داشته باشی اسباب و اثاثیه ات را به م

شهادت میدهم که تو خلیفه ی خدا بر روی :آن مرد با دیدن این کردار کریمانه گریست و گفت.میكنم

تو و پدرت مبغوض ترین مردم نزد من .زمین هستی و خدا بهتر میداند که رسالتش را در کجا قرار دهد

ز آن پس مرد شامی در زمره ی معتقدان به ولایت آن ا.بودید اینك محبوب ترین خلق در نظرم هستید

50قرار گرفت( ع)امام مظلوم . 

 

 

اگر خدا مهربان ترین است پس چرا جهنم را خلق کرده است؟:سوال  

طبق ایات و روایات،هر نوع عذابی که در جهنم است چهره باطنی گناهی است که ادمی مرتكب :جواب

.العمل اعمال ما نداردو خدا عذابی جداای از عكس . .شده است  

﴾سجده۶۴﴿وَذُوقُوا عذََابَ الْخلُْدِ بِماَ کنُتُْمْ تعَْملَُونَٰ   نَسِیناَکُمْ إِنَّا ذَاٰ  فذَُوقُوا بِماَ نَسیِتُمْ لِقاَءَ یَومِْكُمْ هَ   

                                                             
344،ص43بحار الانوار،ج 50

  

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=32&ayeh=14


[ که روز قیامت است با بی اعتنایی]در برابر این که لقای امروزتان را :[ گوییمبه آنان می ]پس 

وامی گذاریم، و به [ محروم از رحمت خود]بچشید که ما هم شما را [ عذابِ دردآوری را]واگذاشتید، 

 »13 !کیفر اعمالی که همواره انجام می دادید عذاب جاودانه را بچشید.

!در این ایه شریفه می خواهد اعلام کند که ای انسان  

...  ذوقوا...  نسیتم بما فذوقوا. )دارند کیفر و عذاب خود، با متناسب کدام، هر ها گیرى موضع و ها عمل

 هر که باشد نكته این کننده بیان تواند مى آنها، از کدام هر سبب ذکر با «ذوقوا» تكرار( تعملون کنتم بما

دارد را خود خاص عذاب دینى، اعتقادات با منفى برخوردهاى نیز و ها عمل از کدام . 

51وَمَن یعَْمَلْ مثِْقَالَ ذرََّةٍ شَرّاً یَرَهُ* فَمَن یعَْمَلْ مثِْقَالَ ذرََّةٍ خیَْراً یَرهَُ   

 !پس هر کس هموزن ذرهّ ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند

 !و هر کس هموزن ذرهّ ای کار بد کرده آن را می بیند

که در این ایات به صراحت امده است که اعمال برای انسان مجسم می شود چه کارهای خیر حتی 

.کوچكترین کار و چه کارهای بد و ناپسندش  

.عذاب کنند این عذاب همان باطن اعمال بد اوستبنابراین اگر شخصی را جهنم ببرند و   

﴾۲۵ال عمران﴿ فَكیَْفَ إِذَا جَمعَنْاَهُمْ لیَِوْمٍ لاَ رَیْبَ فیِهِ وَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ ماَ کَسبََتْ وَهُمْ لاَ یظُلَْمُونَ
 52 )) 

پس چه گونه خواهند بود هنگامی که آنها را برای روزی که شكّی در آن نیست ]= روز رستاخیز[ جمع 

کنیم، و به هر کس، آنچه )از اعمال برای خود( فراهم کرده، بطور کامل داده شود؟ و به آنها ستم 

 .نخواهد شد )زیرا محصول اعمال خود را می چینند(

اری قیامت روزی است که هر کس اندوخته هاى خود را به تمام و کمال دریافت مى کند.و خداوند 

 .مهربان به کسی ظلم نمی نماید هرگز و ابدا و اصلا.
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در )سلف در قبلاً که هرچه ؛(أَسلَْفَتْ ماَ نَفْسٍ کُلُّ تبَْلُوا هُناَلِكَ: )می فرماید«یونس» مبارکه سوره ام سی آیه

 چون سوزاند، می الآن بود شیرین دنیا در که همانی آزماید؛ می را همان کند، می امتحان الآن گذراند (دنیا

بالشهوات النار حفت» » 

( یعَْمَلوُنَ کاَنُوا ماَ إِلاّ یُجْزَوْنَ هَلْ کَفَرُوا الَّذیِنَ أعَنَْاقِ فِی الأغْلاَلَ وَجَعلَنَْا: )می فرماید سبأ» سوره 11 آیه

 بیند، می را عمل دنیایی صورت آن یعنی  می بیند؛ را خود عمل کسی هر و است عمل عین جزا اگر یعنی

 که نیست چنین این خورد رشوه کسی اگر مثلاً ؛(بود نخواهد قیامت و آخرت دیگر) دنیا شود می وگرنه

 حقیقتی به عمل آن بلكه ارتشاست، و رشا و است سازی پرونده و است مال همان باز که ببیند قیامت در

است یعنی صورت باطنی رشوه را که عذاب است می  همان این ندارد، تردیدی هیچ انسان که آید درمی

.بیند . 

 در اعمال که با دقت در بعضی از ایات مساله تجسم باطنی یك و دارد ظاهری یك به عبارت دیگر عمل

 الَّذِینَ إِنَّ: )فرمود که است «نساء» مبارکه سوره 24 آیه[ آیات این های نمونه از... ]شود می فراهم او

 مردم مال اکل باطن یعنی( سعَیِراً وَسیََصلَْوْنَ نَاراً بطُُونِهِمْ فِی یَأْکُلوُنَ إِنَّماَ ظلُْماً ٰ  الیَْتاَمَی أَمْوَالَ یَأْکلُوُنَ

 چون خورد، می یتیم خود را مال آن وگرنه ،(است آتش غصب) باشد آتش یتیم مال نه است؛ آتش

 منه مغصوب سفره کنار در غاصب وقتی را مال همین و بود خواهد نور این اوست برای حلال کسب

است نار که است «حرام» این نار، شود می خورد می . 

53(وَالْحِجاَرَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا الَّتِی النَّارَ فَاتَّقُوْا: )فرمود . 

.((بپرهیزید از اتشی که مواد اتش زای ان مردم و سنگ ها هستند))  

صراحت دارد که خود گنهكاران اتش جهنم را تشكیل می دهند  نه اینكه خدا اتش که در ایه شریفه 

.جداگانه ای برای عذابشان خلق می کند  
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 خدا کریم و مهربان است

کم کم بیماری او      عالمی بود که در آخر عمر بیمار شد و! آقای دکتر   :روزی حضرت امام به من فرمودند  

یكی از شاگردان از او      قادر نبود دست و پای خود را حرکت دهد،شدت گرفت به طوری که دیگر 

شكر می کرد و تسبیح می گفت،      مواظبت می کرد و غذا را در دهان او می گذاشت، عالم، مدام خدا را

کرده است؟ شما حتی نمی توانید خودتان      آقا، مگر نمی بینید که خدا با شما چه: یك روز شاگرد گفت

خداوند خیلی مهربان است، من چگونه قادرم شكر او را      فرزندم: ردارید و بخورید، عالم گفتآب را ب

است که تو را برای مواظبت من مأمور کرده است، آن وقت درمی یابی      بگویم؟ او آنقدر کریم و مهربان

 54شكر می گویم     که من چرا مدام او را

 

ت که از ادمی که فراموش کرده یا نمی دانسته یا مجبور شده  از جلوه های مهربانی خداوند این اس-9

.تكلیف نمی خواهد  

.مثلا اگر فراموش کرد که روزه است و غذا خورد،اشكال ندارد و روزه اش درست است  

 

 

 

 

است شده نقل چنین( السّلام علیه) المؤمنین امیر از روایتی در : 

 

55باِلإحسانِ ءِ المسُی مُكافاةُ الإیمانِ کَمالِ مِن  
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دهى پاداش نیكى به را کننده بدى که است این  ایمان کمال[  هاى نشانه] از . 

 

 وَیَدرَْءُونَ باِلْحَسنََةِ السَّیِّئَةَ وَالَّذِینَ صبََرُوا ابتْغِاَءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقاَمُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقنْاَهُمْ سِرًّا وعَلَاَنیَِةً

 أُولئَِكَ لَهُمْ عُقبَْى الدَّارِ
56

 

و کسانى که براى طلب خشنودى پروردگارشان شكیبایى کردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزیشان 

 .زدایند ایشان راست فرجام خوش سراى باقى   دادیم نهان و آشكارا انفاق کردند و بدى را با نیكى مى

 

 

 

 

با هفتاد هزار ( ع)حضرت موسی.اسرائیل هفت سال قحطی آمد می گویند در زمان حضرت موسی بر بنی

خدای متعال ندا فرستاد که ای . نفر از مردم بنی اسرائیل به بیابان رفتند و دعای نزول باران خواندند

موسی چگونه دعای مردمی را که ظلمت گناهان آنها را فرا گرفته و باطنهای ایشان خبیث شده اجابت 

 .به یكی از بنده های من به نام برخ اسود به او بگو دعا کند تا من اجابت کنم موسی مراجعه کن. کنم
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( ع)موسی سراغ برخ را گرفت مردم نشانی مردی پشمینه پوس و سیاه چهره را به موسی دادند و موسی

 :دعا و مناجات با خدا برداشت به دست گونه این  برخ.اورا پیدا کرد و از او خواست تا دعا کند 

 .نه تو حكمت و حلم مقتضای و نیست تو  کردار خدا مقتضایای 

 بارنهای یا اند رفته بیرون تو اطلعت از بادها یا  نمی دانم چه شده آیا ابر ها از فرمان تو سر باز زده اند

 شده؟ تمام تو

 آیا تو آمرزنده نیستی؟. یا غضب تو گنهكاران را فرو گرفته 

 .خلق کردی و به عفو امر فرمودیپیش از خلق خطاکاران رحمت خو را 

 آیا شتاب در عذاب می کنی و می ترسی بعد ها قدرت عذاب نداشته باشی؟

کرد و گفت دیدی ( ع)برخ رو به موسی. هنوز دعای او تمام نشده بود که باران همه جا را فرا گرفت

خدا عصبانی شد و قصد او لام دور از ادب مناجات بنده با ک نوع  بر( ع)موسی. چگونه با خدا مباحثه کردم

 .راکرد

 ......ندا آمد ای موسی برخ را رها کن او روزی چندین بار ما را می خنداند

 معراج السعاده:منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الله الی سیر  

 

 

 

 وسعادت کمال به خواهد می هرکه معنوی برنامه مهمترین.است الله الی سیر مورد در مقاله این موضوع

 یعنی حقیقی ومعشوق معبود به رسیدن خودرا ونیتهای تلاشها و اعمال همه محور که است این برسد

 دیگر راههای از و کند حرکت رساند می خدا به اورا که مسیری در فقط باید.دهد قرار متعال خداوند

.است حقیقی عرفان همان واین.نماید اجتناب  

 

 

.الیك الانقطاع کمال لی هب الهی  

 

 

 

 محسن هو و لله وجهه اسلم من بلی:فرموده یا   سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا والذین:آمده کریم قرآن در

.عندربه اجره فله  

 

 



 

.باخداست پاداشش باشد داشته نیك واعمال باشد خدا به توجهش همه که کسی یعنی  

 

 

 می منتهی او ملاقات به که مسیری در پیمودن به را ،بندگانش کریم قرآن در خداوند همچنین

سبیلا ربه الی اتخذ شاء فمن تذکره هذه انّ:فرماید می لذا.است کرده شود،دعوت  

 

 

 

.برسد خدا به تا کند پیدا ای وسیله  دارد دوست هرکه پس دهد می تذکر شما به قرآن  

 

 

 و اولین او.( الارض و السموات نور الله) است زمین و آسمانها نور خدا»: گوید مى قرآن در متعال خداوند»

 نابود او غیر به چیز همه( هو الا اله لا) نیست او غیر به خدائى هیچ( آلآخر و الاول هو) باشد مى آخرین

 را انسان ما( روحى من فیه نفحت و) دمیدم خود روح از انسان در من( فان علیها من کل) شود مى

 الانسان خلقنا لقد و) نزدیكتریم او به گردن رگ از ما زیرا گوید، مى چه او با روحش دانیم مى و آفریدیم

 اینما) است خدا همانجا کنید رو کجا هر به( الورید حبل من الیه اقرب نحن و نفسه به توسوس ما نعلم و

 نورا له الله یجعل لم من و. )داشت نخواهد نور کلى به او ندهد روشنى خدا کس هر به( الله وجه افثم تولو

(نور من له فما  

 



 

 

.است الله الی وسیر خداشناسی به  بشریت دعوتنامه همه اینها  

 

 

 

.اند بوده مسیر دراین عالم، عاقلان همه.اند کرده می حرکت الله الی مسیر در خدا اولیاء همه  

 

 

 شبانه که معشوق و عاشق مانند خداست وذکرشان فكر روز شبانه طول در دارند الله الی سیر که افرادی

.شوند می غافل نیازها سایر و لباس و غذا از وگاه میكنند فكر بهم فقط هستندو هم فكر به روز  

 

 

 

  خدا که کارهایی واز دارد دوست خدا که دهند انجام کارهایی نشوندو غافل یادخدا از کنند سعی باید

.نمایند دوری ندارد دوست  

 

 



 عاشقانه نجوای خدا با مرتب اینكه جمله از.باشند می خصوصیاتی دارای هستند عارف که افرادی

.ریزند می اشك او شوق واز.دارند  

 

 

 

 خدا حب از آنقدر پیامبر شعیب کرده روایت( وسلم وآله علیه الله صلی) اکرم رسول از الشرایع علل در 

 از تا گریست آنقدر مجددا. کرد مرحمت بدو را او چشمان متعال خدای شد نابینا دیدگانش که گریست

 چشم نعمت از که کرد گریه آنقدر دیگر بار فرمود عنایت را دیدگانش خدا باز گردید محروم چشم

 بدو مهربان خدای شد چهارمین بار چون. فرمود ارزانی بدو را چشم گرانمایه نعمت منان خدای بازماند

 اگر و دارم امان در شكنجه از تورا خائفی آتش از اگر گریی می و پردازی می بدینكار تاکی کرد خطاب

 آتشت ترس از که دانی می من آقای و سید عرضكرد. فرمودم ارزانی تو به آنرا نعمتهای بهشتی مشتاق

 برده را طاقتم و صبر و ربوده مرا قلب محبتت عقده لیكن. گریم نمی بهشتت به اشتیاق از و نالم نمی

 گریی می وصال برای که اکنون کرد خطاب بدو متعال خدای. آیم نائل تو بوصال مگر ندارم شكیبائی

.انگیزم برمی تو خدمت به را خود کلیم عمران بن موسی  

 

 

 

.دهند می انجام خلق از تشكر انتظار بدون نیك کارهای که آنهاست اخلاص عارفان دوم خصلت  

 

 

 



.خواهند نمی چیزی توانند می تا مردم واز کنند می درخواست خدا از فقط سوم خصلت  

 

 

. خداست راه در آنها ودشمنی دوستی پنجم خصلت. نمایند می دوری الهی حرام از چهارم خصلت

.دورند اخلاقی رذائل از هفتم خصلت. غالبند نفسشان بر ششم خصلت  

 

 

 

 قدم که وکسی آیم می بطرفش دووجب من بیاید من بطرف وجب یك کسیكه است قدسی حدیث در

 خدا شویم نزدیك خدا به کنیم تلاش اگر یعنی.روم می بطرفش دوان دوان من کند حرکت بطرفم زنان

.زند می کنار را حجابها هم  

 

 

 

 همت اینكه یكی.نماید می کند،دور نزدیك خدا به را انسان اینكه بجای که است وخصلتهائی کارها اما

 یتیم بچه مورد در سوم.جنایتكاران و ستمكاران به کمك دوم!باشد شهوت و شكم فقط انسان وتلاش

 وصوفی دروایش عرفان مانند کذب های عرفان مواظب الله الی درسیر باید ضمنا.نگیرد نظر در ،خدارا

 می درویشی ورقص خواندن وشعر مخدر ومواد طنبور با معمولا پوستی،که وسرخ هندی ها،عرفان

.باشیم برسانند خدا به را انسان خواهند  

 



 

 

  

 

 

 آمیز محبت رابطه او با.برسد خدا وصال وبه بردارد گام الله الی مسیر در انسان که شود می پس

 راهنمایی او از.بگیرد کمك او از.کند تكیه او بر.بگوید او به را خود مشكلات.کند برقرار وعاشقانه

 را واندوهش غم ودفع رفع او از.کند درخواست را مریضش شفای او از.بخواهد روزی او از.بخواهد

.بطلبد  

 

 

 

 می عبادت بینم نمی که را چیزی آیا ای؟گفت دیده خدارا آیا:پرسیدند ع علی از. ببیند را او نهایت در و

.نمود درک توان می ایمان حقیقت با را خدا اما دید مادی چشم با را خدا توان نمی کنم؟ولی  

 

 

 

 کن صبر کمی: فرمود حضرت. آوردند بالینش بر یهودی پزشك.بیمارشد ع کاظم امام که شده روایت

 و نمود توجه قبله بجانب برگردانیده طبیب از رو آنگاه کنم مشورت او با خواهم می دارم دوستی من



 بنده این به نظری خویش بفضل منی طبیب نیز تو و ای کرده بیمار مرا تو خدایا: فرمود را جملات این

.نما اضافه آن بر را قربت مقام شیرینی و بده می جا مرا خود عشق و دوستی شراب از و بیفكن  

 

 

 آن وهمان شد ظاهر مبارکش صورت در بهبودی اثر که بود نكرده تمام را جملات این حضرت هنوز

 ای گفت آمد پیش آن مشاهده از بعد. نگریست می عجیب تحیری با طبیب. گشت زائل مرض بكلی

 تو از طبیب تو و بیمارم من که شد آشكار اکنون! طبیب من و بیماری تو کردم گمان اول من سرور

.شد مسلمان او و داشت عرضه او بر را اسلام حضرت.  نمائی معالجه مرا کنم می خواهش  

 

 

 

 ارتباط خدا با ما.هستیم خدا عاشق ما.هستیم الله الی مسیر در ما گویند می که هستند ها خیلی البته*

کرد؟ قبول را ادعائی هر شود می آیا اما.داریم معنوی  

 

 

 مهم ما برای چقدر خدا شود مشخص باید اینكه چیست؟یكی الله الی وسالكان حقیقی عارفان خصوصیات

 نزد خدا منزلت که کند نگاه دارد خدا نزد منزلتی چه بداند خواهد می هرکه فرمود ع صادق است؟امام

 قائل منزلت خود نزد خدا برای بنده که دارد منزلت خدا نزد اندازه همان به بنده است؟زیرا چقدر او

.است  

 

 



 

 گمان که کسی آن  کرد وحی ع موسی به است؟خدا مانده بیدار خدا بخاطر را شبها از چقدر اینكه دوم

 دوستی هر اینكه نه مگر.گوید می دروغ خوابد می صبح به تا شبها ولی دارد دل در مرا محبت کند می

 من به را چشمانت واشگ بدن اعضای وخضوع دل خشوع!موسی خواهد؟ای می را دوستش با خلوت

.یافت خواهی خود نزدیك مرا آنگاه کن هدیه  

 

 

 

وفرمود{ 22ق}الورید حبل من اله اقرب ونحن:فرمود که است نزدیك ما همه به خدا آری  

 

 

.بینیم نمی دل با اورا دنیا حجابهای بخاطر که هستیم ما ولی{281بقره}قریب فانیّ عنیّ عبادی سئلك اذا  

 

 

 

.دهیم اختصاص خدا به را شب از قسمتی خدا اولیاء همانند باید  

 

 

 



 خواند می قضا یا را صبحش نماز وبعد پردازد می اینها وامثال وفوتبال تلویزیون به را شبها که جوانی آن

 ادعای ها خیلی اخیرا متاسفانه.هستم عارف من که کند ادعا تواند می چگونه!طلائی ولب کسالت با یا

 واقعی عارف های نشانه آیا که کنیم دقت او اعمال به باید ولی.خانمها از بعضی درمیان حتی.دارند عرفان

ومشهورشود؟ کند خودنمائی خواهد می دارد؟یا را  

 

 

 از وبریدن واقعی محبت بخاطر بلكه.بهشت طمع به نه است جهنم ترس از نه آنها عبادت اینكه سوم

.است خدا به بستن دل وفقط چیز همه  

 

 

 

 و معبود مرا و پرستیدند مرا عشق روی از که آنان خوشا:فرمود خدا که است ادریس صحیفه در

.نمودند می مجاهدت هم وروزها نخوابیدند شبها من خاطر برای. گرفتند خود پروردگار  

 

 

 

.اند کرده ذکر سفر چهار را الله الی سیر بعضی  

 

 

.بالحق الخلق فى سیر بالحق، الخلق الى الحق من سیر الحق، فى بالحق سیر الحق، الى الخلق من سیر  



 

 

 

 اسماء و صفات با مرحله این در یعنى است، خالق خود در دوم سیر. خالق به است مخلوق از اول سیر

 آنكه بدون گردد مى باز خلق سوى به دیگر بار سوم سفر در. گردد مى متصف بدانها و شود مى آشنا الهى

 باز هدایت و دستگیرى و ارشاد براى خلق سوى به است خدا با که حالى در یعنى شود، جدا حق از

 و است مردم میان در و مردم با عارف سیر این در.حق با است خلق میان در سفر چهارم سیر. گردد مى

.دهد سوق حق سوى به را آنها آنكه براى پردازد مى آنها امور تمشیت به  

  وفانی  ،دائمی ،قدرتمند،عادل ،عذرپذیر  ،مهربان ،لطیف زیبا: که باشد  کسی باید  انسان  حقیقی  معشوق

 خداوند در توان می  فقط را  اوصاف  واین.باشد  خوب  صفات دیگر  دارای...و ازهربدی دور  ،پاک نشدنی

  اوباقی  ولی میشوند  فانی  همه. است  ومهربان  بخشنده  که  اوست. وزیباست  جمیل  که  اوست. یافت

. است  هرنقصی از  منزهّ  که  اوست. است  

  به  فقط آنها  عشق  که  بینیم می کنیم می  ملاحظه را  وبرگزیدگان  وپیامبران  دین  بزرگان  زندگی ما  وقتیكه

 شبها  نبی  سلیمان.شد نابینا  که کرد  گریه  الهی  عشق در آنقدر نبی  شعیب. است  بوده  خودشان  خدای

  که نمود  عبادت آنقدرخدارا نیز  پیامبراسلام.کرد می  مناجات  صبح  به تا خدا وبا  بست بازنجیرمی خودرا

  سختی دچار تا  نكردیم  نازل برتو را  قرآن ما» لتشقی  علیك القرآن ماانزلنا. طه»:فرمود او  به  درقرآن خدا

. بشوی  

شد  بیهوش  مناجات  درحال بار هفتاد( ع) علی  

است فرموده تبیین را الله الی سیر خود سخنان با وهم عملا هم ع علی  

. است معرفت و معنویت بخش الهام کلماتش السلام علیه على امیرالمؤمنین  

 



:فرماید مى 114 خطبه رد  

 بعد به تنقاد و العشوة بعد به تبصر و الوقرة بعد به تسمع للقلوب جلاء الذکر جعل تعالى و سبحانه الله ان

 و فكرهم فى ناجاهم عباد الفترات ازمان فى و البرهة بعد البرهة فى آلاؤه عزت الله برح ما و المعاندة

.عقولهم ذات فى کلمهم  

 

 

 

 شنوا سنگینى، از پس وسیله بدین. است داده قرار دلها جلاى و صفا مایه را خود یاد متعال خداوند همانا

 را خدا فترتها دوره در و زمان هر در همواره.گرداند مى مطیع سرکشى از پس و بینا شبكورى، از پس و

 گفته مى سخن آنها با خردشان در و است گفته مى راز آنها با آنها هاى اندیشه در که است بوده مردانى

.است  

:فرماید مى الله اهل درباره 128 درخطبه  

 و الطریق له فابان البرق کثیر لامع له برق و غلیظه لطف و جلیله دق حتى نفسه امات و عقله احیى قد

 قرار فى بدنه بطمانینة رجاله ثبتت و الاقامة دار و السلامة باب الى الابواب تدافعته و السبیل به سلك

.ربه ارضى و قلبه استعمل بما الراحة و الامن  

 غلیظها و نازک، درشتها وجودش در تا است، میرانده را خویش نفس و ساخته زنده را خویش خرد

 را او و آشكار را راهش نور آن. است جهیده برق مانند قلبش در درخشان نورى و است گشته لطیف

 آنجا که در آخرین تا است رانده پیش به را او دیگرى از پس یكى درها و است ساخته راه سالك

 با همراه پاهایش. است راحت و امن قرارگاه آنجا. است اقامت انداز بار که منزل آخرین و است سلامت

 پروردگار و گرفته کار به را خود قلب که است این موجب به اینها همه. است استوار بدنش آرامش

.است ساخته راضى را خویش  



 دعاى کمیل، دعاى قبیل از است، معارف از اى گنجینه شیعى دعاهاى مخصوصا اسلامى، دعاهاى

.است دعاها این در معنوى هاى اندیشه عالیترین. سجادیه صحیفه دعاهاى شعبانیه، مناجات ابوحمزه،  

 

 

...شدو  وزخم کرد  ورم  پاهایش تا ایستاد آنقدردرنماز( س)زهرا  فاطمه.  

  به  بنده  که  است  کمیل  دردعای.ندارد هیچ ندارد خدا  وهرکه دارد چیز  بشود،همه خدا  عاشق  کسی اگر

  برفراقت  چگونه  ولی. صبرکنم  برعذابت  که  ،گیرم ببری  جهنم  اگرمرابه!خدایا»:دارد می  عرضه خدا

«؟ نمایم صبر توانم می  

 تورا  من! خدا  ای که  زنم می آنجاصدا در باز  ببری  هم  جهنم  به اگرمرا»:گوید می  درمناجاتش( ع)سجاد  امام

«. دارم  دوست  

 

 

 

  نشاط  انسان  خداوند،به با  نجوای شیرینی.نمود  مقایسه خدا با  مناجات  لذت با  توان نمی را  لذتی  هیچ

.دهد می  وآخرت دنیا در  عزت.دهد می  ودانش  علم.دهد می  پاکی.دهد می  قدرت.دهد می  

  ومعبودومعشوق تومقصود. منی  وسوزوآه  توعشق. منی تومراد!خدایا»:گوید می  درمناجات( ع)سجاد  امام

 تو رضایت. است  من  آرزوی بتو  وصل و. است دیدارباتو  نورچشمم. مانم بیدارمی تو بیاد را  شبهایم. منی

  داروی. شوم می  وسرمست  ،شاداب کنم می مناجات باتو  وقتی. است  آرزویم  آخرین بتو  ونزدیكی  هدفم

» توئی  دلم  حرارت  وخنكی  جگرم سوز وشفای  توست نزد  دردهایم  

 که پریده رنگ جوانى به افتاد چشمش صبح نماز اداء از پس روزى خدا رسول: نویسد مى کافى در

 تعادل و بود خود بى خود از خود که درحالى بود، شده نحیف تنش و رفته فرو سرش کاسه در چشمانش



 حال در «موقنا اصبحت»: گفت است؟ چگونه حالت اصبحت؟ کیف: پرسید. کند حفظ توانست نمى را خود

 برده فرو اندوه در مرا که است من یقین: کرد عرض چیست؟ یقینت علامت: فرمود. بردم مى بسر یقین

 و دنیا از مرا و است داده قرار( روزه حال در) تشنه مرا روزهاى و( دارى زنده درشب) بیدار مرا شبهاى و

 نصب مردم حساب به رسیدن براى که بینم مى را پروردگارم عرش گوئى که آنجا تا ساخته جدا مافیها

 در را بهشت اهل اکنون هم گوئى هستم، آنها میان در من و اند شده محشور همه مردم و است شده

 حرکت آواز گوشها این با اکنون هم گوئى بینیم، مى معذب دوزخ، در را دوزخ اهل و متنعم بهشت،

.شنوم مى را جهنم آتش  

 نور به را او قلب خداوند که است اى بنده شخصیت این:فرمود و کرد رو خود اصحاب به اکرم رسول

.نشود سلب تو از که کن حفظ را خود حالت: فرمود جوان به آنگاه. است گردانید منور ایمان  

 جوان و آمد پیش اى غزوه که نكشید طولى. فرماید روزى شهادت مرا خداوند کن دعا: گفت جوان

.شد شهید و کرد شرکت  

{است بوده اعظم پیامبر پسرخوانده حارثه زیدبن جوان آن گویا}  

  نیست  وفرزندان وپدرومادر همسر به  محبتی  بی بر  شود،دلیل  عاشق  خدایش  به  فقط  انسان  اینكه  البته

 خدا  که  وباهرچه  داریم می  دوست بدارد  دوست خدا  که را ،هرچه شویم خدا  عاشق  چون  بلكه

  ،ماهم است  داده  فرمان  آنان دوستی  داردوبه  دوست را( ع) اهلبیت خدا. شویم می  دشمن  باشد،ماهم دشمن

  کنید،ماهم  نیكی ومادر پدر  به«احساناً  وبالوالدین«  که  خدادستورداده. داریم  دل در را( ع) یتاهلب  محبت

 پیدا  ورأفت  وشوهر،محبت زن  بین  باازدواج  که  خودفرموده خدا. نمائیم می  ونیكی  آنهامحبت به

  وفامیل  ووالدین همسر  به  محبت و( ع) اهلبیت  به  بامحبت خدا  به  عشق  بین  منافاتی  پس.شود می

. نیست ومؤمنین  

  وهمة کنند می  انتخاب خود  ردیف هم  جوان  یك خودرا  وپسرها،معشوق دخترها از  بعضی  متأسفانه اماّ

  به معمولا  وزودهم گیرد می سر زود عشقها  این  اینكه از  نمایندغافل می او نثار خودرا  وعلاقة  عشق

 دور خدا از را  انسان مجازی  عشقهای  این.کند می وارد  برعاشق  بزرگی  روحی  وضربة رسد می پایان

.کند می  



 خدا از  که  ازافرادی  بعضی دردل  که  است  مرضی  عشق  که  است  آمده( ع) صادق  امام  سخن در

.میشود جداشوند،وارد  

  محبتی.دارد  مریضی  این از  نیزحكایت  وشیرین خسرو ویا وفرهاد  شیرین یا  ومجنون  لیلی  داستانهای

 وفراموشكار وفا  ،بی ،فانی ضعیف موجود  یك  صرف  است آن  شایستة خداوند  فقط  که  وعشقی

  راه در  تلاش از را  وانسان. است انسان  موفقیت  برای  مانعی  غیرحقیقی  عشقهای  این.شود می وزودرنج

.کند می  کذائی  های علاقه اظهار  صرف اورا ،عمرگرانقیمت داشته باز خود  سعادت  

:گوید می  عرب شاعر  

  زائل  لامحالةٍ  نعیم ُّ وکل                                   ٌ باطل الله ءٍماخلا شی ُّ آلاکلُ

 بین از بهشت نعمتهای البته}.گردد می تمام  عاقبت  وهرنعمتی رود می  بین ،از خداست غیر  هرچه  ٌیعنی

روند نمی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

الهى معرفت نشانه هاى  

نشانه از یکى  به معرفتش انسان هرچقدر.باخداست ومناجات پروردگار،عبادت وشناخت معرفت هاى 

 لذا.است وآگاهى علم با همراه عبادتش البته.مىشود بیشتر هم بیشترشد،عبادتش سبحان خداوند

.بودهاند مردم عابدترین وامامان پیامبران  

 غافل سبحان خداوند یاد از روز شبانه در یعنى.است بودن الذکر بنده،دائم الهى معرفت نشانه دومین

.مىگوید وتکبیر وتهلیل وتحمید تسبیح را متعال خداوند زبان، وبا دل ودر نیست  

الهى عظمت با بارگاه در ذلت واحساس وتضرع ،گریه الهى معرفت نشانه سومین  

 غش سبحان خداوند خوف از ونماز عبادت حال در وامامان پیامبران از بعضى که همانطور.است

.مىکردند  

 حضر،در ودر سفر بیمارى،در ودر صحت در.است دائمى ،شکرگزارى الهى معرفت نشانه چهارمین

.مىباشد مشغول گزارى شکر به حالات همه ودر وغنا فقر پیرى،در ودر جوانى  

 عبادات و است دور به وریاکارى خودنمائى از بنده.است اخلاص الهى،داشتن معرفت نشانه پنجمین

.مىآورد بجا متعال خداوند براى فقط را نیکش واعمال  

 خداترسترمى باشد خداشناستر هرکه پیامبرفرمود که.است بودن الهى،خداترس معرفت نشانه ششمین

.باشد  



 دارد برنامه روز شبانه در الهى آیات تلاوت براى.است کریم قرآن به الهى،توجه معرفت نشانه هفتمین

.است مانوس حق کلام با و  

.محمداست وآل محمد ولایت الهى،داشتن معرفت نشانه هشتمین  

 خالق عظمت به خود،پى وروحى جسمى اسرار شناخت با.است الهى،خودشناسى معرفت نشانه نهمین

.مىبرد  

.است نفس با الهى،مخالفت معرفت نشانه دهمین  

.دنیاست به دلبستگى وعدم الهى،زهد معرفت نشانه یازدهمین  

.است چیز همه بر متعال خداوند الهى،ترجیح معرفت نشانه دوازدهمین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 معرفت الهی

چرا باید خدا را بشناسیم؟:بخش اول  

"مَعرْ فَتُهُ الدِّین  اوَّلُ:امیرمومنان در خطبه اول نهج البلاغه می فرمایند  

".است الهی دین،معرفت در قدم اولین"  

.است شده خلق الهی معرفت برای عالم چیز همه اصلا  

امده اند بگویند این .اند امده برسد معرفت به انسان اینکه برای امامان و پیامبران همه

این جهان خالقی دارد که تمام مدبرات عالم .این جهان مالک دارد.جهان ،صاحب دارد

.بدست اوست  

.را بشناسیم خودمان صاحب انسان ها باید ما   

 را ما کسی کرد؟چه خلق مارا کسی چه.نیستیم هم بعد سال صد و.نبودیم قبل سال صد ما 

میراند؟ می  

پس از جدایی از   سال پیش، 12ایوت بالداچینو کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه سیدنی است که 

سال است  4سال سنی بوده است ولی اکنون  4بنا به گفته خود او مذهب کاتولیک مسلمان شده است، 

  .او همچنین پس از این تشرف نام خود را به ثریا تغییر داده است. که به آیین شیعه گرویده است

  
  :او در مورد علت مسلمان شدنش اینطور می گوید که

  



دم به یک خدای واحد معتقد در حقیقت سفر من از کودکی آغاز شد چرا که همواره در درون خو"

ام  داد، اول اینکه من از کجا آمده الشعاع خویش قرار می دو سؤال اساسی همواره زندگی مرا تحت .بودم

" .و دوم آنکه سرنوشت من چه خواهد بود  

نعمت داد و این همه  ما به اینهمه کسی اری ما باید بفهمیم چه کسی مارا بوجود اورد و چه

؟و بعد از مرگ چه بر سر ما  .دارد که هر ان مورد لطف او قرار داریمبه ما محبت و لطف 

 می اید؟و عاقبت امر ما چه خواهد شد؟

چیه؟ داده ما به خدا که نعمتی اولین .چیست؟ نعمت اولین: پیامبر سوال  

 آیه در سبحان خداوند چون فرمودند اصحاب به آله و علیه الله صلى اعظم پیامبر روزى

: شریفه  

(1ابرایهم ایه )شَکوُرٍ صَبَّارٍ لِکلُِّ لاَیاَتٍ ذلِکَ فِی إ نَّ  اللهّ ب أیََّام  وَذکَِّرْهُم  

 و صبور بسیار افراد براى هایى ایام،نشانه این در که شو متذکر مردم به را  اللهّ ایام یعنى

 نعمتى اولین که بگوئید شما پس بیاورم مردم بیاد را نعمتهایش تا داده دستور.است شکور

  چیست؟ داده آن به تذکر به امر سبحان خداوند که

!  منال و مال گفت سومى!  سلامتى گفت دیگرى!  بچه و زن گفت یکى  

 من: فرمود( ع) على.  بگو تو ابوالحسن: فرمود( ع) على به آله و علیه الله صلى اعظم پیامبر

 هدایت شما بوسیله را ما سبحان خداوند که حالى در بگویم مطلبى شما حضور در چگونه

.  فرستاد برایمان شما بوسیله را کمالات و علوم جمیع و کرد  

: گفت( ع) على است؟ کدام نعمت اولین بگوئى باید فرمود آله و علیه الله صلى اعظم پیامبر

 بوجود عدم از مرا سبحان خداوند ولى نبودم هیچ من که است وجود نعمت نعمت، اولین



 زندگانى و حیات من به: فرمود است؟ کدام دومى.  گفتى فرمودراست اعظم پیامبر.  آورد

 راست فرمود آله و علیه الله صلى اعظم پیامبر.  نگردانید نباتات و جمادات مانند مرا و بخشید

 و کرد خلق است انسان صورت که صورتها بهترین به مرا: گفت است؟ کدام سومى.  گفتى

 کدام چهارمى. گفتى راست فرمود آله و علیه الله صلى اعظم پیامبر.  نیافرید حیوان بصورت

 گفتى راست فرمود اعظم پیامبر.  داد قرار باطنى و ظاهرى حواس برایم آنکه: گفت است؟

 حیوانات بر مرا و داده بمن روحانى مشاعر و عقل قدرت آنکه گفت است؟ کدام پنجمى.

 گفت است؟ کدام ششمى. گفتى فرمودراست آله و علیه الله صلى اعظم پیامبر.  بخشید برترى

.  نگردانید گمراهان از و کرد هدایت حق دین به مرا اینکه  

(01اعراف ایه)  اللهّ هَداَنَا أنَْ لَوْلاَ لنَِهْتدَِیَ کُنَّا وَمَا لِهذاَ هَداَنَا الَّذِی للّهِ الحْمَْدُ  

 آخرت در آنکه گفت است؟ کدام هفتمى. گفتى راست فرمود آله و علیه الله صلى اعظم پیامبر

 گفتى فرمودراست آله و علیه الله صلى اعظم پیامبر.  داد قرار برایم را خوبى زندگى «بهشت»

 اعظم پیامبر.  نداد قرار کسى غلام و آفرید آزاد مرا گفت است؟ کدام هشتمى.

. گفتى راست فرمود آله و علیه الله صلى  

 من تسخیر در را آنهاست در مخلوقات از آنچه و زمین و آسمان گفت است؟ کدام نهمى

57.داد قرار  

 حدیث مشاجع

شخصی بنام مشاجع از پیامبر پرسید چه راهی برای خدا شناسی 

مخالفت :چه راهی برای موافقت با خدا است؟ فرمود:پرسید.خودشناسی:هست؟فرمود

چه :پرسید. بانی کردن نفسعص:چه راهی برای رضایت خدا است؟ فرمود:پرسید. بانفس

                                                             
57

معارف قران کریم و اهل بیت علیهم السلام   



چه راهی برای اطاعت خدا :پرسید. دورکردن نفس:راهی برای وصل به  خدا است؟ فرمود

فراموش کردن  :چه راهی برای یادخدا است؟ فرمود:پرسید. معصیت نفس:است؟ فرمود

چه راهی :پرسید. دوری از  نفس:چه راهی برای نزدیکی به خدا است؟ فرمود:پرسید. نفس

چه راهی برای رسیدن به :پرسید. وحشت از نفس:وس شدن باخدا است؟ فرمودبرای مان

{12ص22بحار ج}.کمک گرفتن از خدا برای مخالفت بانفس:اینها  است؟ فرمود  

 سرش( ب رَأسْهِِ یهَْو ی وَ یَخفِْقُ هُوَ) که دید را جوانی( ص) اکرم پیامبر که است حدیثی

 جواب در او( فلَُانُ یَا أَصْبحَْتَ کَیْفَ: )کرد سؤال او از پیامبر. آید می پائین همچنان

 چیزی هر پرسید او از( ص) اکرم پیامبر( مُوقِناً اللَّهِ رسَُولَ یَا أَصبَْحْتُ قَالَ: )گفت

 لِکُلِّ إ نَّ قَالَ وَ قَوْلهِِ مِنْ ص اللَّهِ رسَُولُ فَعجَ بَ) چیست؟ تو یقین علامت. دارد علامتی

(یَقِینِکَ حَقِیقةَُ فمََا حَقِیقةًَ یَقِینٍ  

 است بوده مالک بن حارثة جوان آن نام که شود می معلوم باب همین سوم روایت از 

 بْنَ حَار ثةََ یَا أَنْتَ کَیْفَ: )پرسید و دید وضعیت آن در را او( ص) اکرم پیامبر زیرا

(مَالِکٍ  

 یَا یَقِینیِ إ نَّ فَقَالَ: )کرد اشاره مواردی به یقینش علامت و نشانه بیان در او حال هر به 

 نَفسْیِ فَعزَفََتْ هَوَاج ر ی أظَْمأََ وَ( بیدارم شبها) لَیْلیِ أسَهْرََ وَ أَحزَْنَنیِ الَّذِی هُوَ اللَّهِ رسَُولَ

 آنها به و است شده کنده مادیات و دنیا زخارف و دنیا از نفسم) فِیهَا مَا وَ الدُّنْیَا عَن 

 الخَْلَائِقُ حشُرَِ وَ لِلْحسَِاب  نُصِبَ قَدْ وَ ربَِّی عرَشْ  إ لىَ أَنْظرُُ کَأَنِّی حَتَّى( ندارم اعتنایی

 عَلىَ وَ یتََعَارَفُونَ وَ الْجَنَّة  فیِ یَتَنَعَّموُنَ الْجَنَّة  أهَْل  إ لىَ أَنْظرُُ کَأَنِّی وَ فِیه مْ أنََا وَ لِذَلِکَ

 الآْنَ کَأَنِّی وَ مُصْطرَ خوُنَ مُعذََّبُونَ فِیهَا هُمْ وَ النَّار  أهَْل  إ لىَ أَنْظرُُ کَأَنِّی وَ مُتَّکِئُونَ الْأَرَائِکِ

 قَلْبهَُ اللَّهُ نوََّرَ عَبْدٌ هَذَا لِأَصْحَاب هِ ص اللَّهِ رسَوُلُ فَقَالَ مسََامِعیِ فیِ یَدُورُ النَّار  زَفِیرَ أسَمَْعُ

( ب الْإ یمَان  



 کند دعا که کرد تقاضا( ص) اکرم پیامبر از او که است آمده روایت ذیل در بعد 

 مَعَکَ الشَّهَادَةَ أُرْزَقَ أَنْ اللَّهِ رسَُولَ یَا لیِ اللَّهَ ادْعُ الشَّابُّ فقََالَ: )شود رویش شهادت

 بَعْدَ فَاسْتشُهْ دَ ص النَّب یِّ غَزَوَاتِ بَعْض  فیِ خَرَجَ أَنْ یَلبَْثْ فَلَمْ ص اللَّهِ رسَُولُ لهَُ فَدَعَا

58الْعَاشرَِ هُوَ کَانَ وَ نَفرٍَ تسِْعةَ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راههای خدا شناسی:بخش دوم  

قران کریم-2  

.اولین منبع برای خداشناسی،قران کریم است  
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 :خداوند در قرآن کریم می فرماید

مادرانتان خارج نمود در حالی که هیچ چیز نمی دانستید و برای  و خداوند شما را از شکم»

«.او را بجا آورید نعمت قرار داد، تا شکر و عقل و چشم شما گوش
59 

اهل بیت علیهم السلام-1  

.دومین منبع برای خداشناسی،اهل بیت علیهم السلام است  

 

 :بوحمزه از حضرت امام باقر علیه السلام در معنای معرفت خدا پرسید

 

 :امام علیه السلام معرفت خدا را این گونه توصیف فرمودند

 

تصدیق الله عز و جل و تصدیق رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و موالاه علی علیه السلام و 

 .الائتمام به و بائمه الهدی علیهم السلام و البرائه من عدوهم، هکذا یعرف الله عز و جل

 

معرفت خدا عبارت است از تصدیق خدای بزرگ و قبول نبوت حضرت پیامبر اکرم صلی 

الله علیه و آله و سلم و اعتقاد به ولایت حضرت علی علیه السلام و پیروی از آن حضرت و 

از دیگر پیشوایان الهی علیهم السلام و بیزاری از دشمنان آنان، خدا این گونه شناخته می 

 شود. ]کافی110:1[
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اهل بیت علیهم . اهل بیت علیهم السلام واسطه بودند برای اینکه مردم خداشناس بشوند

و به ما .انها صفات خدا را برای ما بیان کردند.عدن علم الهی بودندالسلام کسانی بودند که م

.یاد دادندبا خدا چگونه حرف بزنیم  

هزاران حدیث از اهل بیت علیهم السلام نقل شده که این احادیث و روایات گنجینه ای 

 است ماندگار

درباره که جهت اصلی این روایات درباره معرفت الهی و توحید شناسی است وبعد از ان 

.دیگر مسائل دین است  

نهج البلاغه و بعد صحیفه سجادیه و دعاهای مختلف که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده 

مانند دعای عرفه امام حسین علیه السلام و مناجات خمسه عشر امام سجاد علیه السلام و 

به ما کمک  دعای مشلول و جوشن کبیر و امثال ان می تواند در خداشناسی به بهترین وجه

.کند  

آثار علمای بزرگ اسلام-1  

.دانشمندان اسلامی درباره خداشناسی هزاران کتاب تالیف کرده اند  

 در زمان هم دانشمندان این قرن در این باره کتابها نوشته اند

 چند کتاب برای خدا شناسی

 راه خداشناسی، استاد جعفر سبحانی -

 راه شناخت خدا، محمدی ری شهری -

 آفریدگار جهان، آیت الله مکارم شیرازى -



 خدا را چگونه بشناسیم، آیت الله مکارم شیرازى -

 اصول عقاید، استاد محسن قرائتی -

 پیام قرآن، ج ۲، آیت الله مکارم شیرازی -

 منشور جاوید، ج ۲، استاد جعفر سبحانی -

 خدا در قرآن، شهید بهشتی -

 دوره پنج جلدی مقدمه ای بر جهان بینی توحیدی، استاد شهید مرتضی مطهری -

 توحید، شهید دستغیب شیرازی -

 تبیین براهین اثبات خدا، آیت الله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء قم -

 

خودشناسی-0  

است خودشناسی خداشناسی، های راه ترین مهم از یکی .  

60است شناخته را خود خدای شناخت، را خود کس هر: فرماید می( ص) اکرم پیامبر
. 

.خودشناسی:هست؟فرمود شناسی خدا ایبر راهی چه پرسید پیامبر از مشاجع بنام شخصی   

 

 حیات و آورد می ایمان معاد به هم و شناسد می را امکان جهان مبدأ هم بشناسد، را خویش انسان اگر

 اما شناسد می را انجام و آغاز بین مسیر هم و بندد می دل آن به و بیند می چیزی هر از پیش را ابدی

 ندارد توجهی ابدی حیات و معاد به هم و کند می فراموش را خدا یعنی مبدأ هم نشناسد، را خویش اگر

61ماند می باز معارف همه از نفس کردن فراموش با واقع در و .  
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برهان صدیقین-1  

از  دهد یکی بررسی آیات قرآن نشان می. برهان صدیقین از جمله براهین قرآنی اثبات خداوند است

. واسطه است هایی که خداوند خود را برای مؤمنان استدلال کرده است، تکیه بر وجود خود بی مسیر

داند که نیاز باشد مخلوقاتش بر او دلالت  تر از آن می خداوند موجودیت خود در هستی را بسیار واضح

قرآنی، برهانی  ؛ لذا حکما و فلاسفه از مجموع آیات(افی الله شک فاطر السموات و الارض)کنند 

در حالی که سایر )شود  واسطه از ذات حق به وجود خود خداوند استدلال می استخراج کردند که بی

در حقیقت این (. کنند از راه مخلوقات بر وجود خداوند استدلال می... ها مثل نظم، حدوث، علیت و برهان

ت که چیزی از مخلوقات و مصنوعاتش استدلال بر این ابتناء است که خداوند برتر و آشکارتر از آن اس

و به )کننده اشیا از قوهّ به فعل  بخش و خارج کننده بر او و آشکارکننده او باشد، بلکه او هستی دلالت

است، پس او مقدم بر هر چیزی در وجود بوده و او برهان بر ( تعبیر اشراقی از ظلمت عدم به نور وجود

روایی و ادله فلسفی این برهان  قرآنی در ماهِ  -ی قرآنیمروری بر مباد. ذات خود و هر چیزی است

.قرآن، خالی از لطف نیست  

 

 فلسفه نامگذاری برهان صدیقین

 

های  از نوشته. الرئیس بوعلی سینا برهان مورد بحث را به نام برهان صدیقین نامید نخستین بار شیخ

های  ان، آن است که اولاً انسانآید که علت نامگذاری صدیقین بر این بره الرئیس چنان برمی شیخ

کنند و حکیم متأله با تکیه بر این برهان،  در مقام استشهاد بر ذات حق از این روش استفاده می« صدیق»

ترین مرتبه یقین  ثانیاً نتیجه این برهان کاملاً صادق و یقینی است و عالی. کند حقایق اشیا را مشاهده می

ن راه ندارد و ثالثاً این روش وصول به حق، طریقه قرآن صادق و کند و شائبه کذب در آ را افاده می

.انبیای صدیق است و نیز روش مورد اتکای صدیقین که در مرتبه پس از انبیای الهی قرار دارند  

 

 امتیازات برهان صدیقین

 

ش، گوید در این رو او می. دانسته شده است« ترین برهان خداشناسی محکم»سینا  این برهان توسط ابن



هستی از آن جهت که هستی است بر وجود حق تعالی گواهی داده و وجود حق تعالی گواه بر سایر 

هذا حکم للصدیقین الذین یستشهدون به لا : گیرد که گردد و در نهایت چنین نتیجه می مراتب وجود می

یز سایر حکمای پس از بوعلی ن(. دهند، نه علیه آن این برهانی است که صدیقین بر آن شهادت می)علیه 

البته مرحوم آشتیانی در تعلیقه بر شرح منظومه خود به . متأله در این نامگذاری از وی پیروی کردند

.جای صدیقین واژه صدیقی را برای نامگذاری این برهان برگزیده است  

 

:از جمله معتقد است. صدر المتألهین امتیازاتی را به قرار زیر برای برهان صدیقین برشمرده است  

ترین درجه جزم  ترین برهان بوده و در نهایت متانت و استواری است و عالی اول؛ برهان صدیقین محکم

.کند و یقین را افاده می  

ترین راه خداشناسی است زیرا با تکیه بر حقیقت وجود به واجب متعال راه  دوم؛ این برهان شریف

حالی که در سایر براهین خداشناسی یابد و وجود هم خیر محض و منبع سایر خیرات است، در  می

ها آمیخته به عدم و نقص بوده و بلکه در جنب هستی حق، عدم  مخلوقات واسطه در اثبات هستند و آن

.باشند و عدم منشأ شر و شر محض است محض می  

ترین برهان است، زیرا برای شناخت واجب و صفات و افعال او نیازی به واسطه  ترین و ساده سوم؛ بسیط

.دن غیرحق نداردکر  

چهارم؛ برهان صدیقین به تنهایی برای شناخت ذات حق و توحید ذات و شناخت صفات حق و توحید 

.صفات و شناخت افعال حق و توحید افعال کافی است، بر خلاف براهین دیگر  

 

 برهان صدیقین در قرآن

 

موجودات دیگر عنوان کرده آیات فراوانی در قرآن وجود دارند که در آن خداوند، خود را شاهد بر 

ها و مخلوقات، گواه  به عبارتی از مجموعه این آیات قابل برداشت است که بیش از آن که پدیده. است

توان  این اشاره را می. هاست همه هست« وجودِ»وجود حضرت حق باشند، خداوند تعالی استشهادی برای 

سوره  ۵سوره فرقان و  ۵۳عمران،  آل ۸۱فصلت،  ۳۵نور،  ۵۳در آیات مختلفی از قرآن کریم همچون 

.حدید دنبال کرد  



 

در سوره فصلت خداوند حضور خود را برای تصور « او لم یکف بربک انه علی کل شیء شهید»آیه شریفه 

طبق این آیه، برای اثبات ذات حق، همین اندازه کافی است که . داند وجود همه چیز دون خود کافی می

مطلق است و این دلالت وجود خدا بر سایر موجودات، همان ( وجود)ستی او همه جا حضور دارد و ه

.برهان صدیقین است  

. ها دارد اشاره به آفرینش مخلوقات و تدبیر آن« ذلک»منظور از « ذلک بان الله هو الحق»در آیه شریفه 

تعال، نه اینکه وصفی برای موصوف محذوف باشد، بنابراین خدای م. مقصود از حق، خود حقیقت است

این تعبیر و اشاره دیگری از برهان صدیقین است که . سازد خود، حقیقتی است که همه چیز را محقق می

.توان ردیابی کرد در تقریر فلاسفه می  

 

اند، دارای ضمیر فعل و تعریف  چنان چه مفسرین قرآن اشاره کرده« ان الله هو الحق»یا در آیه شریفه 

که بدین معناست که او ثابت است از جمیع جهات و موجود است با هر است ( الحق)و لام . خبر با الف

پس وجودش ضروری و عدم او ممتنع است و موجودات . تقدیر و فرضی و مقید به قید و شرطی نیست

.این تفسیر آیه، بر برهان صدیقین منطبق است. امکانی بنابر تقدیر وجود، به سبب او موجودند  

در سوره نور نیز از جمله دیگر آیاتی است که در برهان موصوف « ت و الارضالله نورالسموا»آیه شریفه 

. خاصه در قرائت اشراقی از این برهان که توسط شیخ سهروردی ارائه شده است. بدان اشاره شده است

اولاً . است« مظهر لغیره»و « ظاهر بالذاته»در اینجا مقصود از وصف خداوند به نور، دو خاصیت نور یعنی 

شود؛ به تعبیر دیگری شناخت و  ها با نور الهی آشکار می د خدا آشکار است و ثانیاً دیگر وجودوجو

.شود معرفت ما به سایر اشیا به واسطه معرفت ما به خداوند حاصل می  

 

 برهان صدیقین در روایات

 

صورت آشکارا توان رد برهان صدیقین را به  مبتنی بر این آیات قرآنی در برخی روایات و ادعیه نیز می

و در دعال ابوحمزه « یا من دل علی ذاته بذاته»: خوانیم به عنوان نمونه در دعای صباح می. مشاهده کرد

«.بک عرفتک و أنت دللتنی علیک»: ثمالی نیز آمده است  

تر به شناخت خدا از طریق خود خدا اشاره  در دعای مشهور عرفه به زیبایی هرچه تمام( ع)امام حسین 



کیف یستدلُّ علیک ب ما هُوَ فی وُجود مُفتقر إلیک أیکون لغیرک من الظهور ما لیس لک »: ندفرمای می

ها  حتّی یکون هو المظُْه ر لک متی غِبْتَ حتَّی تحتاج إلی دلیل یدلُُّ علیک ومتی بَعدُتَ حتّی تکون الاعلی

رَت صَفْقَةُ عَبدٍْ لم تجعل له من ها رقیباً وخَسِ السلام ثار هی التی توصل إلیک، عَمیتْ عین لا تراک علی

چگونه از چیزی که در وجودش به تو نیازمند است به تو استدلال شود؟ آیا برای غیر از تو « حبّک نصیباً

ای که تا به دلیل و  ظهوری وجود دارد که برای تو نباشد تا آشکارکنندة تو باشد؟ تو کی غایب بوده

ها ما را به تو برسانند؟ کور  ای تا آثار و نشانه ت کند و کی دور بودهراهنما نیاز داشته باشی که بر تو دلال

ای که برای او،  بان و نگهبان نبیند و زیانکار باد معامله بنده ها، دیده ای که تو را بر آن نشانه باد دیده

.ای ات را قرار نداده ای از دوستی بهره  

 

تر و آشکارتر از خدا نداریم تا دلیل و واسطه  آید که چیزی روشن از این بیان حضرت، به خوبی برمی

.اثبات وجود خدا شود بنابراین خدا را باید با خودش شناخت  

به عبارتی . یعنی خدا را با خدا بشناسید« اعرفوا الله بالله»: فرمایند در قولی صریح و ساده می( ع)امام علی 

دهد و حتّی در روایتی  ذاتش گواهی میدانند که ذات او بر  ایشان حقیقت خدا را به نحوی آشکار می

تر و آشکارتر از  یعنی خداوند روشن. شوند فرمایند که مخلوقات به واسطه خدا شناخته می مطرح می

ای؟  نیز در روایتی مشابه و در پاسخ این سؤال که خدا را چگونه شناخته( ص)رسول خدا . مخلوقات است

شود که  نیز نقل می( ع)از امام صادق . «باللّه عرفت الأشیاء» :با شناخت خدا اشیا را شناختم: اند فرموده

.اند این روش را تأیید کرده  

متألهان و محققان از فیلسوفان مسلمان . های اصلی برهان صدیقین است آیات و روایات یاد شده مایه

د استدلال برخلاف نظر حکمای پیشین مانند ارسطو و متکلمان که از راه حرکت و حدوث بر وجود خداون

.اند الوجود پی برده های قرآنی به واجب اند با تأمل در خود وجود و واقعیت و مبتنی بر هدایت کرده  

 

 تبیین فلسفی از برهان صدیقین

 

هایی از برهان موصوف به صدیقین ارائه  تبیین« شناخت خدا از طریق خود خدا»فلاسفه با تکیه بر مسیر 

سینا،  توان به تقریر ابن از جمله می. ات واسطه اثبات وجود خدا نیستنداند که در تبیین آن، مخلوق کرده

گرچه فلاسفه دیگری همچون . ملاصدرا و علامّه طباطبایی از این برهان مشهور و قرآنی اشاره کرد



اند، اما به دلیل برخی تفاوت مبادی و مشهورات  فارابی و سهروردی نیز اشاراتی به این برهان داشته

توان به تقریر سه فیلسوف  م اشاره مستقیم که نیازمند تشریح و تفصیل است؛ اجمالاً میبحث یا عد

.الذکر از این برهان بسنده نمود فوق  

 

 تقریر بوعلی سینا از برهان

 

سینا به این برهان لقب صدیقین داده است و این نام را به واسطه اینکه  چنانچه اشاره شد در اصل ابن

یک  سینا این تنها برهانی است که در آن هیچ از نظر ابن. کرده، برگزیده است قرآن بر این روش تکیه

تقریر ابوعلی سینا . از افعال و مخلوقات خداوند، نظیر حرکت، حدوث و امکان واسطه در اثبات نیستند

الوجود، اگر  موجود یا واجب است یا ممکن»: وی به این صورت است« اشارات»از برهان صدیقین در 

الوجود است، وجود ممکن برای موجود شدن  شود و اگر ممکن الوجود است که مطلوب ما ثابت می واجب

حال اگر مرجح ممکن باشد دوباره خود احتیاج به مرجح دیگری دارد و همین . احتیاج به مرجح دارد

 چون دور و تسلسل باطل است باید به مرجحی برسیم که دیگر ممکن. نهایت ادامه دارد طور تا بی

«.الوجود، همان خداست الوجود است و این واجب نباشد، بلکه واجب  

 

سینا پس از تقریر این برهان برای اثبات وجود خدا، سپس به اقامه دلیل برای توحید و صفات  ابن

تأمل کن که چگونه در اثبات مبدأ اولّ و »: نویسد پردازد و می حضرت حق بر پایه همین برهان می

ها بیان ما به تأمل چیز دیگر جز خود وجود نیاز نداشت؟ و  اش از عیب ی و پاکیوحدانیت و یکتایی و

چگونه بیان ما در این باب به ملاحظه مخلوق و فعل او محتاج نشد، و اگر چه آن هم بر وجود او، دلیل 

تر است یعنی ملاحظه کردن حال هستی از آن روی که هستی  تر و شریف است؟ ولکن این روش محکم

ها که بعد از او قرار  دهد چنان که هستی او بر سایر هستی ر وجود واجب تعالی گواهی میاست، ب

«.دهد اند، گواهی می گرفته  

 

ها نشان خواهیم داد تا وجود حق  های آن های خودمان را در آفاق و نفس به زودی نشانه»و این آیه که 

گویم این حکم، مخصوص جماعتی  می. در کتاب الهی به همین مطلب اشاره است« ها روشن گردد بر آن

: گویم ، می«آیا برای اثبات خدا کافی نیست که او بر هر چیزی گواه است»: فرماید است و بعد از آن می



بنابراین از . کنند نه از هستی سایر موجودات بر هستی او این حکم صدیقین است که به او استشهاد می

کند و در این راه از مخلوقات و  در هستی، وجود خدا را اثبات می آید که او از تأمّل سینا برمی تقریر ابن

توان این تقریر را شناخت خدا از طریق خود خدا  می. افعال الهی برای وجود خدا مدد نگرفته است

.دانست  

 

 تقریر صدرایی از برهان

 

برهان صدیقین به سینا، برهان صدیقین نیست، زیرا در  صدرالمتألهین بر این عقیده است که برهان ابن

.سینا، نظر به مفهوم وجود شده است شود و حال آن که در تقریر ابن می« حقیقت وجود»  

این برهان، برهان صدیقین است که در آن : گوید دهد که می صدرالمتألهین در اسفار برهانی را ارائه می

ت به افعال او سپس از ذات واجب به صفات و از صفا. شود از خود واجب به خودش استشهاد می

ها به سوی خدا فراوان است؛ زیرا او دارای  بدان که راه»: فرماید او در عبارتی می. شود استشهاد می

، ولی بعضی «کند ای دارد که خداوند آن را تعیین می ای قبله و هر طایفه»فضایل وکمالات متعددی است 

ترین و بهترین برهان، برهانی است  و محکم تر از بعض دیگر است؛ تر، بهتر و نورانی ها محکم از این راه

در این صورت راه با مقصد یکی خواهد بود؛ و آن راه صدیقین . که حدّ وسط آن غیر از واجب نباشد

کنند و سپس از ذات بر صفات و از صفات بر افعال و  است که آنان از خود او بر خودش استشهاد می

اوَلَمْ یکفِ ب رَبِّک انّهُ عَلی کلّ »: نی بر این برهان اشاره داردکنند که این آیه قرآ سپس در ادامه مطرح می

.«ءٍ شَهید شَی  

 

برد که توضیح آن  در این برهان ملاصدرا از حقیقت هستی و وجود به ضرورت و وجوب آن پی می

:احتیاج به چند مقدمه دارد  

حکما مسلم است واقعیاتی  دانیم، برای چنانچه می. و اعتباری بودن ماهیت است« اصالت وجود»نخست 

کنیم که یکی وجود  در خارج وجود دارند و از هر یک از این واقعیات دو مفهوم در ذهن خود انتزاع می

ازای  واقعیت خارجی مصداق و مابه( برخلاف فلسفه اشراقی)است و دیگری ماهیت، در فلسفه صدرایی 

.شود رجی انتزاع میامر اعتباری که از حد وجود خا« ماهیت»یا است و « وجود»  



 

به عبارتی وجود، حقیقت بسیطی است که نه جزء دارد و نه جزء چیزی . است« بساطت وجود»مقدمه دوم 

است که به اعتقاد « تشکیک وجود»سوم مسئله . است، چراکه اصلاً چیزی غیر از وجود نداریم

مه مراتب یک حقیقت های خارجی چه قوی و چه ضعیف، چه علت و چه معلول ه صدرالمتألهین وجود

.گویند هستند و ما به الاختلاف و ما به الاشتراک از یک جنس است که به آن تشکیک وجود می  

است که ملاصدرا در تعمیم آن به موضوع اصالت وجود، « نیاز معلول به علت»مقدمه نهایی اصل معروف 

ضعف مرتبه »به عبارت دیگر علت و ملاک نیاز معلول به علت را ربطی بودن وجود آن نسبت به علت و 

ترین ضعفی در موجودی، وجود داشته باشد بالضروره معلول و  به عبارتی تا کم. داند می« وجود آن

.گونه استقلالی از آن نخواهد داشت تری خواهد بود و هیچ نیازمند به موجود عالی  

 

:شود ریر میبر اساس این مقدمات چهارگانه، برهان صدیقین از دیدگاه ملاصدرا چنین تق  

باشد،  نیازی و استقلال مطلق می ترین مرتبه که دارای کمال نامتناهی و بی مراتب وجود به استثنای عالی

یافت زیرا  داشت، سایر مراتب هم تحققّ نمی عین ربط و وابستگی است؛ و اگر آن مرتبه اعلی تحقق نمی

این است که مراتب مزبور مستقل و « دترین مرتبه وجو عالی»لازمه فرض تحقق سایر مراتب بدون تحقق 

.ها عین ربط و فقر و نیازمندی است نیاز از آن باشد در حالی که حیثیت وجودی آن بی  

 

به عبارت دیگر اگر همه مراتب مادون که همه وابسته و عین ربطند به یک وجود مستقل و غنی منتهی 

ی، چون وجودات وابسته وجود دارند باید آید که آن مراتب مادون نیز متحقق نشود، ول نشوند لازم می

.کند وجود مستقل غنی نیز وجود داشته باشد زیرا چگونه وجود ربط بدون مستقل تحقق پیدا می  

به اعتقاد صدرالمتألهین، این تقریر از برهان صدیقین، با تکیه بر حقیقت وجود ضمن اثبات 

ضمن آن که در این تقریر نیازی به . کند می الوجود؛ صفات کمالیه وی همچون استغنا را نیز ثابت واجب

.ابطال دور و تسلسل نیست بلکه خودش برهانی بر ابطال تسلسل و علل فاعلی نیز هست  

به کمک این برهان نه تنها وجود خدا بلکه صفات کمالیه او نیز قابل اثبات است مانند وحدت کمال، 

....فعلیت و استغنا و   

 

 برهان صدیقین و تقریرعلامه



 

علامّه طباطبایی که از پیروان صدرالمتألهین است، تقریر خود را از برهان صدیقین در پاورقی اسفار و 

:دارد جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم به این صورت بیان می  

یابیم که هر موجود با شعوری ناگزیر  کنیم و می واقعیت هستی، واقعیتی است که با آن سفسطه را رد می

حتی فرض زوال و رفع آن مستلزم . پذیرد آن است؛ این واقعیت هستی، ذاتاً زوال و رفع را نمی از اثبات

حتّی اگر فرض کنیم واقعیت زایل شده است، در فرض بطلان و زوال هم او را )ثبوت و وضع آن است 

م، در این ای یا مطلقاً فرض کنی ها را در لحظه یعنی اگر زوال و بطلان همه واقعیت( ایم تصدیق کرده

همچنین اگر سوفسطایی . صورت هر واقعیتی واقعاً باطل و زایل شده است نه به طور مجازی و وهمی

. کند، نزد او واقعاً اشیا موهوم و مشکوک هستند ها شک می پندارد، یا در واقعیت آن اشیا را موهوم می

پذیرد  یت ذاتاً عدم و بطلان را نمیو، چون اصل واقع( ایم در کنار زوال و رفع واقعیت آن را اثبات کرده)

الوجود بالذات است اثبات شد؛ و اشیایی که  پس واقعیتی که واجب. الوجود بالذات است پس واجب

یعنی وقتی در واقعیت اشیا نظر )الوجود هستند  واقعیت دارند در هستی خود محتاج و قائم به واجب

الوجود بالذات  ها واجب فهمیم که این رند و از اینجا میبینیم یا سابقه زوال یا لاحقه زوال دا کنیم می می

الوجود بالذات  پس روشن شد که اصل وجود واجب( نیستند بلکه به واقعیت مطلق و واجب، قیام دارند

62.برای انسان ضروری است و براهینی که بر وجود او اقامه شده است در حقیقت منبّهات هستند  
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آثار خدا شناسی:بخش سوم  

.خداشناسی آثار مهمی در زندگی انسان دارد  

:که به چند مورد اشاره می شود  

رسیدن به کمال و حیات واقعی-2  

سال پیش به عنوان یک  2او حدود . زبان است نام مشهوری در روسیه و مناطق روسی« ماشا الیلیکینا

گروه رقص و موسیقی »هنرپیشه جذاب و یک مدل زیبا مطرح بود و شهرت و محبوبیتش با اوج گرفتن 

به گزارش ابنا، ماشا الیلیکینا، ستاره سابق سینما، رقص و . در روسیه، به بالاترین حد رسید« فابریک

گوید از  وی می. موسیقی، اینک حجاب اسلامی در بر دارد و به تدریس در مدارس مشغول است

آید مصاحبه  در پی می آنچه. کند های کاذب سابق متنفر است و اکنون احساس خوشبختی می جلوه

Islsm.ru سایت روسی ::با این هنرمند مسلمان شده است   

امروز من این فرصت را دارم که . احساس خوشبختی: ای چه احسای داری؟ ماشا از اینکه مسلمان شده

.ام، پس خوشبختم من اکنون با حیات واقعی آشنا شده. مقایسه کنم قبلاً چه بودم و حالا چه هستم  

میل به عبادت خداوند در فطرت . ایمان به خدا زندگی مرا متحول کرد: فاوتی با قبل داری؟ماشاو چه ت •

من اطمینان دارم که خداوند به ما تفکر و تعقل نداده است تا . ها نهاده شده است و وجود همه انسان

ست تا به او خدا به ما فرصت زندگی کردن داده ا. بیاییم، زندگی کنیم، بخوریم، بخوابیم و بمیریم

.برسیم  

در شهر گری واقع  1343دسامبر سال  11جرمین جکسون، خواننده، نوازنده و آهنگساز آمریکایی در 

او رهبری گروه . متولد شد( جوزف و کاترین) در ایالت ایندیانای آمریکا، از والدینی سیاهپوست 



برادر دیگرش مارلون، تیتو و  4 که شامل برادر نامدارش مایکل و "جکسون 4"نوازندگان و آوازخوانان 

به اسلام روی آورد و نام محمد عبدالعزیز را  10جرمین در اواخر دهه . جکی می شد را به عهده داشت

  .برای خود برگزید

  
  :او در مورد علت مسلمان شدنش اینطور می گوید که

  
تصور می کنم که انسان علت مسلمان شدنم این است که می خواستم زندگی ام را کامل کنم و حالا "

  ".از زندگیم راضی هستم و بسیار از اینکه مسلمان شده ام به خودم افتخار می کنم کاملی هستم و حالا

  
تغییراتی که اسلام در زندگی من وارد کرده این است که حالا بردباری بیشتری پیدا کرده ام و برایم "

ور می کنم که حالا در برخورد با خانواده ام و در تص. روشن شده که از کجا آمده ام و به کجا می روم

فکر می کنم که اسلام در وجودم زنده است و مرا . مقابل مادرم و سایر دوستانم فرد بهتری هستم

چنانچه مثلا در نمایش بیگ برادر همین ایمان من بود که مرا قوی و آرام نگه می . مستحکم نگه می دارد

می خواهم در مقایسه به . شده که به زندگی به نحو دیگری نگاه کنم ایمان من به اسلام باعث. داشت

  ".دیگران مصدر خدمت شوم و خوشبخت زندگی کنم

 

بانوی جوان آلمانی که چند سالی است با پذیرش دین اسلام راه خود را شناخته، امسال « جمیلا بوتنربران

رده استبرای چهاردهمین بار توفیق تشرف به حرم مطهر رضوی را کسب ک . 

وی که به همراه همسر و دو فرزندش به مشهدالرضا مشرف شده، تنها راه کمال انسانی و رسیدن به 

آرمان های اصیل انسانی را عبودیت پروردگار و پیروی همراه با معرفت از قرآن و اولیای الهی می داند 

این شاهراه سعادت هر انسان است: و می گوید  

رفتن آشفتگی روحی رسیدن به آرامش و از بین-1  



 :قرآن کریم در این باره می فرماید

آنها کسانی هستند که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا مطمئن )و آرام( است، »

 63«.آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل ها آرامش می یابد

تشرف به عنوان او پیش از .جیمی مانکن آمریکایی است که چندین ماه پیش به اسلام روی آورده است

یک مانکن در مزون لباسی مشغول به کار بوده و به گفته خود او برای حفظ ظاهرش مجبور به مصرف 

 .مواد مخدر شده که به مدت پنج سال به آن اعتیاد شدید داشته است

 

 :اندکی در مورد علت مسلمان شدن او

 

من در یک خانواده »: د و گفتجیمی دلیل اصلی مسلمان شدنش را احترام اسلام به زنان عنوان کر

سالگی  41مسیحی به دنیا آمدم؛ ولی هیچ وقت جوابی برای سؤالاتم درباره خداوند پیدا نکردم و تا سن 

تحقیقات . دلیل این که به دین اسلام جذب شدم، همسر ایرانی ام بود. نتوانستم خدا را احساس کنم

ونت ها و ظلم و ستمی که به مسلمانان می شد را می در اخبار خش. بسیاری درباره دین اسلام انجام دادم

بنابراین تصمیم گرفتم تا اسلام را . دیدم و می خواستم دلیل اینکه مردم، از مسلمانان بیزارند را بدانم

هر چه بیشتر درباره اسلام تحقیق می کردم، بیشتر به آن ! بهتر بشناسم و بدانم که چطور دینی است

ل اصلی این علاقه، احترامی بود که اسلام برای زنان قائل می شدعلاقه مند می شدم و دلی .» 

 

هرگز تصور نمی کردم که روزی مسلمان شوم، اکنون متوجه می شوم که تصویر ذهنی بسیار بدی که از 

چون آن زمان هر آنچه که . مسلمانان داشتم کاملاً اشتباه بود؛ و علت این طرز تفکرم رسانه ها بودند

هرگز تصور نمی کردم که من نیز جزیی از جامعه مسلمانان شوم؛ . گفتند را باور می کردمرسانه ها می 

 .اما اکنون به مسلمان بودن خود افتخار می کنم و از این بابت بسیار خوشحالم

 

جیمی که پس از تشرف به دین اسلام از حجاب اسلامی نیز در خارج از منزل استفاده می کند، معتقد 

او نه تنها مانعی برای انجام فعالیتهای اجتماعی اش نیست بلکه او همچون سابق به  است اسلام برای

 .کارهای مورد علاقه اش چون ساز زدن و ورزشهایی چون اسنوبورد و اسکی روی آب ادامه می دهد
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اها قبل از این که مسلمان شوم، رویای هالیوود را در سر داشتم؛ اما وقتی شهادتین را گفتم تمام این روی

من در آن زمان مشروب می خوردم، مواد مصرف می کردم؛ اما حالا اصلاً نمی خواهم . برایم رنگ باخت

قبل از این . از این که مسلمانم در قلبم احساس آرامش می کنم. که هیچ کدام از آن کارها را انجام دهم

برایم هیچ معنا و مفهومی زنده بودن و ادامه زندگی . که مسلمان شوم هیچ هدفی در زندگی ام نداشتم

.اما اسلام به من حس آرامش و امنیت داد و به زندگی ام رنگ و بوی تازه ای بخشید. نداشت  

 خانم تازه مسلمان کاندایی

:گوید از نحوه آشنایی خود با اسلام اینگونه می  خانمی که به تازگی اسلام را پذیرفته است،  

قرآن را گرفتم و . ای قائل است احترام ویژه( ع)رت عیسی شنیدم دینی است به نام اسلام که برای حض

.سوره اول قرآن را که مطالعه کردم، متوجه شدم اسلام یک دین حقیقی است. به مطالعه آن پرداختم  

 احساس خود زندگی در همیشه  ....قبل از مسلمان شدن، همه توجهم به مادیات بود به خانه، ماشین و 

.ش خاصی در زندگی دارمآرام و شادی احساس ام پذیرفته را اسلام که زمانی از اما کردم می خلأ  

 

می ایوت بالداچینو کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه سیدنی یکی دیگر از تازه مسلمانان بنام 

های زیادی را دیده بودم که با وجود امکانات زیاد در  در کشور خودم و در اروپا انسان :گوید

!آوردند دند و هرگز آن را بدست نمیوجوی آرامش بو جست  

ژه  در چند وقت اخیر و به وی "دیامز"معروف به  "میلانی جورجیادیز":  "قالا"به گزارش مجله فرانسوی 

روانی و عاطفی بسیار زیادی شده بود و از آن به شدت  -پس از شهرت یافتن، دچار مشکلات روحی 

کمتر در ملأ عام ظاهر شود رنج می برد همین امر موجب شد گوشه گیر شده و .    

  

" که در سنین کودکی پدر و مادرش از هم جدا شدند، دوران کودکی سختی را سپری ساله  23 "دیامز

سالگی به یک خودکشی ناموفق اقدام ورزید 14وی در سن . کرد .  



زیادی  روانی خود به پزشکان -برای درمان مشکلات روحی   :پس از گرویدن به دین مبین اسلام گفت

. راه حل درمان این بیماری را در دین یافتم. مراجعه کردم اما هیچ یک از آنان نتوانست مرا درمان کند

.چیزی که دنبالش بودم را در شهرت و ثروت نیافتم، به خدا روی آوردم و آن را نزد خدا یافتم  

 تیم هافبک حاضر حال در که است فرانسوی فوتبال بازیکن ، 1314 آوریل 4 متولد ،فرانک ریبری

و نام خود را از فرانک به بلال  شده مسلمان میلادی 2002 سال از او. است آلمان بایرمونیخ فوتبال

 کنده صورتش پوست از قسمتی آن، در و بود کرده سختی تصادف سالگی 4 در چون .تغییر داده است

است شده داده زخمی صورت لقب او به بود، شده . 

  

با مسلمان شدن اواندکی در رابطه   :  

  

. یک تحول در زندگی ریبری باعث شد اینبار راهش را بدرستی ادامه دهد؛ ازدواج با زنی مسلمان

. ریبری در مصاحبه ای گفت ازدواج با همسرم واهبه باعث شد دینم را تغییر دهم و مسلمان شوم

هستم که مسلمانم همسرم هم خیلی به من کمک کرد و همیشه در کنارم بود و واقعا خوشحال .  

  

دین اسلام در سخت ترین شرایط زندگی ام به من آرامش داد، طوری که درونم را توانستم به خوبی 

من قبل از هر مسابقه نماز می خوانم. کنترل کنم  

 

توصیه من به تمام ایمانداران و کسانی که در جستجوی آرامش هستند،  _:یکی از تازه مسلمانان اروپایی

های آنها  ه پرستش خدای یگانه در اسلام را تجربه کنند و ببینند چه آرامشی وارد قلباین است ک

شود می  

!تبدیل شدن انسان به یک موجودخیر که هیچ شری از او به دیگران نمی رسد-1  

. دیگر همه اعمالش خیر میشود.عاشق خدا شد.عارف بالله شد.وقتی انسان خداشناس شد

.ی از او به دیگران نمی رسدبد.گناهی از او صادر نمیشود  



.کینه در دلش نسبت به مومنین نیست.دلش صف و زلال میشود  

!مرنجان و مرنج  

 خواست نخودکی آقای از آخوند آقای: میفرمودند که شد نقل مجتهدی آقا حاج مرحوم از

.مـــــــــرنجـــــــان و مــــــــرنــــــــــج: گفت نخودکی آقای. کند موعظه را او که  

 چطور چی؟ یعنی مرنج ولی. نکنم اذیت را کسی یعنی فهمیدم را مرنجان گفت آخوند آقای

 میتوانم چطور داده فحش یا کرده غیبت مرا کسی بفهمم وقتی مثلا نشوم؟ ناراحت میتوانم

!نرنجم؟  

 کسی را خودت اگر. ندانی کسی را خودت که است آن ، علاج: گفت نخودکی آقای

 و ندانیم دنیا این در خاصی مقام و عزت دارای را خودمان ما اگر. رنجی نمی دیگر ندانستی

. شویم نمی ناراحت دیگران سخن از هیچگاه دیگر بدانیم هیچ خداوند برابر در را خودمان  

اعارف بالله شیخ جواد  خدمت بار اولین که وقتی: فرمود می( ره) شیرازی نجابت الله آیت

 بعد و کن ادا را هست گردنت که حقی هر برو که فرمودند شدم مشرف انصاری همدانی 

 حلالیت تا کجاست الان دانم نمی ولی کردم تنبیه والدینش اذن با را ای طلبه من گفتم. بیا

 باب قرب، باب روحانیت، باب نکنی ادا تا که کنی پیدایش و بروی باید: فرمودند. بطلبم

.نیست بازشدنی معرفت  

( خانه در خلق سوء)   

 بزرگتر برادر الهی آقای حسن محمد سیّد آقای به من: فرمود آملی زاده حسن اللَّه آیة

 قاضی علی سید مرحوم شاگردان از سلوک و سیر و عرفان در که طباطبائی علامه مرحوم

 ایشان از من جانب از. رسید می( قاضی علامه) آقا خدمت وقتی: کردم می عرض بودمکرر



 و نمایید خود شریک( عج) اللَّه بقیة حضرت خدمت به تشرّف در هم مرا که کنید خواهش

 عظیم سعادت این به بزرگوار دو این دانستم می چون) بگیرید ملاقات اجازه نیز من برای

.( رسند می  

 و کردند فریاد و داد ها بچه باشم، داشته استراحتی خواستم ظهر از بعد آمل شهر در روزی

 آن از بعد، ولی کردم پرخاش و نمودم تندی آنها با شده، عصبانی من. شدند استراحتم مانع

 عصر بود، ناراحت وجدانم کردم ناراحت را ها بچه که این از شدم پشیمان خودم حرکات

 را ها بچه دل بدینوسیله شاید که آوردم منزل به خریده میوه و شیرینی مقدار و بازار رفتم

. بودم خاطر آشفته گرفت نمی آرام وجدانم حال این با آورم، دست به  

 ملاقات الهی حسن محمد سید مرحوم با کرده تبریز شهر به سفری گرفتم تصمیم بالاخره

 بگویم، را مسافرتم علتّ که این از پیش رسیدم ایشان خدمت به قتی و تبریز، رفتم کنم،

  رساندی؟( قاضی علی سید) استاد خدمت به مرا عرض: گفتم

 به نداشتم را شما آدرس چون و نوشتم شما به ای نامه موضوع این به راجع من: فرمود

 نامه آن در و برساند، شما به که فرستادم( طباطبائی حسین محمد سید) اخوی آقای خدمت

 ناراحتی با سپس کرده تأملی آقا کردم عرض آقا به را شما پیام وقتی که شدم یادآور

: فرمودند  

 کودکان و عائله به نسبت که اخلاقی آن با نمایند طی را راه این خواهند می چگونه ایشان»

« .رسید مقام و رتبه این به شود می چگونه تند اخلاق آن با کردند، دعوا آنها با و انجام  

 سالک که هست زیادی خطرهای و خمها و پیچ اندازها، دست همواریها، نا راه این در آری

 کنترل همیشه را خود جوارح و اعضاء تمام و باشد خود مراقب و مواظب هوشیارانه باید

اسلامی اخلاق از داستانهایی.)نماید  



(زاده میرخلف علی:  نویسنده  

 

ازاد شدن از اسارت نفس-0  

  :گوید یکی از رهیافتگان به اسلام، می

مذهبی بودم و به . در یک خانواده مسیحی کاتولیک در رومانی به دنیا آمدم. اسم من جبرئیل است

از طریق . خواستم به صلیب کشیده شوم رفتم و به قدری اشتیاق مذهبی داشتم که گاه می میکلیسا 

پرستند و عقاید و فرهنگی  متوجه شدم که آنها الله را می. ای با اسلام آشنا شدم برخی دوستان ترکیه

هایی  متوجه شدم که مسلمانان، انسان. در کانادا مسلمان شدم 1998در سال . متفاوت با ما دارند

الحمد لله . وی تقرب به خداوند هستندجستج در آنها .هستند خوب و مهربان بسیار بلکه نیستند شرور

 جدا هم از مادر و پدر چون نداشتم خوبی های رفتار قبل از مسلمان شدن،. هدایت الهی شامل من شد

 الآن. دادم تغییر را رفتارم اسلام پذیرفتن از بعد ولی داشتم اعتیاد الکلی مشروبات به بودند، شده

هدف از زندگی   واقعاً. های دنیوی بودم ه دنبال خوشیب که قبل به نسبت دارم بیشتری شادی احساس

.گونه نیست چیست؟ همین لذایذ دنیوی و غرق شدن در شهوات؟ نه این  

های اسلام شریعت اسلامی است؛ ملتزم شدن به شریعت اسلامی انسان را از اسارت هواهای  زیبایی از 

نمازهای یومیه در اوقات مختلف، . آورد رهاند و آزادی واقعی را برای انسان به ارمغان می نفسانی می

  .ها ها و همه مکان ها در همه زمان اسلام دینی است برای همه انسان. آورد نظم را به زندگی انسان می

ایجاد نظم و انضباط در زندگی-1  

دارد همیشه به دنبال نظم و  اکنون یک مسلمان متعهد است و بیان میکه  تازه مسلمان  هولدبروکس

در مقابل اسلام را دینی یافتم که . انضباط در زندگی بودم و از این رو وارد ارتش شدم اما مرا قانع نکرد

.ست، برای همه چیز برنامه و قانون دارد؛ از این رو اسلام را پذیرفتمسراسرش نظم و برنامه ا  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل سیر و سلوک

ترک گناه-2  

ادای حقوقی که به گردن است-1  

بیاد مرگ بودن-1  

خوش اخلاقی با مردم-0  

گفتن ذکر یونسیه پانصد تا هزاربار در سجده-1  

روزه اول و وسط و اخرماه و روزه شعبان و رجب-2  

ترک خوردنی های لذیذ-2  



گفتن اذکاری که سفارش شده-8  

خواندن جوشن کبیر هرشب-9  

خواندن نمازجعفر طیار هرشب-24  

طهارت دائمی-22  
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 توحید مهم ترین اصل اعتقادی یکتاپرستان

پیدا کرده و راه مستقیم را طی کرده و کارنامه قبولی را اگر مسلمانی توحیدخود را درست کند به کمال دست 

.در پیشگاه الهی کسب می نماید  

را بر زبان جاری می کنیم یا بارها سوره توحید را می خوانیم یا در ((لا اله الا الله))اینکه ما بارها کلمه توحید

دل خود آن را با تمام وجود تصدیق نکنیم پیشگاه الهی نماز می خوانیم و مقابل او سجده می کنیم  تا زمانی که در 

.موحد نشده ایم و به توحید حقیقی دست پیدانکرده ایم  

وقتی در مسجد شام موذن گفت اشهد ان لا اله الا الله،امام سجاد علیه السلام که بر فراز منبر بود فرمود مو، 

  .پوست، گوشت و خون من به یگانگی خدا شهادت می دهند

اری باید انسان در توحید به این درجه از کمال برسد که با همه وجود به وحدانیت خداوند 

 حکیم ،شهادت بدهد.

 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

 نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

 

 

 همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

 

 

خور و خفت نداریتو زن و جفت نداری تو   

 احد بی زن و جفتی ملک کامروایی

 

 

 نه نیازت به ولادت نه به فرزندت حاجت

 تو جلیل الجبروتی تو نصیر الامرایی

 

 

 تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی



 تو نمایندهٔ فضلی تو سزاوار ثنایی

 

 

 بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی

ون و چراییبری از بیم و امیدی بری از چ  

 

 

 بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی

 بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی

 

 

 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

 

 

 نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی

 نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی

 

 

جلالی همه علمی و یقینی همه عزی و  

 همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

 

 

 همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

 همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی

 

 

 احد لیس کمثله صمد لیس له ضد

 لمن الملک تو گویی که مر آن را تو سزایی

 

 

 لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

ش روی رهاییمگر از آتش دوزخ بود  

 

 

 سنايیغزُحی
 



توحید اثار بسیار مهمی در زندگی آدمی دارد. ادمی که موحد است هیچگار دچار نا 

امیدی نمی شود.دچار افسردگی نمی گردد.دچار تزلزل نمی شود. همیشه خود را در پناه خدا 

می داند. حتی دچار ترس و دلهره و استرس و اضطراب نمی گردد.در همه حوادث و 

سختی ها فقط به خدا رو می اورد.خدا در چشم او بزرگ و غیر خدا در دید او کوچک 

هستند.همه کاره جهان را فقط خدا می داند. در هنگام قرائت سوره حمد،وقتی می گوید:ایاک 

 نعبد و ایاک نستعین،واقعا فقط خدا را عبادت می نماید و فقط از خدا درخواست 

کمک می کند.در طول شبانه روز همش بیاد خداوند است و او را انی فراموش نمی 

 کند.قدرت های دنیوی در نظر او کم ارزش و ضعیف هستند و به این بیت معتقد است که:

 اگر تیغ عالم بجنبد زجای-نبرد رگی تا نخواهد خدای

ادم موحد خدا را از همه زیباتر و قدرتمند تر و مهربانتر می داند.همه زیبایی های عالم 

را دست پرورده خدایی می داند که از همه زیباتر است.و توجهی به جلوه و زخارف مادی 

 ندارد و همه همت و هدفش جلب رضایت خداوند مهربان است.

 ای همه هستی زتو پیدا شده

 خاک ضعیف از تو توانا شده

 

 

 زیرنشین علمت کاینات

 ما به تو قائم چو تو قائم بذات

 

 

صورت پیوند نی هستی تو  

 تو بکس و کس بتو مانند نی

 

 

 آنچه تغیر نپذیرد توئی

 وانکه نمردست و نمیرد توئی

 

 

 ما همه فانی و بقا بس تراست

 ملک تعالی و تقدس تراست

 

 

 رفتی اگر نامدی آرام تو



 طاقت عشق از کشش نام تو

 

 

 تا کرمت راه جهان برگرفت

 پشت زمین بار گران برگرفت

 

 

گویای تو خاموش بههر که نه   

 هر چه نه یاد تو فراموش به

 

 

 پرده برانداز و برون آی فرد

 گر منم آن پرده بهم در نورد

 

 

ایم غنچه کمر بسته که ما بنده  

ایم گل همه تن جان که به تو زنده  

 

 

 بنده نظامی که یکی گوی تست

 در دو جهان خاک سر کوی تست

 

 

 خاطرش از معرفت آباد کن

غم آزاد کنگردنش از دام   

 

 

 ُظاَیگنجحی

ادم موحد به هرکجا نظر می کند خدا را می بیند و 

اسمان و زمین و انسان ها و غیر انها را همه از 

. آیات الهی می داند  

به صحرا بنگرم صحراتو بینم -به دریا بنگرم دریاتو بینم -به هر جا بنگرم کوه و 
 در و دشت- نشان از قامت رعناتو بینم 

عریانباباطاهر   



آدم موحد وقتی کلمه الله را می بیند گویا اسم محبوب خود را دیده و مسحور نام محبوبش 

می شود و به نامهای خدا خیلی حساس است و احساس عشق نسبت به خدا در او وجود دارد 

 و عشقهای دیگر در نزدش بی ارزش جلوه می کند.

 آدم موحد به زخارف دنیا بی توجه هست 

نقل شده است روزی حضرت میکائیل خدمت حضرت رسول اکرم صل الله علیه و اله و سلم نازل 

گردید و عرض کرد: من خزانه دار زمین هستم، تمام خزائن زمین در اختیار من است، خداوند مرا 

فرستاده است که شما را مخیر گردانم یا پادشاه و ملک باشید و تمام خزائن در اختیارتان باشد - بدون 

 .اینکه از مقامتان کم شود - و یا عبد و بنده ای از بندگان الهی باشید

رسول اکرم صل الله علیه و اله و سلم فرمودند: من دوست دارم بنده باشم، دوست دارم یک روز 

گرسنه و یک روز سیر باشم. آن روزی که ندارم، بگویم خدایا مرا روزی ده، و روزی هم که به من 

.عنایت می کند او را شکر کنم
64 

 آمد ابتداء نزد  هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از سفر می: محمد بن قیس گوید:روایت 

ای و یک  ماند در یکی از سفرها فاطمه دو دستبند نقره رفت و مدت زیادی نزد او می فاطمه علیهاالسلام می
ن حالت از پدر و شوهرش صلوات الله علیهما ای برای جلو در تهیه نموده تا با ای گردن بند و دو گوشواره و پرده

دانستند  استقبال کند، هنگامی که حضرت از راه رسید، نزد او آمد، اصحاب آن حضرت پشت در ایستاده و نمی
شد، اما حضرت بزودی  که آیا وارد شوند یا دنبال کار خود بروند، زیرا معمولا توقف حضرت نزد فاطمه طولانی می

ای گرفته بیرون آمده و با همان حالت بر روی منبر نشست، فاطمه پنداشت که این  هرهاز خانه فاطمه با چ
ها  بند را از گردن و گوشواره بند و پرده است فورا گردن ها و گردن عصبانیت و ناراحتی بخاطر دستبندها و گوشواره

به حضرت بگوئید دخترم سلام  را از گوش و پرده را از دیوار پائین کشیده و نزد حضرت فرستاد و پیغام داد که

 .ها را در راه خدا خرج کنید گوید این رساند و می

. پدرش فدای او باد که این کار را کرد: هنگامی که فرستاده فاطمه نزد حضرت رسول آمد حضرت سه بار فرمود
دنیا از محمد و خاندان او نیست اگر دنیا در پیشگاه پروردگار به اندازه یک چشم مگس ارزش داشت حتی یک بار 

65. ه و نزد فاطمه علیهماالسلام تشریف بردکرد، بعد از جا حرکت کرد آشامیدن آب را در دنیا نصیب کافر نمی  

 اری باید از هرانچه که توجه انسان را ازخدا به دنیا معطوف گرداند از ان دوری نمود 

 ادم موحد همه موفقیتها را از خدا می داند که خدا خود فرمود:و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی. 

 شرک چیست؟

 شرک را به طور کلی قرار دادن هر چیزی در ردیف خداوند می دانند.66

در یک تقسیم شرک به »شرک جلی« و »شرک خفی« تقسیم می شود و به آن »شرک 

اکبر« و »شرک اصغر« نیز گفته شده است. شرک جلی پرستش بت ها و اجسام دیگر 
 است.67

                                                             
  . بحار الانوار، کتاب عدل: ص 6444
 . علامه مجلسی، محمد باقر: بحارالانوار ۱۳/ 65۱۴
66
  مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۲۸۸ش، ج۱، ص۱۳۲



شرک جلی و خفی را این گونه تبیین می کند: شرک بزرگ، اثبات شریک برای خداوند 

است. شرک کوچک در نظر داشتن غیر خداوند در انجام کارهاست و مواردی چون ریا و 

68.نفاق را شامل می شود  

 شرک خفی در میان مردم پنهان است و به همین جهت آن را شرک خفی نامیده اند69

پیامبر اسلام در توصیف این نوع شرک و پنهان بودن آن فرموده اند: شرک در میان امت 
 من پنهان تر از مورچه ای است که در شب تاریک بر روی کوه صفا در حال حرکت است.70

 شرک خفی )برخلاف شرک جلی( باعث خارج شدن شخص از اسلام نمی گردد.71

با اصل ایمان نیز منافات ندارد، بنابر این، یک شخص مومن ممکن است به آفت شرک 
 خفی گرفتار باشد.72

.اگر این گونه بگوید زیانی ندارد  

:روایت شده در تفسیرآیه مبارکه ( علیه السلام)صادقاز حضرت   

کونَ؛و بیشتر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند،  نُ أکَثرَُهمُْ ب اللَّه  إ لاه وَ همُْ مُشْر  وَ ما یؤْم 
 مشرک اند 73

بود من  منظور از شرك بخدا چنین است که یکی می گوید اگر فلانی نمی بود از بین رفته بودم یا اگر فلانی نمی

نمی . و یا اینکه می گوید فلان کس بما توجه نمی کرد خانواده ام از بین رفته بودند. به این مال نمی رسیدم   

. بینی چگونه شریک برای خدا بواسطه همین سخن قرار می دهد از نظر روزی دادن و جلوگیری از پیش آمد

ند بر من منت نمی گذارد بواسطه فلان کی از بین بگوید اگر خداو: عرضکردم پس در چنین مواردی چگونه بگوید 

74.آری اگر اینطور بگوید زیانی ندارد: می رفتم صحیح است حضرت فرمود  

                                                                                                                                                                                                    
67
 . آملی، تفسیر المحیط الأعظم، ۱۸۳۳ق، ج۲، ص۱۸۹

68
  راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ۱۸۱۳ق، ص۸۵۳

69
 . آ ملی، سید حیدر، تفسیر المحیط الأعظم و البحر الخضم، ۱۸۳۳ق، ج۲، ص۱۹۱

70
 . اصفهانی، حلیة الأولیاء، ۱۲۹۸ق، ج۸، ص۲۶۸

71
  توحید و شرک، ۱۲۸۸ش، ص۳۱

72
 . آملی، تفسیر المحیط الأعظم، ۱۸۳۳ق، ج۱، ص۳۸۵

73
 . سوره یوسف، آیه ۱۱۶

74
 . علامه مجلسی، بحارالأنوار، ۱۸۱۲ق، ج۹، ص۱۱۶



علامه مجلسی در تبیین مرتبه ای از مراتب شرک خفی چنین می گوید: عدم توکل تمام بر 

خداوند در رزق و غیر آن، عمل و مشغول شدن به دنیا و توسل به غیر خداوند از مراتب 
 شرک خفی هستند.75

هوای .از نظر شیخ بهایی،بیشتر مردم هوای نفس و شهوات حیوانی و درنده خود را عبادت می کنند

76.نفس و شهوات،بت این افراد می باشد که ان را پرستش می کنند  و این همان شرك خفی است  

برخی محققان در کل چنین نتیجه گرفته اند؛ انسان هایی که گرفتار هوا پرستی،  جاه طلبی، 

پول پرستی شده اند و یا مرعوب قدرت های شیطانی و استکباری قرار گرفته اند،  گرفتار 
 شرک خفی می باشند.77

.ریا از مصادیق شرك خفی است  

 :روایات مختلفی در شرک خفی بودن ریا وجود دارد

 گفتند. استترسم شرک اصغر  از آنچه در مورد امتم بسیار می: فرمودند( ص)پیامبر :

.ریاء: شرک اصغر چیست؟ فرمودند
78

. 

امام صادق)ع( فرمودند: در عمل خود ریا مکن آن هم برای مخلوقی که قدرت ندارد کسی 

را زنده کند و یا بمیراند، و هیچ گونه توانایی ندارد که تو را از چیزی بی نیاز کند. ریاء 
 درختی است که میوه و نتیجه آن شرک پنهانی است.79

امام صادق)ع( فرمودند: هر کس نماز بگذارد و یا روزه بگیرد و یا برده ای را آزاد کند و 

یا حج انجام دهد و مقصودش آن باشد که مردم از وی خوششان بیاید؛ مشرک به حساب 
 می آید ولی شرک او قابل گذشت می باشد.80

 

 

 از چهل حدیث حضرت امام 

 

                                                             
75
 . علامه مجلسی، مرآة العقول، ۱۸۱۸ق، ج۸، ص۳۸۱

76
 . علامه مجلسی، بحارالأنوار، ۱۸۱۸، ج۸۱، ص۱۲

77
  توحید و شرک، ۱۲۸۸ش، ص۳۳

78
 . البغدادی، کتاب الأیمان، ۱۸۳۱ق، ج۱، ص۸۳

79
 . علامه مجلسی، بحارالأنوار، ۱۸۱۲ق، ج۶۹، ص۲۱۱

80
  عیاشی، التفسیر، ۱۲۸۱ق، ج۳، ص۲۵۳



 حديث دوم

يعقوب ، عن على بن ابراهیم ، عن اءبیه ، عن اءبى بالسند المتصل الى محمد بن 
. كـل ريـاء شـرك : اءبـوعـبـدالله ، عـلیـه السـلام : المغرا، عن يزيد بن خلیفة ، قـال 

انـه مـن عمل للناس كان ثوابه على الناس ، و من عمل لله كان ثوابه على الله 
(.44) 

 :ترجمه 

ه از حـضـرت صـادق ، عـلیـه السـلام ، نـقـل بـه سـنـد مـذكـور، يـزيـد بـن خـلیـفـ

همانا كسى كه كار كند براى مردم ، . هر ريايى شرك است : مـى كـنـد كـه فـرمـود
مى باشد ثواب او بر مردم ، و كسى كه عمل كند براى خدا، مى باشد ثواب او بر 

 .خدا

 در معنى ريا و درجات آن

دادن و وانـمـود كـردن چـیـزى از اعـمـال شـرح بـدان كـه ريـا عـبـارت از نـشـان 

حـسـنـه يا خصال پسنديده يا عقايد حقه است به مردم ، براى منزلت پیدا كردن در 
قـلوب آنـهـا و اشـتهار پیدا كردن پیش آنها به خوبى و صحت و امانت و ديانت بدون 

 :و آن تحقق پیدا مى كند در چند مقام . قصد صحیح الهى 

اول آنكه اظهار عقايد حقه و معارف الهیه كند : ن داراى دو درجه است مقام اول و آ

مـثـل . براى اينكه اشـتـهـار بـه ديـانـت پـیـدا كـنـد و مـنـزلت در قـلوب پـیـدا نـمـايـد
من به غیر : يا اينكه . من كسى را جز خدا مؤ ثر در وجود نمى دانم : ايـنـكه بگويد

و . ا بالكناية و اشاره خود را معرفى كند به عقايد حقه ي. خدا توكل به كسى ندارم 

مـثـلا صـحبت توكل يا رضاى به قضاى الهى پیش آمد . اين طور دوم رايـجـتـر اسـت 
مى كند، شخص مرائى با يك آه يا يك سر تكان دادن خود را در سلك آن جمعیت 

 .محسوب مى دارد

د و نفس خود را از آن تزكیه كند به قصد درجـه دوم آنكه عقايد باطله را از خود دور كن

 .جاه و منزلت در قلوب ، چه به صراحت لهجه باشد يا به اشاره و كنايه 

يـكـى آنـكـه اظـهـار خصال حمیده و : مـقـام دوم و در آن نـیـز دو مـرتـبـه اسـت 
 .ملكات فاضله نمايد

 .رض كه معلوم شدو يكى تبرى از مقابلات آنها نمايد و تزكیه نفس كند بدان غ

مـقـام سـوم ريـاى مـعـرفت پیش فقها، رضوان الله علیهم ، است ، داراى همین دو 

يـكـى آنـكـه اتیان به عمل و عبادت شرعى كند يا اتیان به راجحات : درجه است 



عقلى نمايد به قصد ارائه بـه مـردم و جلب قلوب ، چه آنكه ذات عمل را به قصد ريا 
 (41.)يا شرط، يا جز آن را، به طورى كه در كتب فقهیه معترض اند كند، يا كیفیت ،

و ما در اين اوراق شرح بعضى از . ديـگـر آن كـه ترك عملى كند به همان مقصود

آنچه به نظر مى رسد از براى . مفاسد هر يـك از ايـن سـه مـقام را بیان مى كنیم 
 .علاج آن اشاره مى نمايیم به طريق اختصار

  

 ريا در عقايد: اول مقام 

 فصل ، بحث در حقيقت ريا

بدان كه ريا در اصول عقايد و معارف الهیه از جمیع اقسام رياها سخت تر و عاقبتش 
صاحب اين ريا اگر در واقع . از همه بدتر و ظلمتش از تمام رياها بیشتر و بالاتر است 

معتقد به آن امرى كه ارائه مى دهد نباشد، از جمله منافقین است كه مخلد در نار 
و اگر معتقد باشد ولى . ، و عذابش اشد عذابهاست و هلاك ابدى از براى اوست 

براى اينكه در قلوب مردم رتبه و منزلت پیدا كند اظهار مى كند، اين شخص گرچه 
منافق نیست ولى اين ريا باعث مى شود كـه نـور ايـمـان از قـلب او برود، و ظلمت 

ر مشرك است كفر به جاى آن در قلب وارد شود، زيرا كه اين شخص گرچه در اول ام

به شرك خفى ، زيرا كه معارف الهیه و عقايد حقه را كـه خـالص بـايـد بـاشـد از 
حضرت حق است به مردم تـحـويـل داده و   بـراى خـدا و صـاحـب آن ذات مـقدس 

غـیـر را در آن شـركـت داده و شـیـطـان را در آن مـتـصـرف نـمـوده و ايـن عـمـل 
بیان مى كنیم كه ايمان از ( 43)ـبـوده ـ مـا در يـكـى از فـصـول قـلبـى از بـراى خـدا ن

هر : اعمال قلبیه است نه مجرد علم ، كما اينكه در اين حديث شريف مى فرمايد

ولیكن اين فجیعه موبقه و اين سـريـره مـظـلمـه و ايـن ملكه . ريايى شرك است 
نه قلب مـخـتـص بـه غـیر خدا خبیثه بالاخره كار انسان را منجر مى كند به اينكه خا

شود، و كم كم ظلمت اين رذيله اسباب مى شود كه انسان بى ايمان از دنیا برود، 
و اين ايمان خیالى كه دارد صورت بى معنى و جسد بى روح و پوست بیمغزى 

كما اينكه اشاره به اين فرموده در . اسـت و مـورد قـبـول خـداى تـعالى نشود
سمعت ابا : قال . ى شـريـف از عـلى بـن سـالم نـقل مى كندحديثى كه در كـافـ

انا خیر شريك ، من اشرك معى : قال الله عزوجل : عبدالله ، علیه السلام ، يقول 

شنیدم : يـعـنى راوى گفت ( 40.)غیرى فى عمله ، لم اقبله الا ما كان لى خـالصـا
من بهترين شريك : فت خـداى تعالى گ: حضرت صادق ، علیه السلام ، مى فـرمـود

كسى كه با من شريك قرار دهد غیر مرا در كارى كه كرده است ، قبول . هستم 
 .نكنم او را مگر آنكه براى من خالص باشد

و معلوم است اعمال قلبیه در صورت خالص نبودن مورد توجه حق تعالى واقع 
است كه براى نشود، و او را نپذيرد و به شريك ديگر واگذار فرمايد كه آن شخصى 



نشان دادن به او عمل مى شود، پس اعمال قلبیه مختص به آن شخص مى شود، 
بلكه مى توان گفت اين . و از حد شرك بیرون رفته به كفر محض وارد مى شود

همان طور كه شركش خفى است ، نفاقش : شخص نیز از جمله منافقین است 
رك اسـت در اول امـر، و بیچاره گمان كرده مؤ من است ولى مش. نیز خفى است 

و واى به حال . در نـتـیـجـه مـنـافـق اسـت ، و عـذاب مـنـافـقـین را بايد بچشد
 .كسى كه كارش به نفاق منجر شود

  

 فصل ، در بيان آنكه علم غير از ايمان است

بـدان ايـمـان غـیـر از عـلم بـه خـدا و وحـدت ، و ساير صفات كمالیه ثبوتیه و جـلالیـه 

چه بسا كسى . سـلبـیه ، و علم به ملائكه و رسل و كتب و يوم قیامت است  و
شیطان علم به تمام اين مراتب به قدر من و : داراى اين علم باشد و مؤ من نباشد

بلكه ايمان يك عمل قلبى است كه تا آن نباشد ايمان . شما هست و كافر است 
اديان چیزى را علم پیدا كرد  بايد كسى كه از روى برهان عقلى يا ضرورت. نیست 

به قلب خود نیز تسلیم آنها شود، و عـمـل قـلبـى را، كـه يـك نـحـو تـسـلیـم و 

خـضـوعـى اسـت و يـك طـور تـقـبـل و زيـر بـار رفـتـن اسـت ، انـجـام دهـد تـا مـؤ 
دنـبـالش  نـور ايـمـان كـه قـوى شـد،. و كـمـال ايـمـان اطـمـیـنـان اسـت . مـن گـردد

. و تـمـام ايـنـهـا غـیـر از عـلم اسـت . اطـمـیـنـان در قـلب حـاصـل مـى شـود
مـمـكـن اسـت عقل شما به برهان چیزى را ادراك كند، ولى قلب تسلیم نشده 

مـثـلا شما به عقل خود ادراك كرديد كه مرده نمى تواند . باشد و علم بیفايده گردد

ده هـاى عـالم بـه قـدر مـگـس حـس و حركت ندارند و به كسى ضرر بزند و تمام مر
تمام قواى جسمانى و نفسانى از او مفارقت كـرده ، ولى چـون ايـن مـطـلب را 

قـلب قـبـول نـكـرده و تـسـلیـم عـقـل نـشـده شـمـا نـمـى توانید با مرده شب 
قبول كرد، هیچ ولى اگر قلب تسلیم عقل شد و اين حكم را از او . تاريك به سر بريد

چنانچه بعد از چند مرتبه اقدام قلب تسلیم شده . اين كار براى شما اشكالى ندارد

 .ديگر باكى از مرده نمى كند

پـس ، مـعـلوم شـد كـه تـسـلیـم ، كـه حـظ قـلب اسـت ، غـیـر از عـلم اسـت ، كـه 
ى و توحید مـمكن است انسان به برهان عقلى اثبات صانع تعال. حـظ عـقـل اسـت 

او و يوم معاد و ديـگـر از عقايد حقه نمايد، ولى اين عقايد را ايمان نگويند و او را مؤ 

مـنـتـهـا . من حساب نكنند، و در جـمـله كـفـار يـا مـنـافـقـیـن يـا مـشـركـیـن بـاشـد
امـروز چـشـم دل شـمـا بـسته است و بصیرت ملكوتى نداريد، اين چشم ملكى 

كند، وقتى كشف سريره شد و سلطنت حقه الهیه بروز كرد و طبیعت ادراك نمى 
خراب شد و حقیقت به پا گرديد، ملتفت مى شويد مؤ من به خدا نبوديد، و اين 

تا لا اله الا الله با قلم عقل بر لوح صافى قلب . حكم عقل به ايمان مربوط نبود

ن كـلمه طیبه الهیه و وقتى اي. نگاشته نشود، انسان مؤ من به وحدت خدا نیست 
سلطنت قلب با خود حق تعالى مى شود، مو ديگر انسان كـس . در قلب وارد شد



ديـگـر را مـؤ ثـر در مـمـلكـت حـق نـمـى دانـد و از كـسـى ديـگـر مـتـوقـع جـاه و 
جـلال نـیـسـت و مـنـزلت و شـهـرت را پـیـش ديـگـران طـالب نمى شود، پس قلب 

پـس ، اگـر در قـلب ريـا ديـديـد، بـدانـیـد قـلب شـمـا . نـمـى شـود  رياكار و سـالوس 
تـسـلیـم عقل نشده و ايمان در دل شما نورافكن نگرديده ، و ديگرى را اله و مؤ ثر 

 .عالم مى دانید نه حق تعالى را، و شما در زمره منافقین يا مشركین يا كفاريد

  

 فصل ، در وخامت امر ريا

مـرائى كـه عـقـايـد حـقـه و معارف الهیه را بدست دشمن خداى  هـان اى شـخـص
تعالى ، كه شـیطان است ، سپردى و مختصات حق تعالى را به ديگران دادى ، و آن 

انوارى كه روشنى بـخـش روح و قـلب و سـرمـايـه نجات و سعادت ابدى و 
حشه و سرچشمه لقاء الهى و بذر جوار مـحـبـوب اسـت مـبدل به ظلمات مو

شقاوت و هلاك ابدى و سرمايه بعد از ساحت قدس محبوب و دورى از لقاء حضرت 
حق تعالى كردى ، مهیا باش از براى ظلمتهايى كه نور در دنـبـال نـدارند و تنگنايى 

آتشى . مردنى كه حیات ندارد: كه گشايشى ندارد و امراضى كه شفاپذير نیست 

س و ملك بدن را بسوزاند ـ چنان سـوزانـدنـى كه از باطن قلب ظهور كند و ملكوت نف
كـه خطور در قلب من و تو نكرده ، چنانچه خداى تعالى خبر مى دهد در كتاب 

از وصـف ( 41.)مـنـزل خـود در آيـه شـريـفـه نار الله الموقده التى تطلع على الافئدة 
. ى سوزانداسـتیلاى بر قلوب پیدا مى كند و قلوب را م( آتـش خـدا)آتـشـى كـه 

 .هیچ آتشى قلب سوزان نیست جز آتش الهى 

اگـر فـطـرت تـوحـیـد از دسـت رفـت ، كـه فـطـرة الله اسـت ، و بـه جاى آن شرك و 

كفر جـايـگـزين شد، ديگر شفاعت شافعین نصیب انسان نشود، و انسان مخلد در 
 .ى بروز كندعذاب است ـ آن هم چه عذابى ؟ عذابى كه از قهر الهى و غیرت ربوب

پس اى عزيز، براى يك خیال بـاطـل ، يـك مـحـبوبیت جزئى بندگان ضعیف ، يك توجه 
قلبى مردم بیچاره ، خود را مورد سـخـط و غـضـب الهـى قـرار مـده ، و مـفـروش آن 

محبتهاى الهى ، آن كرامتهاى غیر متناهى ، آن الطـاف و مـراحم ربوبیت را به يك 
كه مورد هیچ اثرى نیست و از او هیچ ثـمرى نبرى جز ندامت و محبوبیت پیش خلق 

وقتى دستت از اين عالم كوتاه شد، كه عالم كسب است ، و عملیات . حسرت 
 . منقطع گرديد، ديگر پشیمانى نتیجه ندارد و رجوع بیفايده است

 

 



 عملی که موجب عذرخواهی شود

پیامبر اسلام فرمودند: پرهیز کن از هر چیزی که محتاج به عذر خواهی است، زیرا که در 
 آن شرک پنهانی است.81

 خواستن از غیر خدا

شخصی در خطاب به پیامبر اسلام گفت: هر چه خدا بخواهد و تو بخواهی. پیامبر فرمود: »

 82«آیا برای خداوند شریک و هم ردیف قرار می دهی. تنها بگو اگر خدا بخواهد

 دوست داشتن ظلم

پیامبر اسلام فرمودند: »... نزدیک ترین به شرک خفی آن است که چیزی از ستم را دوست 
 بداری و یا بخشی از عدالت، مورد پسندت نباشد.83

گرفتاری مومنان است شرك خفی  

شرك . شود بسیاری از مومنان دچار نوعی شرك کوچک هستند که گاه از آن به شرك خفی یاد می

چنین حرکتی به . سنگی سیاه در حرکت استخفی همانند مورچه سیاهی در شب است که بر روی 

باشد لذا مقابله و مبارزه با آن نیز سخت تر و دشوارتر می. سختی قابل رویت و شناسایی است . 

های دیگر که اختصاص به کافران و مشرکان دارد، گرفتاری مومنان  شرك خفی، برخلاف شرك

یابند که از نظر بینش و نگرش  رهایی می های مومن تنها زمانی از این گونه از شرك است؛ زیرا انسان

از این رو ایمان هرکسی . به مراتب عالی توحید رسیده و برخوردار از توحید محض و مطلق باشند

خواهد که به خداوند ایمان  شود و خداوند بارها از مومنان می برپایه مراتب توحیدی وی سنجیده می

شود  یک دیگر متفاوت است و کمتر کسی یافت می آورند، زیرا درجات ایمانی هریک از مومنان با

 .که در درجه عالی و برتر ایمان قرار گرفته باشد و از توحید محض برخوردار باشد
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این چنین تعابیری نه تنها شرك خفی و نهان ! اول خدا بعدا شما: گویند اید که می بارها از مردم شنیده

ز آن پرهیز کرد؛ زیرا همه چیز از آن خداست بایست ا است بلکه شرك جلی و آشکاری است که می

بنابراین همواره اول و آخر خداست. و خداوند مالک مطلق است . 

چنین چشم داشتی . برخی از مردم همواره چشمشان به دست مردم است تا از بر ایشان روزی خورند

حالی که ایمان نسبت به دیگران، نیز از مصادیق شرك افعالی است که مومنان بدان گرفتارند؛ در 

بنابر این نمی توان گمان داشت که انسان . کند که خداوند مقدر و مدبر است واقعی بر این تاکید می

ها  مدبر و خداوند مقدر است بلکه او، هم مقدر و هم مدبر است؛ از این رو هر تدبیری از سوی انسان

ار برد، خداوند کید خود را بر آن رود، زیرا هر کیدی که انسان به ک بوسیله تدبیر الهی از میان می

کند مسلط می . 

کوشند با برخی صاحبان قدرت و مکنت و حرفه و تخصص ارتباط و  ای هستند که همواره می عده

دوستی داشته باشند و یا در برخی ادارات روابطی با کارمندان و یا عوامل اداری دست و پا کنند، با 

د مشکلشان را حل کنند و به اصطلاح خودشان زمانی به دردشان این نگاه که آنها در مواقع نیاز بتوانن

به یقین چنین برخوردها و روشها و نگاهها، شرك آلود است و اینگونه افراد بجای توکل، و . بخورند

کنند آنان هستند که  شوند و فکر می ای شانیت قائل می اعتماد مطلق برخداوند قادر متعال، برای عده

ای باشند از جانب  توانند وسیله شکلاتشان بگشایند، در حالی که آنها حداکثر میتوانند گره از م می

 .خدا و اگر خداوند نخواهد همه آنها به هیچ کار نخواهند آمد

اند و  اصولاً مشکل اساسی مردم این است که خداوند را در جایگاه توحید محض و کامل ننشانده

دی دست بسته است که تنها به کلیات توجه دارد و به دهند، خداون تصویری که از خداوند ارائه می

در حالی که خداوند همه امور هستی را در اختیار دارد و توانایی و قدرت آن را . پردازد جزئیات نمی

بر این اساس، هر کسی روزی و قسمت خود را . نیز دارد که مشیت و اراده خود را به اثبات رساند

ص و مقدر کرده استخورد که خداوند برای او مشخ می . 

 آثار و پیامدهای شرك خفی



مسئله مهم این است که مومنانی که . شرك خفی آثار و پیامدهای زیانباری برای مومنان به دنبال دارد

توانند علت  شوند که نمی اند، دچار مشکلاتی می دچار شرك خفی هستند و به توحید محض نگرویده

. نالد های خود می که مومنی از مشکلات زندگی و گرفتاریبارها شده است . آن را جست و جو کنند

بایست در شرك خفی وی جست؛ زیرا این شرك است که اجازه  ریشه این سختی زندگی را می

در . دهد تا توسل و توکل واقعی به خداوند یابد امور زندگی خویش را به خداوند تفویض کند نمی

اش  کند و از او برای زندگی ا به خداوند تفویض میحالی که مومن واقعی همه امور زندگی خویش ر

شمارد خواهد و خود را فقیر خیر او بر می خیر می . 

شود ریشه در همین شرك خفی آنان دارد؛  برخی از رفتارهای استکباری که از برخی مومنان دیده می

است که در آیاتی ها استکبار ورزی  هایی را به دنبال دارد که از جمله آن زیرا شرك، آفات و آسیب

سوره صافات به آن توجه داده شده است 53و  53از جمله  . 

توان بیان کرد، اضطراب و تشویشی است  مهم ترین آثاری که برای شرك از جمله شرك خفی می

شود که آدمی  اصولا هر گونه شرکی موجب می. آید که مشرك و یا مومن مشرك به آن گرفتار می

کسانی که . اطمینان خارج شود و گرفتار اضطراب و تشویش گردداز حالت تعادل و آرامش و 

از این . اند، همواره دل نگران وضعیت و موقعیت خود هستند ربوبیت مطلق الهی را در عمل نپذیرفته

رو نسبت به آن چه از دست داده اندوهگین و غمگین هستند و نسبت به آینده خود ترس دارند که 

چنین حالتی پیامد طبیعی . ها برسند دهند و یا نتوانند به برخی از نعمت ها را از دست برخی از نعمت

سوره آل عمران به آن توجه داده است 131شرك است که خداوند در آیه  . 

ای  های مشرك در هر شکل و درجه دهد که چگونه انسان سوره انعام نشان می 11خداوند در آیه 

آنان همانند . نند موقعیت خود را شناسایی و تثبیت کنندتوا شوند و نمی گرفتار تحیر و سرگردانی می

اند و چون از زمینی ثابت و مطمئن برخوردار نیستند، به  شوند که در آسمانی رها شده کسی می

اینان همانند پرکاهی هستند که . خواهد ایشان را ببرد افتند تا هر جایی که می سادگی در دام شیطان می

اند شیطانی گرفتار آمدههای  در تندباد هوی و هوس . 



بنابراین ترس از وضعیت کنونی و آینده خود برای ایشان امری طبیعی است، زیرا هیچ جایگاه مطمئن 

و  11و شوری آیات  94و کهف آیه  131آل عمران آیه . )و آرامش بخشی برای خود نمی یابند

11)  

کسی که باور ندارد که . کشاند میشرك و لو شرك خفی، انسان را به سوی گمراهی و انحراف 

باشد، چشمش به سوی  ها و قادر به هر کاری می خداوند پروردگار مطلق هستی است و مالک همه آن

در این حالت دیگرانی در هر مرتبه و مقامی، خدایگان وی . دیگرانی است که وی را یاری رسانند

یابد و بدین ترتیب دچار خفت و ذلت  یشوند و شخص، خود را ناگریز از بندگی و بردگی ایشان م می

(1و 1و توبه آیه  131اعراف آیه . )شوند می  

شود تا شخص دچار انحطاط و سقوط از مقام و جایگاه انسانی شود و  هم چنین شرك موجب می

دهد و  لذا شخصیت و هویت انسانی خویش را از دست می. همانند چارپایان سر در آخور دیگران کند

(51و نیز حج آیه  53و  59فرقان آیات . )کند اندیشد و عمل می ان میهمانند چارپای  

ای از شرك،  به هر حال مومنانی که در مرتبه توحید محض نیستند به سبب قرار گرفتن در مرتبه

کسی که در برخی از مقاطع حیات خویش بر اسباب و علل . شوند گرفتار آثار و پیامدهای آن می

به گره گشایی استقلالی آنها ایمان دارد، گرفتار شرك خفی است که آثار ورزد و  طبیعی اعتماد می

چنان که شخصی که در مقابل طاغوت سر تسلیم . تواند به شکل اضطراب و تشویش بروز کند آن می

کند آورد دچار شرك خفی است و خداوند او را به اشکال مختلف تنبیه می فرود می . 

دهد و متوجه آن نیست ولی چنین  این اقسام شرك را تشخیص نمیبا این که بسیاری از مواقع انسان 

گذارد که اضطراب و دلهره  شرکی به طور طبیعی آثار و پیامدهای خود را در زندگی وی به جا می

شود تا با درنگ و تدبر در آیات قرآنی،  از این رو بارها به مومنان هشدار داده می. بخشی از آن است

صورت درست تغییر دهند تا ازگرفتاری شرك خفی رهایی یابند و  بینش و نگرش خود را به

نیه الشرك : فرمایند درباره این گونه شرك می( ص)پیامبر اکرم. ها نشود پیامدهای آن دامن گیر آن

فی امتی اخفی من دبیب النمله السوداء علی الصخره الصماء فی اللیله الظلماء، شرك، پنهان تر است از 



ن کوچک بر روی سنگ صاف در شب ظلمانی و کمترین درجه شرك این صدای پای مورچگا

سوره  15، ذیل آیه 5المیزان، ج . )را دشمن بدارد( عادلی)را دوست و عدل ( ظالمی)است که ظلم 

(11، ص1نقل از الدر المنثور، ج  -آل عمران  

فرمودند( ص)در این باره آمده است که آن حضرت  : 

الریا، یقول الله : و ما الشرك الاصغر یا رسول الله؟ قال: قالوا. الشرك الاصغران اخوف ما اخاف علیکم 

تعالی یوم القیامه اذا جاء الناس باعمالهم اذهبو الی الذین کنتم ترائون فی الدنیا، فانظروا هل تجدون 

؛!عندهم من جزاء؟  

شرك اصغر چیست : اصحاب گفتند. ترسم، شرك اصغر است خطرناکترین چیزی که از آن برشما می

ریاکاری، روز قیامت هنگامی که مردم با اعمال خود در پیشگاه خدا حاضر : ای رسول خدا؟ فرمود

به سراغ کسانی که به خاطر آنها ریا : فرماید شوند، پروردگار به آنها که در دنیا ریا کردند می می

ت که انسان کمی از ظلم را ؟ کمترین شرك این اس«یابید کردید بروید، ببینید پاداشی نزد آنها می

آیا دین چیزی جز دوست داشتن . دوست بدارد و از آن راضی باشد و یا کمی از عدل را دشمن بدارد

دستورهای )دارید مرا  بگو اگر خدا را دوست می: فرماید و دشمن داشتن برای خداست؟ خداوند می

پیروی کنید تا خداوند شما را دوست بدارد( مرا . 

شد معلوم شد که شرك خفی هم موارد زیادی دارد و هم تشخیصش بسیار مشکل است از آنچه گفته 

خصوصا در جهت عملی و عبادی و از اینجا حکمت و فلسفه این که شبانه روز حداقل ده بار در 

شود روشن می« ایاك نعبد و ایاك نستعین»کنیم که  نمازهای پنجگانه به خود تلقین می . 

های دل و ریاکاری، نوعی  نیادوستی، جاه و مقام پرستی، متابعت از خواستهدر بینش اسلامی هر گونه د

ارایت »: فرماید ای زیبا بیان می قرآن این حقیقت را به گونه. آید شرك و پرستش غیرخدا به شمار می

فرقان، )« .من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی آن کس را که هوای نفس خود را معبود خویش گرفته است



روشن است که این مرتبه از شرك عبادی چندان آشکار نیست و شرك ( 51اثیه، آیه ج -59آیه 

84شود خفی نامیده می . 

 طولی بودن اسباب و مساله شرك خفی

أبی الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها؛ خداوند ابا : در روایت است که. باید توجه داشت که دنیا دارالاسباب است

(۴۰۴، ص۱مجموعه الاثار، ج.) اسباب آن جریان یابددارد که امور و اشیا جز به   

ابی الله ان یجری الامور الا باسبابها فجعل لکل شی ء : در مجمع البحرین طریحی این حدیث این گونه آمده است

سببا و لکل سبب شرحا و جعل لکل شرح علما و جعل لکل علم بابا ناطقا؛ خداوند امتناع و ابا دارد که امور جز 

ب آن جریان یابد؛ پس خداوند برای هر چیز سببی و برای هر سبب حکمتی و برای هر حکمتی علم به اسبا

 .ودانشی و برای هر دانشی دروازه گویایی قرار داده است

اما مشکل این است که برخی این اسباب را مستقل یا در عرض خداوند قرار می دهند؛ پس آن کسی که اسباب 

، او را شریک خداوند دانسته است و اما کسی که او را در طول قرار می دهد و را در عرض خداوند قرار داده

استقلالی برای او قایل است، او نیز برای خداوند شریک قرار داده است و تنها کسی که اسباب را در طول قرار 

 .می دهد و به عنوان ابزار الهی می داند و با آن تعامل می کند، از شرك رسته است

اول خدا بعد دکتر یا فلان شخص، در این جا این دوم می تواند شرك باشد؛ چرا که : شود  فته میپس وقتی گ

(۳حدید، آیه .)«هو الأول و الاخر؛ او اول و آخر است» خداوند خود می فرماید که   

منان، سوره زمر به دست می آید که بسیاری از مردم حتی مسلمانان و مو ۷البته از آیات بسیاری از جمله آیه 

وإَذَِا مسََّ الْإِنْساَنَ ضُرٌّ دَعاَ رَبَّهُ منُِیباً إِلیَْهِ ثمَُّ إذَِا خَوَّلَهُ : خداوند می فرماید. دچار این گونه شرك هستند یا می شوند

یلِهِ؛ و چون به انسان آسیبى رسد، نعِْمَهً منِْهُ نَسِیَ ماَ کاَنَ یَدْعُو إِلیَْهِ مِنْ قبَْلُ وَجعََلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لیُِضِلَّ عَنْ سبَِ

خواند سپس چون او را از جانب خود نعمتى  مى -کننده است در حالى که به سوى او بازگشت -پروردگارش را

نماید و براى خدا همتایانى  کرد، فراموش مى را که در رفعِ آن پیشتر به درگاه او دعا مى  عطا کند، آن مصیبتى

ن را از راه او گمراه گردانددهد تا خود و دیگرا قرار مى . 

پس شخص گمان می کند که این پزشک بوده که او را شفا داده است؛ در حالی که شافی تنها خداوند است و 

کاری که دکتر کرده درمان و شفا نبوده است، بلکه تنها سبب و ابزار درمان الهی بوده است؛ چنان که تخته پاره 

که اراده و مشیت الهی است که او را از غرق شدن نجات داده استای در دریا موجب نجات شخص نیست بل . 
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: اگر از انسانی که حاجتش را خداوند برآورده کرده است بپرسیم که چه شد مشکلت حل شد؟ خواهد گفت

این همان کفر و شرك خفی است؛ چرا که . فلان طور شد، یا فلانی کمک کرد، یا باد آمد و یا هر چیز دیگری

بنابراین نمی توان از وسیله تشکر و سپاسگزاری کرد، . سربازان الهی و اسباب و وسایل الهی هستند ها همه این

بلکه باید از خداوند تشکر کرد؛ تشکر از اسباب در بسیاری از موارد به شرك خفی و نهان باز می گردد که 

ع تفکر و شرك را گمراهی کند اما نهایت پایان این نو شخص هر چند که آن را شرك و گمراهی عنوان نمی

85است . 

درباره این جمله که شرك نامحسوس تر از حرکت مورچه در شب تاریک بر روی ( ع)امام صادق 

 :حضرت فرمود. گلیمی سیاه است، سؤال شد

 86 «لا یکون العبد مشرکا حتی یصلی لغیر الله أو یذبح لغیر الله أو یدعو لغیر الله عز و جل»

گاه که برای غیر از خدا نماز خوانده یا برای غیر خدا ذبح کند و یا برای  بنده مشرك نباشد مگر آن

 .غیر خدای عزوجل دعوت کند

،87لَنْ تَنالُوا البِْرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا ممَِّا تُحِبُّونَ عارف کاشانی در باره ی آیه شریفه  

می گوید  : 

به خدا زمانی ایجاد می شود که هر عملی که انسان را به خدا نزدیک سازد، نیکی است و نزدیکی 

بنابراین هرکس چیزی را دوست داشته باشد به همان اندازه . انسان از غیر خدا اظهار بیزاری نماید

محروم و در پنهانی برای او شریک دانسته است چرا که به غیر خدا محبت یافته و خدا می 

88:فرماید
أنَْداداً یحِبُّونَهُمْ کحُبِّ اللَّهِ وَ منَِ النَّاسِ منَْ یتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ    

و کسی که خواسته خود را بر خواسته خدا برتری دهد از سه راه از خدا دور شده است، علاقه به غیر، 

 .شریک برای خدا و برتری دادن بر خدا
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از پس کسی که خدا را بر خود برتری دهد و خواسته او را بر خواسته خود برتر شمارد، دوری از خدا 

و اگر از مال . بین می رود و قرب ایجاد می شود و در غیر این صورت محجوب باقی خواهد ماند

دیگری انفاق زیاد کند باز هم از احسان بهره نبرده است زیرا خدا از انفاق او باخبر است هرچند 

 .دیگران بی خبرند

 

 .امّا علاج شرک خفی

ل کسبَلمتححياوَرءتبآ َی ثاُيا بعاءز.چرءک باو َلمُمیتحء َرِیرءَاءوءُمحِ.باَاَلاجَرکءو 

وءي ءَرُمیَحَِگرباتُذيبُف وَاءوَت.ِءُست وَناخت ََّاِي َرکخفیباياِرَم ءزآ ءحترءزُمحِ

ک تاءُسا ب ِناِِیاللهچرء.طحلُی؛تاآُجاک برخیبزرگا ِرَحِهءُاتاآخرَمرباياِرءي رءهکحَابحِ

... یا أیَهَا الَّذینَ آمَنوُا آمِنوُا » لذا بنده در هر مقامی باشد مخاطب آیه ی  .ُرسياه،همچنا َْرکب َرکخفیخحءهابحِ

ءيما بياوريا!ءياءىکساُىک ءيما آورِه ـــ ! » می باشد( 136:النساء)  

د،ناامید می کنمآرزوی هر کس را که به غیر من امید دار  

یکى از راه هاى مهم در از بین بردن شرك عملى تحکیم اقسام توحید نظرى است و این که على 

 )علیه السلام( مى فرمایند 

»کمال توحیده الاخلاص له« ) نهج البلاغه، خطبه 1( چنانچهکمال توحید به اخلاص است در 

جهت مقابل هم زمانى انسان کمال اخلاص را دارا مى شود که در توحید نظرى به کمال برسد و به 

فرموده دیگر این امام همام :»عظم الخالق فى اعینهم و صغر مادونه فى اعینهم « ) نهج البلاغه، خطبه 

141.( یعنیاگر انسان واقعا به عظمت خالق پى ببرد ماسواى او آن قدر حقیر مى شود 

 که شأنیت این که حتى در وهم شریك او قرار گیرند نخواهند داشت 

دراصول کافی است که محمدبن عجلان بدهی سختی مبتلا شد و به فکر افتاد یزد حاکم مدینه برود و از نفوذ او 

رسید و او از مقصرش سؤال کرده محمدبن عجلان گفت ( ع)استفاده کند در را ه به محمدبن عبدالله بن زین العابدین



که ضمن حدیث ( ع)عبدالله گفت خودم شنیدم از امام صادق نزد حاکم می روم تا گرفتاریم برطرف شود محمدبن

:قدسی فرمود خدا گفته است  

((و عزتی و جلالی لا قطعن امل کل مؤمن غیری))  

.به عزت و جلالم سوگند هر آینه قطع می نمایم آرزوی هر کس را که به غیر من امید دارد  

ند گفت دوباره بخوان او هم مرتبه سوم خواند خوب روایت را برایش دوباره خوا. محمدبن عجلان گفت دوباره بگو

پس نرفت پیش حاکم و کارش . به خدا امید دارم و به او کارم را واگذار نمودم : که این حدیث در او اثر کرد گفت

89 .درست شد
  

 

((.لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم:))کلمه   

.بواسطه خداوند بلند مرتبه و عظیمهیچ جنبشی و قدرتی در عالم نیست مگر : یعنی   

. و برای گوینده اش چه ثوابها است همان توکل کردن در اعمال را برای انسان بیان می کند  

:دسته نجات یک دسته در میان پنج  

ز ردم بر پنج مرتبه هستند عده ای از آنها روزی را از کسب می بیند نه ام: در حدیثی فرمود( لله علیه وآلهصلی ا)پیامیر

خدا که ایش ان کافرند و عده ای روزی را از کسب و از خدا میبینند و ایشان مشرکند و عده ای روزی را از خدا 

دیده و کسب را سببی برای روزی می دانند ولی امید ندارند که خدا به آنها عطا می کند یا نه پس ایشان منافقند که 

دارند که روزی رسان خداست و کسب سبب روزی است  در راز قیت خدا شک دارند و عده ای از مردم اعتقاد

ولی حق خدا را از اموالشان ادانموده و در راه طلب روزی معصیت خدا را نمی نمایند که اینها مؤمن و مخلص واقعی 

90 .هستند
  

 

خدا وحی کرد به داود پیامیر که بنده ای از بندگان اگر فقط به من اطمینان و : فرمود( علیه السلام)امام صادق 

توکل کرد و من از نیت او آگاهم پس اگر آسمانها و زمین و هر آنچه در اینها است با او دشمنی کنند من او را از 
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م تکیه کند و به من اطمینان نکند و مت از نیتش آگاهم پس آن گرفتاریها نچات می دهم و اگر بنده ای به مخلوقات

همه اسباب آسمانها و زمین را از او قطع می کنم و زمین زیرش را برایش خشمناك می کنم واهمیتی ندارد که به 

.کدام زمین هلاك شود  

ی و سوگند به بزرگواردر یکی از کتابهای آسمانی خواند ام که خدا می فرماید : فرمود ( علیه السلام)امام صادق

لال و برتری خود بر عرشم هر کس بدیگری چشم داشته باشد او را ناامید می سازم و او را پیش مردم خوار می ج

کنم و از قرب خود می رانم و از وصال خود محروم می دارم آیا در سختیها به دیگری توجه می کند؟ با آنکه کلید 

یدوار می گردد و به اندیشه باطل خود حلقه درب خانه غیر را میکوبد با همه شداید در دست من است و بدیگری ام

پس کیست . آنکه گشایش هر درهای بسته بدست من است و درب خانه من برای هر که مرا بخواند باز است 

.آرزومند بمن تا ناگواریهای او را برطرف سازم و کیست امیدوار بمن تا امیدوارش گردانم  

 آثار شرك

آثاری که برای شرك گفته شد بسیار است، هر چند که . که گفته شد اقسام و انواع چندی دارد شرك چنان

ممکن است برخی از این آثار برای همه انواع نباشد، ولی شاید بتوان گفت که اگر هر یک از انواع آن درمان 

مهم ترین آثاری که برای . نشود در نهایت به شرك کامل ختم خواهد شد که این آثار بر آن مترتب خواهد بود

 :شرك گفته شده است عبارتند از

؛ انعام، ۱۱۱و  ۱۱۱نساء، آیات .)شرك، زمینه ساز پیدایش اختلاف و تفرقه در جامعه ایمانى است: اختلاف  .1

(۱۱و  ۱۱آیات   

 ۱۲ انبیاء، آیات.)شرك و بت پرستى، نشانه دگرگونى شخصیتّى و از خود بیگانگى انسان است: از خود بیگانگی .2

(۱۱تا   

(۳۱و  ۳۱صافات، آیات .)شرك و بت پرستى، عامل استکبار و حق ناپذیرى است: استکبار .3  

(۱۱۱آل عمران، آیه .)شرك به خدا، موجب گرفتارى آدمى به دلهره و اضطراب است: اضطراب .4  

شرك، موجب انحطاط و سقوط انسان از منزلت انسانى خویش و قرار گرفتن در زمره : انحطاط .5

و هم چنین موجب فرو افتادن از اوج انسانیتّ و تبدیل شدن به طعمه دیگران می ( ۴۳فرقان، ایه )نچهارپایا

(۳۱حج، آیه .)شود  

یعنی هر عمل خوبی که نیز انجام . شرك، عامل بطلان و بى ثمر شدن اعمال مشرکان خواهد شد: بطلان اعمال .6

(۱۱و  ۱۳؛ هود، آیات ۱۳۹و  ۱۳۴اعراف، آیات .)می دهد این گونه آن را تباه می کند  



سوره حج،  ۳۱سوره فرقان و  ۴۳سوره انبیاء و آیه  ۱۱و  ۱۲هم چنین بر اساس آیات : بی شخصیتی و بی آبرویی .7

 .شرك موجب بی شخصیتی و بی آبرویی مشرك است

(۷۱اعراف، آیه . )هم چنین شرك موجب پلیدی و رجس شخص مشرك می شود: پلیدی .8  

(۳۹اسراء، ایه .)مایه طرد و تحقیر مشرکان، در جهنمّ استشرکورزى، : تحقیر و حقارت .9  

شرك به خدا، موجب تحیّر و سرگردانى آدمى است به طوری که نمی داند چگونه : تحیر و سرگردانی  .10

(۷۱انعام، آیه .)عمل و رفتار نماید و در فتنه ها در می ماند و حیران می شود  

می شود که خود عامل بسیاری از مشکلات در  شرکورزى به خدا، موجب تفاخر و مباهات: تفاخر .11

(۴۲و  ۳۴کهف، آیات .)زندگی بشر است  

(۱۱و ۱۴انعام، آیات .)شرك، زمینه پیدایش جنگ و درگیرى در جامعه است: جنگ  .12  

سوره کهف  ۴۲سوره بقره و  ۱۱۴حسرت و تأسّف، پیامد شرکورزى به خداست که در آیات : حسرت .13

 .به آن اشاره شده است

؛ اعراف، ۱۱۹نساء، آیه .)شرك، مایه خسارت و از کف دادن سرمایه عمر می شود: زیان خسران و  .14

(۱۴۹و  ۱۴۴آیات   

؛ کهف، آیه ۱۱۱آل عمران، ایه .)شرك به خدا، موجب گرفتارى به خوف و دلهره و ترس است: خوف .15

۴۹)  

(۱۱۱و  ۱۱۱بقره، آیه .)شرکورزى، عامل دشمنى و خصومت مشرکان است: دشمنی  .16  

و  ۹۰مائده، آیات .)هم چنین شرك ورزی موجب کینه توزی میان افراد جامعه می شود: وزیکینه ت .17

۹۱)  

؛ توبه، آیات ۱۲۱اعراف، آیه .)ذلتّ و بى آبرویى، پیامد شریک پنداشتن براى خداست: ذلت و خواری .18

(۲و  ۱  

(۴۲کهف، ایه .)شرك ورزى به خدا، موجب زوال نعمت از آدمى است: زوال نعمت .19  

و  ۲۲اسراء، آیات .)مورد نکوهش و سرزنش واقع شدن، فرجام حتمى شرك و مشرکان است: سرزنش  .20

۳۹)  

؛ ۱۱۹تا  ۱۱۱نساء، آیات .)شرك ورزى، زمینه ساز سلطه و ولایت شیطان بر آدمى است: سلطه شیطان .21

(۱۰۰تا  ۹۴نحل، آیات   



ره کهف به آن توجه سو ۲۰شقاوت ابدى، پیامد شرك و ارتداد در دین است که در آیه : شقاوت ابدی .22

 .داده شده است

در آیات قرآن آثار بسیاری دیگر چون غضب الهی، ظلم به دیگران، ظلم به خدا، مانع فضل الهی ، مانع  .23

از رحمت الهی، محرومیت از منافع اجتماعی و مناصب آن، مانع شکرگزاری، نزاع و درگیری، و مسایل بسیاری 

91ی و رستگاری از آخرت از جمله مهم ترین آنهاستدیگر می شود که محرومیت از مواهب دنیو . 

 

 یکی از مظاهر شرك خفی همان خواسته های نفسانی انسان در پوشش های معنوی است

یعنی اگر . یکی از مظاهر شرك خفی همان خواسته های نفسانی انسان در پوشش های معنوی است 

طولانی داشته باشیم ، اذکار طولانی را با نماز بخوانیم و روزه بگیریم ، عبادت کنیم و رکوع و سجود 

ثرات مادی ا اینکه برای ، برسیم  زحمت و مشقت و ریاضت بگوییم همه و همه برای اینکه به مقامات

اینها رسیدن به مقامات است ! و معنوی عایدمان شود ، به کشف و کرامات برسیم ،و حتی عارف شویم

 .اما رسیدن به خدا نیست

آیت الله قاضی را به نظر می آورد که فرمود و این همان عبارت  : 

یعنی در خود سلوك میکنند و به خود میرسند نه به « .بعضی ها سالک خود و اصل خود هستند  »

  : خدا و این همان شرك خفی و همان ظلم عظیم که فرمود

 إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظیِمٌ

خدا و معنویت دنبال خود بگردد ، اذکار الهی را و آیا ظلمی بالاتر از این است که آدمی به اسم 

 را خدا ؟ کند جمع را کمالاتی و برسد مقامات به تا بخواند …بگوید ، ادعیه ، قرآن ، نماز ، نماز شب و

 خدا همراهی و معیت بدون کمال به رسیدن این ؟ باشد هدفش کمال به رسیدن و دهد قرار حاشیه در

ت و سبب خواهد داش نخواهد همراه به خسران جز چیزی البته که شائبه با بندگی یعنی ، شرك یعنی

 : شد که آدمی هنگامی که پرده از جلوی چشمشش کنار برود تنها بگوید
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« اللهَِّ جَنْبِ فِی فرَطَّْتُ مَا ٰ  یاَ حَسرَْتاَ عَلَى »  

حال محبین که و خوشا به . وا حسراتا به من که در کنار خدا بودم و دل به غیر خدا خوش داشتم 

92حضرت حق خاص آنها هست
 . 

  

 

 

 

 

 شیخ ابوالقاسم قمى 

نقل شده است که حاج شیخ ابوالقاسم قمى روزى براى اقامه نماز جماعت به مسجد 

همین امر باعث شد . تشریف آورد و جمعیت زیاد شرکت کنندگان اورا خوشحال نمود 

 .  (93)که قبل از انجام نماز به منزل بازگشت

 سیاسىنماز 

آمده بود ، جمعیتى براى دیدارش ( نزدیک قمشه یا شهرضا)مدرس به امامزاده شاهرضا 

. تمام صحن را پر کرده بودند ، موقع نماز ، همه وضو ساخته ، خواستیم به او اقتدا کنیم 

اى که در صف جلو  خواهد با او نماز بگذارد و به عده مدرس ، متوجه شد که جمعیت مى

هیچگاه نماز سیاسى نخوانید ، خداوند : رو کرد و گفت . اءو اعیان بودند و غالبا از علم
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و خودش در . نماز را شما بخوانید : کند سپس امام جمعه شهررضا را گفت  قبول نمى

 .  (94)اى نماز خود را فرادا خواند گوشه

شوشترى   ملا عبداللهّ  

. به دیدن شیخ بهایى رفت   اللهّروزى ملا عبد: نویسد  مى« حدائق المقربین»نویسنده کتاب 

در : شیخ بهایى فرمود . ساعتى با وى به گفتگو پرداخت در این موقع صداى اذان بلند شد 

. مند گردیم  همین جا نماز بخوانید تا ما هم به شما اقتدا کنیم و از فیض جماعت بهره

نزل شیخ نماز بخواند سپس از جا برخاسته بدون آن که در م. مقدارى تأمل کرد   ملاعبداللهّ

شما با این که : یکى از دوستان مخلص که حضور داشت پرسید . به خانه خود رفت 

مقیدید نماز را اول وقت بخوانید چرا خواسته شیخ را اجابت نکردید و همانجا نماز 

 نخواندید؟

در آن موقع که شیخ چنین پیشنهادى کرد با خود فکر کردم؛ آیا هرگاه شیخ : پاسخ داد 

دیدم چنان نیست که نفس . شود  بهایى پشت سر من نماز بخواند تغییرى در من ایجاد نمى

 .لذا نماز نخوانده از خانه او بیرون رفتم . من تغییرى در خود احساس نکند 

!دستش را گرفت و به صحرا برد  

 مرحوم مقدس اردبیلى و مخالفت با هواى نفس 

اى را سوءال کرد  تسترى از مرحوم مقدس اردبیلى مسئله  در مجلسى ، مرحوم ملا عبداللهّ

 . گویم  بعدا مى: مقدس فرمود 
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و رفتند به صحرا و . پس از اتمام مجلس دست تسترى را گرفت و از مجلس بیرون آورد 

 . در انجا جواب مسئله را شرح داد 

 . در مجلس نفرمودید چرا این مطالب را : گفت   ملا عبداللهّ

کردیم شاید مایه نقصان من و تو  اگر در آنجا در حضور مردم صحبت مى: مقدس فرمود 

نمود  شد چون هر یک خواهان پیروزى خود بودیم و این نفس سرکش استفاده سوء مى مى

 شدیم ولیالآن در این  و از شائبه ریا و خود خواهى خالى نبود و گناهکار مى

!تو و خدا کسى اینجا نیست ریا و شیطان و نفس هیچ گونه دخالتى ندارند بیابان جز من و  

 

میلانى  آیه اللهّ  

میلانى بود و در این خصوص   اخلاص و خدابینى یکى دیگر از اوصاف معنوى آیه اللهّ

هیچ . کرد که گویى خدا را در همه کارهایش را آشکارا مشاهده مى کند  چنان عمل مى

شد که وسوسه و خودنمایى در کارهایش راه یابد با اینکه در عصر خود از مراجع  گاه نمى

! من راضى نیستم که نام مرا ببرید: فرمود  د بود ، اما همیشه مىبزرگ و جامع الشرایط تقلی

. در یک کلام از ظاهرسازى و شهرت نمایى گریزان بود   

 حجه الاسلام سید حسن مسقطی

 

است آمده(  طهرانی علامه) مجرد روح کتاب در  : 

 آقای جناب با و بوده قاضی مرحوم شاگردان  اعاظم از مسقطی اصفهانی سیدحسن مرحوم

اند داشته ای حسنه بسیار و ممتد سوابق حداد .. 



 آتش» : فرمودند می و نمودند می یاد مسقطی حسن سید آقا از بسیار حداد هاشم سید حاج آقای

 و چیره مجادله در. بود استاد حکمت و تدریس و بحث در و بود عالی توحیدش و داشت قوی

 در وی. کرد می محکوم را طرف نداشت، را بحث و منازعه جرأت او با کسی. بود تردست

 حکمت درس را طلاب و نشست می اشرف نجف در السلام علیه امیرالمؤمنین مطهر صحن

 خود، استوار و متین دروس با که بود نموده پا بر هیجانی و شور چنان و داد می عرفان و

 به و داده اعراض دنیا از را آنان و دمید می طلاب در را طهارت و خلوص و توحید روح

داد می سوق حق توحید عالم و عقبی سوی . » 

 به منقلب را علمیه حوزه دهد می ادامه خود درس به او اگر که کردند شایعه افراد برخی

کند می اصل و ربوبی عالم به را طلاب همه و نماید می توحیدی حوزه . 

 تبلیغ برای مسقط به تا شد امر هم سیدحسن آقا به و گردید تحریم نجف در عرفان تدریس لهذا

برود ترویج و  

 

 َلاَ َيرزءَلیآااااِی

سیدبن   درباره –استاد عرفان علامه طباطبائى و بسیارى دیگر از بزرگان  -علامه میرزا على آقا قاضى 

سید : اند رسیده« تمکن در توحید»سه نفر در طول تاریخ عارفان به مقام : چنین فرموده استطاووس 

.بن فهد حلى و سید مهدى بحرالعلوم بن طاووس، احمد  

 !مگر در روز، روشنائی روزاست که مرا نگه می دارد؟

 

در یکی از شبها مرحوم علامه طباطبائی )رضوان الله تعالی علیه( را به یک میهمانی دعوت می کنند، 

 .در آن زمان کوچه ها تاریک بوده است

 .در نتیجه راه رفتن برای ایشان در چنین وضعی سخت بود  

 

 .یکی از آقایان پیشنهاد می کند که آقا اگر چنین مراسمی در منزل خودتان باشد بهتر است 



وقتی که شما را به منزل دیگران دعوت می کنند، تشریف نبرید، الان شب است و تاریکی همه   ♦

 ..جا را فرا گرفته است. ممکن است حضرتعالی در این سن وسال زمین بخورید

 

  –حالا توحید را ببینید- ✨

 !فورا آقا می فرمایند: مگر در روز، روشنائی روزاست که مرا نگه می دارد؟

 :و این آیه مبارکه را تلاوت می فرمایند  

 «(قُلْ مَنْ یَکلَْؤُکُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِکرِْ رَبِّهِمْ مُعرْضُِون✨) انبیاء 32» ✨

چه کسی شبها و روزها شما را از آسیب هایی که می خواهد به شما برسد، حفظ می کند. آیا "  

 روشنایی است که شما را نگه می دارد

...اخوند به گریه افتاد  

درزمانى که وضع : تعریف کرد که  ملاکاظم خراسانیشیخ احمد دشتى از یاران آخوند

مالى آخوند وهمه ما خراب بود ، یکشب که آخوند مجلس درس خصوصى داشت ودر 

آن مجلس شاگردان مبرّز او مثل میرزاى نائینى ومرحوم سید ابوالحسن اصفهانى وآقاضیاء 

شد  اى دیگرحضور داشتند ، وقتى درس تمام گلپایگانى و عده  الدین عراقى وشیخ عبداللهّ

، مادیدیم که سیدى باتفاق یک نفر زائرخدمت ایشان آمد وآن مرد زائر مقدارى 

ما همه خوشحال . وجوهات در آورد وبه آخوند داد وایشان پولهارا زیر تشکشان گذاشتند 

امّا یک دفعه سید در . دهد  پول بودیم ، چیزى مى شدیم که عنقریب استاد به ما که بى

خوند خراسانى ، قلم ودواتى به او دادند وسید چیزى گوش آخوند چیزى گفت که آ

نوشت ولى آخوند وقتى نوشته را خواند ، آنرا پاره کرد وبعدپولها را از زیر تشک در آورد 

. وسید هم تشکرکنان با آن زائر رفت . وبه او داد   



ر چهارصد آن مرد زائ: بعد از رفتن آنها ، با اصرارما ، آخوند علتّ این کار را چنین فرمود 

دوپسر دارد ومى خواهد هردورا داماد نماید ، : ولى آن سید گفت . لیره پول برایم آورد 

براى اینکه کسى متوجهّ نشود ، من به او گفتم ، بنویس که چقدر پول لازم . امّا پول ندارد 

من دیدم این مبلغ براى داماد کردن دوپسرش ، کافى نیست . صدلیره : اوهم نوشت . دارى 

 . ذا هر چهارصد لیره را به اودادم ل

آقا این چه وضعى است؟شما که : اینجا بود که شاگردان شروع به قال مقال کردند که 

شما چرا بفکر خودتان نیستید؟الان که !ما به جهنّم. دانید وضع مالى همه ما خراب است  مى

 ید دادید؟شما وبچه هایتان در مضیقه هستید ، چرا همه چهارصد لیره را به آن س

 همه ساکت شدند واز ایشان !دراینحال یکدفعه آخوند شروع کرد به گریه کردن

آقاى آخوند بعد از چند دقیقه ساکت . معذرت خواستد وگفتند که قصد جسارت نداشتند 

بلکه افسردگى !ناراحتى من بخاطر این نیست که بمن توهین شد یانشد: شدند وفرمودند 

تمام زحماتى که من در عرض این سالها براى شما کشیده ام ،  بینم من از این است که مى

کنم که شما در رکن اوّل اسلام ، که توحید است ،  زیرا مشاهده مى!همه به هدر رفته است

. دهد نه بنده خدا  واز آن غافلید ونمى دانید که رزق وروزى را خدا مى!!اید وامانده  

این قبیل پولها را براى خود بردارم وپس انداز  اگر منظورتان از این حرفها این است که من

زیرا وقتى از مشهد به نجف آمدم جز یکى دوجلد !من احتیاج به پس انداز ندارم. کنم 

واگر منظورتان . کتاب ، هیچ نداشتم وخداوند اینهمه نعمت وعزّت بمن مرحمت فرمود 

اگر منظورتان بچه هایم است که آنها هم وضعشان خوب است وخدا رزّاق آنهاست و



. خودتان است ، شما هم باید به خدا اتّکاء داشته باشید وامید به او به بندید نه به کس دیگر 

 .  95بینم شما خدا را فراموش کرده اید وبه بنده او چشم دوخته اید من متأثّرم از اینکه مى

رآن یه داستان تکاندهنده ای دارهق  

میگه دو نفر بودند و هر کدوم یه باغ ( به بعد 42سوره کهف آیه .)دارهرآن یه داستان تکاندهنده ای ق

. یکیشون به اون یکی میگه من از تو مال بیشتری دارم و فرزندانم بیشتره. داشتند که کنار همدیگه بوده

اون دوستش میگه ! فکر نکنم دیگه معادی هم در کار باشه و تازه اگرم باشه خدا بیشتر از اینا بهم میده

اااا تو چرا به خدا کافر میشی و مشرك شدی؟ اگر نه چرا وقتی آمدی توی باغت نگفتی هیچ نیروی ا

جز نیروی خدا تعالی نیست؟ فردا اگر آب بیاد باغتو ببره چکار میکنی؟ امیدوارم که آب بیاد و باغتو 

دم به خدا کافر اتفاقا همین اتفاق هم میفته و اون فرد پشیمون میشه و میگه عجب اشتباهی کر. ببره

 .شدم

گفتم ا , این داستان رو که من خوندم به اونجایی که رسید که دوستش میگه تو چرا به خدا کافر شدی

اول گفتم !!! مگه این بدبخت چی گفت که سریع بهش گفت به خدا کافر شدی و مشرك شدی؟

!! حالا یه چیزی گفتهشاید از اول مسلمون نبوده اینطوری بهش گفته یا شاید از حرفش ناراحت شده 

بعدشم عذاب بر اون فرد نازل میشه و آخر , اما بعد دیدم میگه تو چرا نگفتی نیرویی جز خدا نیست

اینجا شد که . داستان خود این فرد هم اذعان میکنه که آره من کافر و مشرك شده بودم و اشتباه کردم

شد یه مسلمونی به یه چشم بهم زدنی  برگشتم ببینم چه چیزی باعث شد که به این روز بیفته و چطور

اول اینکه خدا رو فراموش کرد و یه : چند تا موضوع به ذهنم رسید. یه دفعه مشرك و کافر شد

بعدشم یکی از اصول دین که معاد باشه . جورایی خودشو شریک دونست که آره اینا همش مال منه

ال باطل شروع کرده بود به فخر آخر سر هم روی همین خی(. کفر)رو اینقدر راحت فراموش کرد 

شاید اگر طرف مقابلش هم ناراحت کرده حق , فروشی یعنی عملی رو انجام داده بود که گناه هست

 .الناسی هم به گردنش افتاده
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 نادیده گرفتن اصول دین

یک نکته ای که آدم باید توجه کنه اینه که نادیده گرفتن اصول دین به طرز وحشتناکی میتونه توی 

یکی از مشکلات اصلی امروز ما مسلمونا اینه که اصول دین که نه . وشت انسان تاثیر داشته باشهسرن

ه گرفته شده و در عوض فروع دین نادید کلی طور به یک امر تقلیدیه و همه باید خودشون بفهمن 

همین چیزایی که )چنان پررنگ و مهم شده که کلا بعضی فکر میکنن دیگه دین همین فروعشه 

و چون اشهدشونو گفتن و اینارو رعایت میکنن دیگه مسلمان ( جع تقلید میگن و روش فتوا میدنمرا

هر چی هم توی . وارسته شدند و وارد یک قلعه محکمی شدند که هیچ خللی هم بهش وارد نیست

منظورش مشرکین و کافرین مکه بوده و مربوط به زمان بت پرستا , قرآن نوشته مشرکین و کافرین

و الان دیگه این دوران سپری شده و ازین خبرا نیست یا اگرم هست اینجاها نیست بلکه توی میشده 

96امریکا و انگلیس و کشورهای دیگه است ! 

 

 نظر عارف بزرگ سید علی قاضی در توحید 

قاضی وصول به مقام توحید و سیر الی الله را بدون پذیرفتن ولایت امامان شیعه علیهم 

97.سلام الله علیها ،محال می دانستالسلام و حضرت زهرا   

قران کریم و زیارت حضرت :اگر من به جایی رسیده باشم از دوچیز است:وی می گفت

 سیدالشهداء

 احراق

او همچنین برای از بین بردن اغراض و نیتهای نفسانی،روش احراق را توصیه می کرد و این 

لک الی الله باید بداند که همه چیز در این طریقه،سا.طریقه را از قران کریم الهام گرفته بود
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ملک مطلق خداست و او فقر ذاتی دارد و این تفکر سبب سوختن تمام نیات و صفات او 

98.می شود،لذا به آن احراق می گویند  

 ُقشءستاِ

داد و بر آن بود که استاد باید خبیر و  او در سیر الی الله به داشتن استاد بسیار اهمیت می

.و انسان کامل باشد هوای نفس، رسیده به معرفت الهیبصیر، خالی از   

از نظر وی، سالک اگر نصف عمر خود را در جستجوی استاد بگذراند، ارزش دارد و 

سالکی که استاد را دریابد، نصف راه را طی کرده است
99

 

وی، در عین فقر و ساده زیستی، با ریاضت های سخت و و غیر شرعی مخالف بود و 

اعتقاد داشت که سالک باید به جسم هم رسیدگی کند، زیرا جسم مرکب روح است، ازاین رو 

به وضع ظاهری خود اهمیت می داد و معمولا  عطر می زد و لباس سفید و تمیز می پوشید و 
 به حسن خلق و نیکوکاری سفارش می کرد.100

 گاهی که بود ای گونه به او انقطاع و سجده کثرت: اند نوشته قاضی علی سید الله آیت احوال در

 .گشتند برمی و شده ناامید ها آن که بود سجده در قدر آن او و رسیدند می خدمتشان شاگردان

 من به همواره زیاد اولاد و پولی بی و فقر: " است گفته سید علی قاضی  از نقل به نجابت الله یةآ

 به قسمی به را عبودیت لذت تعالی و تبارک خداوند ایستم می سرنماز که هنگامی اما آورد می فشار

 لذت این کنم می فکر نماز از پس و کشد می طول نمازم ساعت یک به قریب که فهماند می بنده

 نه؟ یا شود می نصیبمان آیا شود حفظ ربوبیت و عبودیت که نحوی به بعدی نشئه در عبودیت

 والا بوده، بدایات و راه اواسط در ایشان احوالات تازه این: " که است شده نقل نجابت الله آیت از

 چشم هم آخرت از که است منقطع آن مردم و دنیا از تنها نه او و" بود برتر بسیار که نهایات در

 زیبای برابر در عبادت و ذکر یا نماز حاضر حال در:"گوید می نیز خود شاگردان به و پوشیده

 از بهشت بهانه به مبادا و نکند مشغول را شما شنیدید، و دیدید چه هر الهی جمیل جمال و مطلق

 "شوید غافل آفرین بهشت
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 مورد خیلی که داشتند فرزندی مرحوم قاضی: "است شده نقل نیز رضوی هاشم سید مرحوم از

 شرف خدمتشان به انگیز غم روزهای آن در. رفت دنیا از گرفتگی برق حادثه با و بود شان علاقه

 او آمدید که شما بود من نزد الان تا بچه آن:" فرمودند اولاا . باشم کرده تسلیتی عرض تا شدم یاب

 نماز اکبر الله اول تا ما نزد در دنیا غم و هم تمام: فرمودند تسلیت عرض خلال در سپس رفت و

 "است

 چه بخوانیم نماز ما نگذارند بهشت در اگر که فکرم این در است روز سه دو:"فرمود می

 !"م؟بکنی

 دوست را حال این:"گوید می پولی؟ بی و زیاد خرج و عیال و اهل اینهمه و تو: گویند می او به

 خدا به بیشتری نیاز احساس ندارم پول وقتی باشم، فقیرترین باید مطلق غنای آن مقابل در. دارم

 نصیبم نماز از که لذایذی این آیا اندیشم می خود با حال آن در و شود می بیشتر خدا به التفاتم و کنم می

 "شود می نصیبم هم برزخ در شود، می
نخواهید، خدا از چیزی کنید سعی  

 بیندازد طرف هر به را مرده غسال: گفت می ایشان :گوید می سید هاشم حداد شاگردان از یکی

 .باشد چنین خدا برابر در باید هم عبد. است مطیع و ندارد اراده افتد، می

 کنید سعی: فرمودند شویم؟ متوسل چگونه خواستیم خدا از چیزی اگر: کردم عرض ایشان به من

: گفت می. گرداند می مدبرش را عالم. بشود خواهد می هرچه او بگذارید نخواهید، خدا از چیزی

 .باشی نداشته ای خواسته و نکند فرقی تو برای مختلف امور که است این واقعی تجرد

 

 حضرت امام از موحدین واقعی

خدا خرمشهر :در فتح خرمشهر و فتح مهران فرمودند. واقعی بودندامام خمینی از موحدین 

.خدا مهران را ازاد کرد. را ازاد کرد  

نه من و نه مردم انقلاب را پیروز نکردند بلکه خدا انقلاب را پیروز : درباره انقلاب فرمودند

.کرد  

.نمی گفتند همیشه می گفتند خدا منحضرت امام هیچگاه   



".عمرم در چیزی نترسیدممن در "امام فرمودند   

این از وصاف موحدین هست که فقط خدا را می بینند و خشیت و ترس خدا را فقط در 

.دل دارند  

.حضرت امام در حوادث سخت انقلاب هیچگاه دچار اضطراب نمی شدند  

ایه الله  رسولی محلاتی می گوید وقتی خرمشهر سقوط کرد اقای غرضی استاندار 

سقوط خرمشهر را داد من بدون جوراب دویدم تا خبر را به امام  خوزستان زنگ زد و خبر

بدهم امام می خواستند نماز را شروع کنند من خبر را به ایشا دادم امام فرمود جنگ است 

و به نمازشان پرداختند. گاهی پیروزی است گاهی شکست  

دچار اضطراب یا !در حالی که افراد زیدی سراغ داریم با شنیدن خبر بدی،سکته کرده اند

.شده اند  

در نجف بعضی از آقایان و مردم به امام گله می کردند که چرا با بعضی از دوستانتان زیاد گرم 

نمی گیرید؟ مثلا  می گفتند دو آیت الله به هم می رسند، به هم تعظیم می کنند و با همدیگر گرم 

می گیرند. امام می فرمودند: »من در طی مدت چهل سال زحمت کشیدم تا موحد شدم حالا تازه بیایم 

 101 «!و مشرک بشوم و سجده کنم برای شما و آقایان؟

 

.ایه الله بهاء الدینی هم از موحدان واقعی بود  

یت الله مبشر کاشانی پیرامون شخصیت مرحوم ایت الله بهاء الدینی گفتا  : 

این مقامات رسید یکی از چیز هایی که خیلی انسان  مرحوم آیت الله بهاء الدینی بیشتر با تهذیب نفس و با تفکر در توحید به

 را مقرب درگاه الهی می کند بحث توحید است یعنی انسان اگر به معنی واقعی کلمه موحد باشد ، مقرب است

                                                             
  برداشتهایی از سیرۀ امام خمینی، جلد سوم، به کوشش: غلامعلی رجائی، ص101222
 



ما در این دعای معروف سریع الاجابه که خیلی دعای مهمی است وامام کاظم سلام الله علیه فرمودند : ایشان در ادامه گفت 

کسی حاجتی داشته باشد بعد از پنج نماز واجب بعد از . این دعای عظیم الشان را که سریع الاجابه است ، بخوانید که 

تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کند این دعا را بخواند و البته سه مرتبه سوره توحید را بخواند و بعد این دعا 

  را بخواند اکمل است

َّءِ الِیَْكَ وَهوَُ الْكفُْ الَلّهُمَّ انِىّ اَ  َّءِ الِیَْكَ وَهوَُ التَّوْحیدُ وَلَمْ اعَْصِكَ فى ابَْغَضِ الْاشْیا رُ فاَغْفِرْ لى ما بیَْنَهُما یا مَنْ طَعْتكَُ فى احََبِّ الْاشْیا

 الِیَْهِ مَفرَّى آمِنىّ مِمّا فزَِعْتُ مِنْهُ الِیَْكَ 

از دعا محبوب ترین چیزها نزد خدا توحید است خدا هیچ چیز را به اندازه توحید در آغ: آیت الله مبشر کاشانی تصریح کرد 

ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هم من التوحید است یعنی از توحید جدا نیست و ما به ملازمه می دانیم که . دوست ندارد 

  مباید ولایت را بپذیریم و بشناسیم و عارف به ولایت باشیم تا عارف به توحید باشی

در دعا می گوید من در باب اعتقادات مطیع . و مبغوض ترین اشیاء و امور به درگاه خدا کفر است : ایشان در ادامه افزود 

تو بودم و موحد شدم و هرگز طرف کفر نرفتم که ابغض اشیاء باشد و حالا بین کفر و توحید این وسط گناهانی کرده ام نه از 

اب اینکه کافر بودم و این گناهان را کردم ، این وسط با اینکه موحد بودم و با اینکه کافر باب اینکه موحد نبودم و نه از ب

نبودم گناه کردم پس به خاطر اینکه کافر نبودم ، من را از خودت دور نکن و راهم بده وچون منشأ گناهم کفر نبوده است از 

  طرفی هم گناهان من را به کفر نرسان

منظور این است که مرحوم آیت الله بهاء الدینی که رضوان خدا بر او باشد یک مرد : امه افزود این مدرس عالی حوزه در اد

 . موحد بود

پرسیدم که فرمودند آیت الله قاضی در توحید شهودی خیلی قوی بود آیت الله ( در مورد آیت الله قاضی)من از آقای کشمیری 

حد باشد و در توحید به مرحله توحید شهودی برسد به تمام مراحل می انسان اگرمو. قاضی به عالی ترین مرحله رسیده بود 

 تواند برسد آیت الله بهاء الدینی و آیت الله قاضی این جوری بودند

توحید شهودی هم درعمل معلوم می شود شما در توحید هیچ گاه خودتان را از دیدگاه خدا خارج نمی : ایشان در ادامه افزود 

. داری می بینی که خدا تو را می بیند ، در محضرخدا هستی ، کسی در خانه باشد یا در خانه نباشد  بینید ، لحظه به لحظه

امام به فرد فرمود تو برو یک جایی کسی تو را نبیند هرچی گناه می خواهی انجام بده به شرطی که کسی تو را نبیند ، خدا 

  نبیند خب هر جا برود خدا هست

ما می (غیر خدا را نبیند)ن به این مرحله توحید شهودی برسد که در خلوت و جلوت حتی در قلبش انسا: ایشان در ادامه گفت 

گوییم مشکلی دارم به آقای فلانی می گویم مشکل من را حل کند و به اداره می روم تا اینجا را امضا کند اگر شما خدا را می 

می گویید باید این طوری باشد که بر حسب ظاهر به مردم مراجعه  بینید همان جا ظاهرا به این آقا می گویید اما باطنا به خدا

می کنی اما بر حسب باطن غیر خدا را نبینی این آقا را هم نمی بینی ولی بر حسب ظاهر مکلفی بروی پیش این آقا موکلفی با 

او بخواهد این امضا می کند  احترام بگویی این پرونده ام را رسیدگی و امضا کن درعین حال باطنا فقط خدا را می بینی اگر

مرحوم آقای بهاء الدینی در توحید خیلی قوی بود و لذا در توحید خیلی تفکر  -یک . نخواهد امضا نمی کند این توحید است 

  در تهذیب نفس که کاری را برای غیر خدا انجام ندهد -می کرد دو

یده ایم یعنی به اوج کمال هم می توانیم برسیم به شرطی که این دو ما بتوانیم این دو تا گام را برداریم برنده ایم ، به مقصد رس

  تا گام را برداریم

موحد باشیم و هر کاری که می کنیم برای خدا باشد حالا اگر مثلا در این بین : حضرت آیت الله مبشر کاشانی در ادامه افزود 

عفوو و غفور است زیرا منشأ گناه نه کفر بوده است و  سهوی پیش آمد اتفاقی پیش آمد انسان اشتباه کرد خدا زود می آمرزد



  نه هوای نفس

گرچه این جور انسان ها اصلا گناه نمی کنند به یک نوع عصمت می رسند که در بحث عصمت اکتسابی گفتیم این گونه 

کارهای خیررا افراد به عصمت اکتسابی می رسند همیشه خدا را می بینند و هیچ کاری به خاطر غیر خدا نمی کند حتی 

  زیرا کارهای خیر هم ممکنه برای خدا نباشد

انسان موحد در روایت است غیر از کار خیر، از او شر سر نمی زند چون همه ی وجودش را خدا : ایشان در ادامه افزود 

شر نمی  گرفته است و هر کاری می کند به عشق خدا و برای خداست از خدا هیچ وقت جدا نیست بنابراین هیچ وقت مبدا

شود مبدا شر کسی است که شیطان در او حلول واستیصال کرده است اگر خدا بر قلب و فکر انسان حاکم باشد ان الله علی 

العرش الستوی در روایت داریم که قلب مومن عرش خداست یعنی ان الله علی قلب مومن استوی اگر خدا بر قلب مومن 

ر نمی تواند باشد این دو به هم زنی ها این لجبازی ها این بد گویی ها این حکومت کند آنوقت وی گناه می کند ؟ مبدا ش

دعواهایی که الان می شود به خاطر این است که خدا بر قلب ها حاکم نیست وقتی که شیطان حاکم می شود انسان منشأ شر 

  می شود خدا حاکم می شود انسان منشاء خیر می شود

تمام معنا موحد بود رضوان خدا بر او باد آیت الله بهاء الدینی موحد بود به
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صفات خدا که بر رحمت بی کرانش دلالت می کند-1  

از جمله اسمهای .خداوند اسمهای زیبا وبزرگی داردکه بر رحمت واسعه اش دلالت می کند  

بهترین جا برای یپداکردن .وغیره استپروردگار،ارحم الراحمین،غفارالذنوب،حنان،کاشف الکروب 

.اسمهای خداوند در مورد مهربانیتش یکی قرآن کریم ودیگری در دعای جوشن کبیر است   



و سوره .بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود:سوره دارد همه سوره ها با جمله 220در قرآن کریم که 

دوم  به رحمانیت ورحیمیت خدا اشاره می حمد هم که روزی ده بار در نمازها خوانده می شود در آیه 

.کند  

همچنین سوره ای بنام الرحمن در قرآن  کریم  وجود دارد و صدها بار خدا به رحمانیت خود اشاره 

.کرده است  

البته خداوند  در دنیا نسبت به همه چه مؤمن وچه کافر رحم می کند ولی در آخرت فقط بر مؤمنین 

د ولی کارهای زشتی هم داشته اند رحم می کند اما نسبت به کفار وکسانی که شهادتین را گفته ان

.ومنافقین دیگر رحم نمی نماید  

در دعاها هم هزاران بار به رحمت وسیع الهی اشاره شده که به قطعاتی از دعای جوشن کبیر  در این 

: مورد اشاره می شود  

 

  ای  گشایندگان  بهترین  ای  آمرزندگان  بهترین  َ، یا ای االناصِرینَ، یا خیَْرَ  َ، یا خیَْرَ الْفاتِحین یا خیَْرَالغْافِرین

  ای  یاران  بهترین

  بهترین  ای  حاکمان  َ، یا خیَْرَبهترین َ، یا خَیْرَ الْحامدِین ار ثین'َ، یا خیَْرَ الْو از قین'َ، یا خیَْرَ الرّ خیَْرَ الْحاکِمین

فرو   بهترین  ای  ُیادکنندگان   بهترین  ای  ستایشگران  بهترین  ای  بران  ارث  بهترین  ای  دهان  روزی

  کنندگان  احسان  بهترین  ای  فرستندگان

َ، یا خیَْرَ الْمحُْسنِین َ، یا خیَْرَ الْمنُْز لین اکِرین'الذّ  

 َ 

خدایا از تو ( 5)کتابها   و اصل  یهما  ُ یانزد او است ُ، یا دَیان ُ یامَناّن َ یا حنَّان َ ب اسْمِک اَسئْلَُک  اللّهم اِنّی

   ای  دهنده  پاداش  ای  بخش  نعمت  ای  مهرپیشه  ای  نامت  بحق  خواهم می



  سلطان  و راهنما ای  ِّدلیل    وَالبْیَان ُ یا ذَاالْمَن ُ، یا مُستْعَان ُ یا سُبْحان ان'ُ، یا غُفْر ان'ُ یا ر ضْو ُ، یا سلُطْان بُرْهان

  و بیان  نعمت  صاحب  یاور ای  ای  منزه  ای  آمرزنده  خوشنود ای  ای

 

  برطرف  خطاها ای  آمرزندة  نکند ای  کشور خود ستم  بر اهل  یا، یا مُنتَْهَی'َ البَْلا یا غافِرَ الْخطَایا، یا کاشِف

  منتهای  بلاها ای  کنندة

  عطاها ای  بزرگ  دهندة  َامیدها ای ایا، یا قاضِی'از  َ البَْر'رَ الْهدَایا، یا  اهِب'َ العَْطایا، یا و الرَّجایا، یا مُجْز ل

  برآورندة  ها ای بنده  ده  روزی  ها ای هدیه  بخشندة

  برانگیزندة  شکایتها ای  شنوندة  آرزوها ای ' ُساری َ الاْ ایا، یا مطُلْقِ'َ البَْر َ الشَّکایا، یا باعِث الْمنَایا، یا سامعِ

  اسیران  نندةرها  ای  مردمان

 

  من  سختی  هنگام  ذخیرة  ای( 11)  هر آواره  پناه  ای  ،معیوب عِندَْ مُصیبتَی  ئـی´ا'، یارَجـ عِندَْ شِـدَّتی  یاعدَُّتی

 ناگوار  آمدهای در برابر پیش  امید من  ای

  ای  و وحشت  ترس  هنگام  من  همدم  ،ای نعِْمتَیعنِدَْ   ، یا وَلیِّی عنِدَْ غُرْبتَی  ، یاصاحبِی عنِْدَ وَحْشَتی  یا مُونسِی

  در نعمتم  اختیار من  صاحب  ای  در غربتم  من  رفیق

و    در غم  من  فریادرس  عنِدَْای  ، یامَلْجَأی عنِْدَ افتِْقاری  ئی´، یاغَنا عِندَْ حیَْرَتی  ، یادَلیلی عِندَْ کُرْبتَی  یاغِیاثی

  هنگام  من  پناه  ای  نداری  هنگام  من  توانگری  ای  سرگردانی  هنگام  مو راهنمای  دلیل  ای  اندوه

)  عنِْدَ مَفْزعَی  ، یامعُینی اری'اضطِْر  

  و پریشانی  در بیچارگی  کارم  کمک  ای  درماندگی

 

تغییر )  نیرودهنده  ای  درگذرنده  ای  عطا بخشنده  َای َ، یا صَریخ َ الْمُستْغَیثین َ، یاغیِاث َ الْمتَُحیَِّرین یادَلیل

  دادرس  ای  فریادخواهان  فریادرس  ای  سرگردانان  راهنمای  ای( 11( ) دهنده



  جویان  پناه  پناه  ای  َ، یادادخواهان َ الْمُؤمْنِین َ، یا عَوْن ئِفین´َ الْخا َ، یا امَان َ، یا جارَ الْمُستَْجیرین الْمُستَْصْر خین

  ای  مؤمنان  کمک  ای  ترسناکان  بخش  امان  ای

  عاصیان  پناه  ای  مسکینان  کنندة   رحم َ دعَوَْة َ، یا مجُیب َ، یا غافِرَ الْمذُْنبِین َ، یا ملَْجَأَ العْاصین َ الْمَساکین احِم'ر

   درماندگان   دعای  کنندة  اجابت  ای  گناهکاران  آمرزنده  ای

(15)َ  الْمُضطَْریّن  

 

  رحمتش  که  او ای  جز سلطنت  نیست  و قدرتی  سلطنت  که  ْای ْ سبََقَت ُ، یا مَن ْءٍ رَحْمتَُه َّ شَی ْ کُل سِعَتْ وَ یا مَن

  که  ای  چیز را فراگرفته  همه

  ای  جسته  پیشی  بر خشمش  ُ، رحمتش ُ غَضبََه رَحْمتَُه

 

  نیرومند ای  ای  پدید آرنده  ای  پاکیزه  ای( یا دوستدار)  پسندیده  ْ ستََرَای َ یا مَن ْ اظَْهَرَ الْجَمیل یا مَن

 را  کار زشت  که  و ای  را آشکار کنی  کار نیک  که  ای( 22)  سرپرست

  گناه  را به  کسی  که  ای  کنی  َ العَْفْو ،پنهان   السِّتْرَ، یا عظَیم ْ یَهتِْک ْ لَم  ، یا مَن اخِذْ ب الْجَریرَة'ْ یُؤ ْ لَم َ، یا مَن الْقبَیح

  گذشت  بزرگ  ای  ندری  کس  پردة  که  ای  نگیری

  پهناور آمرزش  نیکو درگذر ای  َای  ، یا صاحِب   ب الرَّحْمةَ َ الْیدَیَْن  ، یا باسطِ َ الْمغَْفِرَة اسعِ'َ التَّجاوُز ، یا و یا حَسَن

  مطلع  ای  رحمت  به(  فضلش)  دو دست  گشاده  ای

  هر شکایت  منتهای  و راز ای  سری   از سخن  ' ِّ شَکْوی کُل ' یا منُتَْهی ' یِّ نجَْو کُل

 

  نگهداریش  که  نگهدار کسی  ُ، یا ای   استْغَْفَرهَ ُ، یا غافِرَ مَن   استَْرْحَمَه َ مَن احِم'ُ، یا ر   اسْتعَْصَمَه َ مَن یا عاصِم

  خواهد ای  از او آمرزش  که  کسی  آمرزندة  خواهد ای  ترحمش  که  کسی  کنندة  رحم  خواهد ای



طلبد   از او یاری  که  ُ، یا مُرْشدَِ یاور کسی   استَْکْرمََه َ مَن ُ، یا مُکْر م   استَْحْفظََه َ مَن ُ، یا حافظِ   اسْتنَْصَرهَ ناصِرَ مَن

  راهنمای  خواهد ای  بزرگواری از او  که  کسی  کنندة  اکرام  خواهد ای  از او نگهداری  که  نگهدار کسی  ای

  جوید ای  از او ره  که   کسی َ مَن ُ، یا مغُیث   اسْتعَانَه َ مَن ُ، یا معُین   استَْصْرَخَه َ مَن ُ، یا صَریخ   استَْرْشدَهَ مَن

  که  کسی  فریاد رس  خواهد ای  کمکش  که  کار کسی کمک  خواهد ای  از او دادرسی  که  کسی  دادرس

 خواند  درسیشفریا

ُ استْغَاثَه  

  مهربانتر از هر مهربان  ای  از هر بخشنده

 

  نیکو طبیب  ای  نیکو حسابکش  َای ُ، یا نِعْم َ الْقَریب ُ، یا نِعْم َ الرَّقیب ُ، یا نِعْم َ الطَّبیب ُ، یا نِعْم َ الحَْسیب یا نِعْم

 نیکو  ای  نیکو نزدیک  ای  نیکو نگهبان  ای

نیکو   ای  نیکو دوست  ای  ده  ، پاسخ' َ الْمَوْلی ُ، یا نِعْم َ الَوْکیل ُ، یا نِعْم َ الْکَفیل ُ، یا نِعْم َ الْحبَیب یا نِعْمُ،  الْمجُیب

 نیکو یاور  نیکو سرور ای  ای  نیکو وکیل  دار ای عهده

)َ النَّصیرُ، یانِعْم  

 

  نامت  حق  به  خواهم خدایا از تو می( 55)غَفُورُ، یا صبَُورُ یا شَکُورُ، َ یا عَفُوُّ یا َ ب اسْمِک اَسْئلَُک  اللّهم اِنّی(55)

و   مورد توجه  ای  کننده  توجه  ای  مهربان  ای  پذیر بندگان  سپاس  شکیبا ای  ای  آمرزنده  ای  درگذرنده  ای

  پاکیزه  ای  منزه  مهرورز ای  ای  بندگان  درخواست

ُ یا قدُُّوس ُ یا وَدُودُ، یا سبُُّوح مَسْئُولُ، یا  ُ یا عَطُوف یا رَؤفُ  

 

  دوستی  که  آنکس  دوست  ای( 55)او   قدرت  خلایق  همة'ْ لا َ مَن ُ، یا طَبیب َ لَه حَبیب 'ْ لا َ مَن یا حَبیب(55)

  که  کس  آن  طبیب  ندارد ای



  که  کس  آن  ده  پاسخ  ندارد ای  ُ، یاطبیبی َ لَه شَفیق 'لاْ  َ مَن ُ، یا شَفیق َ لَه مجُیب 'ْ لا َ مَن ُ، یا مجُیب َ لَه طبَیب

  ندارد ای  دلسوزی  که  کس  یار دلسوز آن  ندارد ای  ده  پاسخ

  ندارد ای  رفیق  که  کس  آن  رَفیق دَلیل 'ْ لا َ مَن ُ، یا دَلیل َ لَه مغُیث 'لا  َ مَن ُ، یا مُغیث َ لَه رَفیق 'ْ لا َ مَن رَفیق

 ندارد  راهنمایی  آنکه  راهنمای  ندارد ای  فریادرسی  که  کس  آن  رسفریاد

ندارد   مونسی  که  آنکس  مونس  ای'ْ لا َ مَن ُ، یا صاحِب َ لَه احِم'ر 'ْ لا َ مَن احِم'ُ، یا ر َ لَه اَنیس 'ْ لا َ مَن ُ، یا اَنیس لهَ

 ندارد  همدمی  که  کس  آن  همدم  ندارد ای  ای کننده  ترحم  که  کس  آن  کنندة  ترحم  ای

ُ ُ  َ لَه صاحِب  

 

هر   دل  داند خواستة می  که  ای( 36)َ، یا ُ ضَمیرَ الصاّمتِین ْ یعَْلَم َ، یا مَن ادَ الْمُریدین'ُ مُر ْ یعَْلَم یا مَن(36)

  ای  از نهاد خاموشان  است  آگاه  که  را ای  خواهنده

  که  ای  دلان خسته  شنود نالة می  ُکه ْ یَملِْک َ، یا مَن ئِفین´ءَ الْخا´بُکا ' ْ یَری َ، یا مَن نیناهِ'َ الْو ُ اَنین ْ یَسْمعَ مَن

 دارد  که  ای  ترسناکان  بیند گریة می

بپذیرد   که  را ای  خواستاران  های َخواسته ُ عَمَل یُصلِْح 'ْ لا َ، یا مَن ئبِین´ُ عُذرَْ التاّ ْ یَقبَْل َ، یا مَن ئلِین´َ الساّ ائِج'حَو

 نکند کار  اصلاح  که  ای  کنندگان عذر توبه

  نبرد پاداش  از بین  که  را ای   مفسدان ْ قُلُوب یبَْعدَُُ عَن 'ْ لا َ، یا مَن ُ اَجْرَ الْمحُْسنِین یُضیع 'ْ لا َ، یا مَن الْمُفْسدِین

  بخشندگان  نتری بخشنده  ای  عارفان  دور نباشد از دل  که  ای  نیکوکاران

َجْودین َ، یا اَجْوَدَ الاْ العْار فین  

 

  فرح  پرجود و عطا ای  کارگشا ای  مختار در کارها ای  ای  بخش  نیک  ای  صبر پیشه ْ خلََقنَی یا مَن(33)

  مرا آفریدی  که  ای( 33)  بخش



  ای  و پروریدی  دادی  روزیم  که  ای  ْو آراستی ، یا مَن وَسَقانی  ْ اَطعَْمنَی ، یا مَن ورََباّنی  ْ رَزَقنَی ، یا مَن انی'وَسَوّ

  که  ای  و نوشاندی  مرا خوراندی  که

  که  ای  کردی  و نزدیکم  خود برده  ، یاپیش نی'وَکَلا  ْ حَفظَنَی ، یا مَن وَکَفانی  ْ عَصَمنَی ، یا مَن وَ اَدْنانی  قَرَّبنَی

  ای  کردی  و نگهداریم  محافظت  که  ای  کردی  و کفایت  مرا نگهداشته

  بخشید و توانگرم  عزت  من  به  ، یاکه انی'وَآو  انَسنَی'ْ  ، یا مَن انی'وَهَد  ْ وَفَّقنَی ، یا مَن وَاَغنْانی  ْ اعََزَّنی مَن

 مرا بمیراند و  که  ای داد  و جایم  گرفته  انس  با من  که  کرد ای  و راهنمایی  داده  توفیق  من  به  که  ای  ساخت

 وزنده نگه دارد

َ  وَاَحْیانی  ْ امَاتنَی مَن  

 

  ای  کار ناتوانان  کمک  ای( 51)را جز او   نکند مردگان  ءِ، یازنده´َ الغُْرَبا ءِ، یا صاحِب´َ الْضعَُفا یا معُین(51)

  ای  دور از وطنان  رفیق

  بر دشمنان  چیره  ای  ءِ، یایار دوستان´َصْفیِا َ الاْ ءِ، یا اَنیس´َ السَّما افعِ'ءِ، یا ر´ا'عَْد اهِرَ الاْ'ءِ، یا ق´َوْلیِا ناصِرَ الاْ

  ای  برگزیدگان  مونس  ای  آسمان  بالا برندة  ای

  بینوایان  گنجینة  یا  پرهیزکاران  ءِدوست´َ الْکُرمَا ءِ، یا اَکْرمَ´َغنْیِا ءِ، یا الهالاْ´ا'ءِ، یا کنَْزَ الْفُقَر´َتْقیِا َ الاْ حبَیب

  کریمان  کریمترین  ای  معبود توانگران  ای

 

 

  ای( 53)  و محبوب  دوست  بهترین  ای  مقصود و مطلوب  بهترین  ای  نشین  یاو هم(

  که  کند ای  اجابت  اش خواننده  برای  که' ْ هُوَ اِلی ٌ، یا مَن ُ حبَیب ْ اَطاعَه ْ هُوَ لِمَن ٌ، یا مَن ُ مُجیب ْ دعَاه ْ هُوَ لِمَن مَن

  هر که  به  که  ای  است  دوست  و فرمانبردارش  مطیع  به



  که  ای  است  دارد نزدیک  ُدوستش ْ رَجاه ْ هُوَ ب مَن ٌ، یا مَن ُ رَقیب   استَْحْفظََه ْ هُوَ ب مَن ٌ، یا مَن ُ قَریب ْ اَحبََّه مَن

 او امید  به  هر کس  به  نسبت  که  ای  نگهبانستخواهد   از او نگهبانی  که  هرکس  برای

  نسبت  که  ای  است  باشد کریم  ْداشته ٌ، یا مَن   رَحیم عظََمتَِه  ْ هوَُ فی ٌ، یا مَن ُ حلَیم ْ عَصاه ْ هُوَ ب مَن ٌ، یا مَن کَریم

  که  ای  است  مهربان  و بزرگیش  عظمت  در عین  که  ای  بردبار است  نافرمانش  به

در   که  ای  است  خود عظیم  ْدر حکمت ْ هُوَ ب مَن ٌ، یا مَن   قدَیم اِحْسانِه  ْ هوَُ فی ٌ، یا مَن   عظَیم حِکْمتَِه  هوَُ فی

  او را بطلبد دانا است  که  هر کس  به  که  ای  است  دیرین  و عطابخشی  احسان

ُ علَیم ادهَ'اَر  

 

 

 

 

 

 

 

 

لهیآیات و روایات درباره رحمت ا-2  

علاوه بر 113بار بسم الله الرحمن الرحیم که درابتدای سوره ها امده ،در آیات مختلف به مساله خیلی 

 مهم مهربانی خداوند اشاره شده است.از جمله:



103:پروردگار شما رحمت را برخود واجب کرده است»  .کَتَبَ رَبُّکُمْ علَى  نَفْسِهِ الرَّحْمةََ

104 : رحمت من همه چیز را فرا گرفته  همچنین در سوره اعراف آمده است »َرَحْمتَِی وسَِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ

 .است

لاَ تَقنْطَُوا مِنْ رَحْمَة  اللَّهِ إ نَّ اللَّهَ یغَْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً(105 : از رحمت خداوند نا امید نشوید که خدا همه  )

 ..گناهان را می آمرزد

ومَاَ مِن دَآبَّةٍ فِی الأرَْض  إ لاَّ علََى اللّهِ ر زْقُهاَ«106 : و هیچ جنبنده ای در زمین نیست جز آنکه رزقش به »

 .عهده خداست

 .رَحْمَتُ رَب ّکَ خیَْرٌ مِّماَّ یَجْمَعوُنَ( 107رحمت پروردگار تو از آنچه آنان می اندوزند بهتر است)

وَ بَشِّر  الصَّاب ر ینَ، الَّذیِنَ إ ذَا أَصاَبتَْهُم مُصیِبَةٌ قاَلُواْ إ نَّا لِلّهِ وَ إ نَّا إ لیَْهِ رَاج عونَ، أُولئَِکَ علَیَْه مْ صلََوَاتٌ مِّن »

108: و بشارت ده به استقامت  کنندگان! آنها که هر گاه مصیبتى به ایشان مى رسد،  رَّبِّه مْ وَ رَحْمَةٌ

مى گویند: »ما از آن  خدائیم و به سوى او باز مى گردیم!« اینها، همان ها هستند که الطاف و رحمت خدا 

 .شامل حالشان شده

(13حج)انّ الله بالناس لرؤف رحیم}  

{حقیقتا خدا نسبت به مردم ،مهربان وبا رحم است  

....و آیات دیگر  

 

 

                                                             

  103انعام /۵۸

  104اعراف /۱۵۶

105زمر /۵۲
  

106هود /۶ 
  

  107زخرف /۲۳

108بقره /۱۵۸-۱۵۵
  



 

:روایات  

 

 [لوَْ تعَلَْمُونَ قَدرَْ رَحْمَة  اللَّهِ لَاتَّکلْتُمْ عَلَیها.]109 :قال رسول الله صلی الله علیه و آله

 [.اگر میزان رحمت الهی را می دانستید به آن پشت گرم می شدید]

 

 :رسول مکرم صلی الله علیه و آله در روایت دیگری می فرمایند
 [انّ اللَّهَ تعَالی خَلقََ مئَِةَ رَحْمَةً فَرَحْمةٌ بیَنَ خلَْقِهِ یتَراحَموُنَ ب ها، وَ ادَّخَرَ لاِوْلیِائهِ تِسعَْةَ و تِسعْینَ.]110

 

خداوند را یکصد رحمت است، رحمتی از آن، همه خلایق را کافی است و نود و نه رحمت را برای ]

 [.اولیاءاش قرار داده است

 

حسن بصری گوید عجیب نیست که هلاک شده، چگونه و چرا  :به امام سجاد علیه السلام عرضه داشتند

هلاک می شود، بلکه تعجب در اینجاست که نجات یافته از عذاب الهی چگونه نجات یافته است؟ 

حضرت در پاسخ این طرز فکر که حکایت از سختی عذاب قیامت و اشتمال آن بر همه و رهایی یافتن 

 :افراد معدودی می کند، فرمودند

 
 [اناَ اقُولُ: لیَسَ العَْجَبُ مِمَّنْ نَجی کیفَ نَجی، وَ امَّا الْعَجَبُ مِمَّنْ هلََک کیفَ هلََک معََ سعَِة  رَحْمَة  اللَّهِ.]111

من می گویم: تعجبی نیست که نجات یافته چگونه نجات می یابد، عجیب این است که هلاک شده با ]

 [وسعت رحمت الهی، چگونه هلاک شده است؟

 

بنده ای گنهکار را به صحنه محاسبه در قیامت وارد می کنند و او از  :امام صادق علیه السلام می فرمایند

کثرت خطاهایش می گرید. به او خطاب می شود چرا گریه می کنی؟ پاسخ می دهد برای اینکه رسوا می 
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 .شوم، و مفتضح می گردم و خلایق به گناهانم واقف می شوند

 

به وی گفته می شود، در دنیا گناه می کردی و می خندیدی و ما تو را با آن حال رسوا نکردیم، اینک که 

 !!!گناه نکرده و گریه سر داده ای چگونه رسوایت کنیم

 

 :آن حضرت نیز فرموده است
 [اذا کانَ یوْمَ الْقیِمَة  نَشَرَ اللَّهُ تبَارَک و تعَالی رَحْمتََهُ حَتَّی یطْمعََ ابلْیسُ فی رَحْمتَِهِ]112

 

چون روز قیامت فرا رسد خدای متعال رحمتش را چنان می گستراند بطوریکه ابلیس هم طمع رحمت ]

 [.او می نماید

 

 یک روایت جالب

رسید و سلام کرد، ( ص)از صحابه با دیده گریان خدمت رسول خدا  "معاذ بن جبل"روایت شده 

و  کنی؟ در جواب گفت؛ جوانی زیبا، بر در خانه است و آنگاه پرسید چرا گریه می: حضرت جواب فرمود

حضرت فرمود؛ برو و . خواهد به خدمت شما شرفیاب شود کند و می همچون مادر جوان مرده گریه می

چه چیز ترا به ! جوان را نزد من آر، معاذ او را نزد آن حضرت برد، پس ازسلام، حضرت پرسید؛ جوان

خداوند  گریه انداخته است؟ گفت؛ چگون گریه نکنم در صورتی که مرتکب گناهانی شده ام که اگر

 !ها مرا مواخذه کند وارد جهنم نماید و هرگز مرا نیامرزد؟ بزرگ به بعضی از آن

برم که به خدایم  به خدا مشرک شدی؟ گفت؛ به خدا پناه می: در ادامه روایت آمده که حضرت فرمود

( ص)فرمود؛ آیا کسی را که کشتن او حرام است کشته ای؟ گفت؛ نه، پیامبر اکرم ! شرک آورده باشم

های هفتگانه، دریاها، ریگها، درختان و  آمرزد، گرچه به اندازه زمین فرمود؛ خداوند گناهانت را می

حضرت فرمود؛ خداوند گناهانت را . ها بزرگتر است مخلوقات درون آنها، باشد گفت؛ از همه این
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ها  همه آنگفت؛ گناهان من از . آمرزد گرچه به اندازه آسمانها، ستارگان، عرش و کرسی باشد می

 .بزرگتر است

! ای جوان با حالت خشمناکی نظر افکند و فرمود؛ وای بر تو( ص)کند پیامبر  معاذ در ادامه روایت می

گفت؛ سبحان الله ربی ما شی اعظم من  گناهان تو بزرگتر است یا پروردگار تو؟ جوان به رو در افتاد و می

حضرت فرمود؛ آیا گناه بزرگ را جز . رگی استپروردگار من بزرگتر از هر بز! ای پیامبرخدا ربی؛

حضرت فرمود؛ وای بر تو مرا به گناهی از . آمرزد؟ جوان گفت؛ نه، آنگاه جوان ساکت شد بزرگ می

 .سپس جریان کفن دزدی خود را بیان کرد! دهی؟ گفت؛ چرا گناهت خبر نمی

 

 

توبه پذیری خدا از جمله جلوه رحمت الهی-3  

 

(12بقره)الرحیمانّه هو التواب   

(173بقره)انّ الله غفور رحیم  

قل یاعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور 

(33زمر)الرحیم  

 

ــی ــای  یک ــت  از دره ــیم   رحم ــد رح ــتن  خداون ــاز گذاش ــه  ،ب ــت  در توب ــانهای. اس ــده   انس ــا زن ــار ت   گناهک

  بــرای  چــه. کوچــک  گناهــان  وچــه  بــزرگ  گناهــان  چــه.خودرادارنــد  ونجــات  زگشــتبا  هســتند فرصــت

ــان  کســیکه ــری گناه ــدتهای  کســیکه  وچــه. اســت  داده  انجــام  کمت ــادی  م ــه  زی ــاه  را ب ــوده مشــغول  گن   ب

 . است

 «. خداوند است از رحمت  شدن  مأیوس  وبعد از آن  خداست  به  ، شرک گناه  بزرگترین»



ــه  ســانان  وقتــی ــی  توب ــد، خــداازاو راضــی   م ــاثش  کســیکه شــود  بیشــتر ازخوشــحالی   مــی  کن ــم  اث   را گ

 .کند  آنرا پیدا می  بعد ازمدتی  سپس  کرده

نمـود تـا شـهر      را ازشـهر بیـرون    فاسـدی   امـر خـدا شـخص     بـه (  ع) موسـی   حضـرت   که  است  در روایت»

ــه!را فاســد نکنــد وجوانهــارا نفریبــد ــان  او ب ــه  کــم  شــد و کــم  وبعــد از چنــد روز مــریض فــتر  بیاب   رو ب

 : گفت  عمرش  لحظات  شد ودر آخرین  زده  در دلش  ای جرقه ناگاه  مرگ  دم. رفت  مرگ

 . الدنیا والاخرة  له  لیس  من  ارحم! الدنیا والاخرة  له  یا من 

 !نما  رحم آخرت  دنیا دارد ونه  نه  که  کسی  به! توست  مال  دنیا وآخرت  که  کسی  ای

از   مـات   خـوب   ازبنـدگان   ای بنـده   کـرد کـه    وحـی ( ع) موسـی   حضـرت   خـدا بـه  . از دنیـا رفـت    حـال   با این

 . کن او اقدام  ودفن  جنازه  تشییع  تو به. است  دنیا رفته

  او را از شـهر بیــرون   کـه   اسـت  جـوانی   همـان   ایـن   آمدنـد ودیدنـد کــه    بـا اصـحابش  (  ع) موسـی   حضـرت 

امـا  . ؟خـدا فرمـود آری   کـردم   امـر تـو از شـهر بیـرون      بـه  کـه   اسـت   همـانی   خدایا ایـن   گفت.بودند  کرده

 «.کرد  توبه  مرگ  دم

 

  دارم  سیاه  رخ  که  ، عذرگویم روی  بچه دارم  گناه  دوجهان  پیشت  که  منفعل  من

  دارم  عذرخواه  ولب  گوی  توبه  زبان  که عفو کارخودکن  تو به  اگر گناهکارم  من

ــنم ــه  آن  م ــک  ک ــان  ی ــت  جه ــاد دادم  را زغم ــول برب ــداری   توقب ــر ن ــان  اگ ــواه  دوجه ــم» دارم  گ   محتش

 « کاشانی

 : آثار توبه

 «.بخشد  اورامی  وگناهان  کرده  را قبول  بندگانش  خدا توبه» : قبلی  گناهان  شدن  پاک-2

ــه-1 ــده  توب ــوب  کنن ــود  محب ــا خد»:خدامیش ــه همان ــد توب ــدگان  اون ــانی  کنن ــه وکس ــی  را ک ــد   م خواهن

 «111 بقره«».دارد  کنند،دوست  پاک  خودرا از رذائل



ــام» ــم  ام ــاه: شش ــده  هرگ ــه  ای  بن ــت   توب ــدا اورا دوس ــته  کند،خ ــب  داش ــرت   وعی ــا وآخ ــی  اورادر دنی   م

 «.پوشاند

شـمارا    بـد گناهـان    طـر بزنیـد تـابوی   بـا اسـتغفار خـودرا ع   (: ع) علـی »:بـرد   مـی   را از بـین   بد گنـاه   بوی-1

 «.رسوا نکند

  بـا اسـتغفار از بـین     دل زنـگ .زنـد   مـی   زنـگ   آهـن   مثـل   دلهـا هـم  (: ص)پیـامبر »: دل  زنـگ   شـدن   پاک-0

 «.رود  می

ــدن-1 ــه »: روزی  زیادش ــد ک ــتغفار کنی ــده   اس ــدا آمرزن ــت  خ ــمان. اس ــاران  از آس ــما ب ــی  برش ــتد   م فرس

 «24 نوح«».دهد  شما باغها ونهرها قرار می کند وبرای  می  یاری  نوفرزندا  وشمارا با اموال

  کننده  توبه  به  پاکی  برگشت-

 

ــد اســت  گنــاه  اگــر چــه. اســت الهــی  از رحمــت  شــدن  ،مــأیوس کناهکــاران  موفقیــت  ســر راه  از موانــع   ب

ــی ــن  از آن  ولـ ــدتر ایـ ــت  بـ ــه  اسـ ــال  کـ ــیم  خیـ ــرراه  کنـ ــت  دیگـ ــلاح  برگشـ ــانبرای  واصـ ــود   مـ وجـ

 .را دارد  کردن  وتوبه  جبران  فرصت است  تا زنده  انسان  درحالیکه.ندارد

ــامبر» ــود( ص)پیـ ــه:فرمـ ــال  هرکـ ــل  یکسـ ــردنش  قبـ ــه  از مـ ــه  توبـ ــول  اش کند،توبـ ــت قبـ ــپس. اسـ   سـ

ــود ــاد اســت  یکســال:فرم ــاه  کســیکه. زی ــل  یکم ــردنش  قب ــه  از م ــه توب ــول  اش کند،توب ــپس. اســت  قب   س

ــا ــود یکم ــت  هفرم ــاد اس ــک! زی ــر ی ــه  اگ ــه هفت ــک  بلک ــه  ی ــاعت  روز وبلک ــل  یکس ــردنش  قب ــه  از م   توب

 «.شود می او پذیرفته  کند،توبة

ــام» ــادق  از ام ــای( ع) ص ــه  در معن ــت:  آی ــة  لیس ــذین  التوب ــون  لل ــیئات یعمل ــی  الس ــدهم   حتّ ــر اح   اذا حض

 . ُ الان تُبت  َ اِنّی قال  الموت

  بــه -  ازامــور دنیــا بســته-  انســان  چشــم  گویــد کــه مــی  ســخن  حــالتی  از آن  آیــه  ایــن:فرمــود.پرســیدند

 «.ندارد  فایده  دیگرتوبه  که  است  هنگام  در این.شود  باز می  امور اخرت



  دارم  بیش  وباران  از برگ  گنه دارم  تشویش  مواز قالوا بلی

 «اهرباباط» دیرم  نگیردمواز یا ولنا اندیش  اگر لاتقنطوا دستم

نمیشـود    خـاموش   هیچگـاه  کـه   اسـت   چراغـی   توبـه .کنـد  واورا ناامیـد مـی  .شـکند  را مـی   کمر شـیطان   توبه

ــای ــاه  ودرتاریکیه ــه وانحــراف  گن ــاکی  ،انســانهارا ب ــون  نوروپ ــی  رهنم ــه.ســازد م ــدگان  توب ــوب  کنن   محب

 . است( ع) یحیی  حضرت  مانند پاداش  کننده  توبه  جوان خدا هستند وپاداش

ــه ــدلایلی  جوانیک ــدتی  ب ــراف  م ــرده   را درانح ــر ب ــان اســت  بس ــه  ، هرزم ــی   ک ــد م ــد   بخودآم ــد وبای توان

ــات   ــردد وخــودرا نج ــد توبــه  .دهــد  برگ ــت. پذیراســت زیــرا خداون را از   بنــدگانش  دارد کــه  ودوس

 .کند  نور هدایت  به  تاریکی

ــه ــدر انســان   محــدودیتی  توب ــدارد وهرچق ــاه  ن ــم   گن ــاز ه ــد ب ــه  تفرصــ  کن ــاه  اســت توب ــدر گن   وهرچق

 .کند  وتوبه  تواند جبران می  باشد بازهم  بزرگ

 :کنید  زیر توجه  داستان  به

 !بود  صدنفر را کشته  کسیکه  توبة

  را بقتـــل  دادافــرادی   انجــام   مقابــل   بــا قبیلـــة   کــه   مختلفــی   در جنگهـــای  شخصــی   قــدیم   در زمــان 

 ـ    باخود حسـاب   روزی.رساند   توبـه   بـه   او تصـمیم .انـد  شـده   او کشـته   نفربدسـت 99ا آنـروز  کـرد ودیـد ت

  زنــدگی  درکــوه  کــه  عابــدی  خانــة  کــرد؟اورا بــه  توبــه  تــوان کجــا مــی پرســید کــه  لــذا از مــردم. گرفــت

ــی ــدایت م ــد  کرده ــت .کردن ــرد وگف ــدا ک ــد را پی ــن: او عاب ــاکنون  م ــر را کشــته99  ت ــابرای. ام نف ــن  آی   م

  باشـد وتـو جهنمـی    مـی   بخشـش  وغیـر قابـل    تـو بسـیار سـنگین     خیـر زیـرا گنـاه   : ؟عابـد گفـت   است  توبه

ــت! هســتی ــت  او ناراح ــد وگف ــال: ش ــه  ح ــأیوس  ک ــردی  مرام ــوراهم ک ــی  ،ت ــم! کشــم م ــد راه ــل  وعاب   بقت

ــاند ــپس.رس ــید   س ــهر آمدوپرس ــی  :بش ــا م ــر کج ــوان دیگ ــه  ت ــد  توب ــة:نمود؟گفتن ــالم خان ــلان  ع   در ف

خـودرا    اورادیـد داسـتان    ووقتـی   رفـت   عـالم   اوبدرخانـة .کنـد   ید تـورا کمـک  آنجـا بـرو شـا     به  است محل

  فــلان  بایـد بـه    اســت  بسـیار بـزرگ    گناهــت چـون   ولـی   اسـت   تـو توبــه   بـرای : گفــت  عـالم .کـرد   تعریـف 

ــروی ــلان  وبدســت  شــهر ب ــه  ف ــی  پیامبرتوب ــار ســفر را بســت   او از عــالم! کن ــین. تشــکر کــرد وب   راه  درب



اورا   روح رحمــت  باشــد دو فرشــته  بمیــرد اگــر از خوبــان  شخصــی  هرگــاه. رســیدواز دنیــا رفــتاو   اجــل

ــی ــالا م ــدان  ب ــر از ب ــد واگ ــتة  برن ــد دوفرش ــی  روحــش  غضــب  باش ــد رام ــن.برن ــه  ای ــرد ک ــم  م ــرد ه   مُ

ــزاع  واینــدوباهم  غضــب فرشــتگان  آمدنــد وهــم  رحمــت  فرشــتگان گفتنــد   رحمــت  فرشــتگان.کردنــد  ن

ــا   غضـــب  وفرشـــتگان! اســـت  بـــوده  توبـــه  زیـــرا او در راه  رابـــالا ببـــریم  روحـــشمابایـــد  گفتنـــد مـ

. نــزد خــدا بردنــد  حکمیــت. اســت نکــرده  وهنــوز توبـه   نفــر را کشــته244زیــرا او   را ببــریم  بایـدروحش 

دنـد  گرفتنـد ودی   انـدازه ! هـا  شـده   کشـته   محـل   یـا بـه    پیامبرنزدیکتراسـت   ببینیـد بـه    کرد کـه   خدا وحی

 .را بالابردند  ، روحش رحمت  لذا فرشتگان!  پیامبر نزدیکتر است  به  وجب یک  که

 ومافیها  است  تر از عالم اگر بزرگ نامرضی  زفعل  نادم  بندة  گناه

 « کاشانی  محتشم»رضا  کمای  معصیت  رخ  توبه  آب  شویدبه  عفوغفور چون  معرض  فتد به

ــه ــدارد  خاصــی  وشــرط  اســت  ســادهبســیار   در اســلام  کــردن توب ــه مــی کســیکه. ن ــد لازم  خواهــد توب   کن

ــان  کــه  نیســت ــد کــه  در دلــش همینکــه  بگویــد بلکــه  چیــزی  هــم  بازب   ظلــم  بخــودم  مــن!خــدایا  بگذران

ــه  بــرای  همچنــین. اســت  کــافی! مــرا ببخشــی کــه  خــواهم واز تــو مــی  ام کــرده درنظــر   معینــی  مکــان  توب

ــه ــده گرفت ــت  نش ــه  اس ــه  بلک ــل  درخان ــجد ومح ــای   ،مس ــازار وهرج ــار وب ــه   ک ــر ک ــه  دیگ ــد توب   بخواه

 .کند،میتواند

  ونـور هـدایت    بخودآمـده   بـا حـوادثی    ولـی   بـوده   گنـاه   غـرق   سـال   سـالیان   انـد کـه   بـوده   افرادی 

ــدن ــا تابی ــرده  در آنه ــت  ک ــاحران. اس ــون  س ــه  فرع ــربین   ک ــالهاجزء مق ــون  س ــی   فرع ــد ول ــی  بودن   وقت

ــدایمان( ع) موســی  راســتین  معجــزه ــد واز شــکنجه  را دیدن ــای آوردن   بخــود، هراســی  نســبت  فرعــون  ه

ــدل ــد راه  ب ــوم. ندادن ــونس  ق ــومی  ی ــا ق ــه  تنه ــی  هســتند ک ــذاب  وقت ــار ع ــدتکانی  آث   بخــود داده  را دیدن

عمرســعد   هاناز فرمانــد  یزیــد ریــاحی  حــرّبن.نشــد آنــان  خــدا شــامل  عــذاب  کردنــد ودر نتیجــه  وتوبــه

ــه  بخــود آمــد واز صــف از مــردن  قبــل  ســاعتی   پیوســت حســینی  عاشــقان  کــاروان  عمرســعد جداشــد وب

ــش  ــر وغلامـ ــود وپسـ ــین   وخـ ــزء اولـ ــهدای  جـ ــان   شـ ــربلا نامشـ ــت  کـ ــان  ثبـ ــاه  شدوقبرشـ   زیارتگـ

ــدان ــافی . حاجتمن ــر ح ــایة  بش ــیر،عیاّض  ،همس ــزن ابابص ــر راه ــاح)،قنب ــان ...،( فتّ ــا زم ــه   ت ــا ک ــ  م   الکومم



ــس ــت ایک ــتیونس ،کن ــت  اس ــر کمونیس ــرش   ،رهب ــروژ وهمس ــده ن ــاص  ،خوانن ــری ورق ــده  مص از   ای ،ع

 .اختیار نمودند  آوردند و روشنی اسلام...و ،انگلیس کشور آمریکا،آلمان

شــدند   وهــدایت  گرفــت انجــام  از گمراهــان  بســیاری  بــرای  تــاریخ  درطــول  درونــی  انقــلاب  ایــن 

ــان ــا زمـ ــلاب  تـ ــه  اســـلامی  انقـ ــرعت  کـ ــزوده  آن  سـ ــاص  شـــدوهزاران  افـ ــه رقـ ــده  ،هنرپیشـ   وخواننـ

 .گرفتند  را پیش  جدیدی  کردندوزندگی  ،توبه وشرابخوار وگمراه

 وعطا  نوال  بجوی  وخطاوزتوبه  گناه  بشوی  از توبه

  الیم  ،زعذاب رهی  وزتوبه مقیم  نعیم  به  گرتوبرسی

  صدیارب  ،به  کوب ر مید  این بود یارب  در صلح  توبه

  سیاه  نامه  عاصی  مجرم  زعفواللهای  نومید مباش

 « بهائی  شیخ» است  از حد بیش  عفووکرمش است  تو زعد بیش  گنه  گرچه

ــزد شخصــی  ،نبایــد گنــاه مســیحیت  بــرخلاف  دراســلام   دوســتان  یــا نزدیکتــرین روحــانی  حتــی  خــودرا ن

 . خدارواست  در پیشگاه  فقط  گناه  گفتن  بلکه!  گفت  وفامیل

ــی ــان  بعض ــای  از جوان ــت  کاره ــتان    زش ــزد دوس ــودرا ن ــف   خ ــا تعری ــی  ورفق ــه م ــن  کنندک ــث  ای    باع

شـود تــا   مـی   زودتـر بخشــیده   بگیـرد باتوبـه   صــورت  مخفیانـه   کـه   گنـاهی .میشــود  بیشـتر آنـان    معصـیت 

 .کند  گناه  کند ویادرحضور دیگران چندنفر تعریف  برای  که  گناهی

ــذا کســیکه.رود مــی  شــود بیشــتر امیــد رهــائی   زودتــر انجــام  هرچــه  توبــه میشــود،تا   مرتکــب گنــاهی  ل

ــه  ســاعت  هفــت ــت  ب ــی  او مهل ــاهش م ــد وگن ــی  دهن ــن. نویســند را نم ــر در ای ــه  فاصــله  اگ ــه  توب   کرد،ک

 .شود  پاک  از توبه  نویسند تاپس را می  والاّ گناهش. هیچ

ــاه ــرداری  دزدی  باشــد مثــل  النــاس  حــق  انســان  اگــر گن ــا کلاهب   را راضــی  حــق  صــاحب بایــد شــخص  ی

نـزد او    مسـتقیم   نـدارد کـه    وفرقـی .بگیـرد   دهـد ویـا از اوحلالیـت     اورا پـس   مـال   نـدارد کـه    وفرقی.کند



کنــد   پســت  مـثلا بــرایش .او برگردانــد  بــه  غیــر مسـتقیم   بصــورت  دهـدویا اینکــه   را پــس  بـرود ومــالش 

 .او بدهد  به  هدیه  نوانویابع

را در   میشـوند وعمـری   وانحـراف   درگنـاه   ،غـرق  کنـیم  مـی   توبـه   در پیـری   اینکـه   بـا امیـد بـه     بعضی  البته

وجـود    در انسـان   مشخصـی   تـا زمـان    توبـه   بـه   میـل  از اینکـه   غافـل !کننـد  مـی   سـپری   ولهو ولعـب   عیاشی

  درنظــرش  شــود،دیگر توبــه  قلــب  شــود ودچــار قســاوت  ســیاه  قلــبش کنــد کــه  دارد واگــر آنقــدر گنــاه

  هشــدار داده در قـرآن   همـانطور کــه .کنــد را انکــار مـی   وقیامـت   آیـد وخــدا وپیـامبر وقــرآن   مــی مسـخره 

 «24 روم«».نمایند خدارا انکار می  های ونشانه آیات  شود که می  آن  گناهکاران  عاقبت»: که  است

ــن ــت  درای ــک   دل  حال ــدر تاری ــه   آنق ــود ک ــة   میش ــر موعظ ــیچ  دیگ ــه  ه ــده موعظ ــی  ای کنن ــذیرد  را نم پ

خـــود   را دوســـت  وفاســـدان  وفاســـقان  داندوبَـــدان خـــود مـــی  را دشـــمن  کننـــدگان  نصـــیحت  وحتــی 

 .انگارد می

 

 

 

 

پیامبران وکتابهای آسمانی از آثار رحمت خدا-4  

  (137انعام)فَقدَْ جاَءَکُمْ بیَ نَّةٌ مِنْ رَب ّکُمْ وَهدًُى ورََحْمَةٌ 

 پس به شما هم از طرف پروردگارتان حجت آشکار و هدایت و رحمت رسید

 

از دنیــا   کــه  هــم  نفـری  ،آخــرین روایــات  بــود وطبـق   الهــی  شــد ،پیــامبر ورسـول   خلـق   کــه  بشــری  اولـین 

 .خواهدبود  خدا در زمین  ونماینده  الهی  رود،حجت می

 .بودند  الهی  پیامبر وهشدار دهندة  امّتها دارای  تمام



 52فاطر(ٍ الاّ فیها نذیرٌ ْ امَُّة ْ مِن واِن)

 . است  بوده  ای وهشداردهنده  کننده  نصیحت  در هر امتّی

 :برد  زیر نام  بشرح  توان را می  پیامبران  خداوند از فرستادن  هدف

  الکتـاب   ویعلّمهـم   ویـزکیّهم   آیاتِـه   رسـولاً یتلـوا علـیهم     الامیـیّن   فـی   بعـث   هـو الـذی  ) وتعلـیم   تربیت-1

 5 جمعه( مٍبین ضلال  لفی  قبل  کانوا من  و اِن  والحکمة

ــان  ــد در می ــوادان  خداون ــولی  بیس ــاب  رس ــه   انتخ ــرد ک ــات  ک ــی  آی ــردم   اله ــر م ــا را   را ب ــد و آنه بخوان

 .بودند  آشکاری قبلاً در گمراهی  دهد اگر چه  و تعلیم  کرده  تربیت

اعبــدوا الله و   رٍســولاً اَن ّ امَُّــة کــل  ولقــد بعثنــا فــی)بــا طاغوتهــا  الله و مبــارزه  عبــادت  بــه  مــردم  هــدایت-5

 93 نحل( اجتنبوا الطاغوت

 .نمائید  ریخدا را بپرستید وازطاغوتها دو  آنهابگوید که  تا به  فرستادیم  پیامبری  در هر ملتّی

ــلنا بالبینّــات) وآزادی  عــدالت  تــأمین-9   َ النــاس لیقــوم  و المیــزان الکتــاب  و انزلنــا معهــم  لقــد ارســلنا رُسُ

 51حدید( بالقسط

ــامبران ــزات   پی ــا معج ــتادیم  را ب ــاب   فرس ــا آنهاکت ــزان  و ب ــخیص ) و می ــار تش ــوب معی ــد  خ ــازل(وب   ن

 .پیدا کنند  عدل  به  گرایش  تا مردم  نمودیم

 

  اولوالعزم  پیامبران

ــان  ــنج  آن ــوده   پ ــد کــه  نفــر ب ــدلیل  ان ــاب  ب ــه  ودیــن  کت ــه  جداگان ــن  صــاحبان  ب   شــناخته دی

 : شامل.اند شده

 ( ع)  نوح  حضرت-1



ــام    او را نــوح  اینکــه و علــت  اســت ' یــا عبــدالاعلی   ،عبــدالغفار یــا عبــدالملک   نــوح  اصــلی  ن

 . است  بوده  آنحضرت  و گریة  نوحه  خواندند کثرت

ــوح»  ــی    ن ــا وقت ــامبر ت ــه  پی ــال 064  ک ــرش  س ــته  از عم ــته  گذش ــدگی   بود،پیوس ــا زن   درکوهه

ــرد و زن روزگــار خــود را بســر مــی   حقتعــالی  کــرد وبعبــادت مــی   پشــمین  ولبــاس  نداشــت  وفرزنــدی ب

مزبــور   مــدت  از گذشــتن  پــس  کــرد تــا اینکــه مــی  خــود را تــأمین غــذای  زمــین  میپوشــید و از ســبزیهای

خـدا را   مـن   قـوم   آنکـه   بـرای : ؟گفـت  ای کـرده   گیـری  کنـاره   چـرا از مـردم  : گفـت   آمـده   بنزدوی  جبرئیل

ــی ــن  نم ــرو م ــند از این ــان  شناس ــاره  از ایش ــری کن ــارکرده  گی ــل. ام اختی ــت  جبرئی ــان : گف ــا آن ــارزه  ب   مب

 .دکُشن مرا بفهمند مرا می  و اگرعقیده. ندارم  قدرت: گفت  نوح! کن

 ؟ کنی می  شود با آنها مبارزه  کار بتو داده  این  اگر نیروی: گفت  جبرئیل 

ــوح  ــن  چــه: گفــت  ن ــر از ای ــن بهت ــال  ،و ای ــن. اســت  مــن  آرزوی  کم ــع  در ای ــوح موق ــو :پرســید  ن ت

 ؟ کیستی

ــل  ــتگان  جبرئی ــون   فرش ــدا زد و چ ــتگان  را ص ــدورش  فرش ــع  ب ــدند،  جم ــوح ش ــی   ن ــید ول   ترس

ــهخــو  جبرئیــل ــی  وی  د را ب ــوی  رحمــان خــدای  کــرد و ســلام  معرف ــلاغ  را ب ــوت  کــرد و بشــارت  اب را   نب

بعــدا   بـود کــه   کســی  نخســتین  کـه  -  اخنــوخ  بــن  دختــر ضـمران  - او دسـتور داد بــاعمورة   بـدو داد و بــه 

 .کند  ازدواج -آورد  ایمان نوح  به

خبـــر   از ضـــمیرمردم  کـــه  اشـــتد  در دســـت  روز عیـــد بـــود و عصـــایی  کـــه  در حـــالی  نـــوح 

ــی ــردم م ــزد م ــد   داد،ن ــای روز ســرکرده  در آن.آم ــوم  ه ــوح  ق ــه   ن ــد ک ــادنفر بودن ــه   هفت ــا رفت ــزد بته   ن

از خـود وبعـد از خـود را      قبـل   و پیـامبران   خـویش   الاّالله بلنـد کـرد ونبـوت     لاالـه   صـدا را بـه    نـوح .بودند

  کــرده  روشــن  را کــه  و آتشــهائی  فــرا گرفــت   لــرزهبتهــا را   موقــع  در ایــن.داد اطــلاع  مــردم  بــه

 .شدند  دچار وحشت  شد و مردم  بودندخاموش

 ؟ مرد کیست  این:هاپرسیدند  و سرکرده  بزرگان 



  اسـت   پیـامبر بنزدشـما فرسـتاده     عنـوان   خداونـد مـرا بـه     کـه   خـدا هسـتم    بنـدة   مـن : گفـت   نوح 

 . دهم می  بیم  الهی  شما را از عذاب  و من

ــورة  ــی  عم ــوح  ســخن  وقت ــه  ن ــان  را شــنید ب ــدرش.آورد  او ایم ــی  پ ــه  وقت ــه متوج ــد ب ــورة  ش   عم

تـو شـود وتـو را      ایمـان   متوجـه   پادشـاه  کـه   ترسـم  مـی   در تـو اثـر کـرد؟من     نـوح   سخن  زودی  باین: گفت

 .بکشد

ــی  ــورة  ول ــه  عم ــخن  ب ــوجهی   س ــدر ت ــت   پ ــرد و دس ــان  نک ــت   از ایم ــود برنداش ــس. خ   از آن  پ

ــد از ایمــان  وزنــدانی  او را تهدیــد کــرده  هرچــه ــالاخره  دســت  نــوح  بخــدای نمودن ــا   نــوح  نکشــید تــا ب ب

 .بدنیا آمد  از وی  نوح بن  کرد و سام  ازدواج  وی

ــه  ــق  مجلســی  علام ــات  طب ــل  روای ــت  اه ــوح(  ع) بی ــرده ســال 5244را   عمــر ن ــه  ذکــر ک  024  ک

ــال ــل  س ــامبری  قب ــال 1124و   از پی ــامبری   س ــد از پی ــل  بع ــان وقب ــال 244و  از طوف ــان   س ــد از طوف   بع

 . است در نجف  قبر نوح.نمود  زندگی

 ( ع) ابراهیم  حضرت-2

نمــرود .کــرد مــی  بود،زنــدگی معــروف  کیکــاوس  بــه  در عجــم  نمــرود کــه  در زمــان  حضــرت  آن 

ــردی ــاقوت  م ــمت  ب ــود  وحش ــپاه.ب ــت   س ــیار داش ــرزمین بس ــ  ودر س ــان  آن  لباب ــة  زم ــان  وکوف ــا   زم م

ــت ــی  حکومـ ــرد مـ ــندلی.کـ ــت   چهارصدصـ ــلا داشـ ــه  طـ ــرروی  کـ ــک  بـ ــادوگری  هریـ ــته  جـ   نشسـ

بــر نورخورشــید  پدیــدار شــد ونــورش  در افــق  ای ســتاره  دیــد کــه  در خــواب  او یکشــب.نمــود وجــادومی

ــه ــود  غلب ــرود وحشــت.نم ــادوگران   از خــواب  زده  نم ــدار شــد وج ــوده  بی ــواب  را احضــار نم ــر خ   وتعبی

ــان  ــود را از آن ــد   خ ــا ش ــدطفلی.جوی ــن  گفتن ــال  درای ــی   س ــد م ــه  متول ــود ک ــلطنت  ش ــت   س ــو بدس او   ت

  نمـرود دسـتور داد کـه   . اسـت  نشـده   مـادر منتقـل    رحـم   پـدر بـه    از صـلب   طفـل   وهنـوز آن .شـود  نابودمی

ــین ــان  بـ ــردان  زنـ ــدایی  ومـ ــودکی   جـ ــد و کـ ــه  اندازنـ ــال  در آن کـ ــو   سـ ــد میشـ ــر متولـ د،اگر پسـ

ــان  یکــی  کــه   تــارخ.بگذارنــد ،بــاقی واگــر دختــر اســت.،بکشــند اســت   پنهــانی  نمــرود بــود شــبی  از مقربّ

  غـاری   داخـل  بـه (  ع)  ،مـادر ابـراهیم   تولـد کـودک    هنگـام .شـد   بسـته   ابـراهیم   ونطفـه   رفـت  نزد همسرش

  شـــهر مراجعـــت  وبـــه  را درغارگذاشـــت  مـــادر،کودکش.در آنجـــا متولـــد شـــد(  ع)  وابـــراهیم  رفـــت



ــه  روزه  او همــه.نمــود ــت غــار مــی  ب ــه  رف ــدش وب ــک. گشــت  داد وبرمــی شــیر مــی  فرزن   روز آن  رشــد ی

ــود  کودکــان  یکمــاه مطــابق  حضــرت ــانزده.دیگــر ب ــراهیم  مــدت  ودرایــن  گذشــت  ســال  پ   جــوانی( ع)  اب

  شـــتری  گلـــه  بـــه  درراه.کردنـــد   شـــهر حرکـــت  طـــرف  بـــه  بـــا مـــادرش  روزی.بـــود  شـــده  قـــوی

  کــرد و رزق  آنهــارا خلــق   آنکــه  ؟گفــت اینهاکیســت  خــالق:از مــادر پرســید ( ع)  ابــراهیم.رســیدند

شـدوآنها را   مـی   وارد بحـث   پرسـت   بـت   در شـهر بـا گروههـای   (  ع)  ابـراهیم .نمایـد  مـی  دهد وبـزرگ  می

  رای  اللیــل  ّ علیــه مــا جــنفل«  شــریفة آیــة  مصــداق  بــه.کــرد  نادیــده  خــدای  واقــرار بــه.نمــود مــی  محکــوم

ــاً ــذاهب  چــون«...کوکب ــد وباطــل آنهاراباطــل  م ــی:نمود،فرمــود  دی ــت  انّ ــراهیم«... وجهــی  وجهّ (  ع)  بعــد اب

ــه ــد   را ب ــرود بردن ــار نم ــترویی  .درب ــرد زش ــرود م ــی   نم ــود ول ــرافش  ب ــان  در اط ــزان غلام ــا   وکنی زیب

  اینهـــا غلامـــان  هســـتند؟آذر گفـــت ســـیک  اینهـــا چـــه:آذر پرســـید  از عمـــویش(  ع)  ابـــراهیم.بودنــد 

و   و کنیــزان  بنــدگان  کــه  اســت   چگونــه  کردوگفــت  تبســمی( ع)  ابــراهیم! نمرودنــد  وبنــدگان  وکنیــزان

آذر   کــه  اسـت  آمــده.کشـند  تـورا مــی   کـه   حرفهـا نــزن   از ایــن  زیباترنــد؟آذر گفـت   ازخدایشـان   غلامـان 

  بســت بتهــا مــی  پــای  بــه  طنــاب  هــم(  ع) ا بفروشــدوابراهیمداد تــ مــی(  ع)  ابــراهیم  وبــه  ســاخت مــی  بــت

  رسـاند ونـه   مـی   نفعـی   آشـامد و نـه   بینـد و نمـی   خـورد و نمـی   نمـی  را بخریـد کـه    بیایید خدایی: گفت  ومی

 .گرداند نزد آذر برمی  وبتها را به.خرید بتها را نمی  کسی(  ع)  ابراهیم  تعریف با این! ضرری

   دربتخانه  شکن  بت

ــان  ــالی  نمرودی ــروردین   س ــار در ف ــن  دوب ــی  جش ــد م ــی.گرفتن ــنهاموقع  در یک ــروج  از جش از   خ

  آنهــارا تماشــاکرده  برودتـا شــاید جشـن   جشــن  بـه   او هــم  پیشــنهاد نمـود کــه ( ع)  ابـراهیم   شـهر،آذر بــه 

لــذا ! هســتم  مــریض  مــن  گفــت( ع)  ،ابــراهیم رفــتن  روزبعــد موقــع  ولــی.بتهــا بــردارد  از بــدگویی  وزبــان

ــه ــت   هم ــا زین ــام  ب ــرون  تم ــهر بی ــراهیم    از ش ــز اب ــد بج ــه(  ع)  رفتن ــری  ک ــت  تب ــه  برداش ــه  و ب   بتخان

ــت ــارا شکســت  وهمــة رف ــر دوش  ســپس. بته ــر را ب ــت  تب ــزرگ  ب ــداخت ب ــم».  ان ــراً  فجعله ــذاذاً الاّ کبی جُ

ــت   همــة« لهــم ــان وقتــی.را  بــزرگ  بتهــارا خــورد کــرد مگــر بُ ــه  نمــرود ونمرودی ــاز گشــتند وب ــه  ب   بتخان

  بــه  شــیطان  روایتــی  بــه. بــزرگ  دیدنــد غیــر از بُــت  بتهــارا شکســته کنند،همــة  آمدنــد تــا خــود را تبــرک

نــزد .بلندشـد   وفریـاد مـردم    نالــه  صـدای . اسـت   شـمارا شکسـته    خــدایان( ع)  ابـراهیم   دادکـه   آنهـا اطـلاع  

داریـد نـزد     شـک   هرکـه   نمـرود دسـتورداد تـا  بـه    .انـد  مـارا شکسـته    نخـدایا !نمـرود   ای نمرود رفتند که



َ  فعلـت   أ انـت »:او گفتنـد   را احضـار کردندوبـه    حضـرت . اسـت ( ع)  گفتنـد کـار ابـراهیم     همـه .بیاوریـد   من

ــاابراهیم را   عمــل  آیــا تــو ایــن«« کــانواینطقون  اِن  هــذا فاســئلوهم  کبیــرهم  فعلهــم  بــل  قــال هــذا بآلهتنای

  از او بپرسـید اگـر حـرف     اسـت   کـار را کـرده    ایـن   بـزرگ  بـت   ؟گفـت  مـا بجـاآوردی    خـدایان   بـه   تنسب

  وشــرمنده خجـل   همگـی   سـپس .گوینـد  نمـی   بتهـا سـخن    ایـن (  ع)  ابـراهیم   گفتنـد ای  نمرودیـان ! زنـد  مـی 

  رسـاند ونـه   مـی   ینفع ـ  نـه   کنیـد کـه   مـی  را عبـادت   فرمـود چیـزی  ( ع)  بعـد ابـراهیم  .زیر انداختند  و سر به

ــه ــرف  ضــررو ن ــی  ح ــد م ــون.زن ــان  چ ــواب نمرودی ــدند،همگی   از ج ــاجز ش ــک   ع ــر کم ــد اگ ــار   گفتن ک

ــدایان ــتید،ابراهیم  خ ــوزانید(  ع)  خودهس ــواره  .را بس ــتور داد دی ــرود دس ــه  ای نم ــوه  در دامن ــت ک   درس

ــدت ــد وبم ــاه  کردن ــزم  یکم ــد   ودر آن  آورده  هی ــا پرش ــد ت ــرار دادن ــد چ.ق ــهبعدگفتن ــراهیم  گون (  ع)  اب

ــش ــدازیم  رادر آت ــیطان بیان ــورت  ؟ش ــی  بص ــت   آدم ــد وگف ــاهر ش ــق  ظ ــازید  منجنی ــا آن!بس ــان  ت   زم

ــق ــاخته  منجنی ــیطان  نس ــه  بودندوش ــه  هنگامیک ــمانها راه  ب ــت  آس ــنم  داش ــرده   از جه ــدار ک ــده  دی   ودی

ــ.بــود  اندازنــد،یاد گرفتــه مــی  آتــش  درون  را بــا منجنیــق  بودجهنمیــان ــه  آنهــا یــادداد کــه  ذا بــهل   چگون

ــر یــک .را بســازند  وســیله  ایــن ــد وهردونف ــاب چهارصــد نفــر آمدن ــراهیم  طن ــالا (  ع)  را گرفتنــد و اب را ب

خــدایا   کردنــد کــه  عرضــه  الهــی  پیشــگاه  افتــاد وبــه  ای غلغلــه  فرشــتگان در میــان  هنگــام  در ایــن.بردنــد

تــا اورا   دســتور بــده.خواهندبســوزانند مــی  کــه  واوراهــمکنــد  مــی  یکنفر،تــورا عبــادت  تــا غــرب از شــرق

ــاری ــیم  ی ــد  خطــاب. کن ــاری :آم ــد اگــر از شــما ی ــد  اورا کمــک  خواســت بروی ــک.کنی ــدا مل ــزد   ابت ــاد ن ب

  خانـة   را بـه   تـا آتـش    بـاد امـر کـنم     اگـر امـر بفرمائیـد بـه    . بـاد هسـتم    موکل من: آمد وگفت(  ع)  ابراهیم

ــان ــرد و نمرودی ــراهیم.ا بســوزاندر  نمرودبب ــاه( ع)  اب ــود پن ــن  فرم ــازی  خداســت  م ــدارم  وبتونی ــک. ن   مل

  گفــت( ع)  ابـراهیم .کنـد   را خـاموش   آتــش ابـر امـر کـنم     تـا بــه   بـده   اجـازه ! ابــراهیم  ای  ابـر آمـد وگفـت   

را   بابــل  کــوه  بــده  اجــازه! ابــراهیم  ای  آمــد وگفــت  کــوه  ملــک. واگــذاردم نادیــده  خــدای  امــر خــود را بــه

  بعـد جبرئیـل  . نیسـتم  بتـو نیـز محتـاج     گفـت (  ع)  ابـراهیم . کـنم   را هـلاک   وهمـه   نمـایم   خـراب   برسرشان

او از   ؟گفــت داری  کــه  بــه  گفـت .بتــو  امـا نــه   دارم ؟گفــت نــداری  احتیــاجی  هـیچ ! ابــراهیم  ای  آمـد وگفــت 

ــه ــه  هم ــر ب ــن  حــال  بهت ــاه  م ــد از آن. اســت آگ ــدا آ  از طــرف  بع ــدخــدا ن ــونی»:م ــار ک ــلاماً   یان ــرداً وس ب

 « ابراهیم علی



ــراهیم  ــامبرانی   اب ــیش  کــه  اســت  از پی ــد او را ب ــا عظمــت  از دیگــران  خداون ــاد نمــوده ب   اســت  ی

شــاکرو : چــون  و بــا اوصــافی  یــاد کــرده ،صــدیق ،منیــب ، اوّاه ، حلــیم ،مســلم حنیــف:  چــون  واو را بــا القــابی

ــای  ــگزار نعمته ــد،قانت سپاس ــع  خداون ــالق  و مطی ــا،دارای  خ ــب  توان ــلیم  قل ــل س ــل  ،عام   و فرمانبردارکام

ــدة ــته  مــؤمن  خدا،بن ــاه  و صــالح  و نیکوکار،شایس ــتوده  وی...خــدا و  درگ ــه. اســت  راس   منصــبهایی  و ب

 . است  مفتخر داشته  اللهی  و خلیل  دردوجهان  ،برگزیده مردم  وپیشوائی  امامت: چون

 : که  آنست  بر ابراهیم  الهی  الطاف  از جمله 

 .قرار داد  اولوا العزم  او را از پیامبران 

 .او قرار داد  را در ذریه  پیامبری 

 . است  داده  بوی  وشریعت  وحکمت  علم

 .خواند  واحده  اورا امّت

 .او تجدید بنا شد  بدست  کعبه  و خانة 

 شد  او تفویض  به  امامت  مقام 

 . است  مدفون  اشغالی  فلسطین الرحمن  و در شهر خلیل  بوده  سال  تدویس  عمر ابراهیم  مدت

 ( ع) موسی  حضرت-9

 

ــدان  ــوب  فرزن ــه  یعق ــده       ک ــتر ش ــروز بیش ــد روز ب ــر بودن ــاد نف ــدا هفت ــانی  در ابت ــه  و تازم   ک

  بنـی   بـه   کـه   آنـان   خـواری   ،مقـدمات  یوسـف  بعـد از رحلـت    ولـی .زیسـتند  مـی   بـود در عـزت    زنده  یوسف

 مشهور بودند  اسرائیل

ــه  بدســت ــروع  فراعن ــد  ش ــاهان.گردی ــرس  پادش ــوی  مصــر از ت ــدن  ق ــی  ش ــرائیل بن ــه  اس ــل  ب   آزار وقت

ــده ــردن  وپراکن ــان  ک ــون   آن ــا فرع ــد مخصوص ــان پرداختن ــرت  زم ــی  حض ــه  موس ــه  ک ــس  ب   دوم  رامس



ــان مــی  نگــه  را زنــده  را بکشــند ودخترانشــان  بــود تاپسرانشــان  مشــهور بــود دســتور داده   داشــتند و آن

 .گماشتند می  پَست  شغلهای را به

ــه  ــا اینک ــی  ت ــران   موس ــد عم ــباب    فرزن ــا اس ــد و ب ــد ش ــر متول ــد در مص ــی ویوکاب ــه  اله ــر   ب قص

  هــارون  بــرادرش  او بــا کمــک.رســید پیــامبری  بــه  ســپس.گردیــد  شــد ودر آنجــا بــزرگ  بــرده  فرعــون

  وهــارون  ســالگی 156  در ســن  موســی.پیــروز گردیــد  عاقبــتو کــار رفــت  طغیــان  فرعــون  مبــارزه  ،بــه

ــالگی199در ــی    س ــر موس ــد وقب ــا رفتن ــوه  از دنی ــأ«  در ک ــارون« نب ــوه  و ه ــور«  در ک ــینا  «ه ــور س در ط

 .هستند  مدفون

 ( ع) عیسی  حضرت-0

 

ــامبرانی  عیســی  ــامش  کــه  اســت  از پی ــرآن  ن ــرده  کــریم  در ق ــاتی  شــده  بســیار ب   و دربیشــتر آی

  خــدا و روح  و کلمــة« عبــدالله«  وبعنــوان  گشــته  تــوأم  و عظمــت  بــا فضــیلت  نــامش  از او شــده  ذکــری  کــه

 . است  مفتخر گشته  وسایر افتخارات  القدس  روح  به  خدا و تأییدشده

ــان  یکــی  دختــر عمــران  مــریم  مــادرش  ــام  درقــرآن  ای ســوره  کــه  اســت  برتــر عــالم  از زن او   بن

 . است  نموده  خداوند از او مدحوجود دارد و

ــد شــد و در ســی  اللحــم  در بیــت  عیســی  حضــرت  ــوت   ســالگی  متول ــا .خــود را ظــاهر کــرد  نب ب

  توطئــه  کردنـد تــا اینکــه  مــی  یهـود بــا او مخالفــت  بــود ولــی  شــده  مبعـوث   تأییــد تــورات  او بــرای  اینکـه 

ــد عیســی  نمودنــدولی  او را طــرح  دســتگیری ــه  خداون ــرد ودرعــوض  ســمانآ  را ب   یکنفــر دیگــری  بــالا ب

 .آویختند  صلیب  وبه  بود دستگیر کرده  عیسی  شبیه که

ــرت  ــی  حض ــان  عیس ــام   در زم ــور ام ــه   ظه ــر ب ــین  عص ــده   زم ــرود آم ــاران  ف ــام واز ی ــر   ام عص

 .خواهد شد

 

 ( ص)محمد  حضرت -2



ــد  حضــرت  ولادت ــه  الفیــل  عــام  در ســال(  ص)محمّ ــه  حضــرت  پــدر آن.متولدشــدند  در شــهر مکّ   عبداللّ

ــن ــدالمطلب  ب ــادر آن  عب ــرت  وم ــه حض ــب  آمن ــر وه ــن  دخت ــدمناف  ب ــوده  عب ــت  ب ــاء  .  اس ــر علم از نظ

ــا حضــرت  ،اجــداد پیامبراســلام شــیعه ــد بــوده  همــه  آدم  ت ــلب  موحّ ــامبر در پشــت  وصُ   مشــرکی هــیچ  پی

 . است  قرار نگرفته

 :اند زیر ذکرنموده  را بشرح  آدم  حضرت مشهور،اجداد پیامبر تا  در روایت

ــه  ' پســر لــوی  پســر قهرپســر غالــب  پســر عبــدمناف  پســر هاشــم  پســر عبــدالمطلب  محمدّپســر عبداللّ

ــه ' پسرقصــی ــه  پســر کنان ــه  پســر خزیم ــر مدرک ــعد     پســرالیاس  پس ــزار پســر س ــر پســر ن ــر مغی پس

(  ع) ار پســـر اســـماعیلپســـر قیـــد  پســـر همیســـع  پســـرنبت  پســـر ادد پســـر یســـتحب  پســـرعدنان

(  ع) پســر بغــابر پسرارفخشــد پسرســام     پســرتاخور پســرارغو پســرقالع   پســرتارخ ( ع) پســرابراهیم

ــل ( ع) پســرادریس  پسرمتوشــلخ  پســرملک( ع) پســرنوح ــوش  پســرفینان  پســر ادد پســر مهلائی   پســر ان

 (. ع) پسر آدم( ع) پسرشیث

ــامبر دارای ــه  پیــــ ــوده  نُــــ ــو بــــ ــت  عمــــ ــی. اســــ ــدالم  یعنــــ ــته  ده  طلبعبــــ ــر داشــــ   پســــ

 ( حجل) ،مقوم ،غیداق ،حارث ،زبیر،حمزه( عبدمناف) ابوطالب:) شامل است

 »  ،ضرار،عباس( عبدالعزّی) ابولهب

ــه » ــامبر دوماه ــه   پی ــد ک ــان  بودن ــت  پدرش ــاله   رحل ــود وچهارس ــه   نم ــد ک ــان بودن ــت   مادرش ــا رف   از دنی

  وهمچنـین   ابوطالـب   بودنـد کـه    سـاله   وپـنج   نمودنـدوچهل   رحلـت   عبـدالمطلب   بودنـد کـه    سـاله   وهشت

 «.نمودند  رحلت(  س) همسررسولخدا،خدیجه

 : که  شده  نقل( ع) عسگری  حسن  از امام  روایتی

ــه  وقتــی» ــامبر ب ــر وخاشــعتر   را ازهمــة  حضــرت  دل  رؤف  رســید،خدای  ســالگی  چهــل  ســن  پی ــا بهت دله

  زمــین  بــه  فــوج  فــوج  را گشــودند وملائکــه  آســمان لــذا امــر کــرد تــا درهــای. ومطیعتــر وبزرگتــر یافــت

ــدای  ــد وخ ــت   آمدن ــا ،رحم ــاق   توان ــود را از س ــرش  خ ــر آن   ع ــا س ــل   ت ــوار متص ــرد  بزرگ ــن.ک   در ای



ــام ــل هنگـــــ ــازوی    جبرئیـــــ ــار حرا،بـــــ ــد ودر غـــــ ــرود آمـــــ ــارک  فـــــ ــامبر را   مبـــــ پیـــــ

 :فرمود  ؟جبرئیل بخوانم  چه:فرمود( ص)محمدّ! بخوان!محمدّ ای: وگفت گرفت

بـالا    آسـمان   بـه   شـد وملائکـه   تمـام   وحـی   وقتـی «...ٍ ْ علََـق  َ مِـن  َ الانسـان  ،خلََـق  خلـق   الـذّی   َ رَب ّک اِقْرَءْ ب اسْم»

ــرت ــه  رفتند،حض ــوارجلال  در حالیک ــی  ان ــه  اله ــرا گرفت ــی   اورا ف ــود وکس ــی  ب ــت نم ــه  توانس ــاه  ب   او نگ

 .مودن  حرکت  کوه  پایین  آمدوبطرف  کند،از غار بیرون

  فصــیح  زبــان  کردنــد وبــه مــی ســلام  جنــاب  کرد،بــر آن عبــور مــی  کــه  وگیــاهی  وســنگ  بــر هــر درخــت

ــی ــد م ــلام:گفتن ــک  الس ــی   علی ــا نب ــه  ی ــلام! اللّ ــک الس ــول   علی ــا رس ــه  ی ــه! اللّ ــه  همینک ــه  وارد خان   خدیج

ــد  ای: گفــت  خدیجــه.منــورّ گردیــد  خورشــید جمــالش از شــعاع  شــد،خانه در   کــه نوریســت چــه  ایــن!محمّ

ــه  بگــو لا الــه! اســت  نــور پیــامبری  ایــن:؟فرمــود کــنم مــی  تــو مشــاهده ــه  محمّــد رســول. الاّ اللّ   خدیجــه. اللّ

ــامبری  کــه  سالهاســت  مــن: گفــت ــم تــورا مــی پی   حضــرت  موقــع  در ایــن.نمــود  را جــاری  وشــهادتین  دان

پیــامبر   بــر روی  ای پارچــه وقتــی!یانــدازب  مــن  روی  ای پارچــه. کــنم مــی  شــدیدی  ســرمای  احســاس:فرمـود 

ــداخت ــاه ان ــه  ،ناگ ــازل  آی ــد  ن ــدَّثِر  »:ش ــا المُ ــا ایُهَ ــم.ی ــذرِ قُ ــک.ْفاَنْ ــرْ  ورَب ّ ــده  ای)«...َ فَکبَ ّ ــده  پیچی در   ش

ــد شــو ومــردم! پارچــه ــده  بلن ــه! را انذارب ــاد کــن  بزرگــی  وخــدا را ب ــر   برخاســت( ص)رســولخدا...(و  ی وب

نمانـد    ای خانـه  درمکـه ! اکبـر   اللّـه !اکبـر   اللّـه :وفریـاد زد   گذاشـت   بـر دوگـوش    گشـت وان  رفـت  بـام   بالای

 5 ج القلوب  حیوة«.را شنید  تکبیر حضرت  صدای  جز اینکه

.هجری قمری رحلت نمودند 22صفر سال 18پیامبر اعظم بیست وسه سال پیامبری کردند ودر   

گر اینکه ابتدا نماینده خود را انجا می فرستد تا اینکه نتیجه اینکه خداوند هیچ ملتی را عذاب نمی کند م

اگر گوش کردند که عذاب نخواهند شد و مورد رحمت الهی قرار خواهند گرفت و .به  انهاهشدار دهد

...اگر گوش نکردند انگاه عذاب می شوند مانند قوم نوح و عاد و ثمود و لوط و  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعمت آسمانی وزمینی که در اختیار بشر قرار داده است باران ها وابرها وآبها وهزاران-3  

 

وَهُوَ الذَِّی یُرْسِلُ الر ّیاَحَ بُشْرًا بیَْنَ یدََیْ رَحْمتَِهِ  حتََّى إ ذَا أَقلََّتْ سَحاَباً ثِقاَلًا سُقنَْاهُ لِبلَدٍَ میَ ّتٍ فَأَنْزَلنْاَ ب هِ الْماَءَ 

 فَأَخْرَجنْاَ ب هِ مِنْ کُل ّ الثَّمَرَاتِ  کذََلِکَ نُخْر جُ الْمَوْتَى لعَلََّکُمْ تذََکَّرُونَ)اعراف ایه66(

و او خدایی است که بادها را به بشارت باران رحمت خویش در پیش فرستد، تا چون بار ابرهای سنگین 

را بر دارند ما آنها را به شهر و دیاری که )از بی آبی( مرده است برانیم و بدان سبب باران فرو فرستیم و 

هرگونه ثمر و حاصل از آن بر آوریم، همین گونه مردگان را هم از خاک برانگیزیم، باشد که )بر اهوال 

 .قیامت خود( متذکر گردید

 وَهُوَ الذَِّی أرَْسَلَ الر ّیاَحَ بُشْرًا بیَْنَ یَدَیْ رَحْمتَِهِ  وَأَنْزَلنْاَ مِنَ السَّماَءِ ماَءً طَهُورًا )فرقان 08(



و او خدایی است که بادها را برای بشارت پیشاپیش باران رحمت خود فرستاد، و از آسمان آبی طاهر و 

  .مطهّر نازل کردیم

 ومَِنْ رَحْمتَِهِ جعََلَ لَکُمُ اللیَّْلَ وَالنَّهاَرَ لتَِسْکنُُوا فیِهِ وَلِتبَتَْغُوا مِنْ فَضلِْهِ وَلَعلََّکُمْ تَشْکُرُونَ)قصص21(

یکی از )هزاران لطف و( رحمت های خدا آن است که شب و روز را برای شما قرار داده تا در شب آرام 

 .گیرید و در روز از فضل خدا )یعنی روزی( طلب کنید، و باشد که شکرگزار )نعمتهای خدا( شوید

فاَنظُْرْ إ لَى آثاَر  رَحْمَتِ اللَّهِ کیَْفَ یُحیْ ی الْأرَْضَ بَعدَْ مَوْتِهاَ  إ نَّ ذَلِکَ لَمُحیْ ی الْمَوْتَى وَهُوَ علََى کُل ّ شَیْءٍ 

 قدَِیرٌ)روم14(

پس )ای بشر دیده باز کن و( آثار رحمت )نامنتهای( الهی را مشاهده کن که چگونه زمین را پس از 

مرگ )و دستبرد خزان باز به نفس باد بهار( زنده می گرداند! محققا همان خداست که مردگان را هم 

 .)پس از مرگ( باز زنده می کند و او بر همه امور عالم تواناست

 

 رَبُّکُمُ الذَِّی یُزْج ی لَکُمُ الْفلُْکَ فِی البَْحْر  لتِبَتَْغُوا مِنْ فَضْلِهِ  إ نَّهُ کاَنَ ب کُمْ رَحیِمًا )اسراء22(

پروردگار شما همان است که به دریا برای شما کشتی ها را به حرکت می آورد تا از فضل خدا )یعنی 

 .روزی( طلبید، که او درباره شما بسیار مهربان است

(28شوری)الْحَمیِدُ  وَ هُوَ الْوَلِیُ  یَنْشُرُ رَحْمتََهُبعَْدِ مَا قنَطَُوا وَ   مِنْ  الغَْیْثَ  ینَُزِّلُ  وَ هُوَ الَّذِی  

او کسی است که باران سودمند را پس از آنکه مأیوس شدند نازل می کند و رحمت خویش را 

 !می گستراند؛ و او ولیّ و )سرپرست( و ستوده است

 

 اگر باران نیاید؟



خشک شده اند، روستاها خالی گشته اند و  ها آبی ندارند، قناتها گویا آسمان قصد باریدن ندارد، چاه

 .دیگر رمقی برای زمین خشکیده کویر باقی نمانده، اگر ادامه پیدا کند؟ وای اگر باران نیاید؟

را ندیده اند، مگر باران رنگ دارد؟  'درست و حسابی'کویرنشینان یزد، سالهاست که رنگ یک باران 

رنگ داشته باشدداشت، ولی الان ندارد، اصلا بارانی نیست که  !. 

پاییز دارد به انتها می رسد، ابرها در شمال و شمال غرب کشور، خیمه زده ... اگر امسال هم باران نبارد؟

پس یزد چی؟ دل دیگران دل است اما دل ما کویرنشنیان خشت و گل؟! اند . 

یم و با خود وقتی آب بود، آن را اسیر دست خود ساختیم، قدرش را ندانستیم، هدر دادیم، دریا دید

گفتیم آب فراوان است پس غصه ای نیست، اما امروز دریا همان دریاست اما آب خیلی کم است، قدما 

خود کرده را تدبیر نیست'درست گفته اند که  '. 

زند، با آب چه کرده ایم که داریم تاوان می دهیم؟ طراوت و فراوانی را  گاهی اشک در چشمانم حلقه می

باید زانوی غم بغل بگیریماز آب گرفتیم و حالا  . 

کنیم می ترسیم، ترسی مبهم، با خود می  وقتی به ناسپاسی ها و بی تدبیری ها در مورد آب فکر می

حتی فکرش هم آزار دهنده است 'اگر بارانی نبارد، اگر آب نباشد'گوییم  . 

! ینی، بی رمقما و شما آنهم بدون آب؟ فکرش را بکن، چاهها خالی، قناتها خشک، سفره های زیر زم

 .وای

ترین دشمنان ایران زمین بوده بطوریکه مردم و بویژه کویرنشینان  غول خشکسالی، همواره از قدیمی

 .مرکزی ایران را مجبور به حفر قنات و ساخت آب انبار کرده است

ون زیباترین روزها برای کشاورزان، روزهایی بوده که باران آمده اما این سالها می توان اثرات نامیم

دهه  2نبود بارش در بخش کشاورزی را در چهره تلاشگران این عرصه مشاهده کرد، خشکسالی های 

اخیر که طی چند سال گذشته شدت گرفته موجب شده تا ایرانی ها به قطرات باران، ارزش والایی 

ننده ک های نحیف کودکان آنها همیشه تداعی بدهند، دستان پینه بسته مردان و زنان کشاورز و چهره

 .خشکسالی و مضرات آن بوده است



ماه '، دیماه را 'ماه بارانکی'بارشها در گذشته های نه چندان دور به گونه ای بود که ایرانی ها آبانماه را 

بودند اما کاش پدران و مادران ما بودند و حال روز   نامیده 'شب ببار و روز ببار'و فروردین ماه را  'برفکی

ود را می دیدنداین روزهای فرزندان خ . 

هر وقت بارشها کم شده، کشاورزان جز خدا یار و یاوری نداشتند و مثل همیشه دست به سوی معبود 

 .خود دراز کرده اند، دعا خوانده اند و طلب باران کرده اند

دیگر پاییز و زمستان، رنگ و بوی سال های گذشته را ندارد، کم آبی و خشکسالی و نبود بارش، امان 

دیار کویر را بریده و طاقت آنها را طاق کرده استمردمان  . 

پاییز امسال هم رو به پایان است و تا اینجا رنگ و بویی از باران و رگبار و رعد و برق نداشته و حالا 

یزدی ها چشم به زمستان دارند، هرگز از لطف و کرم خدا ناامید نمی شوند، می دانند خدا در همه حال 

 .هوای آنان را دارد

شد  رای ما یزدی ها از سرمای استخوان سوز و بارش برف سنگین که گاه موجب تعطیلی مدارس میب

ها در فصل پاییز، این نگرانی را بوجود آورده که مبادا این   فقط سرمایش مانده، کاهش بارندگی

آب را برای ما رقم بزند وضعیت در زمستان هم ادامه یابد و باز تابستانی گرم و کم . 

ست به آسمان بلند کنیم و از خدای مهربان بخواهیم باران نعمتش را بر ما نازل کند، از او که بی همگی د

همتاست و از اسرار دلها آگاهست بخواهیم که با بارش رحمت خود، شهرها، روستاها و آبادی های نیمه 

 ....جان ما را جانی تازه ببخشد که اگر او به ما رحم نکند

محمدحسین فلاح: تهیه و انتشار 6197  

 

نجات پیامبران ویارانشان از دست کفار ومستکبرین-1  

البته بعد از استعانت .یکی از وعده های الهی به انسان ،پیروزی متقین بر کفار ومشرکین وفاسقین است

لذا با مطالعه تاریخ بشر،متوجه می شویم که این قانون الهی همیشه جاری .گرفتن از خدا وصبر کردن

زجمله می توا ن به نمونه هایی در تاریخ اشاره کرد که ابتدا حکومت و برتری با دشمنان ا.بوده است

.خدابوده ولی عاقبت دشمنان خدا شکست خوردند ومتقین پیروز شدند  



از جمله در داستان حضرت نوح ونصیحتهایی که او به بت پرستان میکرد ولی آنها قبول نمی کردند واورا 

حضرت نوح نهصدسال صبر کرد ولی چون مردم زیربار خداپرستی نرفتند ،با .نمودنددیوانه خطاب می 

فرمان الهی همگی اعداءالله نابود گشتند وفقط حضرت نوح وآن چند نفری که به او ایمان آورده بودند 

.نجات یافتند  

سالیان سال حضرت با نمرودیان درگیر بود وآنان را به توحید وعبادت  (ع)در داستان حضرت ابراهیم 

ولی عاقبت لشگر الهی که عبارت از هزاران پشه . خداوند یکتا دعوت می نمود اما آنان تمرد می نمودند

.بود لشگر دشمن را شکست داده ونمرود به هلاکت رسید  

در یکطرف موسی با یارانش ودر .د دارددر داستان حضرت موسی ع میبینیم که این جبهه گیری وجو

سالیان سال این دوجبهه با هم درگیر شدند تا اینکه عاقبت !طرف دیگر فرعون با یاران قبطیش

.ومتقین به پیروزی رسیدند.فرعونیان غرق شده واز بین رفتند  

که لشگر سال با مشرکین ودشمنان اسلام مشغول مبارزه بود تا این23در دوران صدراسلام ،رسول خدا 

.اسلام با شکوه تمام وارد مکه شد وبینی کفار را بر خاک مالید واسلام ،عزیز ومتقین پیروز شدند  

امیرالمؤمنین ع نیز در دوران پنجساله حکومت خود با منافقین وخوارج مشغول مبارزه بود وریشه آنان 

ه بود طاغوت شام را نیز را درآورد ودشمنان ولایت را شکست داد  ودرحالی به شهادت رسید که آماد

. واو که امام متقین بود در تمامی جنگهایش با کفار ومنافقین همیشه پیروز بود.سرنگون کند  

نیز با یارانی اندک درمابل طاغوت زمان خود ایستاد واگر چه در ظاهر به ( ع)سالار شهیدان امام حسین 

که در لشکر عمرسعد علیه آن حضرت   شهادت رسید ولی در مدتی اندک با قیام توابین،تمامی کسانی

اقدامی کرده بودند مجازات وکشته شدند و قیام سالارشهیدان اثرات بسیار عمیقی در جهان اسلام بلکه 

ودر حقیقت قیام او هم .در جهان بشریت گذاشت ومنشا حیات اسلام والگویی برای آزادمردان جهان شد

.پیروزی متقین بود  

عج نیز تمامی ستمکاران در ابعاد بسیار گسترده از بین رفته ومؤمنین  در حکومت جهانی امام مهدی

.عزیز شده وکفار ومنافقین ذلیل می شودند واسلام دین جهانی خواهد شد  



در ایام رجعت نیز این سنت الهی را ما مشاهده می کنیم ومی بینیم که چگونه  امامان معصوم که در دنیا 

حکومت جهانی آل محمد ص را تشکیل می دهند وهمه جا پرچم اهل مورد ظلم قرار گرفتند زنده شده و

.بیت به چشم می خورد ودشمنان ولایت به سخت ترین عذابها مجازات می شوند  

در قیامت نیز خواهیم دید که مؤمنین ومتقین با عزت وشکوه وآرامش و عزیز الهی بوده وبه انواع 

ودشمنان متقین در کمال ذلت به عذابهای الهی بشارتها ونعمتها مفتخر می شوندوکفار ومنافقین 

.روز قیامت روز عروسی متقین است.گرفتارخواهند شد  

البته می توانیم به پیروزیهای دیگر متقین اشاره کنیم که یکی از آنها پیروزی انقلاب اسلامی ایران است 

.نمود که می توان به پیروزی متقین بر کفار ومنافقین ومستکبرین وابرقدرتها تعبیر  

فرعونهای زمان ما کمتر از فرعون زمان حضرت موسی ع نیستند ودر حال حاضر می توان دوجبهه را در 

جبهه حق به جلوداری انقلاب اسلامی ایران وجبهه کفر به جلوداری امریکا . دنیا مشاهده کرد

.ومتحدانش  

د وچه خوب توانستندبا از ابتدای  انقلاب اسلامی ،امام راحل رهبریت جبهه حق را به دوش داشتن

همراهی ملت بزرگ ایران  بینی مستکبرین را برخاک بمالند وآنان را ذلیل ورسوا کنند وجیمی کارتر را 

.سه بار به گریه بیاندازند  

بعد از رحلت امام بزرگوار،این پرچم بردوش رهبر فرزانه آیه الله العظمی خامنه ای روحی فداه افتاده 

.اسلامی را هدایت کرده وتوطئه های مستکبرین را خنثی می نماید است که حکت ودرایت ،امت  

برهمه مردم ایران لازم است که همچون گذشته مطیع مقام  عظمای  ولایت بوده تا در صف آرایی حق 

در مقابل باطل،و صف آرایی متقین در مقابل منافقین ،جزو متقین وحق جویان وبت شکنان قرار گیرند 

.متصل نمایند( عج)انقلاب جهانی مهدی منتظر واین انقلاب را به   

 

(72اعراف)فانجیناه والذین معه برحمه منا وقطعنا دابرالذین کذبّوا بایاتنا وماکانوا مؤمنین  

(38هود)نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمه منا  



 

 

تقـوا    پـس . هسـتم  امـین   شـما پیـامبری    برای  چرا تقوا ندارید؟من: گفت می  قومش  به  نوح»  

تقـوا    پس. است  با خداوند عالمیان  زیرامزدم  خواهم از شما مزد نمی  من.کنید  اطاعت  باشید و از من  داشته

تـو    در اطـراف   فرومایگـان   کـه   درحـالی   کنـیم   از تو پیروی:آنهاگفتند.نمائید  اطاعت  باشید و از من  داشته

  مـؤمنین   ومـن .  آنها با خداست  فهمید حساب و اگر می  ریمندا  اطلاع  آنان  ازکارهای  من: گفت  هستند؟نوح

  حرفهادسـت   اگـر از ایـن  :گفتنـد . آشـکار هسـتم    ای هشـدار دهنـده    فقـط   زیرا مـن   کنم را ازخود دور نمی

 «! کنیم تو را سنگسار می  برنداری

گذشـتند   آنجـامی از   از قومش  ای عده  ،هرگاه ساخت می  دستور خداکشتی  به  نوح  که  وقتی  

شـما را    در آینـده   کنیـد مـا هـم    مـی  اگر امروز شما مـارا مسـخره  : گفت می  هم  نوح.کردند می  او را مسخره

 .نمود  خواهیم  مسخره

دسـتور داد تـا از    نـوح   خدا بـه   پس.جوشید  از تنور عذاب  آمد وآب  عذاب  فرمان  تا اینکه  

خـدا سـوار     ،بـا نـام   گفـت   ،نوح  سوار شدن وقت.شود  سوار کشتی  مؤمنین  بردارد وباتفاق  ،جفتی  هر حیوان

 . است  وبخشنده  آمرزنده  من  حقیقتاخدای. از خداست  وایستادن  رفتن  شوید که

او را صـدا    را دیدپس  پسرش  ،نوح رفت می   کوه  چون  موجهای در میان  کشتی  که  در حالی  

  نگـه   تـا مـرا از آب    بـرم  مـی   پناه  کوهی داد به  اما پسر جواب! نباش  با ما سوار شو وجزو کافران: زد وگفت

  بـین   مـوج   ناگاه.کند  او رحم  خدا به  خدا رها شود مگر آنکه تواند ز عذاب نمی  امروز کسی: گفت  نوح.دارد

 «.گردید  غرق  شد وپسر نوح  فاصله  وپسرش  نوح

*** 

لشکر   بگو که خدایت  به  کنم می  آوری  لشکر جمع  ،من است  ندهتو ز  اگر خدای  گفتبه ابراهیم ع نمرود 

آنها   لشکرگاه  سیصد فرسخ  که  لشکربزرگی  عالم  نمرود از اطراف  پس! کنیم  کندتا با یکدیگر جنگ  جمع

  هعدد لشکر نمرود پش  خداوند به. کن  را هلاک  ملعون خدایا این  دعا کرد که(  ع)  ابراهیم.کرد  بود جمع



  بود که  ای ها، پشه پشه  رئیس.نمود  اورا هلاک  زمانی  و در اندک  نشست  ای پشه بر سر هر یک  فرستاد  که

  گفت  زنش  نمرود به. نمرود نشست  زانوی  آمد وروی. داشت  بدنی  و نیمه  دست  پا و یک  ویک  چشم یک

  پایین  بالا و لب  بلند شد ولب  پشه کشد کهرا ب  برد تا پشه  دست.کردند   ها لشکر مرا هلاک پشه  این

  صدای!شد  زدن  نیش  ومشغول  مغز نمرود نفوذ کرده داخل  نمرود شد وبه  آورد دماغ زده  نمرود را نیش

زدند  می  بر سرش  مرتب  گردیدغلامانش از او سلب  وخوراک  درد خواب  فریاد نمرود بلند شد و ازشدت

  ایمان(  ع)  ابراهیم  لشکر اوبه  بقیه.شد  واصل  درک  نمود تا به  مانجور او را اذیته.بایستد  از حرکت  تاپشه

.آوردند  

*** 

 

  مرتکـب  نـداده   انجـام   ملتـی   هـیچ   تـاکنون   کـه   زشـتی   شـماکارهای : گفـت   قومش  به  لوط»  

دادنـد    آنهـاجواب !تیدهس ـ  شمامسرف.کنید می  بازی  جنس  هم( با زنان  مردان  ازدواج  بجای)شما .شوید می

او   خداونـد هـم  !باشـند   خواهنـد پاکـدامن   اینهـا مـی   کـه   کنـیم   را از اینجا بیـرون   وهمراهانش  باید لوط  که

بنگریـد  .باریـد   سـنگ   بـاران   لـوط   داد و بـر قـوم    بود،نجات  جزوماندگان  که  را غیر از زنش  اش وخانواده

 شد؟  چگونه کاران  گناه  عاقبت

*** 

ثروتمنـد و    مردمـی  آنـان .رسـید  مـی   بـوده   نوح  عاد از نوادگان  به  نسبشان  بودند که  قبیله  هود سیزده  قوم

  از نظـر پرآبـی    که  قرار داشت  وعربستان یمن  بین« احقاف«  آنان  سرزمین.العمر بودند  و طویل  هیکل  قوی

نویسـند   مـی   بـود کـه    بحـدی   آنـان   بـدنی   قـدرت . مجـاور نظیرنداشـت    سـرزمینهای   در بـین   وحاصلخیزی

  هایشـان   آنها خانـه   وبر روی  قرار داده  در زمین  پایه  کندند و بصورت می را از کوه  سنگ  بزرگ  های قطعه

  چهارصدسـال   رابین  آنان  معمولی  و عمرهای  نموده  خرما تشبیه  نخل  را به  قامتشان  بلندی.نمودند را بنامی

 .اند نوشته  وپانصدسال



  کشـیده   پرسـتی  وبـت    وطغیـان   ظلـم   شد وبه  غفلتشان  با عث  وثروت  وعمر طولانی  قدرت  اما این 

در کفـر خـود اصـرار      نمودنـد وبقیـه   قبـول   کمـی   عده  نمود ولی  توحید و تقوا دعوت  را به  هود آنان.شدند

  مـردم   آن  شـدید بـود کـه     قدری  به  که آنها فرستاد  برای خداوند بادی.شدند  دچار عذاب  تا عاقبت  نموده

سـو    سـو وآن   ایـن   باشند به  کنده  از بُن  که  خرمائی  نخل  کند و چون را از جابر می  و بلند قامت  هیکل  قوی

 .و نابود نمود  را هلاک  بود همه  سر راهش  افکند و هرچه می  کردو بر زمین می  پرتاپ

*** 

 

  غیـر از اوخـدایی    واحـد را بپرسـتید کـه     خـدای ! مـن   قـوم   ای: تثمـود گف ـ   قـوم   به  صالح»  

خـدا    بایـد او رارهـا کنیـد تـا در زمـین       که  شتر خدا است  این  که. ام آورده  خدا معجزه  از طرف  من. نیست

  ز قومخدا  شما را بعد ا  باشد که  یادتان. شما را فرا خواهدگرفت  الهی  عذاب  نکنید که  بخورد و او را اذیت

  درســت  خانــه  کــوه  قصــر بســازید و از ســنگهای  نـرمش   ازجاهــای  نمــود کــه  ســاکن  زمــین  عـاد،در ایــن 

 .فساد نکنید  خدا باشید ودر زمین  بیادنعمتهای  پس.کنید می

  از طرف  صالح دارید که  گفتند آیا شما یقین  صالح  پیروان  به  قومش  از گردنکشان  ای عده  

  آنچـه   ما به  گفتند ولی  گردنکشان. داریم ایمان  شده  فرستاده  بدان  صالح  آنچه  ؟گفتند ما به است  خدا آمده

  نمودنـد وگفتنـد ای    را کشتند و از امـر خـدا سـرپیچی     خدای ناقه  سپس! اید کافریم آورده  ایمان  شما بدان

خـود بـر رو     هـای   و درخانـه   را فـرا گرفـت    آنـان   لرزه  زمین  ناگاه!بیاور  دادی  وعده از عذاب  آنچه!  صالح

شـما    و بـه   رارسـاندم   پیـا خـدایم    مـن ! مـن   قوم  ای: گفت(آنها  های مرده)  آنان  به  خطاب  صالح.مردند افتاده

 .ندارید  را دوست  شما افراد خیرخواه  ولی  کردم  نصیحت

*** 

  را برآنهـا مسـلط    خـواب   اول.رانفهمنـد   سـرائیل ا  بنـی   چند بلادچار کرد تا خـروج   را به  خداوند فرعونیان

  نبـود مگـر اینکـه     ای خانـه   هیچ  آنهاکه  کودکان  دربین  مرگ دوم.نکرد بیدارنشدند  کردوتا خورشید طلوع

  در کوچـه   وبعد از غـروب .شدند  مشغول  عزاداری  به  تاغروب  بود لذا بعداز بیدارشدن  از او مرده  کودکی



آنجـا   کسـی   آنهـا رفتنـد ودیدنـد هـیچ      منـازل   بـه .ندیدنـد   کسـی   اسرائیل  کردند از بنی  هنگا  وبازارهرچه

آنهـا    زدند،بـدنبال   خروسـهابانگ   صبر کنید فـردا وقتـی    امشب: گفت  فرعون.بردند  فرعون  خبر به. نیست

بـا هزارنفـر     هامان بعد.نکردند  خورشید حرکت نزد وآنها تا طلوع  بانگ  خروسی  اتفاقا فردا هیچ. رویم می

  اســرائیل  بنـی   سـر بـدنبال    درپشــت  سـیاه   باهفتــادهزارنفر بالباسـها واسـبهای    جلـو افتـاد وخـود فرعـون    

  حضـرت  بـه   ناگـاه .سـر خـود دیدنـد     را پشـت   دریا رسیدند فرعونیان  به  اسرائیل  بنی  وقتی.کردند حرکت

  عصـارا بـه  ( ع) موسـی   حضـرت .  دریا بـزن  به  ا عصایتب«... البحرفانفلق  بعصاک  فاضرب: نداشد که( ع) موسی

ــا زد ناگــاه ــد وچــون  حرکــت.پدیدارشــد خشــکی  راه  دوازده  دری ــا رســیدند،همدیگر را   وســط  کردن دری

  دعـا کردطاقنمـایی  ( ع) موسـی   حضـرت . بینـیم  مـا همـدیگر را نمـی   ! موسی  ای:گفتند  اسرائیل بنی.دیدند نمی

  کنـار دریـا رسـیده     بـه   تـازه   گذشـتند،فرعون  از آب  اسرائیل  بنی  همه  چون.دیدند پیداشد وهمدیگر را می

 .بود

  فرعونیان  غرق

را دسـتگیر    شدتادشمنان  شکافته  من  دریا از هیبت  گفت  لشکرش  در دریا را دید به  خشکی  چون  فرعون

  فرعـون . رویـم  مـا نمـی    د تا تو نرویگفتن فرعونیان.را بگیرید  اسرائیل  وارد دریا شوید وبنی  بعد گفت. کنم

  راه  بـدنبالش   هـم   فرعـون   افتـاد واسـب    راه  جلو فرعـون   شده سوار بر مادیانی  جبرئیل  ناگاه.نکرد  حرکت

  آمـد وفرعونیـان    بدستور خـدا دریـا بهـم   .کردندو وارد دریا شدند  حرکت  همگی هم  افتاد ولشکر فرعون

  ایمـان   موسـی   خـدای  بـه   مـن .  ّ موسـی  ُ برب الاّ الله آمنت  لااله: گفت  موقع  در این  فرعون.شدند  غرق همگی

  وایـن .نـدارد   ای الاّالله فایـده   لاالـه   الان  زدوگفـت   وبدهانش  برداشت  رود نیل  لجن  مقداری  جبرئیل. آوردم

 .شدند  هلاک  فرعونیان  بود که  چنین

 

 

 

قبول شفاعت واسطه ها در قیامت=-7  



 

ــی شــفاعت  ــان: یعن ــه  ورســیدگی  حســاب  در پای ــی در روزقیامــت اعمــال  ب ــه  ،وقت   اعمــال  هــای  نام

ــه ــت  را بـ ــت  دسـ ــ   راسـ ــا چـ ــی  ویـ ــده مـ ــتی  ای  دهند،وعـ ــده  بهشـ ــی  ای  وعـ ــی  جهنمـ ــوند،به  مـ   شـ

ــاطت ــفاعت وس ــیهاکه  وش ــزد خداونــد،قُرب   بعض ــامی  در ن ــد،گروهی  ومق ــان  دارن   ،بخشــیده از جهنمی

 .یابند  می  ،نجات  جهنم  به  ندو از رفتنشو  می

 

 :249 طه 

 َ و رضَِی  َ لَهاُالرحمن ْ اَذِن ُ الاّ لِمن ُ الشفاعَة یومئَذٍ لا تنَفعَ 

 .ُ قولا لَه 

ــی ــفاعت: یعن ــروز ش ــدارد،مگر کســیکه   احــدی  ام ــود ن ــه  س ــه داده  او اجــازه  خــدا ب   او راضــی  ســخن  وب

 . است

ــةدر تفســی( ع) صــادق  امــام  شــود   مــی  داده  در آنروز،بمااجــازه!بخــدا ســوگند:،فرمــود فــوق  ر آی

بـر پیـامبر   . کنـیم   پروردگـار را تمجیـد مـی   :دهیـد؟فرمود  مـی   جـوابی   چـه :شـد   سـؤال ! گـوییم   می  وجواب

 . فرستیم  می  صلوات

 .کند  مارا رد نمی  وخدا،شفاعت  کنیم  می  شفاعت  واز شیعیانمان

 

 

 

 ( ص)خدا  رسولاز   روایت  پنج

 



  امّت  شفاعت

 . ام  کرده  اند،ذخیره شده  کبیره  گناهان  مرتکب  که  از امتم  افرادی  را برای  شفاعتم-2 

 

 محمود  مقام

 ،از پدر ومادر وعمو و محمود رسیدم  مقام  ،به در روز قیامت  وقتی-1 

 . کنم  می  ،شفاعت داشتم  در جاهیت  که  برادری  همچنین

 

   از چهاردسته  شفاعت

ــته-1  ــفاعت  از چهاردسـ ــی  شـ ــنم  مـ ــرام: کـ ــده  احتـ ــه  کننـ ــه  بـ ــدة ام  ذریـ ــت را،برآورنـ   حاجـ

 .آنهاراودوستدار آنهارا  در راه  کننده  آنهارا،تلاش

 .،علماء وشهداء پیامبران:کنند  می  شفاعت  دسته  سه-0 

 . کنم  می  از او شفاعت  روز قیامت  بیاید،من  من  بزیارت  کسیکه-1 

 

 ؟ نداریم  چرا ماشفیع

  مــی  گناهکارآنقــدر شــفاعت  مــا از شــیعیان. کنــیم  مــی  مــا شــفاعت!بخــدا ســوگند(: ع)بــاقر  امــام 

  ای. کند،نــداریم  از مــا حمایــت  کــه  ودوســتی چــرا مــا شــفیع:گوینــد  مــی  دشــمنان  موقــع  درآن  کــه  کنــیم

 ! شدیم  می  مؤمن  دنیا بر گردانند تاماهم  مارا به! کاش

 

 



  مـی   گفتـه   عـالم   وبـه !شـو  داخـل   بهشـت   بـه :شـود   مـی   عابـد گفتـه    ،بـه  روز قیامـت (: ع) صادق  امام 

 ! کن  شفاعت  ای کرده  تربیت  خوب  را که  وآنهائی  کن  توقف:شود

 

  شیعیان  شفاعت

  به  حتی.کنند  می  ،شفاعت ما در روز قیامت  شیعیان(: ع) کاظم  امام 

  را قبول  او،شفاعتش  درپیشگاه  مؤمن کنند وخداوند،بخاطر کرامت  می  ومضرّ،شفاعت  ربیعه  قبیله  اندازة

کند  می  

 

 

نجات عده ای از اهل جهنم بعد از مدتی از حضور آنان در جهنم-8  

 

یکی از جلوه های رحمت الهی این است که فردی که جهنم رفته است بعد از مدتی بواسطه قسم دادن 

 :روایت در این زمینه بشرح زیر است.به محمد و آل محمد نجات می یایدخداوند 

،در  اســت  هفتــاد ســال معــادل  هــر خریفــی  کــه  هفتــاد خریــف  را بمــدت  ای  بنــده(: ع) پــنجم  امــام 

  رحـم   ،بمـن  بیـتش   محمـد واهـل    بحـق !خـدایا : کندکـه  دعـا مـی    شـخص   آن  سـپس .کننـد   می  عذاب  جهنم

  بیـــرون  واورا از جهـــنم  فـــرود آی  ام  نـــزد بنـــده: کنـــد کـــه  مـــی  وحـــی ئیـــلجبر  خداونـــد بـــه! کـــن

  ام  امرکــرده:فرمایــد  ؟خداونــد مــی گــردم  جهــنم  آتــش  داخــل  چگونــه!خــدایا:گویــد  مــی جبرئیــل!بیــاور

؟خـدا   اسـت   واقـع   جهـنم   درکجـای  دانـم   نمـی !خـدایا :پرسـد   مـی   جبرئیـل .تـو سـرد باشـد     برای  آتش  که

 . است  در سجیّن  ودر چاهیا:فرماید  می

ــل ــی  جبرئیـ ــرود مـ ــد وآن  فـ ــه  شـــخص  آیـ ــورت  را در حالیکـ ــر صـ ــاده  بـ ــت  افتـ ــرون  اسـ ــی  ،بیـ   مـ

  آنـرا حسـاب    مـدت   تـوانم   نمـی :گویـد  ؟مـی  بـودی   در آتـش   چنـد مـدت  :فرمایـد   او مـی   خداوند به.آورد

  طــولانی  تـورا در آتــش   ودن،بــ کــردی  اگــر دعــا نمـی !سـوگند   وجلالــم بعــزت:فرمایـد   خداونــد مــی. کـنم 



،ســوگند  بیــتش محمــد واهــل  مــرا بحــق  هــر شخصــی  کــه  ام  کــرده  بــر خــود حــتم  مــن  ولــی. کــردم مــی

 . وامروز تورا آمرزیدم. دهد،اورا بیامرزم

 

خدا در قیامت دستور می دهد بنده ای را به جهنم ببرند وقتی آن شخص می خواهد :پیامبرخداص فرمود

ناگاه جهنم با ندازه هفتادهزارسال راه از او دور می .بسم الله الرحمن الرحیم: گوید وارد جهنم شود می

(منهج الصادقین. )شود  

باز در روایت است که وقتی ملائکه نامه عمل مومنی را بدستش می دهند درحالی که پراز اعمال بد 

وقتی نامه را باز می کند سفید .مبسم الله الرحمن الرحی: او به عادت دنیا ،موقع گرفتن نامه می گوید.است

این :فرشتگان می گویند!به ملائکه می گوید این نامه که سفید است.است وهیچ در آن نوشته نشده است

منهج . . )پرونده پراز اعمال بد توبود  ولی به برکت بسم الله الرحمن الرحیم که گفتی پاک شد

(الصادقین  

 یو سن عهیمفسران ش 113رَبُّک مَقاَماً مَحْمُوداً بْعَثَکَیأَنْ  یفَتَهَجدَّْ ب هِ ناَفلَِةً لَکَ عَسَ ل یوَ مِنَ اللَّ» : هیدر آ

همان مقام شفاعت است که خداوند آن را به  ه،یآ نیکه منظور از مقام محمود در ا 114اتفاق نظر دارند

وعده داده است امبرشیپ . 

 

و نوع  کند یم دییاز شفاعت را تا ینوع مین کرکه قرآ دهد یشفاعت نشان م اتیمجموع آ یبررس

 یاست که کس نیشفاعت ا ةکنند ینف اتیمنظور از آ. کند یم یاز شفاعت را باطل دانسته و نف یگرید

ذاتاً  واست که اساساً  نیشفاعت ا ةکنند اثبات اتیرا ندارد و منظور از آ یحق نیمستقل از خدا چن

شفاعت »115وَ لاتنَْفعَُ الشَّفاعَةُ عَندَْهُ إ لاّ لِمنَْ أَذِنَ لَهُ» : با اذن اوست رخدایغ یخداست و برا یشفاعت برا

مگر شفاعت آن کس که خدا به او اذن دهد بخشد ینم یسود یکس ». 

                                                             

  113 الإسراء: ۸۹ 

114 تفسیر الرازی، ج ۲، ص۵۵
  

  115 سبأ: ۳۲ 



 116 ئاًیباللّه ش شرکیلِمَن لا  یفه یالشفاعة، فادّخرتُها لأمُتّ تُیو اُعط... خمساً تُیاعُط»: فرمود( ص)امبریپ

امت خود نگاه  یاز آنها شفاعت است و آن را برا یکیکه ... عطا فرموده است ازیمن پنج امت خداوند به»

قائل نشوند یکیخدا شر یاست که برا یکسان یام، شفاعت برا داشته ». 

و شفاعتشان مورد  کنند یگنهکاران شفاعت م یسه گروهند که نزد خدا برا»: فرمود( ص)امبریپ نیهمچن

117«.و شهدا نید یعلما امبران،یپ: شود یقبول واقع م ] 

 مقام شفاعت کبرا

می باشد( س)در روایات زیادی است که مقام شفاعت کبرا مربوط به صدّیقة طاهره . 

:می فرمایند( ع)امام باقر  

در روز قیامت منبرهایی از نور برای انبیا نصب می : حدیث کردند که( ص)پدرم از جدمّ، رسول خدا

بلندتر استنمایند و منبر من از همه  . 

خطبه بخوان و من خطبه می خوانم که هیچ یک از پیامبران نشنیده ! ای محمّد»:آنگاه خداوند می فرماید

( ع)باشند و پس از آن برای اوصیا، منبرهای نورانی نصب می نمایند و منبر وصیّ من علیّ ابن ابی طالب

و . .. خواند که اوصیا نشنیده باشند به دستور حق، خطبه ای می( ع)از همة منبرها بلندتر است و علی

اهل محشر سرها به گریبان کشید و دیده های خود ببندید، همانا ! جبرئیل ندا می دهد که هان

حضرت در ملازمت فرشتگان با جلال و جبروت بر در بهشت . به جانب بهشت عبور می کند( س)فاطمه

ن به جانب صحرای محشر استتوقّف می کند و التفات ایشا( س)فرود می آیند، پس فاطمه . 

اینک که دستور داده ام به بهشت روی، نگران چه هستی؟! ای دختر حبیب من»: خطاب می رسد » 

دوست دارم چنین روزی مقام و منزلتم نزد اهل محشر معلوم شود! ای پروردگار من»: عرض می کند .» 

که در قلبش دوستی تو یا یکی از برگرد و در مردم بنگر و هر کس ! ای دختر حبیب من»: ندا می رسد

 «.فرزندانت است، داخل بهشت گردان
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  117 .مجلسی، بحارالأنوار، ۱۸۱۲ق، ج ۸، ص۲۸



فرمودند( ع)و بعد امام  

« شیعیان و دوستان خود را از میان مردم چنان بر می چیند که ( س)به خدا سوگند در آن روز، فاطمه

 .مرغ دانه های خوب را از بد جدا می کند

خدا در دل ایشان می افکند تا دوباره به . شوندبا شیعیان خود در بهشت حاضر می ( س)آنگاه فاطمه

این نگرانی شما برای چیست؟ همانا دختر حبیب من، از شما »: محشر التفات می کنند، خطاب می رسد

دوست داریم قدر ما در چنین روزی معلوم گردد! خدایا»: ، عرض می کنند«شفاعت کرد .» 

 خداوند می فرماید

« شما را دوست ( س)نگرید؛ هر کس که به خاطر دوستی فاطمهدر میان جماعت ب! ای دوستان من

به شما لباس ( س)به شما طعام داد، به خاطر محبّت فاطمه( س)داشت، هر کس به خاطر محبّت فاطمه

شما را به جام آبی سیراب کرد، یا غیبتی را از شما دور گردانید، دست او ( س)داد، به خاطر محبّت فاطمه

وارد بهشت کنیدرا بگیرید و همراه خود  .» 

فرمودند( ع)امام باقر  

118
 به خدا سوگند که در محشر جز کافر و منافق و شکّاک نمی ماند»
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فراهم کردن نعمتهای بهشتی برای اولیاء-8  

 یبَُشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ ب رَحْمَةٍ منِْهُ وَ ر ضْوانٍ وَ جنََّاتٍ لَهُمْ فیها نَعیمٌ مُقیمٌ )توبه21(

 

پروردگارشــان آنهــا را بــه رحمتــی از جانــب خــود و خشــنودی و بهشــتهایی بشــارت مــی دهــد کــه در  "

 ."آنها برایشان نعمات دائمی خواهد بود

 

ــد      ــی باش ــدگانش م ــه بن ــت ب ــای بهش ــی،دادن نعمته ــت اله ــای رحم ــوه ه ــرین جل ــود . از بزرگت ــه خ ک

 فرمود آیا پاداش خوبی جز خوبی است؟

وقتــی بنــدگانش از خــدا اطاعــت کننــد و دســتورات اورا انجــام دهنــد خداونــد هــم در عــوض انهــارا بــه  

ــا       ــه در دنی ــاهی ک ــدت کوت ــل م ــاز و نعمــت باشــند در مقاب ــا ســال در ن ــه میلیارده ــرد ک ــی ب بهشــت م

 .بندگی خدارا کردند

 

 ! است  چیز دربهشت  ده

  بـــا اوپیـــری  کـــه  جـــوانی: اســـت  چیـــز در بهشـــت  ده  ایـــن: اســـت  گفتـــه  بزرگـــاناز   یکـــی 

ــه  ســلامتی.* نیســت ــدنبالش  ک ــه  ســلطنتی.* نیســت  بیمــاری  ب ــی.* نیســت  در اوعــزل  ک ــه  راحت ــا او   ک ب

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=21


  بــا او مــرگ  کـه   حیــاتی.* بـا او فنــا نیسـت    کــه  بقــائی.*  نیسـت  بـا او محنــت   کــه  نعمتـی .* نیســت  شـدت 

  عزتی.* نیست

 . نیست  بااووحشت  که  اُنسی.* نیست  بااو سخط  که  رضائی.* نیست  با او ذلت  که

 :229 عمران  آل

 ٌ. ْ اَجرٌ عظَیم ْ تُؤمْنِوا وَ تتَّقوا فلََکُم وَ اِن 

 . است  بزرگ  شما پاداشی  کنید،برای  بیاورید وتقوا پیشه  اگر ایمان: یعنی

  ودیگـری   اسـت   جـاودان  بهشـت   یکـی   ومـراد از آن . اسـت   آمـده   قـرآن  در  فـراوان   اجـرٌ عظـیم   کلمـة  که

 . وتعالی  خداوند تبارک  رضای

 

  طوبی* بهشتی  موسیقی* بهشتی  لباس* حورالعین

  اهل  را به  ،خودش بهشتی  از حوریان  اگر حورالعینی(: ع) صادق  امام 

 .رندمی  ومی  شده  تاب  دنیا بی  اهل  بدهد،همة  دنیا نشان

 

ــول  ــدا  رس ــی (: ص)خ ــر لباس ــهای  اگ ــه  بهشــت  از لباس ــل  را ب ــان   اه ــا نش ــان دنی   بدهند،چشمانش

 .میرند  ومی   شده  تاب  ،بی آن  به  نگاه  لذت از کثرت  وهمه  را نخواهد داشت  آن  دیدن  تحمّل

 

  یـــزانآو بــر آن   از نقــره   زنگهـــایی  کــه   اســت   درختــانی   در بهشـــت: کــه   اســت   در روایــت   

ــة بهشــت  اهــل  هنگامیکــه. اســت ــه  ،علاق ــادی  موســیقی  شــنیدن  ب ــد ب ــد ،خداون ــر   عــرش  را از دل  دارن ب

ــی ــن   م ــد وای ــه   انگیزان ــاد ب ــای  ب ــذکورمی  درخته ــه   م ــا ب ــت  وزد وب ــان   آوردن  حرک ــد چن   زنگها،تولی

 .سپارند  می  ،جان وشادی  طرب  دنیا آنرا بشنوند،از شدت  اگراهل  کند که  می  صدائی



 

ــی  طــوبی(: ص)خــدا  رســول  ــرا بادســت  کــه  اســت  در بهشــت  درخت ــد آن   ،غــرس خــویش  خداون

رویــد   خوشـگوار مـی    هـای   زینتهـاو میـوه   درخـت  از ایـن . اسـت   دمیـده   خـود درآن   واز روح  اسـت   نمـوده 

 ! پیداست  بهشت  دیوارهای  از پشت  هایش  وشاخه  ،بسیار نزدیک بهشت اهل  بر دهان  که

  بهــره  از آن  ودوســتانش اســت(  ع) طالــب  ابــی  بــن  علــی-  بهشــتی-  در خانــة  درخــت  ایــن  وریشــة  اصــل

 .ناکامند  مند ودشمنانش

  یکصدهزارطعم

ــول  ــدا  رس ــک(: ص)خ ــوه  هری ــای  از می ــتی  ه ــم  بهش ــدهزار طع ــین  ،یکص ــود  داردهمچن در :فرم

 .شد  خرما تبدیل  به  ناگاه.بود  درمقابلش انگور  طبقی  که  را دیدم  حمزه  رویا عمویم  عالم

 

 

قرار دادن ثوابهای بزرگ  در مقابل کارهای ناچیز-10  

خداوند که پر از رحمت و مهربانی است دوست دارد بندگانش از رحمت او برخوردار شوند لذا در مقابل 

:کارهای ناچیز،پاداشهای عظیم می دهد که به چند نمونه اشاره می شود  

!مشکل مومنی را حل کند ثواب نه هزار سال عبادت به او می دهندکسی که   

از او درخواست  یمرد یوقت یالسلام در حال اعتکاف بودند ول هیعل حسن مجتبی  است که امام تیروا

ابن عباس عرض کرد ...کرد تا با طلبکار ش صحبت کند تا به او مهلت دهد امام مسجد را ترک کرد

اکرم  امبریاز پ کنیفرمود نه فراموش نکرده ام ول د؟امامیاعتکاف هست فراموش کرده اید در حال

و شبها نماز  ردیاست که روزها روزه بگ نه هزار سال عبادت ثواب برآورده کردن حاجت مومن دمیشن

.بخواند  

!دورکعت نماز در جماعت معادل چهل سال نماز در خانه است  



:فرمود(ص)رسول خدا  

یک نماز با جماعت،بهتر از چهل سال نماز فرادی در خانه است.پرسیدند:آیا یک روز نماز؟فرمود:بلکه 
 .یک نماز.119

حدیث جالبی در بیان فضیلت نماز جماعت است که قسمتی از آن در رساله های عملیه هم ذکر شده 

 :ترجمه تمام حدیث چنین است.است

 .نماز داده می شود 161نفر باشد،پاداش  1اگر اقتدا کننده 

 .نماز داده می شود 611نفر باشد،پاداش  2اقتدا کننده اگر 

 .نماز داده می شود 1211نفر باشد،پاداش  3اگر اقتدا کننده 

 .نماز داده می شود 2211نفر باشد،پاداش  2اگر اقتدا کننده 

 .نماز داده می شود 2411نفر باشد،پاداش  6اگر اقتدا کننده 

 .نماز داده می شود 4611نفر باشد،پاداش  6اگر اقتدا کننده 

 .نماز داده می شود 14211نفر باشد،پاداش  6اگر اقتدا کننده 

 .نماز داده می شود 36211نفر باشد،پاداش  4اگر اقتدا کننده 

 .نماز دارد 62411نفر رسیدند،پاداش  11اگر اقتدا کنندگان و امام جماعت به 

 120.اکسی نمی داندولی،همین که عدد افراد از ده نفر گذشت،حساب آنرا جز خد

 ثواب بوسیدن فرزند

نویســد  هــر کــس فرزنــدش را ببوســد ، خداونــد عزّوجــلّ بــراى او ثــواب مــى:امــام صــادق علیــه الســلام

و هـر کســى کـه او را شــاد کنـد ، خداونــد روز قیامــت او را شـاد خواهــد کـرد و هــر کـس قــرآن بــه او       

                                                             

119.مستدرک الوسائل،ج 1 ص 244 
  

  120.مستدرک الوسائل،ج 1 ص 246،رساله حضرت امام،مسئله 1211



شــود کــه از نــور آنهــا ،  پوشــیده مــىشــوند و دو لبــاس بــر آنــان  بیــاموزد ، پــدر و مــادرش دعــوت مــى

  (94ص-6جلد -کافی. )گردد هاى بهشتیان نورانى مى چهره

 

 !ثواب یک هفته اعتکاف

 :فرمود(ص)رسول خدا

ــن،         ــجد م ــن مس ــاف در ای ــود، ازاعتک ــر خ ــار همس ــرد در کن ــتن م ــالی، نشس ــد تع ــگاه خداون در پیش

 محبوبتر است

 

 !ثواب روزه معادل صدسال عبادت

نخســتین رحمتــی کــه از آســمان بــه »: علیــه الســلام روایــت شــده اســت کــه فرمودنــد  ز امیرالمــومنینا

ــود   ــده ب ــنج ذی القع ــازل شــد، در بیســت وپ ــین ن ــرد و شــبش را  . زم ــن روز، روزه بگی ــه در ای کســی ک

بــه عبــادت بایســتد، عبــادت صــد ســال را کــه روزش را روزه و شــبش را عبــادت کــرده اســت، خواهــد  

 .«داشت

 ! ارروز رجبوچه  بیست روزة  ثواب

ــول  ــرم  رس ــود( ص) اک ــاه  بیســت  کســیکه:فرم ــارروز از م ــب  وچه ــام را روزه  رج ــرد،در هنگ   بگی

ــرگ ــل م ــه  ،عزرائی ــه  جــوانی  صــورت  ب ــاس  ک ــیده  لب ــر سبزپوش ــر اســب   حری   اســت  بهشــتی  وســوار ب

از پــر   از طــلا کــه  ،ظرفــی دیگــرش  اذفــر ودر دســت  مشــک  بــه  آغشــته حریــر ســبزی  دســتش  ودریــک

ــزد او حاضــر مــی اســت  بهشــتی شــراب ــه  شــراب  شــود واز آن  ،ن   روح  خــروج  نوشــاند،تاهنگام  او مــی  ب

  بــه  حریــر بــوئی  از آن.پوشــاند  حریــر مــی  اورا درآن  روح  ســپس!نشــود  مــرگ  ،دچــار ســختی  از تــنش

  اسـت  سـیراب   قبـرش او در .کننـد   مـی   آنـرا استشـمام    ،بـوی  هفتگانـه   آسـمانهای  اهـل   رسد کـه   می  مشام

 !کوثر بنوشد  ،از حوض تادر قیامت

*** 



 

ــول            ــدا  رس ــود( ص)خ ــه :فرم ــر ک ــرای  ه ــت   ب ــاز جماع ــوی نم ــجدبرود،برای  ،بس ــدم   مس ــر ق   ه

ــنه   ــزار حس ــاد ه ــت  .دارد  ،هفت ــر نمازجماع ــر ب ــداومت واگ ــته    ،م ــزار فرش ــد،هفتاد ه ــی  کند،خداون   م

اســتغفار  ،بــرایش او باشــند وتــا روز قیامــت  قبر،مــونس  تنهــاییکننــدودر   فرســتد تــادر قبــراز او عیــادت

 (حلیه المتقین.)کنند

 

  وچـــون!بجـــا آورد،هــر گـــز فشــار قبرنبینـــد    چهـــار حــج   هـــر کــه :فرمــود ( ع) صـــادق  امــام            

ــای  ــد حجه ــم   بمیرد،خداون ــر مجس ــه   اورادر قب ــد ک ــت   کن ــا روزقیام ــی   ت ــاز م ــواب   ،نم ــد وث   آن  خوانن

 (حلیه المتقین. .)او باشد  ینمازها برا

 

 

 

ــی»  ــل(: ع) عل ــه  جبرئی ــت   ب ــامبر گف ــه: پی ــت   هرک ــتر را در دس ــت  انگش ــورش  راس ــد ومنظ   نمای

ــت ــنت  متابعــ ــت    از ســ ــد،اگر در قیامــ ــو باشــ ــرببینم  تــ ــتش اورا متحیّــ ــرم  ،دســ ــو   را بگیــ وبتــ

 (حلیه المتقین.)« . برسانم( ع) وعلی

 

  قیامتها در   از سوره  بعضی  آثار تلاوت

 

ــیکه  ــورة  کسـ ــونس سـ ــه   یـ ــا سـ ــر دو یـ ــاه  را در هـ ــلاوت  مـ ــت  تـ ــد،روز قیامـ ــربین  کنـ   ازمقـ

  بــوده   پیــامبران  از زمــرة نمایــد،در قیامــت   قرائــت  هــود را در هــر جمعــه   ســورة  کســیکه* اســت

کنــد،در   ،تــلاوت رادرهــر روز یــا هــر شــب     یوســف ســورة  کســیکه.*شــود  مــی  پــاک  وخطــائش



ــت ــالش قیام ــل  ،جم ــف  مث ــوده  یوس ــزع   ب ــار ف ــی   ودچ ــر نم ــرد  اکب ــیکه.*گ ــورة  کس ــلاوت  س ــد رات   رع

ــدون ــده  ،وارد بهشــت  حســاب نماید،ب ــازة  ش ــفاعت  واج ــانواده  ش ــورد خ ــتانش  در م ــه ودوس ــی  را ب   او م

ــد ــیکه*دهن ــورة  کس ــف س ــب   که ــر ش ــه  رادر ه ــهیدمی  جمع ــت   بخواند،ش ــرد ودر قیام ــهداء    می ــا ش ب

  جــزء اصــحاب   نمایــد،رو قیامــت   مــداومت  مــریم ســورة بــر تــلاوت   کســیکه*شــود  محشــور مــی 

 محشور( ع) عیسی

در   کنــد،در قیامــت  رازیــادقراءت  احــزاب ســورة  کســیکه*دهنــد  او مــی  را بــه  ســلیمان  وپادشــاهی  شــده

ــامبران ــار پی ــود کن ــد ب ــای  کســیکه*،خواه ــب در نمازه ــورة ومســتحب  واج ــلاوت  دخــان ،س ــد،در   رات کن

  مـــی  راســـت  را بدســـت  عملـــش  ونامـــة  کشـــیده  آســـان  وازاوحســـابی  بـــوده  یمـــن،ا  قیامـــت

ــد ــاف ،ســـورة در هـــر جمعـــه  کســـیکه*دهنـ   نشـــده  نمایـــد،در دنیا،دچـــار تـــرس    تـــلاوت  احقـ

ــا فتحنــاراتلاوت ســورة  کســیکه*خواهــد بــود  ،ایمــن ودرقیامــت ــه کنــد،در قیامــت  انّ   خطــاب  اومخلــص  ب

  ،خـدا رابـا صـورت    نمایـد،روز قیامـت    را تـلاوت   واقعـه  ،سـورة  ز خـواب ا  قبـل   هـر شـب    کسیکه*شود  می

بخوانـــد،در   واجـــب  را درنمازهـــای  وتحـــریم  طـــلاق  هـــای  ســـوره  کســـیکه*کنـــد ملاقـــات  نـــورانی

ــت ــرس  قیام ــار ت ــی  ،دچ ــود  نم ــیکه*ش ــورة   کس ــر س ــم ب ــداومت  لا اقس ــرده  م ــه ک ــل  آن  وب ــد،با   عم کن

ــرین ــورت  بهت ــده   ص ــور ش ــراطواز   محش ــزان  ص ــد  ومی ــیکه*عبورکن ــورة  کس ــات س ــاوت  والنازع   را ت

ــرد وســیراب  مــی  نماید،ســیراب ــی می ــه  شــود وســیراب  محشــور م ــی  بهشــت  ب   ســورة  کســیکه*رود  م

ــروج ذات ــای  البـ ــب  را در نمازهـ ــلاوت واجـ ــف   ،تـ ــد، در موقـ ــامبران  کنـ ــی  پیـ ــتد مـ ــیکه*ایسـ   کسـ

  واز رفیقـــان  بـــوده  ومقـــام  جـــاه  دارای کنـــد،درقیامت  تـــلاوت  واجـــب  را در نمازهـــای  الطـــارق ســـورة

  او گفتــه   کند،بــه   ،تــلاوت  ومســتحب  واجــب   را در نمازهــای  اعلــی  ســورة  کســیکه * اســت   پیــامبران

  مـداومت   والعادیـات  سـورة  بـر تـلاوت    کسـیکه !*شـو   ،وارد بهشـت  خـواهی   مـی   کـه   از هـر دری :شـود  می

ــی  ــد،با علـ ــده (  ع) کنـ ــور شـ ــا  محشـ ــود ودر کنـ ــد بـ ــیکه*ر اوخواهـ ــه کسـ ــلاوت   القارعـ ــاد تـ   رازیـ

ــد،ازحرارت ــنم  کنـ ــن  جهـ ــت ایمـ ــیکه* اسـ ــورة  کسـ ــل  سـ ــر رادر نوافـ ــده  عصـ ــد،با خنـ ــور   بخوانـ ونـ

از   نمایـد،اورا بـر مرکبـی    را زیـاد تـلاوت    لایـلاف  سـورة   کسـیکه *شـود   مـی   بهشـت   وداخـل   شـده  مبعوث

 .سوار نمایند  بهشت  مرکبهای

 



 هدمش  زیارت  ثواب

ــام  ــدرم  کســـیکه(: ع)جـــواد  امـ ــته  کند،خداونـــدگناهان  زیـــارت-در مشـــهد -را  قبـــر پـ   گذشـ

ــدة ــت   وآین ــامرزد ودر قیام ــان اورا بی ــاب  تاپای ــری حس ــوازات ،منب ــول   بم ــر رس ــدا  منب ــرای( ص)خ او   ،ب

 .دهند  قرار می

 

 

  اثر علم

ــول  ــدا  رس ــیکه(: ص)خ ــئله  یــک  کس ــرد،روز    مس ــاد بگی ــور بــر    قیامــتی ــد از ن ،هزارگردنبن

 «2 بحار،ج».گذارند  می  گردنش

.نماید  می  ،راضی نکند،خدا اورادر روز قیامت  خدا،گناه  خدا واز خوف  برای  هرکه(: ص)خدا  رسول  

  دارد،روز قیامت  خشونت  بر اعمال قدرت  کند،در حالیکه  خود را کنترل  عصبانیت  کسیکه(: ع) پنجم

.پرنماید  وایمان  را ازاطمینان  خداوند دلش  

او   را بـــه  صِـــدّیق چهـــل  ،عمـــل بگویـــد،روز قیامـــت  اذان  ســـال04  کســـیکه(: ص)خـــدا  رســول  

ــد ــیکه.بدهن ــال14 کس ــت   اذان  س ــد،در قیام ــورش  بگوی ــدازه ن ــمان  بان ــت  نورآس ــیکه. اس ــال24  کس   س

ــا مــــی( ع) ابــــراهیم بگویــــد،با حضــــرت  اذان   بگوید،همــــة  ذانا  ســــال2  کســــکه.باشــــد  در یکجــ

 .شود  می  آمرزیده گناهانش

 .فقهاء وعلماء خواهد بود در زمرة  کند،روز قیامت  حفظ  امُّتم  برای  دینی  حدیث 04  کسیکه

 

دشوار، همچون جهاد و  اریبس کِیمرقد امامان با ثواب اعمال ن ارتیثواب  ز ،یاریبس ثیر احادد

است که  حاجت مؤمن، برآورده شدن صد حاجت ذکر شدهثواب برآوردن  ایاست  شده سهیشهادت، مقا

 شتهنگام، ورود به به نیگناهان و در صورت مرگ در ا یآمرزش تمام ایها رفتن به بهشت  از آن یکی



را شاد کند، خداوند نه  یدل مؤمن یاست که اگر کس آمده نیهمچن. است تینها یاز پاداش ب یمند و بهره

از آنچه خواسته،  شیب یو حت دهد یبلکه هر آنچه بخواهد به او م کند یتنها در آخرت دل او را شاد م

 م،یتی یثواب سرپرست نها،یعلاوه بر ا. است کرده یکه هرگز تصور آن را هم نم دهد یآنقدر به او م

مانند  نیو شخص مسک سرپرست یو ثواب کمک به زن ب( ص)اکرم  امبریحضور در بهشت به همراه پ

121.است شده انیجهاد در راه خدا ب  
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.پرده پوشی در مقابل هزاران گناهی که انسان ها در خفا انجام می دهند-11  

اینکه خداوند همه خلافهای بندگانش را می بیند ولی اکثر اوقات ندید می گیرد و می بخشد وو پرده 

.مهربانی خداوند استپوشی می کند و آبروی انسان را حفظ می نماید از بزرگترین جلوه های   

 فلََوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ علَیَْکُمْ ورََحْمتَُهُ لَکنُْتُمْ مِنَ الْخاَسِر ینَ )بقره14(

 .و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نمی شد البته در شمار زیانکاران بودید 

 دُونِهِ  مِنْ  یَج دُوا لَنْ  مَوْعِدٌ لَهُمْ  بَلْ  العْذََابَ  لَهمُُ  لعََجَّلَ  کَسبَُوا ب ماَ یُؤَاخذُِهُمْ  لَوْ الرَّحْمةَ  ذُو الغَْفُورُ رَبُّکَ  وَ

 موَْئِلاً 

(55کهف)  

 

و پروردگارت، آمرزنده و صاحب رحمت است؛ اگر می خواست آنان را به خاطر اعمالشان مجازات کند، 

عذاب را هر چه زودتر برای آنها می فرستاد؛ ولی برای آنان موعدی است که هرگز از آن راه فراری 

  !نخواهند داشت

 

   السِّتْرَ، ْ یَهتِْک ْ لَم  ، یا مَن اخذِْ ب الْجَریرَة'ْ یُؤ ْ لَم َ، یا مَن ْ ستََرَ الْقبَیح یا مَن

.را کنار نمی زندای که کار زشت را می پوشاند و افراد را بخاطر خلافشان عذاب نمی کند ای که پرده   

.یکی از صفات خداوند،ستارالعیوب بودن اوست  

http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%B1%D9%8E%D8%A8%D9%91%DA%A9
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%BA%D9%8E%D9%81%D9%8F%D9%88%D8%B1
http://www.alketab.org/%D8%B0%D9%8F%D9%88
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D8%AD%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A9
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%88
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8F%D8%A4%D9%8E%D8%A7%D8%AE%D9%90%D8%B0%D9%8F%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A8%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8E%D8%B3%D9%8E%D8%A8%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D8%AC%D9%91%D9%84
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%B0%D9%8E%D8%A7%D8%A8
http://www.alketab.org/%D8%A8%D9%8E%D9%84
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%B9%D9%90%D8%AF
http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D8%AC%D9%90%D8%AF%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%90%D9%87
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%A6%D9%90%D9%84%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%A6%D9%90%D9%84%D8%A7


خداوند چون بندگانش را دوست دارد تا حد معینی آبروی آنها را حفظ می کند وبا اینکه بعضی در شبانه 

روز در پنهان ،گناهان زیادی مرتکب می شوند ولی کسی از آنها باخبر نمی شود با اینکه خدا از همه 

لبته این پرده پوشی تا زمانی است که حکمت الهی اقتضا کند ولی اگر حکمت الهی ا.چیز مطلع است

ایجاب کند ناگاه پرده ها کنار می رود ومردم از گناهان شخص باخبر می شوند وآبرویش ریخته می 

یا مشغول شرابخواری !ناگاه در شهر  شایع می شود که فلانی را گرفتند درحالی که مشغول زنا بود.شود

حال اگر فرد مزبور فرد موجهی بوده باشد مردم انگشت حیرت به دهان .یا به قاچاق اشتغال داشت بود 

 می کنند که فلانی هم؟

در هرحال همیشه از خدا بخواهیم که عیوب ما را بپوشاند وافشا نکند واین پرده پوشی خدا از جلوه های 

.او سودی ایجاد نمی کندرحمت اوست والا او که به ما نیازی ندارد وآبروی ما برای   

:امام سجاد در دعای ابوحمزه می فرماید  

  و ستایش  نیاز است بی  از من  که  کند در صورتی  دوستی  با من نّی کاََ ' ، حَتّی ُ عنَّی یحَْلُم    الَّذی وَالْحَمدُْ لله 

  ندارم  گناهیگویا   که  جایی  کند تا به  بردباری  من  به  نسبت  را که  خدایی

، َ لی ذَنْب 'لا  

 

  اگر دیگری  درگذر پس  من  کردن  از سرزنش  ذاتت  کرم  ُ،و به َ مافَعلَتُْه غیَْرُک  ذَنبْی ' َ علَی َ الیَْومْ فلََو  اطَّلعَ

  دادم نمی  را انجام  گناه  شد آن می  آگاه  جز تو بر گناهم

  کیفر رسیدن  ُّو اگر از زود به َ، وَاَخَف ُ االناظِرین َ اَهوَْن َنَّک لاِ 'ُ، لا نبَتُْه  لاَ اجتَْ َ العُْقوُبَة ُ تعَْجیل وَلوَْ خِفْت

  تو سبکترین  بود که  آن  برای  نه  کردم  گناه  وصف  با این  و اینکه  کردم می  خودداری  باز هم  ترسیدم می

  بینندگانی

  هستی  مطلعین  مقدارترین َ،و یا بی اکِمین'ُ الْح َ، وَاَحْکَم اتِرین'ِّ خیَْرُ السّ بَ یارَ َنَّک ْ لاِ بَل] َّ علََی[َ،  الْمطَُّلعِین

  حاکمان  ترین کننده و حکم  پوشندگان  بهترین  پروردگار من  تو ای  بود که  آن  برای  بلکه



  و پوشانندة  گرامیان  ترین  ، تَستُْرُو گرامی غیُوبُُ الْ م' ، عَلاّ ارُ الذُّنوبُ' ، غَفّ ارُ العْیُوبُ'َ، سَتّ رمَینُ الاْک وَاَکْرمَ

  تأخیر اندازی  به  بردباریت  واسطة  کیفر را به  پوشانی می  کرمت  را به  گناه  گناهانی  و آمرزندة  عیوب

َ ...َ ب حلِْمِک َ، وَتُؤَخِّرُ العُْقوُبةَ َ ب کَرمَِک الذَّنْب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجود خداده دلیل برای اثبات   

میلیونها سال است که از عمر جهان هستی می گذرد در حالی که نظمی عجیب وشگفت :نظم در جهان هستی -1

در کره زمین فصلها وشب ها وروزها پشت سر هم می آیند ومی روند وهیچگاه در نظم .انگیز برآن حاکم است



خورشید وگردش ماه بدور زمین و فاصله خورشید تا زمین وگردش زمین بدور .آنان خللی وارد نشده است

 .دلیل بر وجود خالقی حکیم و تواناست  "جزر ومد ونزول باران وهزاران جلوه نظم

55انبیاء(ٌ الاّ الله لفسدتا َ فیهما آلهة لو کان)  

را  دستش ؟زن شناختی خدا را چگونه:بود،فرمود ریسی کار باچرخ مشغول زنی که به( ص)رسولخدا

و  آسمان کند پس کار نمی گرداننده بدون کوچکی این به چرخ این!خدا رسول کرد ای وعرض.ایستاد نازکارکرد وچرخ برداشت

. شناختی را خوب خدایت. زن ای فرمود آفرین حضرت.دارد گرداننده هم زمین  

 

دانشمند ان وفلاسفه معتقدند که هر معلولی دارای علت است وجهان هستی جهان علت :برهان علت ومعلول -2
ست که در نهایت به علت العللی ختم می شود والا اگر دور علتها ومعلولها ادامه داشته باشد واول ومعلولها

پس خدا علت العلل جهان هستی .وابتداو علت اصلی نداشته باشد تسلسل پیش می آید وآن هم محال است
لت نداردوخدا از وباز فلاسفه معتقدند که علت العلل خود ع.و علت همه موجودات به او بر می کردد.است

ابتدا بوده و همیشه خواهد بود زیرا جسم نیست که محدودیت داشته باشد واو بود که زمان ومکان را 
 .یعنی قبل از زمان باز خدا وجود داشته است.آفرید

و ما از این اثرها پی به وجود موثر که .جهان پر از آثار ونشانه های وجود خداوند است:برهان اثر و موثر -3

 .داوند بزرگ است می بریمهمان خ

آورد ایمان پادشاه  

را دیددستورداد در  کفر سلطان وزیر چون. وباتدبیر داشت خداشناس وزیری بود که وکافری گمراه پادشاه که است آمده

بنا را  پرسیداین پادشاه.برد آن تماشای را به شد،پادشاه کار قصر تمام چون.را بنا نهادند وقصری ساختمان پنهانی

دارد  مگر امکان گفت پادشاه! است خودبخود بوجود آمده بلکه را نساخته آن کسی قربان ؟گفت است اختهس که

وزیر . آری دارد؟گفت لازم بنا کننده ساختمان دارید که شما قبول باشد؟وزیر گفت نداشته بناکننده ساختمان

وبعد از  فکر فرو رفت به باشد؟سلطان صانع بدونباشد؟و بناکننده بی وعظمت وسعت این به دارد جهانی امکان چگونه پس گفت

.شد خداپرست مدتی  

.کند خود را قاضی وعقل.باشد داشته ووجدان عقل کسیکه برای است بس خداشناسی برای همین  

در سر مختلف چهارچشمه  

از  یکی.دارد مختلف طعم چشمههر  که است چهار چشمه سر دارای. است سر انسان در خصوصیات دقت خداشناسی علامات از جمله

رود  می ،از بین آب تلخی شود،بواسطه واردگوش اگر  حشره که است این بودنش تلخ وعلت است تلخ که است گوش ها آب چشمه این

.گردید نابینا می شد وانسان آب اگر شور نبود،پی که  است چشم پی برای آن شوری وعلت شور است آبش که است چشم  دیگری  

با  همه طعم ندارد که باشد،امکان داشته چهار چشمه اگر کوهی. است شیرین که دهان آب وچهارمی است دماغ آب سومی

خدا  مخلوقات فکر در عظمت با کمی پس.نماید می فرق سرباهم چهار چشمه طعم ولی.باشد داشته فرق هم

خدا را ببیند ندارد واگر  با آن که ا چشمیزیر است مشکل بعضی برای خداشناسی البته.پیدا کرد خدامعرفت عظمت به توان می

. است الشمس وجودخدااظهر من ولکن است دارد،با عیب  



آیا تاکنون انسانی توانسته است با قلدری وابراز وجود در مقابل خدا از دست .همچنین مرگ یکی از آثار وجود خداست

ت؟داریوش کبیر کجاست؟اسکندر و هیتلر مرگ نجات پیدا کند؟کجایند پادشاهان قدرتمند وبزرگ؟خسرو پرویز کجاس

کجاهستند؟فرعون ها ونمرودها کجاهستند؟همگی در مقابل مرگ ...وشاه عباس ورضاشاه وچرچیل وروزولت وموسولینی و

.تسلیم شدند وجان به جان آفرین تسلیم کردند  

در وجود  از کسیکه وعجب! بودو فردا مرداراست دیروز نطفه که متعجبم از متکبر فخرکننده:فرمود( ع)سجاد امام»

روز  کند که می مشاهده کند ،درحالیکه را انکار می مرگ از کسیکه وعجب!بیند ِ اورا می مخلوقات کند، درحالیکه می خدا،شك

را  افراد زیادی متولد شدن کند،درحالیکه را انکارمی آخرت وجهان مردگان شدن زنده  ازکسیکه وعجب! میرند می افرادی وشب

«! است کرده را ترك آخرت ماندنی باقی خانة کند،ولی را آباد می-دنیا- رفتنی ازبین خانه از کسیکه جبوع!بیند می  

نباشد  اگر عقل البته.  است ،عقل آنهاست مهمترین ،که خداشناسی های دیگر از نشانه یکی

اما . است عقل ،بکاربستن حق حضرت شناخت برای عامل  بهترین.شود می سخت خیلی خداشناسی درك

.نماید استفاده درست تواند  از آن نمی ولی هست عقل گاهی چون. است مهم عقل بکاربردن درست  

 

شما  ؟گفتم چیست عقل دلیل گفت. عقل بدلیل خدا وجود دارد؟گفتم دلیل چه پرسید به از من جوانی:عالمی گفت

شما را  کی گفتم.مادر در رحم ؟گفت یکجا بود سال وپنج بیست از این قبل گفتم. سال وپنج بیست ؟گفت داری چندسال

خواهر  شما گفتم.شود می درست شود آدم می ریخته که ونطفه است مادر قالب رحم گفت درآورد؟جوان مرد کامل این صورت به

آقا  گفتم. را گرفتم جواب فکر کرد بعد گفت مقداری.دارد مادر شما دوقالب پس گفتم. بله دارید؟گفت

خلق   واحدی  نظم اجزاء را با یك وپا وهمة ودست ودهان وچشم دهدوگوش قرارمی  جایی را چنان هنطف این که است قدرتی یك

. است ناظم بدون نظم ونه است خالق بدون مخلوق نه عاقل آدم برای. کند می   

اند  یافته دست هم سازی شبیه به دانشمندان علم با پیشرفت اگر چه.کنند خلق توانندمگسی شوند نمی جمع دانشمندان اگر تمام

والنهار  اللیل و اختلاف والارض السماوات خلق ّ فی ان».آفرید را خداوند از عدم آدمی اول زیرا خشت. خداست العلل باز علت ولی

ٍ  ةّ داب کل َّ فیها منِ بعد موتها وبث الارض به ماءٍ فاحیی السماء منِ الله من وماانزل الناس البحر بما ینفع فی تجری التی و الفُلك

«. یعقلون لقوم لایات السماءوالارض المسخرّ بین والسحاب  الریاح وتصریف  

باشد  سودمند می مردم برای کند که می حرکت آب بر روی که وروز ودر کشتی شب ودر اختلاف آسمانها وزمین حقیقتاً در خلقت

بر  حیوانات کردن نماید ودر پراکنده می زنده را بعد از مردنش کند وزمین می نازل باران خدا از آسمان که ودرآنچه

. است عاقلان برای ای ونشانه آیات ،همه فرمانبر است وآسمان زمین بین بادها وابرها که ودر گردش زمین روی  

 موسی وسخن گفتن با خدا

؟ندا  است گرفته تورا چرت آیا تاکنون!عرضکرد خدایا( ع) موسی حضرت روزی

را  موسی کوتاه بعد از مدتی. گرفت بدست آب جامی( ع) وسیم حضرت.بگیر بدست آب جامی رسیدموسی

ندا ! مرا گرفت ؟عرضکرد چرت را چرا ریختی آب! موسی ندا رسید ای.نشد متوجه( ع) موسی حضرت.  ریخت وآب گرفت چرت

را  ینوزم وخود آسمان وزمین آسمان موجودات تمام که است  من قدرت.  ریخت آب ، جام رفتی چرت به آن تو یك آمد که

520 بقره«...ٌ  ٌ ولانوم سنة لاتأخذه ّ القیوّم الاّ هو الحی الله لااله».پاشد می از هم موجودات بگیرد تمام اگر مراچرت.دارد می نگه  



.شود نمی وخواب وهرگز دچار چرت است دارنده نگه وزنده جزاو واو زنده خدائی خداوند نیست  

 

  خداشناس چوپان

شوند  دار نمی نگه بدون که. گوسفندان این بوسیله ؟گفت خدا را شناختی پرسید چگونه از چوپانی ندر بیابا( ص)رسولخدا روزی

. شناختی راخوب فرمود خدایت مانند؟حضرت دار می نگه بدون وافلاك وستارگان وزمین آسمان این چگونه پس  

 

دا قرار داده است  حتی آنان که در محیط فطرت همه انسانها را برمبنای یکتاپرستی ونفی غیر خ خالق یکتا:برهان فطرت-0

.کفر و والدین کافر وبی دین متولد می شوند  

امام .تاکنون سوار کشتی شده ای؟گفت آری:شخصی از امام ششم پرسید وجود خدا را برای من اثبات کنید؟امام فرمود:

فرمود در آن حالت بحرانی از چه امام .فرمود شده که ناگاه دریا طوفانی شود وکشتی در حال غرق شدن باشد؟گفت آری

کسی کمك می طلبی وانتظار عنایت از چه موجودی داری؟گفت امیدارم که یك نیروی غیبی وصاحب این جهان مرا 

.فرمود همان نیرویی که بسوی آن توجه پیدا کردی خداست.کمك کند  

لد می شود ولی تعدادی از افراد چون خداشناس و با اعتراف به وجود خدا متو"البته هرکودکی چه در شرق و چه در غرب

.در محیط کفر وبا تربیت بی دینی رشد می یابند وقتی بزرگ شدند  منکر خدا می گردند  

 

بعثت پیامبران که هزاران پیامبر مبعوث شده  که در میان مردم و قومشان افرادی صالح ودرستکار وراستگو بوده اند همگی بر وجود -5

 داده اند ومردم را از روز قیامت  آگاه نموده اند خدای واحد شهادت و گواهی

 .هزاران دانشمند و فیلسوف ومتفکر بر وجود خدا اعتراف نموده اند وهزاران کتاب برای اثبات خدا تالیف نموده اند- 6

در مورد وجود خدا و اینکه .نعمت عقل آدمی به انسان هشدار می دهد که هرکجا احتمال خطر باشدباید احتیاط را مراعات نماید-7

هرکه خدا را انکار کند وبه دستورات او عمل نکند دچار عذاب می شود وهرکه مطیع خدا باشد در دنیا وآخرت سعادتمند می 

پس اگر هنوز به یقین نرسیده ایم لااقل مطیع دستورات .انهای زیادی این مطلب را تاکید نموده انددلایل بسیاری وجود دارد و انس"شود

اگر چه وجود خدا و قیامت برای بسیاری از .خدا باشیم که اگر احتمالا قیامتی وجود داشته باشد ما از قبل خود را آماده کرده باشیم

 .تحقیقت جویان از جمله راقم این سطور ثابت شده اس

در طول تاریخ قدرتمندان بسیاری از جمله فرعون ها ونمرودها وابوسفیان ها با خداشناسان مبارزه کرده اند ولی عاقبت به ذلیل ترین -8

ابرهه وفیل سوارانش بوسیله پرندگان .از پا درآمدند!نمرود ویارانش بوسیله پشه.فرعون ویارانش غرق شدند.حالت گرفتار شدند

تا زمان ما که شاه خائن و امریکای مستکبر و دیگر قدرتمندان زورگو در مقابل خداشناسان ایرانی به .نابود شدند کوچکی بنام ابابیل

رئیس جمهور اسبق آمریکا در کتابش نوشت که من در رابطه با ایران سه بار به "ذلیل ترین وضع دچار شدند آن چنان که جیمی کارتر

هنگام تسخیر سفارت آمریکا و هنگام نابودشدن نیروهای آمریکایی بدست نیروهای غیبی در !موقع خروج شاه از ایران.افتادم!گریه

 !صحرای طبس

 



خداوند نمایندگانی بر روی کره زمین داشته . همیشه تا زمان آخرین پیامبر:معجزات هزاران پیامبر وجانشینان آنها-3

مثلا حضرت .دعوتشان همراه با معجزات بوده استاست که مردم را به عبادت خدای واحد دعوت می کرده اند و 

حضرت موسی دارای عصایی بود که دریا را شکافت و .صالح با درخواست مردم از دل کوه شتری ماده بیرون آورد

حضرت عیسی مرده گان را زنده می نمود ومریضهای صعب العلاج را شفا می .سحر جادوگران را باطل کرد 

پیامبر اسلام دارای هزاران معجزه بود از قبیل .ت حرف می زدو باد در تحت فرمان او بودحضرت سلیمان با حیوانا.داد

.صحبت با حیوانات.سفر آسمانی معراج.زنده کردن مرده گان.شکافتن ماه.شفا دادن مریضها  

 

ت با پیامبران اقوام وملتهایی بودند که بر اثر نافرمانی خداوند ومخالف:نابودی و نزول عذاب بر اقوام مختلف بشر-14

دچار عذاب شدند از جمله قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم لوط و قارون با یارانش و اصحاب فیل که از حبشه 

...آمده بودند و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تنها راه رسیدن به کمال، بندگی درگاه خداوند است



 . برای رسیدن به خدا باید عبد باشیم

 .شویم می نزدیک خدا به بیشتر باشیم تر عبد چقدر هر

 :بالاترین مقام معنوی پیامبر اسلام این بود که عبد خدا شد

 .شهادت می دهم که محمد،عبد و رسول خداست اشهد انّ محمدّا عبدهُ و رسولُه

 عبد واقعی خدا بود و چه کسی از پیامبر بنده تر؟(ص)آری حضرت محمد

 ((العبد))روی سنگ قبر آیه الله بهجت نوشته است

 یو رسم بندگراه 

 :دیو به منزل آورد و در منزل از او پرس دیخر یغلام یشخص ثروتمند میقد یزمانها در

 ؟ستیتو چ نام

 !یکن میهرچه صدا: گفت غلام

 ؟یچه کار بلد: دیپرس

 !دهمیانجام م یبگوئ یهر کار: گفت غلام

 ؟یخوریم یچه غذائ: دیپرس

 !خورمیم یهر چه بده: گفت غلام

 ؟یخواب یکجا م: دیپرس

 !خوابم یم ییهر کجا بگو: گفت غلام

 ؟یده یاست که م ییچه جوابها نی؟ ایتو مرا مسخره کرده ا: گفت یمرد با ناراحت آن

 است که من بنده شما هستم؟ نیمگر نه ا: گفت غلام

 !بله: مرد گفت آن

اسم صدا کن و به من فلان غذا را بده و مرا فلان : دیگویبه صاحب خود م یکدام بنده ا: گفت غلام

 ...خواب من آماده کن و یفلان کار را به من بده و فلان محل را برا

 .کنم چون کار من فقط اطاعت است یاطاعت م ییبگو یو هر کار یمن شما هست صاحب



، دیگو یاست که غلام م نیا یاگر راه و رسم بندگ: خود گفت شیمرد باخود فکر کرد و پ آن

را به من بده و  زیو فلان چ یرا به من نداد نیچرا ا میگویم ی، که هکنمیخدا را م یپس چطور من بندگ

 ....و چرا و چرا؟..... دهم یدستور م یه.... کن نکارهیمن را ا

 !عبد شدن بدون نماز میسر نیست

وقتی مقابل خداوند مهربان سجده می کنیم به خدا خیلی نزدیک . نماز بهترین جلوه بندگی است 

 .هستیم

 بهشت*نمازند در دایم آنانکه خوشا* بی کارشان الله هو قل و بحمد*بی یارشان الله آنانکه خوشا

 (باباطاهر)بی  بازارشان جاودان

یکی از جلوه های مهربانی و رحمت خداوند رحیم آنست که اجازه داده در برابرش نماز بخوانیم و از 

 .دهها بلکه صدها برکت نماز بهره مند شویم

 داده هروقت خواستیم با او حرف بزنیمخدا اجازه 

در حالی که برای ملاقات با پادشاهان و روسای جمهور باید از دهها موانع بگذریم شاید موفق با دیدار با 

انها بشویم ولی خداوند قادر متعال که همه قدرتها درمقابلش ذلیل و خاضعند،به همه بندگانش بدون 

با او حرف بزنند و .هر ساعتی خواستند با او در نماز ملاقات کنندهیچ تمایز و تبعیضی اجازه داده تا 

 .خواسته های خود را در قنوت به هر زبانی خواستند بگویند و اورا تسبیح و تقدیس نمایند 

هدف از خلقت انسان هم در حقیقت همین است که انسان عاشق خدا شود وبا عشق بازی با 

ه در هیچیک از لذتهای مادی نیست دست پیدا خداوند لطیف وجمیل،به لذت بی نظیری ک

.کند  

او شبانه روزش را به یاد معشوقش یعنی خداوند زیبا .انسان عاشق خدا،انسان عجیبی است

.،می گذراند وهیچیک از لذتهای دنیا برای او ارزشی ندارد  



یافـــت  خواهـــد ،  بجوید   ا مـر هرکــس           وجََـدنِی طَلبََنی  مَن                                                                                                                                 

 

شنـاسـد  می   ،   یافت    مرا   هرکـس و         عرَفََنی نِی وجََد ومَن  

 

شود  می من دوستدار  ،  مراشناخت وهرکس        احَبَّنِی  عرفَنی مَن  وَ  

 

شود  می عاشقم  ، شد من دوستدار هرکس و        عَشَقنَی احَبَّنِی مَن وَ  

 

شوم می  عاشقش  ،  شود  عاشقم هرکس و        عَشقَتُهُ عَشَقَنی ومََنَ  

 

کشمش می    ،  شدم    عاشق  را هرکه  و          قتََلتـُهُ  عَشَقتُه مَن وَ  

 

است  من  بر  او  دیه   ،  کشتم  را  وهرکس         دیتُهُ فَعلَیَّ قَتَلتُه ومََن  

 

اوهستم دیه خودم من  است  من بر او  دیه  هرکه و         122دَیتهُ فَانا  َّدَیتهُُ عَلیَ ومََن   

 

    کند چه را جان شناخت را تو که کس آن

کند    چه  را  خانمان  و  عیال و فرزند    
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 چه     را      جهان     دو    هر   تو  نه دیوا               بخشی  جهانش  دو هر کنی  انه یو د

 (انصاری عبدالله خواجه )؟کند

 !حدیث قدسی خیلی عجیب

 :خوانیم یک نمونه از سخنان خداوند با حضرت داوود را می

به همه مردم اهل زمین این پیام را برسان که من دوست ! داوودای   یاَ دَاوُدُ أَبلْغِْ أَهلَْ أَرْضِی أَنِّی حبَ یبُ منَْ أَحبََّنِی

  مَنْ  وَجلَِیسُ .ام خواهد با من رابطه محبت برقرار کند من آماده کسی هستم که مرا دوست بدارد، و اگر کسی می

کسی که با یاد  ذِکْر ی؛ب   أَنسَِ  لِمنَْ  وَموُنسٌِ .شوم اش می اگر کسی بخواهد با من همنشینی کند، همنشین ؛  جاَلَسَنِی

خواهد  کسی می وصَاَحِبٌ لِمَنْ صاَحَبَنِی؛.آورم شوم و او را از تنهایی و وحشت درمی اش می من انس بگیرد، انیس

کسی که مرا انتخاب کند، من   وَمُخْتاَرٌلِمنَ  اخْتاَرَنِی؛ .شوم ام و رفیق و همراهش می با من همراه شود، من آماده

ماَ أَحبََّنِی  .کنم اگر کسی مرا اطاعت کند، من نیز از او اطاعت می  وَمطُِیعٌ لِمنَْ أَطاَعَنِی؛ .کنم ب مینیز او را انتخا

را دوست اگر کسی واقعا م  خَلقِْی؛ أَحدٌَ أَعلَْمُ ذَلِکَ یقَیِناً منِْ قلَْب هِ إ لَّا قَب لْتُهُ لِنفَْسِی وَأَحْببَْتُهُ حُبّاً لاَ یَتقَدََّمُهُ أَحَدٌ منِْ

پذیرم و برای دوستی  او را برای خودم می. دارم او را دوست می  خواهد، من نیز بدارد و من بدانم که مرا می

منَْ  .تواند بر آن سبقت بگیرد کنم که هیچ کس نمی که محبتی به او پیدا می بالاتر این. کنم خودم انتخاب می

اگر کسی واقعا مرا بجوید مرا خواهد یافت، اما کسی که سراغ   یْر ی لَمْ یَج دْنِی؛طلَبََنِی ب الْحَقِّ وَجدََنِی وَمنَْ طلََبَ غَ

فاَرْفضُوُا یَا أَهْلَ الأَْرْض  ماَ أَنْتُمْ عَلَیْهِ  دهد که سپس خداوند به مردم پیغام می. دیگران برود، به من نخواهد رسید

ها  خود را از این وسایل فریب که به آن  تِی وَمُجاَلَسَتِی وَمؤَُانَسَتِی؛منِْ غُروُر هاَ وَهَلُمُّوا إ لَى کَرَامَتِی وَمصُاَحَبَ

ها مطلوب حقیقی شما نیست؛ به سوی کرامت من بیایید و با من همنشین شوید و  این! اید، رها کنید مشغول شده

با من انس بگیرید تا مونس شما شوم و به محبت وَآنِسوُنِی أؤَُانِسْکُمْ وَأُسَار عْ إ لَى مَحبََّتِکُم؛ !با من انس بگیرید

آورم،  شوم و شما را از وحشت و تنهایی در می تنها انیس شما می اگر با من انس بگیرید، نه. شما شتاب بگیرم

 .دهم بلکه اصلا محبتم را در اختیار شما قرار می

در روایات دارد که اگر شما در . شما خواهم بوداگر شما یاد من باشید من نیز یاد یاَ دَاوُدُ ذِکْر ی لِلذَّاکِر ینَ؛

کنم و اگر در میان مردم مرا یاد کنید، من در میان  تنهایی مرا یاد کنید، من در عرش و مقام خودم شما را یاد می

ه مطیع کسانی را کوَجنََّتِی للِْمطُِیعِینَ؛. برم کنم و نام شما را می فرشتگان، سکان سماوات و ملأ اعلی شما را یاد می

وَأَنَا . دارم شان می هایی که اشتیاق مرا داشته باشند، دوست آن  لِلْمُشْتاَقِینَ  وَحُبِّی. برم من باشند، به بهشت می

شان را فقط برای من آماده کرده باشند و  اما کسانی که به من محبت خالص داشته باشند و دل خاَصَّةً لِلْمُحبِِّینَ؛



وقتی . این فراز، مطلب بسیار بلندی است. ها هستم های دیگر را از آن خارج کرده باشند، خودم مال آن محبت

گویید هر  یشتر دوست بدارید، میب اگر او را . گویید اموالم در اختیار شما دارید به او می شما کسی را دوست می

آخرین چیزی که یک . جانم به قربان شما: گویید دست آخر به او می. وقت مرا احضار کنید، در خدمت شمایم

این مرتبه از آن کسی است که به خدا  !وَأَناَ خَاصَّةً لِلْمُحبِِّینَ. تواند به دیگری اهدا کند، خودش است فرد می

 123.محبت خالص داشته باشد

 

 اشک های عشق به خدا در شعیب نبی تمامی نداشت

از عشق خداوند تبارک و تعالى آنقدر گریه کرد که چشمش نابینا شد، ( علیه السلام)حضرت شعیب 

خداوند بینایى او را به او بازگردانید، ولى شعیب دوباره آنقدر گریه کرد تا کور شد، خداوند براى بار 

 .دوم نیز او را بینا کرد

 

مجددا گریست تا کور شد تا سومین بار نیز خداوند بینائیش را به وى باز گردانید و چون بار  شعیب

 :چهارم شد خداوند به او وحى کرد

 

خواهى این چنین گریه کنى؟ اگر گریه تو ترس از آتش جهنم است من  اى شعیب آیا براى همیشه مى

اشتیاق بهشت است من آن را به تو مباح  دهم و اگر براى تو را از آتش دوزخ پناه داده و نجات مى

 .نمودم

 

دانى که من نه به خاطر ترس از دوزخ و نه براى اشتیاق  اى معبود من تو خود مى: شعیب در جواب

توانم خود دارى کنم جز آنکه به وصل دیدار تو  ام و نمى گریم، بلکه دلباخته عشق تو گشته بهشت تو مى

 .نائل گردم

 

رد حال که چنین است من کلیم خودم موسى بن عمران را به خدمتکارى تو خداوند به او وحى ک

 124گمارم مى
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 اویس قرن عاشق خدا بود

امشب شب رکوع است و به یک رکوع شب را : گفت  ها می بعضی از شب: در حالات عرفایی اویس گویند

به . کرد  میامشب شب سجود است و به یک سجده شب را سپری : گفت یک شب می. رساند به صبح می

کاش از ازل تا ابد یک شب بود و من : گفت! دهی؟ اویس، چرا این قدر به خودت زحمت می: او گفتند

 125.کردم آن را به یک سجده سپری می

 !نمک می خوردید و نمکدان را می شکنید

روزی یکی از دوستان مرحوم مجلسی که خیلی به وی ارادت داشت، از همسایه خود و جمع همراه او 

در همسایگی ما همسایه ای است که از شب تا صبح به همراه جمعی، فساق به لهو : ایت کرد و گفتشک

: پردازد، شما می توانید برای من چاره ای بیندیشید، ملا محمد تقی به او گفت و لعب و شراب خوردن می

لا محمد امشب همسایه خود و همراهانش را برای صرف شام دعوت کن، من نیز خواهم آمد، دوست م

تقی بدون کوچکترین اعتراضی قبول کرد و به سراغ آنان رفت، رییس ضمن قبول دعوت با خوشحالی 

ای؟ میزبان بدون اظهار نظر به خانه برگشت و اسباب  چه شده است که به طایفه ما ملحق شده: گفت

اش رفت و در  ها به خانه همسایه شام را فراهم ساخت و چون شب فرا رسید، علامه زودتر از مهمان

 .آنجا نشست، چون مهمانان وارد خانه شدند و چشمشان به ملا محمد تقی افتاد، متعجب شدند

ای او را  رییس آنان که حضور یک فرد روحانی را مانع عیش و نوش دانست، در صدد برآمد که با حیله

دست دارید، بهتر است یا ای که شما در  شیوه: از میدان به در کند، از این رو به ملا محمد تقی گفت

هر کدام شیوه کار : کاری که ما آنان را در پیش گرفته ایم، ملا محمد تقی با لحنی ملایم و آرام گفت

کنیم که کدام بهتر است، رییس گروه که از برخورد مؤدبانه این روحانی  خود را بیان و بعد قضاوت می

یکی از اوصاف ما این است که : ادامه دادسپس . این سخن نیکویی است: در شگفت مانده بود، گفت

وقتی نمک کسی را خوردیم، دیگر به او خیانت نمی کنیم، ملا محمد تقی فرصت را غنیمت شمرد و 
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اما سر دسته آنان در حالی که قیافه حق به جانبی را به . من این مطلب را که شما گفتید قبول ندارم: گفت

ه ماستاین از اصول طایف: خود گرفته بود، گفت . 

آیا شما تا به حال نمک خدا را : ملا محمد تقی نگاهی به آنان کرد و سپس با نفس مسیحایی خود فرمود

این سخن ملا محمد تقی همانند آب سردی بر آتش طغیان و غرور آنان فرو ریخت، ! اید؟ خورده

اهی کردند سکوت سراسر مجلس را فرا گرفت، رنگ خجالت بر سیمایشان نشست، زیر چشم به هم نگ

خانه که شاهد این صحنه بود، دلهره سراسر  و بدون اینکه سخنی بگویند خانه را ترک کردند، صاحب

صبر : اینکه بدتر شد، ملا محمد تقی مجلسی گفت: وجودش را فرا گرفت، نزد ملا محمد تقی آمد و گفت

دا در آمد، وقتی که در خانه شود، صبح روز بعد درب خانه ملا محمد تقی به ص کن تا ببینیم بعدها چه می

را گشود، رییس آن گروه را دید که پشت در خانه ایستاده است، رئیس زودتر از ملا محمد تقی سلام 

ام تا شما  ام و آمده دیشب سخن شما مرا به فکر وا داشت، اینک غسل کرده و توبه کرده: کرد و گفت

محمد تقی نشست و با روی گشاده او را به خانه مسائل دینی را به من بیاموزید، لبخند رضایت بر لبان 

126خود دعوت و از او پذیرایی کرد
. 

نماز یه ظاهر دارد که شامل واجباتی که بصورت قیام و رکوع و سجده و تشهد انجام می شود و یک 

باطنی دارد که اگر کامل و درست انجام شود انقدر زیبا و نورانی و الهی است که هیچ عملی به پای نماز 

 .در این جهت نمی رسد

 ما برای نمازخواندن خلق شده ایم

خداوند انسان را برای عبادت که مهم ترین جلوه آن در نمازهای یومیه است خلق نموده است تا در 

و بهترین نماز،آن نمازی است که با خشوع باشد .صورتی که نماز را درست بجا بیاوریم به کمال برسیم

 .،یکی از ویژگیهای مومنین را خواندن نماز با خشوع ذکر کرده استکه خداوند در سوره مومنون 

 :ایه الله بهجت می فرمود  
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کردند و نماز را  دانستند در نماز چه لذتی هست، همه سلطنت های خود را رها می اگر سلاطین عالم می

127!دانند چه لذتی دارد حیف که نمی. گرفتند یاد می
. 

را در مقابل عظمت الهی می بیند لذا از خوشحالی اینکه در مقابل  نماز باخشوع یعنی نمازگزار خود

 خداوند مهربان است  اشگش جاری می شود

گاهی انقدر غرق عظمت الهی می شود که از حوادث اطراف خود هیچ چیز .گاهی بدنش به لرزه می افتد

 !بجز خدا نبیندرسد آدمی به جایی که :احساس نمی کند و گاه به درجه ای از خشوع می رسد که

 نشان*دشت و در و کوه بنگرم جا بهر* وینم ته دریا بنگرم دریا به*وینم ته صحرا بنگرم صحرا به

 ((باباطاهر))وینم  ته زیبای روی

 

 .در این موقع احتمال بیهوش شدن و یا جان بجان افرین تسلیم کردن زیاد است

. ﴾۲﴿ خاَشِعوُنَ صلََاتِه مْ فِی هُمْ الذَِّینَ(. ۸) شدند رستگار مؤمنان که راستى به. ﴾۸﴿ الْمُؤمْنِوُنَ أَفلَْحَ قدَْ

 128(2) خاشع و ترسانند نمازشان در که همانان

 .اولین کسانی که نمازشان با خشوع کامل بوده است چهارده معصوم بوده اند

هفتادبـار  . بسـت   مـی   پینه ،پیشانیش سجده  خواند واز کثرت  نماز می  هزار رکعت  شبی(علیه السلام)  امیرمؤمنان

نمـاز    درموقـع .نشـد   درآوردند،متوجـه   نماز،تیر را از پـایش  درهنگام.شد  کرد وبیهوش  خدا،غش  از خوف

 .گردید  ولرز می  شد ودچار ترس می  برنگ  رنگ

درباره  (لله علیه و آله و سلمصلی ا)پدرش رسول خدا. نماز باخشوع کامل بوده است( سلام الله علیها)نماز فاطمه زهراء 

 :نمازش چنین تعریف می کند
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  اسـت   مشـخص   ملائکـه   بـرای   گیرد،نـورش   قـرار مـی    ذوالجـلال  خدای  در مقابل  او در محراب  که  هرگاه

  فاطمة  به! من  فرشتگان ای:فرماید  می  ملائکه  وخدا به  است  مشخص  زمین  اهل  برای  نور ستاره همانطور که

از   اسـتخوانهایش   در حالیکه  است  عبادت  مشغول  من ودر پیشگاه  است  من  او سرور کنیزان  کنید که  هنگا

  ایمـن   اورا ازآتـش   شـیعیان   کـه   گیرم  شمارا شاهد می  من.کند  می  مرا عبادت  لرزدوبا دلش  می  من  خوف

 129. گردانیدم

آیه الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی یا آیه الله شیخ  اینکه عالمانی چون آیه الله سید احمد کربلایی یا

علی کاشانی در حال نماز از دنیا رفتند ،زیرا نتوانستند عظمت الهی را که در نماز حس کردند تحمل 

 .نمایند و از شوف روحشان به لقاء الله پیوست

عرش الهی بالابرود و ذره ای اینکه فرمودند نماز معراج مومن است یعنی می تواند با خشوع در نماز ،به 

 .از عظمت الهی را مشاهده نماید

 .کسانی که به این لذت دست پیدا کردند دیگر دنیا و انچه در آنست برایشان بی ارزش می گردد

 داستان جوان عاشق

 :داستان زیر بیانگر مطلب مذکور است

ــیض  ملامحســن ــانی  ف ــوان  کاش ــتان  در دی ــود داس ــوانی  خ ــه  ج ــورت  را ب ــرده  ص ــعرذکر ک ــه  ش ــن  ک   م

 :را بصورت نثر می آوریم  آن  خلاصه

بـر خـورد وبـا      گذشـت  خـودمی   بـا همراهـان    کـه   دختـر حـاکم    بـه   ،سـر راهـش   شکن  هیزم  جوانی  روزی

  دختـر بـرای    ایـن   بـه   رسـیدن   دانسـت  مـی   چـون   گرفتارعشـق   جـوان .دختـر شـد    او عاشـق   بـه   ناگاه  یک

ــن ــت  او ممک ــه  نیس ــینز  ب ــت  دحکیم ــرای  رف ــل  واز او ب ــکلش  ح ــاره  مش ــوئی  چ ــرد  چ ــیم.ک ــه  حک   ب

  جـوان .ونمـاز بپـردازد   عبـادت   روز بـه   او شـهر بـود بـرود وشـبانه      کـه   ای خرابـه   بـه   اوپیشنهاد کـرد کـه  
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جــا   ودر آن  رفــت  خرابــه  نمــاز بطــرف  نمــود وباســجاده  او را قبــول  حــرف  نداشــت  دیگــری  چــارة  کــه

ــجاده ــن  اش س ــغول  را په ــادت  کردومش ــد  عب ــد روزی.ش ــت  چن ــردم  گذش ــام  و م ــروج  هنگ   ورود وخ

ــه  ازشــهر چشمشــان ــد مــی  جــوان  ب ــاد وتوجهشــان عاب ــاره  صــحبت کــم  کــم.شــد مــی  جلــب  افت   آن  درب

  ایـن   کمکـم .کردنـد  مـی   صـحبت   جـوان   ایـن  عبـادت   دربـاره   شـد وهـم    شـهر شـایع    مـردم   در میان  جوان

ــه ــاکم  گــوش  صــحبتها ب ــید واوتصــمیم  ح ــت  رس ــه  گرف ــن  ک ــوان  از ای ــد  ج ــد!عاب ــدار کن ــاکم.دی ــا   ح ب

چنـد  . برگشـت  کـاخش   بـه   سـپس .شـد   جـوان   گـر عبادتهـای    نظـاره   ومـدتی   رفـت   خرابـه  بـه   همراهانش

  نـدارم   پسـری   مـن   چـون : پیشـنهاد کـرد کـه    جـوان   بـار بـه    وایـن   رفـت   نزد جـوان   حاکم  روز بعد دوباره

  کــرد وبــه  قبــول  جــوان! شــوی  مــن  جانشــین  رابگیــر تــا تــو بعــد از مــن  شــد بیــا ودختــرم  جانشــینم  کــه

  جــوان  وقتـی .بردنـد  حـاکم   کـاخ   زیـاد او را بـه    زیبـا آوردنـد وبـا شــکوه     او لباسـهای   بـرای  دسـتور حـاکم  

پیــدا شــد   در دلــش  انقلابــی  افتــاد ناگــاه  ظــاهری وجــلال  شــکوه  همــه  آن  بــه  شــد وچشــمش  وارد کــاخ

ــت  ــاخود گف ــدتی : وب ــو م ــازقلابی  ت ــدی  نم ــه  خوان ــیدی   ب ــا رس ــی    اینج ــاز حقیق ــر نم ــوانی  اگ ــه  بخ   ب

 130.خداشد  کرد وعاشق  بیرون  دختر را از دلش  وعشق  ؟لذا برگشت رسی کجامی

 .از استاین داستان به ما می فهماند که نماز برای رسیدن به خواسته های مادی و معنوی بسیار کارس

 کسانی که مشکل دارندرو به نماز بیارند

. افرادی که اضطراب دارند . افرادی که بیماری دارند. کسانی که مشکل دارند افرادی که شغل ندارند

 .افرادی که دنبال همسر و ازدواجند

 :فرمودند می نژاد هاشمی المسلمین و الاسلام حجه حضرت

 اذان از قبل همیشه بود موفقی آدم خیلی آمد می «زار لاله مسجد»  رمضان مبارک ماه  مسنّی پیرمرد یک

 .بود مسجد توی

 آمده ما از زودتر شما بینم می آیم می مسجد که روز هر من هستید موفّق خیلی شما آقا حاج گفتم او به

 .بگیرید جا اید

                                                             
دیوان طاقدیس نراقی

130  



 

 .رفتم مشهد به نوجوانی در من: گفت بعد. دارم وقت اول نماز از دارم چه هر من آقا نه: گفت 

 کردم پیدا را ایشان و رفتم آنجا به داشت نجودک  در ای باغچه «نخودکی علی حسن شیخ حاج»  مرحوم

 یک. بدهد من به جوانی توی خدا را تا سه هر خواهد می دلم دارم مهم حاجت سه من: گفتم ایشان به و

 .بدهید یادم چیزی

 خواهی؟ می چی: فرمودند

 .دارد دیگری لذتّ یک جوانی در حج چون. شوم مشرّف حج به جوانی در خواهد می دلم یکی: گفتم

 .بخوان جماعت به وقت اولّ نماز: فرمودند 

 .کند عنایت من به خدا خوب همسر یک خواهد می دلم که است این حاجتم دومّین: گفتم 

 .بخوان جماعت به وقت اول نماز: فرمودند

 .فرماید عنایت من به آبرومندی کسب یک خدا اینکه سوم 

 .بخوان جماعت به وقت اول نماز: فرمودند

 هم شدم مشرفّ حج به هم سال، سه ی فاصله توی و کردم شروع من فرمودند ایشان که را عملی این 

 131.کرد عنایت من به آبرو با کسب هم و داد من به خدا صالحه و مؤمنه زن

افرادی .شری دامنگیر آنها شده است. افرادی که فتنه ای انهارا اذیت می کند.افرادی که فرزند ندارند 

افرادی که شغل پر استرس .افرادی که دوران سربازی خود را می گذرانند. که در حال جنگ با دشمنند

 .و سختی دارند

کسانی که .مسئولیت امنیتی دارند افرادی که.افرادی که نظامی هستند.افرادی که مدیر قسمتی هستند 

 ...و.مسئولیتهای مهمی دارند
                                                             

۵صفحه خدا مردان از داستانهایی
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خواسته هایشان .گره ها باز می گردد.همه اینها اگر نماز باخشوع بخوانند کارها برایشان آسان می شود

عظمت .به شرطی که نمازشان با خشوع و حضور قلب باشد.و به اهداف خود می رسند.برآورده می شود

 .در نماز، گریه از ته قلبشان بکنند.الهی را احساس کنند

 .132این همان نمازی است که انسان را از فحشا و منکرات باز می دارد

این نماز جلو ظلم .این نماز جلو دزدی را می گیرد.این نماز جلو لواط و زنا و روابط نامشروع را می گیرد

 .جلو جنایت را می گیرد. کردن را می گیرد

خواند،دنبال کارهای زشت نمی رود و نماز مانند سدی محکم از اینکه آلودگی ادمی که نماز با خشوع می 

 .پیدا کند،او را حفظ خواهد کرد

 133.این همان نمازی است که انسان را به خدا نزدیک می نماید 

این همان نمازی است که محبوب الهی است و خداوند ان را می پذیرد و در عوضش گناهان او را می 

 134.بخشد

همان نمازی است که که اگر ادمی بداند چقدر رحمت الهی او را فرا گرفته هیچگاه سر از سجده بر این 

 135!نمی دارد

این همان نمازی است که ابلیس را سخت عصبانی می کند و اورا هزاران فرسخ از ادمی دور می 

 136.نماید

                                                             
إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهي  عنَِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکرَِ 

132  

.حقیقتا نماز انسان را از فحشا و منکرباز می دارد(عنکبوت01)  

 شخصی هر برای  خواندن، نماز تقی، كل قربان الصلاه» : فرمودند( ع) علی حضرت

212قصار كلمات البلاغه، نهج.« است خدا به نزدیكی پرهیزگار وسیله
133

  
 - الله رسول قال

اله و علیه الله صلی  -: 
ذنوبه؛ له الله غفر الدنیا، امور من ء بشی نفسه فیهما یحدث ولم رکعتین، صلی من  
 دنیا امور از چیزی به را خود قلب رکعت، دو آن در و بخواند نماز رکعت دو که کسی

آمرزد می را گناهانش خداوند نکند، مشغول . 
( 109 ص ،80 ج بحارالانوار، )134  

السلام علیه - علی قال  -: 
السجود؛ من راسه رفع لما الرحمه من مایغشاه المصلی لویعلم  

 را سرش است، گرفته فرا را او( تعالی خداوند) رحمت از چقدر که بداند نمازگزار اگر

دارد نمی بر سجده از . 
( 122 ص الحکم، غرر )135  
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 .این همان نمازی است که انسان را عبد و بنده  خدا  می کند

 137.مازی است که باعث می شود انسان هیچوقت در ضرر وخسارت نیافتداین همان ن

 138.این همان نمازی است که زاد و توشه دنیا و آخرت مومن است

 همه درنماز به خنده افتادند جز ایه الله خامنه ای

:.داستان زیر رو حاج آقای راشد یزدی تعریف کرده اند  

، در ایرانشهر در محضر حضرت آیت الله خامنه ای بودم (در زمان تبعید مقام معظم رهبری)موقعی که

روزی عدّه ای از علمای قم برای ملاقات ایشان آمده بودند؛ وقت نماز همه برای اقامه نماز جماعت به 

همین طور که نماز جماعت بر پا بود، ناگهان . آماده شدند[ حضرت آیت الله خامنه ای]امامت معظّم له 

شد و شروع کرد به این طرف و آن طرف پریدن و در آخر سجاّده یکی از بزغاله ای وارد اتاق 

چند نفر از نمازگزاران به کلّی آرامش خود را از دست دادند و !نمازگزاران را برداشت و با خود برد

کی از آن ها من بودم و از خنده ما دیگران نیز به غیر از آقا خندیدند و آقا نمازشان را یخندیدند که 

یچ گونه حرکت اضافی به پایان رساندندبدون ه  

در مورد چی؟ : بعد از نماز از آقا پرسیدم که شما چطور توانستید نمازتان را ادامه دهید؟ آقا فرمودند

ذرهّ ای از این جریان متوجه : آقا فرمودند  عرض کردم به خاطر بزغاله ای که وارد اتاق شده بود

139.نشدم . 

 

                                                                                                                                                                                                    
السلام علیه - المهدی الامام عن  -: 
الشیطان؛ انف ارغم و فصلها الصلاه مثل ء بشی الشیطان انف ارغم ما  
 نماز پس کند، نمی خوار را او و مالد نمی خاک به را شیطان بینی نماز مثل چیز هیچ

بمال خاک به را شیطان بینی و بخوان . 
( 281 ص ،11 ج بحارالانوار، )136  

السلام علیه - الصادق قال  -: 
واحده؛ مره العمر فی کان لو و السجود بحقیقه اتی من الله و خسر ما  
 عنوان هیچ به نماید، حقیقی سجده و آورد جای به را سجود حق که کسی قسم خدا به

آورد جای به بار یک را سجودی چنین عمر مدت تمام در گرچه نشود، او متوجه زیان . 
( 212 ص ،81 ج بحارالانوار، )137  

اله و علیه الله صلی - الله رسول قال  -: 
الاخره؛ الی الدنیا من للمومن زاد الصلاه  
باشد می آخرت برای دنیا در مومن توشه و زاد نماز . 

( 111 ص ،81 ج بحارالانوار، )
138
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نمازگزار به ان می پردازد همه چیزهایی که در اطراف اوست صدای این همان نمازی است که وقتی 

:تسبیحشان را می شنود چنانچه در حالات آخوند ملامحمدکاشی آمده است که  

چنانچه .ایشان حالات غریب و مکاشفاتی داشتند که همگی دلالت بر عظمت روحی آن بزرگوار می کند

را گاه بیش از صد بار به حالت « د و ایاک نستعینایاک نعب»می گویند در نمازش در سوره حمد آیه 

 .خضوع و خشوع تکرار می کرد تا آنکه به حالت بی هوشی نقش بر زمین می شد

یک »:حاج آقا رحیم ارباب که پیوسته ملازم محضر درس و خدمت آخوند کاشی بود نقل می کنند که 

ل نیستم که بادمجان بخورم،و این از آقا رحیم ،امشب برای غذا بی می:روز عصر آخوند به من فرمود 

من رفتم . نوادر بود که آخوند میل به غذای پختنی کرده بود،چون معمولا به غذای ساده اکتفا می نمود

کم کم . مقداری بادمجان خریدم و آنها را آماده کردم که در پستوی حجره آنها را سرخ و مهیا نمایم

آنچنان با خدا مناجات می کرد که .یدا کرد که گفتنی نیستمغرب شد و آخوند به نماز ایستاد،حالتی پ

غرق در . «سبوح قدوس رب الملائکه و الروح»:گویی تمام درختان مدرسه با او همنوا شده و می خوانند

من مات و متحیر و .عوالمی بود که گویا در زمین نبود و حضور مرا در آن مکان به کلی از یاد برده بود

تی بودم که ناگاه به خود آمد و من هم به خود آمدم در حالی که دودی غلیظ مبهوت آن صحنه ملکو

آخوند . تمام حجره را فرا گرفته بود و در آن عالم حیرت بادمجانها همه در تابه سوخته و ذغال شده بود

آقا رحیم بادمجان سوخت؟ طوری :هم بدون آنکه چیزی از آن حال و جذبه به روی خود بیاورد فرمود

!امشب هم حاضری خودمان را می خوریمنیست   

:فرمودند اقا رحیم ارباب باز مى  

خواند استخوانهاى  ایستاد و نماز مى شما آخوند کاشى را ندیده بودید، وقتى آخوند به طرف خدا مى 

شد لرزید و حالتى داشت که همه در و دیوار مدرسه صدر جذب مى اش مى سینه  

 

: ی برجسته اصفهان و معاصر با آخوند کاشی بودند نقل می کنند کهمرحوم آخوند گزی اصفهانی از علما

در آن شب احساس کردم در و . من یک شب در مدرسه صدر اصفهان میهمان یکی از طلبه ها شدم

آمدم درب حجره آخوندکاشی دیدم ایشان با یک حالت . دیوار و درخت ها مشغول ذکر گفتند



احساس کردم در و دیوار و درخت ها همراه آخوند ذکر مخصوصی مشغول نماز خواندن هستند و من 

.می گویند  

یک شب من از اتاقم به قصد وضو به صحن مدرسه آمدم که : همچنین آقا رحیم ارباب نقل می کنند 

نماز شب را بخوانم وقتی از اتاق بیرون آمدم دیدم صدای همهمه ای می آید هر چه نگاه کردم دیدم 

همه جا و درختان و در و دیوار نجوایی که مانند ذکر بود به گوش می  همه جا خاموش است ولی از

رفتم وضوخانه دیدم آن جا هم صدا می آید، تعجب کردم که این صدای ذکر از کجاست؟ آمدم . رسید

در ایوان نماز بخوانم متوجه شدم که مرحوم آخوند کاشی در قنوت و نماز وترشان ذکر می گویند و 

من همینطور ایستادم و به او نگاه کردم تا . و دیوار هم اذکار را با او تکرار می کنند و در. گریه می کنند

140نماز صبح شد و دیدم که سر و صدا تمام شد  

شفتىسید باقرالاسلام  حجت  

این سید بزرگوار، پیوسته مراقب بارى تعالى بود و چیزى او را از حالت حضور و مراقبت باز نمى داشت 

او از کثرت گریه کردن در مقام تهجدّ مجروح شده بود، گوشه هاى چشم  . 

با آن مرحوم به یکى از روستاها رفتیم و شب را در راه : یکى از نزدیکان این بزرگوار گفته است 

، چون سیدّ گمان کرد که من خوابیدم،  نمى خوابى؟ من رفتم که بخوابم : سیّد به من فرمود. گذراندیم 

خدا قسم دیدم بندهاى دوش و اعضایش مى لرزید به طورى که کلمات به  برخاست و مشغول نماز شد،

141نماز را از شدت حرکت فکیّن و اعضا مکررّ مى نمود تا آن را صحیح ادا کند . 

 

.این همان نمازی است که وقتی فرد آن را بجا می اورد نشاط و شدابی عجیبی در خود احساس می کند  

معرفت را کنار می زند و نمازگزار  به ملکوت اسمانها و زمین ها این همان نمازی است که حجاب های 

 نظر می نماید
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 نماز ایه الله محمد جواد انصاری

 :دکتر علی انصاری )فرزند مرحوم انصاری همدانی( بیان می کند
آقای انصاری در شبستان حاج محمد طاهر، در مسجد جامع همدان نماز می خواند و افرادی که با  »

ایشان نماز می خواندند همان افراد خاصی بودند که نسبت به آقا شناخت داشتند. و بعد از نماز مغرب و 

عشاء ایشان همراه چند تن از شاگردانشان به منزل می آمدند و من هم همراه پدرم بودم. این ها بعد از 

نماز طوری حالشان منقلب می شد که هیچ کدام یارای صحبت کردن نداشتند و کاملاً در سکوت و 

 .خلوت خودشان فرو رفته بودند
 

یک بار که از مسجد بر می گشتیم یکی از دوستان آن چنان انقلاب روحی شدیدی پیدا کرده بود که به 

  .نفس نفس افتاده بود و بلاانقطاع اشک می ریخت
شدت  به منزل که رسیدیم، همه رفتند زیر کرسی نشستند، ولی ایشان از. هوا هم سرد و زمستانی بود

حرارتی که داشت بیرون کرسی افتاده بود و آن قدر سینه اش حرارت داشت و نفس نفس می زد که 

بروید روی سینه اش برف بگذارید:مرحوم ابوی فرمود . 
این ... برف را که روی سینه ایشان گذاشتند، مثل این بود که برف را روی بخاری گذاشته بودند، جیز 

 .طور صدا می کرد

ه از شاگردان ایشان، در احوال استادش می گویدآقای اسلامی : 
گاهی بعد از نماز همین طور که رو به قبله بودند، شاگردانشان متوجه می شدند که ایشان در حالت  »

142عادی نیست و از خود بی خود است  
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این همان نمازی است که وقتی هزار رکعت می خواند هیچ احساس خستگی نمی کند همان گونه که 

:علامه امینی هزار رکعت نماز میخواند،از او می پرسیدندآیا شما خسته نمی شوید؟فرمودوقتی   

143مگر ماهی از شنا خسته می شود که من از نماز خواندن خسته شوم؟ 
 

اگر نماز قبول شود سایر کارهای خوب . نماز خواندن معیار قبولی سایر اعمال خوب است:نکته مهم

.نماز پذیرفته نشود بقیه اعمال انسان هم قبول نمی شود انسان هم قبول می شود ولی اگر  

!پس اگر کسی نماز نخواند و کربلا برود زیارتش قبول نیست  

!اگر کسی نماز نخواند و بیمارستان بسازد از او قبول نمی شود  

!اگر کسی نماز نخواند و دهها یتیم را نگه داری کند از او قبول نمی شود  

!عای توسل بخواند فایده ای ندارداگر کسی نماز نخواند و د  

.اگر کسی نماز نخواند و خدمات زیادی به مردم بکند بازهم فایده ای ندارد  
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قرارى و  ملامحمد اشرفى از نیمه شب تا صبح به عبادت و تضرع و زارى و بى: نویسد  مرحوم تنكابنى مى

شد ، هر که او را  زد که چون صبح مى مى مناجات با حضرت بارى ، مشغول بود وآن قدر بر سر وسینه

کرد او تازه از بستر مریضى برخاسته است دید ، خیال مى مى  

  سید محمد باقر میرداماد

چگونه در : گفت  مدت چهل سال پاى خود را در هنگام خواب دراز نكرد و مى: درباره او آمده است که 

از او صادر نشد و در هر شب پانزده جزء قرآن حضور خدا پایم را دراز نمایم؟و بیست سال عمل مباح 

نمود مجید تلاوت مى  


